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 ضوابط چاپ مقاله در مجلۀّ تاریخ ادبیات
هـایی را  پژوهشی مقالـه -شود. این نشریۀ تخصصی و علمیمجلۀّ تاریخ ادبیات در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می

 کند. ارسال نشده یا در آن به چاپ نرسیده باشد، در موضوعات مرتبط با تاریخ ادبی ؟ فارسی منتشر می که به هیچ نشریۀ دیگري در داخل یا خارج
 هاي زیر برخوردار باشند:  هاي علمی ـ پژوهشی از ویژگیلازم است مقاله

 . عنوان مقاله با موضوعات مجلهّ تناسب داشته باشد.1
 تۀ موردنظر استفاده شود.  ها در رش. از واژگان تخصصی رایج و معادل آن2
 باشد.   . مقاله براساس منابع معتبر و تا حد امکان جدید تدوین شود و به لحاظ اخلاق علمی منابع استفاده شده به صراحت در متن مقاله مشخص شده3
مـی، وابسـتگی سـازمانی، نشـانی کامـل      اي به سردبیر به دفتر مجلهّ ارسال گردد. مرتبۀ عل. سه نسخه از مقاله، دیسک فشردة آن، به همراه نامه4

مکاتبه پستی، شمارة تلفن، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده/ نویسندگان در نامه قید شود. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، مسئول 
ص شود. در صورت تغییر نشانی، در اسرع وقت نشانی جدید به دفتر مجلهّ اطّلاع داده شود.    مشخّ

 صفحۀ نشریه) باشد.  15کلمه (حدود  5000م مقالۀ ارسالی حدود . حج5
 ساختار مقاله

 هاي زیر است: مقاله داراي بخش
 (فارسی و انگلیسی). عنوان مقاله 1
 . نام، نام خانوادگی و نام دانشگاه نویسنده/ نویسندگان  2
 شود. کلمه) بیان می 200تا  150شرده (بین (فارسی و انگلیسی) در این قسمت، مطالب اصلی مقاله به صورت ف. چکیدة 3
 شود. واژه مشخص می 5-3هاي اصلی مقاله، بین از میان واژه ها. کلید واژه4
ص میشامل محورهاي اصلی و فرعی مربوط به موضوع، با عنوان . متن مقاله5  باشد. هاي مشخّ
 کند. نویسنده در متن مقاله بیان میبندي مطالبی است که ها، بحث و جمعتدوین یافته . نتایج6
 شود: هاي زیر تدوین میبه شکل . منابع7

 شود. خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صفحه (در صورت لزوم) در داخل پرانتز آورده میالف) ارجاعات داخل متن با ذکر نام
 .(Giddens, 2003: 143)) و 35: 1384طور مثال: (مهر آیین، به

 شود: شناسی به ترتیب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان دیگر آورده میطّلاعات کتابب) ا
 ، دوره، شماره: صفحۀ شروع و پایان مقاله. نام نشریه». عنوان«خانوادگی، نام، سال انتشار. نام کتاب با یک نویسنده:

 ، دوره، شماره: صفحۀ شروع و پایان مقاله.  نام نشریه ».عنوان«خانوادگی همکار(ان). سال انتشار، نامخانوادگی، نام و نام مقاله با بیش از یک نویسنده:
، نـام و  نـام مجموعـه مقـالات   صـفحۀ شـروع و پایـان مقالـه در     ». عنـوان مقالـه  «خانوادگی، نام، سال انتشار. نام در مجموعه مقالات: مقاله
 : ناشر.  (گان). محلّ نشرخانوادگی گردآورندهنام

 . محل نشر: ناشرنام نشریه». عنوان«خانوادگی، نام، سال انتشار. نام چکیدة مقاله:
 نامه دکتري/ کارشناسی ارشد. نام دانشگاه. . پایانعنواننام مؤسسه. سال انتشار.  گزارش:

 محلّ نشر. خبرنامه.نام روزنامه/ ». عنوان«خانوادگی، نام. سال، ماه و روز انتشار. نام روزنامه، خبرنامه:
 . آدرس پایگاه اطلاعاتی اینترنت.عنوانخانوادگی، نام، سال، ماه. نامپایگاه اطلاعاتی اینترنت: 

اي از آن بـر روي  شود. اصل هر تصویر یـا نسـخه  با مأخذ، شماره و توضیحات کافی در بالاي جدول و زیر تصویر تنظیم می. تصویر و جدول 8
دي.پی.آي.) به دفتر پژوهشنامه ارسال شود. تصاویر به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد، مگـر آن کـه    600اقل دیسکت یا دیسک فشرده (حد

 ها قید شود. ضرورت رنگی بودن آن
 شود. پیش از منابع و مآخذ به متن پیوست می . ضمایم9

 شود. ر متن مشخص میها به صورت متوالی دشوند و شمارة آنبه صورت پانوشت نوشته می ها. یادداشت10
ها بـه ترتیـب   این مجلهّ در ویرایش مقالات ارسالی آزاد است. مسئولیت صحت و اعتبار علمی مطالب به عهدة نویسنده/ نویسندگان است. مقاله *

 3شنامه موظّـف اسـت   شود. حقّ چاپ مقاله پس از پذیرش هیئت داوران به پژوهشنامه منحصر خواهد شد. دفتر پژوهها چاپ میتاریخ دریافت آن
  جلد از پژوهشنامه را براي نویسنده ارسال کند.
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 ده یچک
و شاعران بنا به ضـرورت و درك شـرایط از ایـن نـوع      ي دیرین دارداههجو در ادبیات فارسی سابقو  هزل

اشعار خود از  اجتماعی و دینی، در منزلتهم با وجود مقام و  سناییند. اهبیان هم در اشعار خود استفاده کرد
بخـش از   ست. ایناهگرفتسرزنش را به باد اي مختلف اجتماعی ههگروآن،  ضمن بهره برده و هزل و هجو

نـد. ایـن   کیهـدفی را دنبـال م ـ  و بـا هنجـار شـکنی     ودشیم ادب و نزاکت خارج اشعار وي گاهی از دایره
این نوع شعر را بررسی و بـا   یی به، بستر ها، علل و عوامل رویکرد سناو تحلیلی توصیفیبه روش  پژوهش

را تحلیـل   و میزان رسیدن به هدف ، ادعاي تعلیمی بودن نوع ادبی هزلشواهد و مستندات از آثار وي ارایۀ
بکارگیري واژگان، مفاهیم و  ،می کند. با توجه به اینکه سنایی شاعري متشرع و مقید به اصول اخلاقی بود

هد که اوضاع سیاسـی،  دیاي پژوهش نشان مههیافت .حکایات خلاف مبادي ادب باید توجیحی داشته باشد
ا، هیا و کاستهیکج اندیش ،داشته است تا در قالب هزلگویی وا سنایی را به هزل اجتماعی، اخلاقی جامعه

در برخـی از ایـن    و ابن الوقت بودن مردم را آشکار کند و تـذکر دهـد.   اخلاقی ،خطاهاي فردي، اجتماعی 
هزل ها همانند هزل شاعران سیم پرست، صوفیان و علماي مکار و فرصت طلب، از جهت آشکار سـاختن  

 پذیرفت. می توان تعلیمی بودن هزل ،ل آنانزوایاي تاریک اعما
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Abstract  
 

Sanai's satires in the context of political and social 
relations in Hadiqah al-Haqiqah 

Ghodratollah Azarnia* 
Esmaeil Azar** 

 

Humor and satire have a long history in Persian literature and poets 
have used this type of expression in their poems due to the necessity 
and understanding of the situation. Sanai, despite his social and 
religious status, has used humor and satire in his poems, and at the 
same time, he has blamed various social groups. This part of his poems 
sometimes goes beyond the circle of politeness and decency and 
pursues a goal by breaking the norm. This descriptive and analytical 
study examines the contexts, causes and factors of Sanai's approach to 
this type of poetry and analyzes the claim that Hazel's literary type is 
educational and the extent to which it is achieved by providing 
evidence and documentation of his works. Given that Sanai was a 
religious poet and bound by moral principles, the use of words, 
concepts and anecdotes contrary to the principles of literature should 
be justified. The findings of the study show that the political, social, 
and moral situation of the Sana'i community has led to jokes in order 
to expose and point out the individual, social, moral, and immorality of 
the people in the form of jokes, biases and shortcomings. In some of 
these jokes, such as the jokes of pious poets, Sufis, and cunning and 
opportunistic scholars, in order to expose the dark corners of their 
actions, one can accept that the joke is educational. 

 
Keywords: Sanai, Hadiqah al-Haqiqah, joke of education, socio-
political situation 
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  :مقدمه -1
مـذهب بـراي    مضامین حکمت و فلسفه را با چاشنی در آثار سنایی نشان می دهد که ويتعمق 

تا انسان را در مسیري قرار دهـد کـه اصـول اخلاقـی و      وشدک یمیرد و گ یراهبري جامعه بکار م
براي نیل به این هدف سنایی در موقعیـت   قواعد و قوانین شریعت رعایت کند؛ انسانی را مطابق

زیند، گاه از عقیده و اندیشه خود با زبانی تند و تیز گ یزبان و لحن متفاوتی را بر م ،گوناهاي گون
همه  وید. با اینگ یبه نرمی سخن م و یردگ یمند و گاهی دیگر طریق تسامح در پیش ک یدفاع م

عرا و صـوفیه  علما، ش ـ شکلات جامعه، تصمیمات ناعادلانۀ حاکمیت، رفتار دوگانهمبا در مواجهه 
نـد و ایـن   ک یه را نقد ممسایل اشاره شد ، تمثیل،زیند و در قالب حکایتگ یزبان نکوهش را بر م

ویی مختص سنایی نیست، در پهنه ادب فارسی قبـل  گ ل. هزهدن یمشیوه خود را هزل تعلیم نام 
ی چون بنداري رازي، منجیک ترمذي، ادیب صابر و ... و بعـد از سـنایی کسـانی    از سنایی کسان

 ـ    ا مفاسـد  مثل مولوي، عبید ، سعدي و.... با بسامد بسیار بالا از این شیوه استفاده کـرده انـد تـا ب
زبانی علاوه بر بیان معایـب،   این گونه زیرا حاکمیت را نقد کنند؛ وش ظالمانهو ر اجتماعی مبارزه

  ارد.د یو گوینده سخن را از ایذا و تعقیب معاف م ندک یباشی را القا م خوش
سـند،  ر یواژگانی مثل قدح، نکوهش، ذم، هجو، هجا، هزل در نگاه اول هم مفهوم به نظر م 

(رك نـد.  ا ههجو تعریـف کـرد   ي ها را در زیر مجموعه نآ ي هتا جایی که برخی از نویسندگان هم
ا با توجه به شدت و درجات استعمال الفاظ و مفاهیم، ه نر کدام از آ)؛ اما ه25: 1380نیکو بخت، 

ا و... تعریـف  ه تو حماقا ه یبا هم تفاوت دارند مثلاً هجو و هجا را، نکوهش، سرزنش، ذکر زشت
وان گفت مضامین خلاف ادب ت ی) در حالی که براي هزل م360: 15، ج1377(دهخدا،  ند.ا هنمود

اصطلاح هزل که در ارتبـاط بـا هجـو    «و دروغ و تهمت همراه است.  و اخلاق که غالباً با فحش
بسیار کاربرد دارد (مانند هجو هزل آمیز) سخنی است که در آن هنجار گفتار به امـوري نزدیـک   

قراردادهـاي اجتمـاعی   ي  محیط زندگی رسمی، و در حوزه ي ها در زبان جامعه نشود که گفتن آ
در ادبیات فارسی) مرکز آن بیشتر چیزهاي مربوط بـه مسـائل   همچون الفاظ حرام و تابو باشد و (

  )1434: 1381(انوشه، » جنسی است.
عارف و سخنسراي نامی اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششـم هجـري    ،سنایی غزنوي شاعر

. از حکمت یونانی بود، شاعري که براي نخستین بار مفاهیم پربار عرفانی را وارد شعر فارسی کرد
هوسـبازان   ند و به ایمان مبتنی بر قرآن روي آورد؛ زیرا آموزگاران حکمت یونـانی را روي برگردا
ت و جسارت بخشید تا بتواند در برابر قدرتمندان، از . این ایمان بی شائبه به او آنقدر جرأمی نامید
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پرداختـه   ه این مهمبیعنی مثنوي ها و قصاید  ؛در دو اثر خود او وضع نابسامان جامعه انتقاد کند.
شاهان شهوت پرست که ند: پادک یرا به شیوه هزل و طنز نقد م زیر موارد است. در دیوان قصاید

باید امید مردم باشـند؛   سالار که نند، عمال و گماشتگان آنان تحت عنوان جنگک یغلامبارگی م
که ظـاهر  اما به غارت اموال و نوامیس مردم مبادرت می کنند، صوفیان شاهد باز و شکم پرست 

و سـتم و غـارتگري حاکمیـت و     هسـتند  و باطنشان یکی نیست، فقیهانی که در خـدمت دربـار  
  .نندک یقلمداد م ست را مطابق نص شریعتفرا دطبقات 

حدیقه الحقیقه با آنکه اثري عرفانی است؛ اما مشحون است از طعن و طنز و هزل؛ زیرا بـه  
، یـا بـه شـیوه    سـنایی که ت را این تعلیما دارد.هزل طرفداران و مخطبان زیادي سنایی ي  عقیده
و ابزاري براي تبیـین   به عنوان و تمثیلات آمده است و شاعر از آنو یا در بین حکایات  مستقیم

ند. بیشتر حکایاتی که در حدیقـه آمـده یـا سـتایش اسـت یـا       ک یتعلیم مسایل اخلاقی استفاده م
فضایل اخلاقی؛ و نکوهش بی وفایی مردم روزگار  دین و ئمهنکوهش؛ ستایش خداوند، پیامبر و ا

 ند اغلب کلی و نوعی هستندک یشخصیت هایی را که سنایی نکوهش مو رذایل اخلاقی جامعه. 
ند تا بدین وسیله شعر تعلیمی او محدود به حـدود زمـان نباشـد.    ک یو کمتر به ذکر نام مبادرت م

دحتگر و منحـول، عـوام کالانعـام،    جاهلان متعصب، شـاعران م ـ  شخصیت هاي کلی مثل: شاه،
  و ....حرامخوار  د، تازه به دوران رسیدگان، دزدانزن و فرزن انجان، صوفیان شکمباره،نزدیکان گر

بلـخ  ي  امهند. در مثنوي کارنک یل را در آثار دیگرش نیز دنبال مسنایی شوخی، مطایبه و هز
یـان، شـاعران پسـت فطـرت و     نـد، ملایـان شـرور، امـردان، اباحت    ک یبا دوستان خود شوخی م ـ

و چرا در تقریبا صد به شدت نکوهش می کند. دلیل اینهمه هزالی چیست؟را بوالخجدر( بی دین) 
  با طنز و هزل بیان شده است؟ که در حدیقه آمده پنجاه حکایت آن و تمثیلی حکایت

مطـابق عـرف    –وشید به زبـان هـزل   ک یید و مد یمرا ا ه شا و ضد ارزه يناهنجار سنایی 
گفتمـان اسـتبدادي در رفتـار     ا و گفتمان رایچ را بیان و نقد کنـد، ه يا و ناپسنده یتزش –جامعه 

حاکمیت سیاسی، گفتمان محافظه کاري و سازش میان مردم، گفتمان مبتنی بر تعصب افراطـی  
 ،ابیات مربـوط بـه موضـوع بحـث     این پیش فرض آثار سنایی مطالعه گردید وبا  .در علم و دین

شد، تذکره ها، کتب تاریخ ادبیات، شرح حال و تـراجم مـد    نديب هعنوان طبقپنج  درگردآوري و 
  . شود و تحلیل بررسی اي اجتماعی بروز این هزلیاته هلل و زمینع تا ؛نظر قرار گرفت
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   پژوهشي  مساله -2 
 الحقیقـه هزلیات سنایی در بستر مناسـبات سیاسـی و اجتمـاعی در حدیقـه     موضوع مقاله حاضر 

هزل و هجو را با بسـامد بـالا   ي  هد که وي حربهد ینشان م مطالعه و بررسی آثار سنایی اوست.
رده ادبی هزل اسـتفاده ک ـ ي  با چه اهدافی از گونه سنایی بکار می گیرد. حال سوال این است که

باشـد  براي مخاطب جذاب هد تا سخنش د یهزل را مستمسکی قرار م است؟ به عبارت دیگر آیا
 اجتماعی در بوجود آمدن این هزل هـا دخیـل بـوده اسـت و سـنایی بـه قصـد نقـد         یا مناسبات

بـا دقـت نظـر در آثـار      یرد؟گ یدر نظر م بستري مناسب و باب میل مردمآن را  ،مشکلات جامعه
اصلی و علت اساسی هزل گویی سنایی در ذهن شکل می گیرد که سرچشمه  سنایی این فرضیه
جسـتجو کـرد؛ بنـابراین آثـار سـنایی و تـاریخ       اجتماعی عصر وي  –بات سیاسی را باید در مناس

   بین هزلیات و مناسبات تاریخی یافته آید.ي  اجتماعی آن عهد مطالعه و بررسی گردید تا رابطه

 پیشینه تحقیق -3 

معرفت شناسی « ي همقال تحلیل هزلیات سنایی کتب و مقالاتی نوشته شده است از جمله: درباره
، مرز باریک بین شناخت و تـوهم  )1395 ،نرگس اسکویی ( »هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوي

(احمـد خـاتمی و   » طنز روایی و کاربرد آن در حدیقه« .سنایی تبیین می کند معرفت را از دیدگاه
ا را تحلیـل  ه ـ نفلسـفی آ  اي عرفـانی، اخلاقـی و  ه ـ م) شگردهاي طنز و پیـا 1393 ،الهام باقري

) نقـش  1391 ،( طغیـانی و حیـدري  » سـنایی  ي هاي تعلیمـی مثنـوي حدیق ـ  ه ـ هجنب ـ«ند. ا هکرد
مهین » ( ساختار داستانی حکایت ها در حدیقه« ند.ا ها را در تعلیم بررسی کرده تحکای ي هبرجست

 که هـزل و انـواع   ) 1380 ،ناصر نیکوبخت( »هجو در شعر فارسی«کتاب  ).1389دخت فرخ نیا 
بـا   –ذیل سنایی، جسـتجو در تصـوف ایـران    وب ک نآن را در سنایی هم بحث کرده. در آثار زری

 ـ .سیري در شعر فارسی –ادبی ایران  ي هاز گذشت –کاروان حله  اي سـلوك از شـفیعی   ه ـ هتازیان
بــه کوشــش مــریم ( ســنایی، ي همقــالات دربــار ي همجموعــ کــدکنی. کتــاب ســنایی پژوهــی

نـد؛ امـا   ا هوان سنایی اهتمام ورزیـد محققین مذکور به صورت کلی به هزل در دی .)1392،حسینی
  یافت نشد. علل موضوع مد نظر را تحلیل کند،ي  پژوهشی که همه

  
   :بحث و بررسی -4

اتفاقـات  سنایی شاعري حکیم، هوشمند و آگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی است که بیشتر 
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می کنـد. در روزگـار او جامعـه از نظـر اخلاقـی در سراشـیبی       پیرامون را مشاهده، نقد و تحلیل 
قرار داشت، بنابراین سخنان و واژگانی که زمانی بیانش پرده دري به حسـاب مـی آمـد     انحطاط

می کوشید براي ارتقاي سطح آگاهی مـردم از ادبیـات مرسـوم آنـان      وياکنون امري عادي بود.
،اطبا، علما، شاعران، صـوفیان و  ه، اقربا و وابستگانعیوب جامع ،با تلفیق طنز و هزلبهره ببرد تا 

بیانش بـر آمـده   ي  و از عهده سالت طنزپردازي را بر دوش گرفتهر شاعررا بی پرده بیان کند.  ...
فساد و ایراد تعامل آنان را در نظر مـی گرفـت و بـا انـدکی      ،است. رفتار و گفتار مردم رامی دید

 در قالـب هـزل   را مـاعی و آرمـان و آرزوهـاي متعـالی خـود     تضاد بین اوضاع حاضـر اجت  ،اغراق
   آشکار می ساخت. گروههاي مختلف اجتماعی

  :زمانهمذمت اقربا، خویشاوندان و مردم  1-4
  ند.ک یروزگار و اهل آن را مذمت م ،سنایی در این ابیات از حدیقهمردم: 

ــو     ــه خ ــار گرچ ــن روزگ ــوم ای ــدا شق   ن
ــدا شبــه ســخن چــون شــکر همــه نــو    ن

  

ــند      ــده کش ــم و دی ــوخ چش ــس ش ــون مگ   چ
  نـــدا شبـــه ســـخا دل درنـــد و جـــان جـــو

     )742و400و  78 :1374(سنایی،   
ند. یکی حکایت پیرزن و دخترش ک یفایی متهم مو یدر دو حکایت، مردم روزگار خود را به ب

   ند:ک یزیزترین کس خود را فدا مهنگام بلا و مصیبت ع ،مهستی است که پیرزن حکایت سنایی
ــن ــد  مــ ــایی ندیــ ــانا هوفــ   م زخســ

  
ــان       ــن برسـ ــلام مـ ــدي سـ ــو دیـ ــر تـ   گـ

  )455 (همان:       
وردنـد  خ یهمچنین حکایت قحطی که در ري افتاد و مردم از شدت گرسنگی یکـدیگر را م ـ 

تاریخی است؛ یعنی  ي هواقع این حکایت یک )675ورد. (همان، خ یحتی مادر نیز فرزند خود را م
در  )1344:685هد آن بوده است (ر.ك: مدرس رضوي، قحطی در ري که حکیم خود شا ي هواقع

در  ات،ا و انتظـار ه ـ ههر حال، شخصیت اصلی این دو حکایت زن (مادر) است. که برخلاف آمـوز 
حکایـت  اگـر در دو  ند. شخصیت اصلی هر هر سه حکایت زن اسـت،  ک یفایی هم مو یب نهایت،

در حکایت اخیر بسیار رکیک است، در این حکایت بـا الفـاظی    قبلی زبان سنایی نسبتاً پاك است
وقتی حلاوت همبسـتري را چشـیدي، اکنـون     :ویدگ ی، خطاب به افرادي که قانع نیستند مزشت

) این حکایت یکی از معدود حکایات سـنایی اسـت کـه در    387درد زایمان را تحمل کن (همان، 
یري از این که لذت دنیا در برابر لذت آخرت ارزشی نـدارد، حکایـت آن زنـی را    گ هنتیج آن براي
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مدنظر سـنایی   ي هابد؛ اما از عذاب وضع حمل غافل است. آموزی یورد که لذت جماع را در مآ یم
ابیات دیگري نیز در مذمت و هجو مردم روزگار دارد که  .چندان با فحواي حکایت سازگار نیست

نسـبت بـه     ).437 و 473و  455تا  452: 1374سنایی، گین نیستند مثلاً (آ مک و شرچندان رکی
اند که خودش هوشیار است و آدم هوشیار به طریق د یو دلیل آن را در این م داردسوء ظن  مردم

واهد که با چنـین مردمـان   خ ی) از مخاطبانش م739 زیند (همان:گ یاز نیک و بد دوري ماحتیاط 
 )401 عزلـت بگزینـی. (همـان:    ي ههـی یـا گوش ـ  باید بسازي و تن به ذلت و خواري دیا  فا،و یب

خـواهر و فرزنـد را نکـوهش     –بـرادر   –دامـاد   –دایـی   –عمو  -نکوهش اقربا و خویشاوندان: 
  )467-468 اند. (همان:د یو نسبت دینی مخویشاوندي را ند و نسب را به معنی واقعی ک یم
  مثـل  خویش نـاخوش بـه سـوي مـن بـه      

ــاخوش    ــی نـ ــا کنـ ــد رهـ ــی بـ ــر کنـ   بـ
  

  هســــت مــــوي زهــــار و مــــوي بغــــل  
  گنـــــــده زو آتـــــــش ،ه زو آبتیـــــــر

  )673 (همان:               
 و ... لفاظی مثل: کژدم، سرگردان، عقـارب، گـرگ، سـفله، گربـه، مـوش     ) با ا655و (همان، 
  ند.ک یم تذممخویشاوندان را 

  عمو و دایی:
ــو   ــال ت ــه خ ــو و آنک ــم ت ــه ع ــد آن ک   ان

   
  قصــــد خــــون و مــــال توانــــد همــــه در  

  )659 (همان:       
ــت     ــال اس ــن خ ــه دام ــتت ب ــا دو دس   ت

   
ــت     ــال اســ ــان آخــ ــت میــ ــر دو پایــ   هــ

  )660 (همان:       
 –قصد خون و مال تو را دارند  خال و عم (عمو و دایی) نظر کلی سنایی این است: ي هدربار

 –مانند باز و عقاب شـکاري هسـتند    –نند ک یامر و نهی م –نند ک یخود را جاي پدر تو فرض م
 ـ چشمداشـت    یدر بگیري قهارند و در بیاري ضعیف (با الفاظ بسیار رکیک) عطا و بخشش عمو ب

مانند  –وانند خ یت ما ینند و طفیلز یهند و در بدي به تو طعنه من ینیست. در خوشی تو را ارج م
  )659-660 دلشان خالی از عداوت نیست. (همان: ،ندا شسباع و وحو

امـد کـه   ن یند و او را کسـی م ـ ک یار داماد مو ابیات رکیک را نث داماد: سنایی بدترین ناسزاها
ثروت او را بـه یغمـا    یرد و منتظر مرگ پدر هست تاگ یخواهر ... و در عوض آن پول و زر هم م

  )658-659 ببرد. (همان:
بـه خـاطر    –ود ش ـ یپس از مـرگ پـدر دشـمن تـو م ـ     –فکند ا یبرادر: برادر آتش در دل م
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 ـ ینه م ـ –باعث رنج دل است  –ند ک یندي از تو اظهار برادري مم هبهر وان او را رد کـرد و نـه   ت
  )656 دوست از برادر بهتر است (همان: –قبول 

  فرزند: پرورش فرزند، دشمن پروردن است:
ــد ــود فرزنـ ــد بـ ــاب  بـ ــه دو بـ ــود بـ   بـ

   
ــواب     ــرده ثــ ــد و مــ ــت برنــ ــده مالــ   زنــ

  )657 (همان:       
  خویشاوند لشگري:هزل 

ــد   ــان افتـ ــت در دکـ ــز دشـ ــوش کـ   مـ
  

  بـــه کـــه خویشـــیت بـــا عـــوان افتـــد       
  )660 (همان:      

ود خود را برتر از همـه  ش یخویشاوند لشگري دارد: ارزشی به تو قائل نم که و صفات دیگري
توصـیه   )660-662(همان، نـد. ز یلاف م ـ –پست فطرت تازه به دوران رسیده اسـت   –اند د یم
گنج قناعت از کنج خانه و دولت چنین خویشاوندي دور شوي بهتـر اسـت در غیـر     ند که باک یم

       ش کن.ا عیش او فرار کن یا تطمیاین صورت یا او را بکش یا از پ
ــ ــت    ي هخواج ــس اس ــو ب ــت ت ــو قناع   ت

  
ــوان خو  ــا عـ ــه  یبـ ــداري بـ ــی ار نـ   شـ

  

  صــبر و همــت بضــاعت تــو بــس اســت       
  )662 (همان:      

  بـــهدیـــده بـــر عقـــل خـــود گمـــاري     
  )662 (همان:      

  دلایل و بسترهاي هزل و هجو مردم روزگار و خویشاوندان: 
اي زنـدگی او در غزنـه   ه ـ لذرد و در واپسین سـا گ یبیشتر زندگی سنایی در تجرد و انزوا م 

نان که شکایت چ نی نداشت، آی هاز مال و مکنت بهر زن، فرزند، اقوام و آشنایان نیست.خبري از 
 ،از فقر و بدبختی همراه با نارضایتی در قصاید او نمود بیشتري دارد. برخی از شرح حال نویسـان 

) سـنایی  3/ 53 :1381انند (انوشـه، د یوایی من یفقر و بی از اعتراض بر ی هپابرهنه رفتن او را نشان
  شما توانگران مسبب فقر و نابسامانی مردم هستید.ند که ز یدر قالب هزل به ثروتمندان طعنه م

بدري گذشت. در تمامی این سفرها خانه مدت او که بیشتر در آوارگی و در سفرهاي طولانی 
 شـاعر منیـع   گفتمـان و ایـن مسـأله در    ردنـد ک یو مکان او را دوستانش تامین منداشت، معاش 

آزار  ،و این زبان تند و گزنده روا بار آوردپ یاو را بد زبان و ب لطبعی چون سنایی اثر سوئی داشت.ا
تا جایی  تعامل او با مردم تاثیر گذار بودي  و در شیوهو اذیت مردم و خویشاوندان را در پی داشت.

از ال انتظاراتی ود: قبل از تحول حش یدر دو دوره از تحول حال سنایی دو نوع برخورد دیده مکه 
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ند، بعد از تحول حال کمتر کسی را لایق ک یآنان را هجو م ود شاعرش ینممردم دارد که برآورده 
ود و ایـن هـم بـدبینی    ش ـ یاند تا جایی که با پاي گل آلود وارد مجلس وزیر م ـد یصحبت خود م

زبان هجـا گـوي    آتشمردم را در پی دارد تا هر دو تعامل زبان هجاگوي سنایی را تند و تیز کند.
را  نند و این مسأله اوز یتهمت دزدي م در یکی از سفرها به وي او زمانی شعله ورتر می شود که

  ند.ک یبرآشفته م
کـه سـنایی را آزار مـی داد؛     مورد دیگر از رفتار ناشایست مردم ادعا هاي دروغنین آنان بـود 

و بـه   رزیدنـد. و یت مو رقاببا سنایی دشمنی در حقیقت  ،کسانی چون خواجه حسن هرويمثلا: 
  تی داشتند.ادعاي دوس ظاهر

یند و ب یخویش را م اي زندگی اجتماعی مردم عصره یا و بدبخته يا، گرفتاره یکاستسنایی 
هد تا نهادهـاي  د یی قرار می هدوم زندگی) شعر خود را وسیل ي هی (در دوری هواهم بدون هیچگونه

ه اعمال خود کند. اشعار او در انتقاد اجتماعی روزگار خود را با زبانی گزنده و بیانی هزل آمیز متنب
بدون پرده پوشی و مدارا سروده شده است کـه در آن   ،از مقیمان دربار سلطان مسعود بن ابراهیم

   از جمله:ند.ک یمأمن غارتگران شده انتقاد م ،اشعار از اینکه دربار
 ند.ا ها مردان کشته و زنان و کودکان بیوه شده عدر اثر جنگ و نزا -
 .رواج شهوت رانی و غلامبارگی -
 .وضع مالیات سنگین که نارضایتی اجتماعی را در پی دارد -
 مردم بود. ي هتی که بر عهداي سنگین و گزاف تشکیلات درباري و ارکان حکومه ههزین -
 دربارها محل تجمع علما، صوفیان و شاعرانی بود که ظاهر و باطن اعمالشان یکی نبود. -
ند که خود روزگاري برده و مملوك بودند و پـس از رسـیدن بـه    ا هبیشتر حاکمان کسانی بود -

 .ندحکومت کین جویی و عربده و سفاهت آغاز نهاد
 شیادي، اختلافات مذهبی رواج داشت. دروغگویی، تزویر و ریا، سالوس، -
 ازي فساد را در جامعه رواج داده بود.ب سروابط جنسی نامشروع، غلامبارگی و همجن -

» هزل را خواسـتار بسـیار اسـت   «ا بیشتر مردم هزل را دوست دارند ه نایي  گذشته از همه 
توأم با انتقاد گزنده از حاکمیت و مردم نادان و  ي هی باشد براي خندی هواند بهانت یبنابراین هزل م

یرد که گ یهزل سنایی زمانی رنگ تعلیم به خود م .تا بتواند تعلیمی را در پی داشته باشد ؛ردخ یب
بنـابراین   از کسـی هراسـی نداشـت؛    و انعـام نبـود   ستایش و نکوهش او دیگر براي اخذ صـله و 

رد تا هم به پند و ک یمشکلات و گرفتاریهاي جامعه را به راحتی و دور از تملق و چاپلوسی بیان م
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ی ی موارد اگر ستایشی هاندرز مردم بپردازد و هم حاکمان را براي اصلاح امور تشویق کند و در پار
سودان تنگ نظر اسـت؛  ودان بدگهر و حند براي در امان ماندن از آزار و اذیت عنک یم از حاکمی
جایگاهش در شعر و ادبیات قـدر بینـد و بـر صـدر     که متناسب با  از مردم انتظار داشت بنابر این
ود هره بب یدو بو چون سنایی از این  هستند زر و زور ي هو برد ولی بیشتر مردم ظاهر بین نشیند؛

  .ادند و وي با زبان هزل مقابله به مثل می کردد یدیگران آزارش م
یند که مـردم  ب یاما م ؛واهد در زندگی اجتماعی راه کمال را به انسان نشان دهدخ ینایی مس 

در دوگانگی ظاهر و باطن، ثروت اندوزي و مال دوستی، عدم توجه به فضائل اخلاقی و... گرفتار 
  وید تا بلکه دلی را بیدار و وجدانی را هشیار کند.گ یبه زبان هزل سخن م ،ندا هشد

ا و کتب شرح حال اطلاعات چنـدانی  ه هاقرباست. در تذکر ي هیات سنایی درباربخشی از هزل
ید تا به درستی دانسته شود که آیـا منظـور سـنایی از عمـو و     آ یاز خانواده و اقوام او به دست نم

  ند.ا هدایی و داماد اشخاص حقیقی و خویشاوندان واقعی او هستند یا به صورت کلی مذمت شد

  :هزل زنان 2-4
وید و گ یسخن م زن ا از عظمته تزن سنایی دو دیدگاه متفاوت دارد. در برخی از حکای ي هدربار

بـا ایـن حـال     )117و 143 و 332 و 557 :1374سـنایی، (.تایدس یزیرکی و دانایی و عفت او را م
  ایی از هجو و هزل زنان: ه هزنان قابل تأمل است، نمون ي هاي سنایی درباره لهجو و هز

را دسـت چـپ    –زن  –اعمال نیکوکاران) و خـواهر   ي هدست راست (محل نام رد) رابرادر (م -
 )121 مارد (همان:ش یاعمال گناهکاران) م ي ه(محل نام

 و 124نـد. (همـان:   ک یهماننـد سـازي م ـ   واناتبه پیروي از ابوحامدمحمد غزالی زنان را با حی -
576( 

 هـد (همـان:  د یماه و خورشید نشـان م ـ  نقصان عقل زنان و کمال عقل مردان را در تشبیه به -
 )571 ند که تحمل هر دو سخت است (همان:ک یاي بد خو را به زن تشبیه مه ن). انسا125

ند ک یو خائن معرفی م زن را طماع –چنان که گذشت  –دخترش مهتسی  و در حکایت پیرزن -
 )455 فتد. (همان:ا ید و به لکنت زبان مرست یکه در مواجهه با حوادث م

ان، ی به نام خان و م ـی هصوفی باید ذخیرزن مانع سیر و سلوك مرد در وادي معرفت است که  -
 )364و  494 زند و جفت را کنار بگذارد. (همان:زن و فر

ند. زن مانند خشم و شـهوت و آرزوسـت و   ک یتشبیهات دیگر که در آن سنایی زن را تحقیر م -
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مـرد نیـز بایـد مصـداق      ،هوت غلبه داردمرد مانند عقل است؛ آن چنان که عقل بر خشم و ش
 )379 باشد. (همان:» نسالمون علی االرجال قوا«

 ـ د یسنایی داشتن دختر را ننگ م - نـد و دعـا   ک یبـرو م ـ آ یاند زیرا شرانگیز است و خـانواده را ب
ویـد کـه بـراي خـواهر و دختـر      گ ی) م658 خواهر و دختر نداشته باشد (همان: ند که ابداًک یم
ی جـز  ی ـ هند که اگر چـار ک یپیشنهاد م  ) و659تا  656 :1374گور است (سنایی،  ترین دامادبه

 )656-657 زود جفتی براي او پیدا کن. (همان:داشتن خواهر و دختر نداري، 
زن را  در ماجراي قتل علی ابن ابیطالب (ع) و حسن بن علی (ع) به دنبال ردپاي زنان است تا -

 )364و  257 به خیانت متهم کند. (همان:
 ي هرین هزلیات سنایی دربارت کبیشترین و رکیاشاره شده چندان غلیظ نیست. ل در مواردهز
  حدیقه آمده است و اعتبار و شخصیت زن گلد مال شده است.) 666تا  662(همان،زنان در

پیر و مراد خـویش درد   اي زندگی به تنگ آمده و پیشة هنحکایت آن جوانی که از خرج و هزی -
مـش  سد که هر کـس گرفتـار زن و تمتـع از او شـود روي آرا    ر یند و به این نتیجه مک یمدل 
 )665-664 یند. (همان:ب ینم

) این حکایات و ابیات به 665 زد (همان:د یعفت و روغن م ،ی که از زنی زیبای هحکایت در یوز -
رد نه تنهـا  سد که هزل سنایی در این مور یقدري رکیک است که قابل ذکر نیست و به نظر م

ر از اي تنفّه هزمین ،شن افراطی و منفی وي به زننواند تعلیمی در پی داشته باشد بلکه بیت ینم
اي ه ـ يند. با این همه برخی از پژوهشـگران اینگونـه مسـتهجن گـر    ک یاین افکار را فراهم م

 )27 :1372انند (شفیعی کدکنی، د یزم مسنایی و مولوي را در راستاي تعلیم لا
ك بهتر علت مبادرت سنایی به هزل زنان باید بستر اجتماعی رشد چنین افکـاري را  براي در

بررسی کنیم: جایگاه زن در ایران از زمان قبل از اسلام تا عصر سنایی متفاوت و متعارض بـوده  
رد، ک ـ یاست. در ایران باستان زن منزلت عالی داشت، با کمال آزادي و روي گشاده رفت و آمد م

پـس از  رد کـه ایـن مقـام و منزلـت     ک ید و در آن تصرفات مالکانه مش یمین مصاحب ملک و ز
رفته رفته ادامه یافت تا سراسر زنـدگی اجتمـاعی    ،شینی زمان حیضن هداریوش تنزل کرد و گوش

ود تا جـایی  ر یزنان را فرا گرفت که این امر خود مبناي پرده پوشی در میان مسلمانان به شمار م
 :1، ج1376خـود را نداشـتند. رك: (دورانـت ویـل،     که زنان هیچگونه اجازه مراوده با غیرشـوهر  

 ؛بدبینی نسبت به زنان با افکـار خرافـی آمیختـه شـد    این وضع رفته رفته ادامه پیدا کرد و  )433
وان یافت که در آن زن تحقیر نشده باشـد حتـی فردوسـی بـا آنکـه      ت یچنان که کمتر اثري را م
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 ،ود هر چند از زبان قهرمانـان داسـتانش باشـد   ش یزبانی پاك دارد گاه مرتکب چنین خطاهایی م
  ) 693 :1373بیان خوار مایگی زنان غیرقابل انکار است (سرامی،

سیاست نامه: در فصل اهل ستر و سـراي حـرم و حـد زیـر      نگاه به زن در چند اثر همعصر سنایی:
غـرض از   –هـد: کامـل عقـل نیسـتند     د یایی م ـه ـ تبر زنان چنین نسب ،دستان و مرتبت سران لشگر

خـلاف   فرمان زنـان بـر   –قدرت درك مرد را ندارند  –آفرینش زن، گوهر نسل است که بر جاي ماند 
ند که از زن فرمـانبرداري نکنـد در غیـر ایـن صـورت فـرّ و شـکوه        ک یراستی باشد.به پادشاه توصیه م

  .)291 :1370(نظام الملک طوسی، رك:  . و د و در دین و ملک فساد افتدر یش از بین ما یپادشاه
بـرایش زنـدان    را امد که باید در برابر او سکوت کـرد و خانـه  ن یغزالی: وي زن را ضعیف م

هـر چـه   « )88 :2، ج1384ر احیـاء العلـوم (غزالـی،    ) و د301-323: 1، ج1390اخت (غزالـی،  س
  )275 :1367(غزالی، » است. سد از زنانر یبلا به مردان ممحنت و 
امـه کـه توصـیه    ن س) و در قـابو 896 :1373امد. (بیهقـی،  ن یمکار م زنان را تاریخ بیهقی در

) و اندکی بعد از سـنایی خواجـه   145 :1371ت زن نباشد (عنصر المعالی زیر دس ند فرزندشک یم
ورد. (طوسی، آ یکلفت پایین منصیر الدین طوسی در اخلاق ناصري که مقام زن را تا حد برده و 

1374: 63(  
موجـودي اسـت    عبارتنـد از:  ودش ـ یزن دریافت م ي ها اثر دیگر درباره هه از این آثار و دچ نآ
 ـ –بـزدل   –زودبـاور   –م خـرد  لعقل و کا صناق  –خـود آرا   –طمـاع   –ر گ ـ نافسـو  –ر گ ـ هحیل

ننگ و  ي همای –نماد نفس  –خائن  –ترسو  –گرفتاري  ي همای –ستمگر  –فا و یب –خودشیفته 
  خدمتکار مرد و... – التذاذ ي هوسیل –غیرقابل اعتماد –نخستین گناه  –عار 

سنایی نیز به عنـوان شـاعري    زن چنین باشد، ي هلب درباری که گفتمان غای هدر چنین جامع
ند و هـم  ک یسنایی زن را هم ستایش مبا این حال  عرف جامعه رفتار نمی کند؛ هوشیار برخلاف

واند وجهی داشته باشد جز اینکه او بنـابر شـرایط   ت ینکوهش، این تناقض و تعارض افکار وي نم
دیگر که در حالات مختلف روحـی و  زمان و زندگی خود دست به قلم برده و همانند هر شخص 

زنان گفتمـان رایـج    ي هیرد سخن گفته است. سنایی دربارگ یوید یا تصمیمی مگ یروانی سخن م
ود قـرار داده  کـار خ ـ  ي هروزگار خود را پذیرفته و حتی به صورت افراطی زن سـتیزي را سـرلوح  

یـرا گفتمـان بـدبینی و    ود؛ زش یزن به صورت یکطرفه محاکمه و محکوم م ،است. در این اشعار 
مرد در ایـن فضـا،    ؛ زیراهد که مرد را نیز شریک جرم معرفی کندد یبه شاعر اجازه نم ،سوء ظن

  ند.ک یموجودي است مسلط که نیازي به پاسخگویی احساس نم
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زن، دلیل دیگر هزل زن، بنـا بـه نقـل     ي هبه نظر می رسد غیر از گفتمان غالب جامعه دربار
زندگی تا جایی که وي را  ي هدرماندگی شاعر غزنه باشد از تامین معاش و نیازهاي اولی ،اه هتذکر

که پس از بازگشت به رین شکل آن ترك تاهل و اختیار تجرد است ت هشاند که سادک یبه راهی م
هزل اسـت تـا در    ،عمر وي ادامه یافت و براي این کار بهترین حربه و سپر دفاعی غزنه تا پایان

 طاعنان مجال دفاع داشته باشد. ي هعنبرابر ط

  :هزل شاعران 4 -3
  :ندک یرند سرزنش مب ینان آبروي خویش م  هشاعران مداح را به خاطر اینکه براي لقم

  نــــدا ننــــا ي ههمــــه محتــــاج لقمــــ
ــومند  ــت شــ ــا روي و طلعــ ــه بــ   همــ

  

 ــ   ــه بــــ ــد آ یهمــــ ــد و حیراننــــ   لتنــــ
ــد   ــوار و محرومنــ ــاله خــ ــه ســ   زان همــ

  )648 :1374(سنایی،        
و...) اینگونه شاعران را به باد فحـش و ناسـزا    647، 715، 688، 734 مستندات دیگر (همان:و 

رد چنین است: مانند سگ در ب یند برخی از تعابیري که به کار مک ییرد و به شدت پرده دري مگ یم
  ویند....گ یتایند و یرحم االله مس یهر چیز پستی را م –وي هستند گ هیاو – اند نان ي هپی لقم

 (همان: ندندب یخود م زدند و برد یاند که شعر دیگران را مد یگروهی از شاعران را سارقانی م
650-648(  

  نه هر آن کس که یـک دو بیـت بخوانـد   
ــردن   ــاهلان کــ ــر جــ ــذر از ذکــ   بگــ

  
ــد  ــا گزیــــده کنــ ــاه اگــــر کارهــ   شــ

  

ــد    ــش بلانــــ ــد و دم و ریــــ   ژاژ خواییــــ
ــان درهست ــا گــــ ـ  شـــ ــور قفـــ   ردنخـــ

  )649 (همان:      
  جهــــان بریــــده کنــــد نســــل شــــان از

  همان) (همان:                
ند؛ خواجه صـابونی و حکـیم طـالعی.    ک یشاعران معاصر خویش را به شدت هجو م از دو تن

مارد و اشـعارش را ژاژ  ش ـ یش ما هاند، زنازادد یگیري خر و اسب م  تخواجه صابونی را حاصل جف
  است.  جهل و خبث و مأبونی ي هند که کلامش مایک یمعرفی م

ــدار   ــن جانــ ــم مــ ــرده نظــ   ژاژ او مــ
  

  آفــرین چـــو گــر بــه نگـــار    نیســت شــیر    
  )678 (همان:      
اي نامناسـب  ه ـ تیرد بـر او نسـب  گ یشعر و شخصیت حیکم طالعی را به باد فحش و ناسزا م
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سخن و صنعتش  –رد خ یفاظ و بح یشاعري است ب –هد همچون: دل و جانش تیره است د یم
  )684-686 کثیف است ... (همان:

  همچـــو لالـــه اســـت گفتگـــوي پلیـــد 
  

  دیــــــــددل ســــــــیاه پاز دهــــــــانش   
  )686 (همان:      

رد و آنان را با القـابی همچـون: نسـناس، خربنـده،     ب یدر هجو شعراي بد از قید همه بهره م
   )683-684 ند (همان:ک یرا چراغ چگل معرفی م لئیم، خوك، سگ و... منکوب و خود

  دلایل هزل شاعران:
هـد  د یاز آغاز حکومت محمود تا پایان عصر سنایی نشان م ـ يبه وضع شعر و شاعرنگاهی 

اي ادبی و اجتماعی هزل شاعران براي کسی که رسالت اجتمـاعی شـعر را بـر دوش    ه هکه زمین
  شد فراهم شده است.ک یم

د باش ـ اشـت د ینگه م دربارا سلطان محمود غزنوي چهارصد تن شاعر در ه هبه تصریح تذکر
محمـود شـعرا و علمـا را     ،بنا به نقل حمداله مسـتوفی ) 211 ، بخش اول:2جلد   ،1384 (هدایت،

 :1394رد (مسـتوفی،  ک یه شعرا صرف مدوست داشت و هر سال زیادت از چهار صد هزار دینار ب
ا و کتـب  ه ـ هوضع اسف بار شعر و ادب در دوران حاکمیت غزنویان و سـلجوقیان در تـذکر   )351

  :چنین آمده استفهرست وار  ،شرح حال
ا میلی با شعر تسلاطین زمان به مجالس -ادد یمحمود شعرا را صلات فاخر و جوایز سنگین م -

دند و بساط عیش رک یردند، با آنان مزاح مب یسفر و حضر همراه خود موافر داشتند و آنان را در
 ـک یشاعران با مدایح خویش اسباب شهرت شـاهان را فـراهم م ـ   -ستردند گ یو طرب م  د.ردن

اي شدید بود. هجو و هزل رواج داشـت و  ه هموضوعات شعر بیشتر مدح و هجو، همراه با مبالغ
 نگیختنـد. ا یشاعران را به هجو یکـدیگر برم ـ  ،سلاطین براي تفرج خاطر و تفریح و سرگرمی
ادند تـا  د یوردند به عنوان صله به شاعران مآ یحاکمان اموالی را که به زور و غارت به دست م

انستند در پس ایـن  د یشاعران ماین در حالی بود که  ،به لهو و لعب و عشرت بپردازندشاعران 
 سد.ر یه گوش ماي قتل و غارت و تعدي به نوامیس بت صدصلا

کیک گویی منجر که گاه به ر تند و به شعر با هم مناظره می کردندشاعران با هم اختلاف داش -
  )2جلد  :1384) و (هدایت، 24: 1335) و (عوفی 344- 370: 2، ج 1372د. (صفا، ش یم

معاصر وي بودند که در دربارها به مداحی مشغول بودند و  ،نفر شاعر 16در عصر سنایی تقریباً  -
) از میـان آنـان،   128-140 :1344ي، ذرانیدند (مـدرس رضـو  گ یایام عمر به عیش و طرب م
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 را ه و چرا سنایی ويسنایی، خواجه صابونی را به شدت ذم کرده است اینکه وي چه کسی بود
 ا مطلب مفیدي یافت نشد.ه ههجو کرده در تذکر

  دلایل هزل شاعران:
را  ینـد چنـین شـاعران   ا هشاعران شعر را بر شرع ترجیح داده و آن را کاسه گدایی خود کـرد  -1 

در  و) 743و  688 :1374(سنایی،  می نامد ا را ابله و سفلهه نسنایی سگ صفت و ممدوحان آ
ند. ک یا بود اظهار ندامت مه نزمانی جزء آ وي نیزیک خود انتقادي و اعتراف صادقانه از اینکه 

  )715 (همان:
رد که شعر و شـاعري بـر   ک ی) و تصور م176 :1378. رك (زرین کوب، غرور و خودبین بودسنایی م - 2

ر حد تصوراتش برآورده نشد او ختم شده است، تصوري که تا پایان عمر با او باقی ماند و توقعاتش د
 )  11 :1393، و دچار هیجاناتی شد که محصول آن هزل است. رك (بهار

  ایی از خود برتر بینی سنایی:ه هنمون
را  اش ي هسـخن و اندیش ـ  - )717 :1374اند (سنایی، د ین دعوت نوح مدعوت خود را چو 

شعر خود  -)707، 725، 737، 712 اند (همان:د یآن را فقط خردمند م امد که ارزشن یانند مم یب
  )747،711، 708، 715، 714 اند که با قرآن برابر است. (همان:وخ یرا پاك و روشن م

، 1372رفت (صفا، گ یاز اشعار خود نصیبی نم  ،ایی که براي شعر خود قائل بوده یبا این ویژگ -1
رد تـا وي  ک یم کحس آز و طمع او را بیشتر تحری ،) این محرومیت از عطایاي ممدوحان553

 دون پایه خطاب کند.  ،با الفاظ رکیک شاعران دربار را
نند و شاعران بـه جـاي   ک یبري و جهل و خرافه زندگی مخ یانست که مردم در بد یسنایی م -2

بنـابراین وي بـه    ؛نـد ا هبه ابزار حاکمیت تبدیل شد مظلمومان باشند با اشعار مدحیاینکه زبان 
ان دربـاري  ) شاعري که شاعر3 ج :1381سنگر مظلومان آمد و شاعر مردم شد. رك: (انوشه، 

 ا پرداخت.ه نبه هزل آ را سگ نامید و
 )58 :1364. (راوندي، اي بلند دانسته انده ععر او لایق طبدیگران نیز ش ،سنایی گذشته از تصریح - 3

ضاع سیاسی ادبی و اجتماعی عصـر خـویش اسـت    سنایی با این افکار که حاصل تفرج در او
د؛ تحقیر نگر ي هد و بر آنان به دیداي دیگران خط بطلان بکشه هوشد بر آرا و اشعار و اندیشک یم

ابند و بـر آتـس حـدت زبـان او هیـزم معانـدت را نیـز        ی یاما مخالفان فکري نیز مجال وقعیت م
و به تیـغ زبـان هـزل     از کف خرد بنهد فزایند تا شاعر صاحب سبکی چون سنایی افسار قلما یم

 )241 :1369(زرین کوب،  »اندد یش ما يشاعر ي هحرف ي هلازمهزل را «از خود دفاع کند  ،آمیز
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  :ملع یمذمت علوم غیر نافع و عالمان ب 4-4
سـنایی  ند (ک یحساب و نجوم را مذمت م ،حدیث، اصول  ،در مقدمه حدیقه، اشتغال به علوم کلام

1374: 41(    
علم نجوم: در بحث از این علم با به کارگیري اصطلاحات فنی و تخصصی آن، عمق آگاهی 

را در » همـه « ي هواژند در اینجا نیز ک ییلی اقامه مهد و بر ناسودمندي آن دلاد یخود را نشان م
  رد:ب یمذمت عالمان علم نجوم به کار م

ــنیســـت جـــز     یمهـــرزه منـــدل و تنجـ
  

  تعلـــــیمچنـــــین  ي هزن بـــــود ســـــغب   
  )703 (همان:                

ا را دین فـروش، عـوام   ه نیرد و آگ یا برخی از فقها ایراد مه هسنایی به رفتار و آموز : هذم فقی
  و ....خطاب می کند. ذباب ،روباه ،شیر ،سگ ،فریب، نابکار، یافه دراي، دوروي ظالم

  دیــــن فروشــــان گرفتــــه منبــــر تــــو
   
  کــــرده نــــام تــــو عــــامی و جاهــــل 

  

  شــــــپیر و شــــــپرّ تــــــوزار گشــــــته   
  )642همان:(                                       
  تــــا کنــــد حــــق باطنــــت باطــــل     

  )671 (همان:               
ند که حتـی اعمـال خلافـت عفـت خـود را      ک یسنایی فقها را ظاهر ساز و حقه باز معرفی م

  نند:ک یتوجیه م
  کــــــودکی را اگــــــر بــــــدرد ..... ن

ــد   ــایه دی ــرش همس ــتگ ــپ و راس   از چ
  

ــ   ــرون حجــ ــد بیــ ــر کنــ ــو ســ   ت آرد چــ
  گویـــد ایـــن عقـــد اخـــوت اســـت رواســـت

  )671 (همان:      
) 240 ) و (همـان: 82: 1388اند (سنایی، د یدر دیوان اشعار هدف فقها از خواندن فقه را بیع ربا م   

  )672 :1374از باید پرهیز نمود.( سنایی،توصیه می کند که از مواجهه با چنین فقهاي ظاهر س و
 از آنها انتقاد مـی کنـد؛  در عین حال  ) و583 همان: تاید (س یفقها و علماي پاك دین را م  

  )156 :همانآشکارا سازد ( را فرصت طلبان يتا فساد و ظاهرساز
پـنج) وي بیشـتر    :1344یماري یاد کرده (مدرس رضوي، در فصل طب از پنجاه نوع ب مذمت اطبا:

  )691: 1374 ،ن امراض غافل هستند (سناییاند که از تشخیص ساده ترید یاطبا را عامی نادان م
  همـــه از جهـــل پـــر شـــر و شـــورند  
   

ــد     ــه و کورنــ ــاس و اکمــ ــه کنــ   همــ
  )697 همان:(              
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 هـم چنین علمی را که حتی به آن ند عالمان ک یعلاوه بر اینکه علوم غیر نافع را مذمت م  
     ند. ک ینمیکنند سرزنش م عمل

ــه، دان کــه خــري  ــم داري، عمــل ن   عل
ــو   ــتن کـ ــار بسـ ــت کـ ــت هسـ   دانشـ

  

  بـــار گـــوهر بـــري و کـــاه خـــوري       
  هســت صــف شکســتن کــو    خنجــرت

  )291همان:(             
و  نـد ک یدر باب عالمان و علوم نافع و غیر نافع، علماي علم نجوم، طب و فقه را سرزنش م ـ

آیـا سـنایی تحـت تـاثیر مناسـبات       )42-41 :1374.(سنایی،معرفی می کندر نافع یاین علوم را غ
  ؟این تعامل را در پیش گرفته است سیاسی ، اجتماعی

مناسـبات و مـراودات    وي هد کـه د یتاریخچه این علوم در عصر سنایی نشان م کوتاه مرور
بـا یکـی از    ،مردم در نظر گرفته و براي آگـاهی بخشـی   ي هعلما، فقها و اطبا را با دربار و با عام

  به جنگ عوامفریبان رفته است. –هزل  –اي متعدد ادبی ه هگون
ن آزادي و بـه تبـع آ   تعصبات مذهبی و اختلافات دینـی شـدید بـود   در قرون پنجم و ششم 

اهدان ریایی کوتـه  زتا  ستیزه جویی در پی داشت، ،ینید یشد، تهمت ب  یم مذهبی در نطفه خفه
  )1384،یچ هرك (فطورباشند. مندان خردستیززور اندیش و

وان فهمید که در این دوره اصحاب ادیان و فرق مختلف در جنگ ت یبا تأمل در آثار سنایی م
پژوهی است ارزشی ندارد و  ا تحقیق و پژوهش که خصیصه ذاتی دانشه نو جدال هستند. بین آ

جهل و جدل بازاري  ند.ک یات زاهدانه و ریایی رواج پیدا مه جاي آن تعصبات بی خردانه و عبادب
) . در 345 :1388، ند (سناییک یداغ دارد تا جایی که سنایی از آن ها به عنوان اصحاب قال یاد م

بود که براي امرار معـاش و منـافع   هب به دست کسانی از فقها افتاده ااسلام و مذ دین این دوره
ظاهر به دین و تفقـه رواج  در نتیجه ت) 69 :1384،(فطوره چی .رك:ردندک یشخصی از آن دفاع م

تاب آورد. وان در برابر آنان ت یند نمدر دست دار ،رق دینبه نام ع یی حربه افت و چون فقهای یم
  )670 :1374، (سنایی

 رفت و عوام راگ یتمامی بلاد و در حضور ملوك انجام ممشاجرات دینی دست پخت فقها در 
این همه به نام دین و مجاهـدت در   .ردندک یبراي نهب و غارت و تخریب و کشتار تحریک م به

فتاد. معتقدین هر مذهب فضایح و قبایح مذاهب دیگـر را علنـا   ا یراه آن و به فتواي فقها اتفاق م
حاکمیت مطلق در این دوره از آن  کردند. بی حرمتی می ند و حتی به پیشوایان آنانردک یبیان م

و فقها و علماي دینی بود که بر تمام امور زندگی سیاسی و اجتماعی و دینی تسلط یافتـه بودنـد   
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سیاسـی نیـز فقهـا را    عوام مردم درست کرده بودند. حاکمیـت   براي خود مریدانی جان بر کف از
که این امـر باعـث فراوانـی     ردک یدینی کوتاهی نممقام علماي و در بزرگداشت  ردک یتشویق م

مثلا شش هزار فقیه تحت حمایت و اداره صدر جهان در بخـارا بـه    .عدد فقها در این دوره شده بود
موقوفات فراوان به فقها اختصاص یافته بود و به دلیل احترام  ردند. مدارس متعدد مذهبی باب یسر م

نان در هر دیاري و مذهبی و مسلکی رو به افزونی بود. در این تعداد آ ،به فقها و محدثین و مفسرین
) و 161- 147 :1372رك. (صـفا،  وان یافـت کـه بـه دربـار متصـل نباشـد.       ت یدوره کمتر فقیهی م

  )464 – 465 :1375، ) و (غنی1397(گرجی،   ) و205و  212و  180- 185 :1364،(راوندي
فقهـا و علمـاي   ي  سنایی جهل و نادانی و خرافات جامعه را تحفه ،در چنین اوضاع اجتماعی

هدف سنایی خارج کردن اسلام  .نندک یعوامفریبی م ،اند که با توسل به ظاهر شریعتد یدینی م
بیـان   . وي عقاید اهل ظاهر را بـا از جزمیتی بود که متشرعین درباري و اهل ظاهر ساخته بودند

رد و به نـوعی بـا تحجـر و    ک یاي فکري آنان را سست مه نیاشید و بنک یآمیز چالش م به هزل
در  .ردک ـ یواست و مردم را به آگـاهی و هوشـیاري دعـوت م ـ   خ یرایی آنان به مبارزه برمگ سواپ
فقها و متشرعین او را به کفر و الحاد متهم کردند تا جایی که سنایی  این آگاهی بخشی، ي هنتیج

، 1، جلـد 1384(هـدایت،   رك:علماي بغداد استمداد طلبـد.   مجبور شد براي دفاع از افکار خود از
  )403 :2بخش

ی مـذهب در  اتحاد بین مذهب و شمشیر؛ یعنی دین و حاکمیت از زمان حاکمیت خلفاي سـن 
نان در ایران شروع شد و تا مدت ها بـر مناسـبات سیاسـی و اجتمـاعی     بغداد و دست نشاندگان آ

ود قدرت واقعی ش یر تاریخ به عنوان علما از آن ها یاد مایران سایه انداخت. گروهی از فقها که د
وانسـتند کـاري از   ت یمذهبی را در دست داشتتند طوري که حکما بدون تایید علما نم ـ –سیاسی 

آن دو مرکز حاکمیت در تفتیش عقاید مردم، غارت اموال عمومی، سرقت مال وقفی  .پیش ببرند
قاضی و فقیه که در ظاهر خود را هواخواه مـردم  ردند و شحنه و محتسب و ک یبا هم همکاري م

ند تا به انواع فساد و معاصی و محرمـات  داد یشا را دستاویز قرار مفساد و فح امیدند مبارزه بان یم
مرتکب شوند. در حقیقت این طایفه با سوء استفاده از احتـرام و اعتمـاد عمـومی دامنـه فسـاد و      

ینی متهم د یرد او را به الحاد و بک یکه اعتراض م ادند و هر کسد یغارتگري خود را گسترش م
 ـ س یم ال اختند. بخش بزرگی از هزلیات سنایی مربوط به بیان فساد و تباهی فقیه و قاضـی و عم
ند. ک یبا مجرمان اشاره م به رسم رشوه ستانی و همدستی فقها و قضات است. که در آن هاه نآ

  ).631 :1374، اییرك (سن
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م آگاهی دارد و بـا بکـارگیري اصـطلاحات فنـی و تخصصـی آن، عمـق       سنایی از علم نجو
 ـ   :اولا» همـه «قید  اینجا نیز با بکارگیري هد ود یآگاهی خود را نشان م ایـده  ف یعلـم نجـوم را ب

هد که افرادي تحت عنوان مـنجم و طـالع بـین از جهالـت و خرافـه      د یهشدار م :امد و ثانیان یم
رند، سنایی ضمن هزل چنین افراد دغل کار ب یضعف بهره م پرستی و توهم مردم به عنوان نقطه

  واست مردم را آگاه کند تا به دنبال عقاید خرافی راه نیفتند.خ یم
اطباي ناآگاه را به دلیل اینکه علم و تجربه ندارند و به مردم رنجور و علیل درد می افزاینـد   
 هد مردم گرفتارد  ج داشته که نشان میند. البته هزل و هجو اطبا در تمام دوران ها رواک یهزل م

  سوء استفاده می کنند.  مردمي  عامه از جهل و نادانی هستندو اطبا عقاید خرافی
افـرادي زیـرك، طمـع کـار،      ،بنابراین از نظر سنایی فقها، وعاظ، قضـات، منجمـین و اطبـا   

رنـد و بـا توسـل بـه     اد یبولهوس و مکار هستند که هر مخالفی را به لطایف الحیل از سر راه برم
ننـد  ک یاعمال ناشایست خـود را توجیـه م ـ   ،اي شرعی و فنون جادوگريه هاي فقهی و حیله هحق

  شایسته هزل هستند. یچنین کسانی از نظر سنای
 یمهمترین نکته در مبارزه سنایی با علماء سوء، بهره مندي از واژگان مغـایر بـا نظـام ارزش ـ   

دش خلاف عادت است به مبارزه منفـی بـا دیـن ریـایی و     شرع است. او با این واژگان که کاربر
ود. سنایی با جسارتی که دارد طنز را در مسـیري جدیـد قـرار میدهـد تـا بـا تغییـر        ر ینافقانه مم

  را نقد کند. –سوء استفاده از دین  –اي اجتماعی ه هیکی از بدترین پدید ،ا اجتماعی زبانه هنشان

  هزل صوفی ناصاف: 5-4
  گس، کرکس، سگ و...مهستند اباحتی، دین گریز، خرصوفیان افرادي 

ــدکار  ــورتان مفســــ ــا صــــ   پارســــ
   

ــاز شـــــکلان مـــــوش شـــــکار      بـــ
  )667(همان:             

  چشم پاك نیستند 
ــدد  ــر در او خنــ ــیچ اگــ ــرت هــ   پســ

ــ ــت کاسـ ــ هور زنـ ــامیـ ــد ز طعـ   ی نهـ
  

  

  در او بنـــــدد يو شـــــاهد شـــــاهد  
  زنـــت را جـــز کـــه ســـکره ننهـــد نـــام

  همان) (همان:         
رکیک آن صوفی دغل باز که در محراب مسجد پسرکی را از دست صـاحب هنـري   حکایت 

  امد.ن ییرد و با او تباهی می کند. سنایی چنین صوفیانی را کذاب و فریبکار مگ یم
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  تــا بــدانی کــه زاهــدان چــه کســند     
  دنـــا سق و ســـالوزرهمـــه در بنـــد  

  

  همــه همچــون میــان تهــی جرســـند      
  ن تهــی جرســـند اهمــه همچــون میـ ـ  

  )670:(همان             
در مناظره بین صوفی عراقی و صوفی خراسانی، با الفاظی توهین آمیز صوفی را که به بـوده  

  امد.ن یسپاسگزار باشد و به نابوده صبور سگ م
 ــ ــوفئی بـ ــین صـ ــاین چنـ ــانا یکـ   یمـ

  
  انـــــدر اقلـــــیم ماکننـــــد ســـــگانک  

  )495:(همان             
مریدان را فریـب   ،زیبا ند که چرا در پوشش اصطلاحاتک یبه گروهی دیگر از صوفیان حمله م

  )665و  677- 678) و (295- 306:مارند (همانگ یهند و خود به جمع مال و منال همت مد یم
  ان یکی نیست:ش نظاهر و باط

  از بــــرون پــــاك وز درون ناپــــاك  
  

ــن    ــت ای ــالاك ه ؟کیس ــوفئی چ ــت ص   س
  (همان: همان)                                 

دیـن فـروش، ظـاهر الصـلاح و      ند: نورسیده،ک یر صوفیان ناصاف منثاو صفات دیگري که 
ند و هـم بـاطن ناپسـند دارنـد     ا هم ظاهر ناپس ـه ن) بعضی از آ678-679 (همان:ند ا بباطن خرا

ود که رکاکـت آن قابـل ذکـر نیسـت و بهتـرین      ر ی) در ذم صوفیان تا جایی پیش م679 (همان:
  )680 :ر از گاو و هرزه تر از خر (همانالفاظش عبارتند از ابله، خیره سر، خرت
بر اثر یک اتفاق از عالم خوش باشـی بـه وادي عرفـان و     ها سنایی که بنا به تصریح تذکره

او یک صوفی مجذوب بـود کـه   .تصوف قدم گذاشت تا پایان عمر شاعري اخلاق مدار باقی ماند
ده بوده، تنفر از عقاید اهل عشق را سرلوحه کار خود قرار دارد زیرا از حکمت ظاهري سرخورده ش

ظاهر او را به دنیاي تصوف کشانید، زندگی مجردانـه در پـیش گرفـت امـا هرگـز اهـل خانقـاه        
ود: عشق به موجودات عالم، کوشش ش ی) بلکه تصوف او چنین خلاصه م 1381،(انوشه .رك:نشد

موجـودات،   در کاستن از آلام مردم، خدمت به خلق، راحتی رسانی به جـان مـردم و بلکـه همـه    
ایثار و فداکاري، تنفر از زهد ریایی و ترشرویی  ،دوري از ریا، قناعت به اندك و سرخوشی به فقر

هـد و چـون   د یو... این موارد برگرفته از آثار سنایی پایه و اساس عرفان و تصوف او را شکل م ـ
فته مـی  یند بـر آش ـ ب یل بدیهی تصوف را در صوفیان همعصر خود نموسنایی این محسنات و اص

  هد.د یشود و خشم خود را در قالب هزل بروز م
 گروهی از آنان به پایبندي بر مـوازین  ،صوفیان عصر سنایی در وضعیت یکسانی قرار ندارند
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هند و تعدادي هم عشق را جان د یند، گروهی دیگر حتی بر ترك شریعت رخصت مشریعت مصرّ
بقـاي خـود را در مـدارا بـا اهـل ظـاهر        هند، بـا اینحـال صـوفیان   د یمایه مسلک خویش قرار م

 ،ی بنشینند و به دور از مجادلات روزمره به سیر و سلوك بپردازندی هانستند تا بتوانند در گوشد یم
  ) 464-481 :1375 ،یرك: (غنرفت.گ یاین رویه آنان غالبا مورد احترام مردم و حاکمیت قرار م
د با توجه به آثاري کـه در نقـد تصـوف    با این همه مکتب تصوف خالی از فساد و تباهی نبو

   وان انحرافات مکتب تصوف را چنین برشمرد:ت ینوشته شده م
ا نـه تنهـا عبـادت،    ج ـ نایی براي عبادت درست کرده بودند که در آه نگروهی از صوفیان مکا -

 ورع وجود نداشت بلکه صوفی نمایان به خور و خواب و استراحت مشغول بودند. و زهد
 صوفیه در زیر لباس پشمین جامه نرم داشتند.برخی از  -
ورند از مال حـرام  خ یصوفیه قرن ششم سرگرم خوراکند و اغلب آنچه م ،برخلاف صوفیه اولیه -

 ورند.آ یبدست م
عشق بـه  «د ش یا صوفیان با جوانان معاشرت داشتند که گاه به معاشقه و نظر بازي ختم مه هدر خانقا - 

خانقـاه، نظـر    یان چنان عمومیت یافت که حتـی در میـان متصـوفه   امردان و تعلق خاطر به ساده رو
 )261 :1386لوازم سلوك شناخته شد. (نیکوبخت  بازي با توجیهات جمال پرستی و... از

 خشوع و خضوع آنان ظاهري بود و براي کسب شهرت و نان. -
ادرت اشتغال به علم در نزد صوفیان این عهد معمول نبـود و اگـر کسـی از صـوفیه بـدان مب ـ      -

 اشتند.د یردند و او را از علم باز مک یرد ملامتش مک یم
ادند و آن را زیرکی د یمریدان را فریب م ،صوفیان ریاکار با بهره گیري از برخی از اصطلاحات -

 )و (ابن218-230 :1372است. (صفا،  ناپسند زیرکیِ ،هادند در حالی که اینگونه اعمالن ینام م
 ) 1393الجوزي، 

ذشت در اوضاع آشفته سده هاي پنجم و ششم، صوفیان که به زعم سنایی بایـد  بنابرآنچه گ
در اجتماع زندگی کنند و درد مردم را بفهمند، آداب شریعت را گـردن نهنـد و اخـلاص و پـاکی     

ادي و نند بکله برخی از آنان شیک یصوفیه متقدم را سرلوحه کار خود قرار دهند، نه تنها چنین نم
ي اهواي نفسانی خود را طریقی می جویند و بـه نـام تصـوف کاسـه     د، ارضاننک یلاابالی گري م

 "اجتماعی مکتب تصوف را مهیا کننـد. یرند تا زمینه هاي انحطاط فکري و گ یگدایی به دست م
ساحت خانقاه و مسجد را  تصلف و کاسه گردانی آیین تصوف شده بود و گناه و شاهد بازي حتی

  )31 :1373. (درگاهی "آلوده بود
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بدین سان سنایی که سالک مسلک صوفیه بود، از نقد انحرافات این مشرب فکـري، صـرف   
یـرد و گهگـاه قـدم در جـاده     گ یند و دروغ بافان این طایفه را به باد طعنه و توهین م ـک ینظر نم

لـه و  واند عنوان تعلیمـی بگیـرد؛ چـون از حی   ت یاینگونه هزلیات سنایی م ارد.ذگ یناصواب هزل م
 ـه ـ نآو براي کوبیدن برطشت رسـوایی   نمایان خبر داشت سالوس صوفی ی جـز هـزل   ی ـ ها حرب

گمراهـانی هسـتند کـه بایـد پـرده از روي اعمـال        ،اینگونه صوفیان ناخت و معتقد بود کهش ینم
  ناصوابشان برداشته شود.

 ،دیـد کـه از یـک طـرف عالمـان قشـري       سنایی وضعیت اجتماعی تصوف نابسامان را مـی 
نند و از طرف دیگر صوفی نمایان کذاب، ظاهربین، کـج  ک یف را منکوب ممتشرعین مکتب تصو

شانند. بنـابراین  ک یتصوف را به انحطاط و نابودي م ،اندیش، مال اندوز، مردم فریب و... از درون
  وشید تصوف را از غرقاب بیراهه نجات دهد.ک یم

  نتیجه
زل و هجو براي تعلیم اسـتفاده کـرده   ادبی هي  از گونه الحقیقه بویژه در حدیقۀدر آثارش سنایی 

دایـی، دامـاد، شـاعر،     است. در این هجویات، خویشاوندان دور و نزدیک، زن، فرزند، عمو، عمـه، 
در خلال حکایات و تمثیلات و یا بـه صـورت مسـتقیم نکـوهش      ،صوفیو منجم، طبیب، فقیه، 

را بکـار مـی گیـرد: کـژدم،     در ذم افراد و گروه هاي اجتماعی اشاره شـده عنـاوین زیـر     .اند شده
سگ، یـاوه   ضعیف، خاین، گناهکار، گربه، موش، خشم، شهوت، سرگردان، عقارب، گرگ، سفله،

گوي، جاهل، زنازاده، بی حفاظ، بی خرد، کثیف، طماع، بوالهوس، مکار، دین فروش، عوام فریب، 
مـردم   ن، مـال انـدوز،  اب، کج اندیش، ظاهر بـی کذّنابکار، یافه دراي، دوروي، ظالم، روباه، ذباب، 

  .....اباحتی، دین گریز، خرمگس، کرکس و فریب، 
هدف اصلی سنایی از هزل گویی و استخدام اینهمه القاب ناشایست اعتـراض بـه رواج بـی    

ضـعف  ي  بندباري و مفاسد اجتماعی اسـت، از ایـن رو رکاکـت موجـود در شـعر سـنایی نشـانه       
جامعـه، بسـتري مناسـب فـراهم     ي  همه جانبه شخصیت یا تیرگی افکار او نیست؛ بلکه انحطاط

اولا به مبارزه با مفاسد اجتماعی مبادرت کند، ثانیا خوشایند مردم را مد نظـر قـرار    ،کرده تا شاعر
از رنج زندگی را بیان کند. سنایی هر چند ادعا می کند که هزل او تعلیم  دهد و ثالثا بغض حاصل

ه و جایگـاهش را بعنـوان شـاعري حکـیم سـخت      است، اما گاهی قدم در طریق ناصواب گذاشت
در هزل خویشاوندان و مردم روزگار، عنصر تعلـیم حالـت بینـابین دارد؛ یعنـی      سست کرده است.
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مرارت هاي زندگی مجردانه و آوارگی ها و سختی هاي سفر احتمال حب و بغض را به ذهن می 
و ترغیب به مبارزه با مسـببین آن  رساند؛ ولی بیان کاستی ها و بی عدالتی ها براي آگاهی مردم 

روزگار سنایی به این نوع بشـر اسـت؛   ي  هزل زن ناشی از نگرش جامعه می تواند تعلیمی باشد.
و با معیار هـاي ایـدال    نقصان عقل و حیله گري متهم است زن به خیانت، ،ه در آنجامعه یی ک

بـه نظـر    است و علت هزل زن خویشافکار تباه مردم روزگار  عقاید و پیروي از .مرد فاصله دارد
  تعلیمی در پی ندارد.می رسد 

 ،نزد مردم و دربار علـی رغـم اسـتحقاق    ،در عصري که سنایی می زیست شاعران دون پایه
 - سـتمکار حاکمـان   ارج و قرب داشتند، شاعرانی که باید زبان گویاي سـتمدیدگان مـی شـدند،   

و شعر به گازر و جـولاه مـی    را به القاب و عناوینی ناموجود می ستودند - سگان آدمی کیمخت
بستر مناسـبی را بـراي هـزل و     این موارد ، شعري که سنایی آن را سخن منحول می نامد.بردند

  .هجو شاعران فراهم ساخته بود
 د؛دلایل تاریخی و متقنی دارد و هدفی را دنبال می کن ـ هزل علما، اطبا، منجمان و صوفیان

زیرا سنایی در این هزلیات زوایاي تاریک اعمال آنان را آشـکار مـی کنـد و مـردم را نسـبت بـه       
رعی، جادوگري، اعمال ناشایست، رعونت نفس، بـی  سالوس، عوام فریبی، رواج خرافات، حیل ش

آگـاه مـی کنـد. سـنایی در ایـن       ، دنیا طلبی و مال اندوزي برخی از آناندانشی، تعصب جاهلانه
گانی همچون: فقیه نابکار، سگ رفتار، ریش بـالان، ریـش   واژ با بهره مندي ازهزلیات  بخش از

که کاربردش خلاف عادت است مـی کوشـد   کوسه. صوفی کرکس و مگس صفت، شکمباره و....
گونه از هزلیات، سنایی بسیار بی پروا ظاهر مـی  این در آنان مبارزه کند.با اعمال ریایی و منافقانه 

ء به در پیروي از علما سو سادگی و بلاهت مردم ند و تیز دارد که نشان می دهد ازشود و زبانی ت
در قبـال رهبـران و رهـروان     تتا جایی که از بکار بردن تعابیر قبیح و ناشایس ـ ؛است تنگ آمده
از نظر وي دین و مذهب در اثر سوء اسـتفاده هـاي علمـاي ظـاهر      ابایی ندارد.ه یی عچنین جام

قداست خود را از دست داده است و باید یک مصلح اجتماعی و دینی سلاح مبارزه بدست بگیـرد  
   و هیچ سلاحی موثرتر از هزل و طنز و تمسخر نیست.
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 ینشریۀ علم ،نامۀ تاریخ ادبیاتدوفصل 
 1399پاییز و زمستان  ،2دورة سیزدهم، شمارة  

 ـ پژوهشی نوع مقاله: علمی ،2/84شمارة پیاپی: 

 :هاکلید واژه
 .زبانآموزان فرانسوي، رویکرد ارتباطی، آموزش زبان فارسی، فارسیايمقابلهتحلیل 

.. تهران. ایران.(نویسنده مسئول)شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه زبان*

 f_bahrami@sbu.ac.ir 
 m_nushi@sbu.ac.ir استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی **

 momenizakie@gmail.com ، دانشگاه شهید بهشتیننازبا یفارسریبه غ یزبان فارسارشد آموزش  کارشناس ***

  13/11/99   دریافت •
 26/01/1400      تأیید • 

ي گروه اسمی و هاسازه بیترت يامقابله تحلیل
ا هدف آموزش بو فرانسه  یفارس هايزبانبند در 

 زبانانيبه فرانسو یفارس
   *فاطمه بهرامی

 **موسی نوشی کوچکسرایی
 ***زکیه مؤمنی

 

 ده یچک
اسـت؛  و  بند در دو زبان فارسی و فرانسوي پرداختـه شـده   در این پژوهش به بررسی تطبیقی ساختمان گروه اسمی

اي واحدهاي نحوي مـذکور اسـتخراج و برپایـه    با این هدف که وجوه اشتراك و افتراق بین دو زبان در ترتیب سازه
زبانان طراحی شود. به ایـن ترتیـب،   اي در آموزش زبان فارسی به فرانسوي طبق رویکرد ارتباطی، درسنامهافتراقات، 

و بنـد در دو    ها در ساختمان گروه اسـمی جستار حاضر شامل دو بخش است؛ بخشِ نخست به بررسی ترتیب سازه
هـاي ایـن   ادن تشابهات و با تکیه بر تفاوتاي و توصیفی دارد؛ در بخش دوم با کنار نه زبان پرداخته که شیوه مقابله

و بنـد طراحـی    اي در قالب رویکرد ارتباطی و روش تکلیف محور براي آموزش واحد گـروه اسـمی   واحدها، درسنامه
کردن را مد نظر داشت. در نهایت بـراي تعیـین   هاي زبانی خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت شد که توأمان مهارت
) طراحـی شـد و در اختیـار    1987( 1جیس» ارزیابی تکوینی«اي بر مبناي مدل  امه، پرسشنامهمیزان اعتبار این درسن

هاي آمـار توصـیفی و    هاي به دست آمده با استفاده از شاخص نفر از مدرسان فرانسوي باسابقه، قرار گرفت. داده 32
تمرینـات درسـنامه را از نظـر     هاي وابسته و آزمون مستقل تی) تحلیل شد و مؤثر بـودن  استنباطی (آزمون تی گروه

 تقویت هر چهار مهارت تایید کرد.
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Abstract  
 

A Comparative Analysis of Constituent Order of the 
Noun Phrase and Clause in Persian and French: 

Implications for Teaching Persian to French-Speaking 
Persian Learners 

Fatemeh Bahrami* 
Musa Nushi Kochaksaraie** 
Zakieh Momeni*** 

 

This research compares the structure of the noun phrase and clause in 
Persian and French in order to determine the similarities and 
differences in the constituent order in the aforementioned 
constructions in the two languages. Utilizing principles of the 
communicative language teaching approach, it further attempts to 
design a sample lesson for teaching Persian to French speakers based 
on the perceived differences. This study comprises two phases. In the 
first phase, which was comparative and descriptive in nature, the 
researchers examined the constituent order in the noun phrase and the 
clause in the two languages. In the second phase, the researchers 
developed a sample four-skill lesson that tries to teach the cross-
linguistic differences in the two syntactic units based on the 
communicative and task-based language teaching principles. Finally, 
to determine the efficacy of the sample lesson, a questionnaire was 
designed based on Jess’s (1987) Developmental Assessment model 
which was then distributed amongst 32 experienced French teachers of 
the Persian language. The analysis of the obtained data via descriptive 
and inferential statistical methods (paired and independent sample t-
tests) confirmed the effectiveness of the sample lesson in enhancing all 
the four language skills.  
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 مقدمه -1
رفـع   روند آموزش زبان(هـاي) دوم از طریـق    سازي ي، تسهیلا مقابله یشناس زبانیکی از اهداف 

نحوي دو زبان دور از هم باشـد   -است. ممکن است ساختار صرفی ،اول و تداخلات زبان خطاها
ها هستند. در پژوهش حاضر با تمرکز بـر   آموزان بزگسال نیازمند درك مستقیم این تفاوت و زبان

و بنـد    هاي دو گروه اسمی زبانان برآنیم ترتیب سازه تسهیل امر آموزش زبان فارسی به فرانسوي
را در دو زبان فارسی و فرانسـوي مقایسـه کـرده و تـداخلات زبـانی احتمـالی ناشـی از تفـاوت         

ترین عامل پرداختن بـه ایـن موضـوع، فقـدان منبـع و       ساختاري دو زبان را استخراج کنیم. مهم
جا که آموزش دستور یک  نان است و از آنزبا کتاب آموزش دستور زبان فارسی مختص فرانسوي

آموزِ هدف، امري ناقص و احتمالاً ناموفق اسـت، بـرآنیم در    زبان، بدون در نظر گرفتن گروه زبان
هـاي زبـانی کمـک کنـد. در      آموزش افتراقات بین دو زبان الگویی ارائه دهیم که به رفع تـداخل 

نشان به ترتیب در دو زبان  در حالت بی  اسمیو گروه  اي بند انجام این مهم، نخست ساخت سازه
شوند و پس از استخراج وجوه افتراق در ترتیـب عناصـر،    فارسی و فرانسوي تحلیل و مقایسه می

محور ارائه خواهد شد. در نهایـت، میـزان موفقیـت     درسنامه پیشنهادي در الگوي ارتباطی تکلیف
) 1989جـیس ( » ارزیـابی تکـوینی  «دل اي بر مبنـاي م ـ  درسنامه پیشنهادي از طریق پرسشنامه

  ها به شرح زیرند: بر این اساس، پرسش  محک زده خواهد شد.
هـاي فارسـی و فرانسـوي     و بنـد در زبـان   هـاي اسـمی    اي در گروه وجوه افتراق ترتیب سازه -1

  چیست؟
 تدوین درسنامه مبتنی بر وجوه افتراق ساختار گروه اسمی و بند در دو زبـان چـه تـأثیري در    -2

  زبانان دارد؟ آموزي فرانسوي روند فارسی
در ادامه نخست مروري بر برخی مطالعات مرتبط و دستاوردهاي آنان خواهیم داشت. سپس 

اي گروه اسمی  هاي سوم تا پنجم به ترتیب مباحث نظري مربوط به مقابله ترتیب سازه در بخش
اطی از نظـر خواهـد گذشـت. در    و بند در دو زبان و در پی آن، ملاحظاتی پیرامون رویکـرد ارتب ـ 

شود و در بخـش هفـتم    بخش ششم درسنامه پیشنهادي مبتنی بر ملاحظات مطروحه معرفی می
نحوه ارزیابی دسنامه از نظر میـزان کـارایی بـه تفصـیل بحـث خواهـد شـد. در بخـش هشـتم          

  شوند.  هاي جستار مطرح می بندي مطالب و پاسخ به پرسش جمع
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 پژوهش  پیشینه -2
) نحو دو زبان فارسی و فرانسوي را از حیث تاریخی و ساختاري 2014( 2که عطار شرقی در حالی

اي بـا هـدف آمـوزش     کند، اغلب مطالعات مقابله اي مناسب بررسی می براي یافتن الگوي ترجمه
دستوري را به منظور   ) زمان1392نورالهیان () و 1390آیتی و منوچهري (اند.  زبان صورت گرفته

) صفت 1392کنند. یوسفی ( زبان در دو زبان مقایسه می آموزان فرانسوي فارسی يخطاهاکاهش 
کارهایی براي حذف تداخلات زبان فرانسـوي بـراي    و قید در فارسی و فرانسوي را مقایسه و راه

تـرین   به عنوان مهم» جنس دستوري«) به صرف 1393نژاد ( دهد. پهلوان آموزان ارائه می فارسی
هـاي   افزایـد، برخـی صـفت    صفت در فرانسوي و فارسـی اشـاره کـرده و مـی    واژي  تمایز ساخت

) بـه تحلیـل خطاهـاي    1394فرانسوي مانند صفات ملکی متناظري در فارسی ندارنـد. کمـالی (  
پردازد و بیشترین خطاها را ناشـی از تـأثیر    زبان می آموزان فارسی حروف اضافه در گفتار فرانسوي
هاي دیگـري   داند. پژوهش دم تسلط کامل به زبان فرانسوي میمنفی زبان فارسی و بعد از آن ع

) بـه بررسـی تـأثیر زبـان مـادري در آمـوزش زبـان        2010( 4لی ) و هی2002( 3همچون هاسیم
 اند.  انگلیسی به عنوان زبان دوم پرداخته

)، آقـا  1391تـوان بـه آثـار اورنـگ (     در بحث آموزش زبان با استفاده از رویکرد ارتباطی، می
) 1396مقـدم (  ) و علـوي 1392میـري (  )،1391)، جمـالی ( 1391رمـائی (  )، علی1390ابراهیمی (

اند و  اشاره کرد که هرکدام موضوعی خارج از بحث حاضر را در آموزش فارسی مورد توجه داشته
 است. آموزان خاصی متمرکز نبوده عموماً گروه هدف بر زبان

 اي گروه اسمی ترتیب سازه -3

فرانسوي بـه منظـور دسـتیابی بـه اشـتراکات و      فارسی و پس از آن   اي گروه اسمی ترتیب سازه
نخسـتین   )1348افتراقات ساختاري بیان و مقایسه خواهند شد. در میان دستورنویسان فارسی، بـاطنی ( 

) چهـار  139 . وي (همـان: 5دهد ارائه می  ترین بحث را در ساختمان گروه اسمی کسی است که مفصل
شوند و  گذاري می شمرد که براساس میزان نزدیکی به هسته شماره پیشرو براي اسم برمی  وابسته

عبارتند از: اسم، صفت، اعداد اصلی و صفات اشاره. ایشـان بـه پیـروي از رویکـرد صـورتگرایانه      
را به دو » نامه شهادت«و » کباب جوجه«هاي اسمی مرکب مانند  هسته 6»مقوله و میزان«نظریه 

 1کند و بنابراین جزء اول را به عنوان وابسته اسمی پیشرو  جزء هسته و وابسته پیشین تجزیه می
هاي مذکور نوعاً به  کند. اما چنین تفکیکی چندان موافق شم زبانی نیست. چراکه مثال قلمداد می



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 ... ي گروه اسمی وها سازه بیترت يامقابله تحلیل

 ٣٥  

انـد. از سـوي    هزبانان پذیرفتـه شـد   اي یکپارچه نزد فارسی و به عنوان واژه» اسم مرکب«صورت 
را از نظر دوست داشت که طبـق شـم زبـانی،    » نازنین پسرم«چون  توان مصادیقی هم دیگر نمی

اي مشتمل بر وابسته پیشین به همراه هسـته   مصداق تحلیل باطنی هستند و باید به عنوان نمونه
در بیـان  ) التفات داشته و 59: 1391زاده ( اسمی (پسر) تلقی شوند. این موضوعی است که طبیب

علاوه بر صفات، دو طبقه معدود و اعـداد   2نظرات ایشان اشاره خواهیم داشت. در جایگاه پیشرو 
اسـت و  » چنـد «متعلق به اعداد اصلی و  3 گیرند، پیشرو نیز قرار می 7ترتیبی با الگوي عددـمُین

  شوند.  صفات اشاره، مبهم و پرسشی واقع می 4در نهایت در پیشرو 
چنین پنج وابسته پیرو براي اسم قائل است که بـه ترتیـب جایگـاه     ) هم614: 1348باطنی (

و بند موصولی هستند. موضوع قابل ذکر » را«نخست تا پنجم شامل اسم، صفت، اسم/ي نکره، 
هم متـأثر از رویکـرد صـورتگرایانه اسـت، در نظـر گـرفتن عناصـر         دیگر در منظر باطنی که آن

هاي پیرو است، در حالی که چنین  در زمره وابسته» را«فعول نما نظیر نشان نکره یا نشان م نقش
ها متمایزند. به هر حال، از اجماع نظـر دسـتوریان    عناصري قطعاً به لحاظ ماهوي از سایر وابسته

) و بـا حـذف عناصـر    1390؛ انـوري و گیـوي   1389؛ رحیمیـان  1378؛ ماهوتیـان  1348(باطنی 
یرو به ترتیب نزدیکی به هسته به شرح اعداد ترتیبی با نماي نکره و مفعولی، چهار وابسته پ نقش

 3اي پیـرو   ، گروه حرف اضافه2، گروه اسمی در پیرو 1و صفت در جایگاه پیرو » عددـمُ«الگوي 
  قابل ذکر هستند. 4و بند موصولی در جایگاه پیرو 

زاده  بیبترین بررسی ساختار گروه اسمی فارسی در اثر ط اما متأخرترین و در عین حال دقیق
) ارائه شده است که مبناي اصلی تحلیل در جستار حاضر قرار خواهد گرفـت، بـا   61-58: 1391(

هاي پیـرو مصـادیق    وجود این، ذکر آراء باطنی از این حیث اهمیت داشت که او در برخی جایگاه
نی به ها سخ زاده از آن شمرد که طبیب تري براي عناصر موجود در هر جایگاه برمی متنوع و دقیق

) مجموعـاً  58: 1391زاده ( میان نیاورده و به این ترتیب تلفیق آراء هر دو مکمـل اسـت. طبیـب   
شمرد که شامل پنج وابسـته پیشـین و شـش وابسـته      یازده وابسته براي یک هسته اسمی برمی

ها را به صورت خطی و از ابتداي گروه اسـمی بـه ترتیـب بـا      گذاري وابسته پسین است و شماره
ها  گذاري وابسته زاده، شماره دهد. در این نوشتار با حفظ نظرات طبیب یک تا یازده ارائه میشماره 

  شود. ) براساس میزان نزدیکی به هسته تعیین می1348به پیروي از سنت باطنی (
و یـا  » کبـاب  جوجـه «و » پیرزن«هاي مقلوب نظیر  که پیشتر ذکر آن رفت، برخی ساخت چنان

شـوند   به عنوان یک هسته غیربسیط اسمی تلقی می» رستوران کافه«انند هاي مرکب متوازن م اسم
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کـه   ها را به عنوان وابسته پیشرو تلقی کرد؛ کما این توان جزء نخست آن و برخلاف نظر باطنی نمی
هیچ برتري معنایی و نحوي براي جزء دوم به عنوان هسـته بـر   » رستوران کافه«در ساخت متوازن 

) اشاره 59: 1391زاده ( که طبیب بسته قابل تصور نیست. با وجود این، چنانجزء نخست به عنوان وا
و واژه مرکـب نیسـت، بلکـه صـفت بیـانی بـه       » شده واژگانی«کند، گاهی ساخت مقلوب از نوع  می

مشهود » نازنین پسرم«که در مثال  شود؛ چنان صورت سبکی یا فردي پیش از هسته اسمی واقع می
توانند در موضع بلافاصله پیش از هسته اسمی قرار گیرند. بـه   القاب می ها و چنین شاخص است. هم

ها تعلـق دارد. در مرتبـه بعـد     به صفات بیانی پیشین و شاخص 1این ترتیب، جایگاه نخست پیشرو 
شود. به جز اعداد اصلی، اعداد ترتیبی بـا   ) عدد واقع می3) معدود و در مرتبه دورتر (پیشرو 2(پیشرو 
 3، صفات مبهم، صفات عالی و صفات پرسشی عـددي نیـز در جایگـاه پیشـرو     »مینعددـُ«الگوي 
سورها نظیـر   5به صفات اشاره اختصاص دارد و در نهایت در پیشرو  4گیرند. جایگاه پیشرو  قرار می
هاي مقلوب اشـاره شـد، تفـاوت     گیرند. فارغ از وجه تمایزي که در ساخت قرار می» اکثر«و » تمام«

زاده آن است که سورها را در جایگاهی مستقل از صفات اشاره و در مرتبه پیشرو  بیبدیگر تحلیل ط
دانـد و بـه تفکیـک     واقع می 4ها را در موضع پیشرو  دهد، در حالی که باطنی مجموع آن قرار می 5

زاده از این جهت قابل دفاع اسـت کـه حضـور     موضع نحوي این دو عنصر قائل نیست. منظر طبیب
و صفت اشاره در یک گروه اسمی (اکثر این مردم) مجاز و ممکن است که خود دلیلی زمان سور  هم

روشن بر استقلال جایگاه نحوي سور و صفت اشاره است وگرنه ایـن دو عنصـردر توزیـع تکمیلـی     
  شد.  بودند و حضور یکی، مانع از وجود دیگري در یک گروه اسمی می

  
  ) 58-59: 1391زاده ( در اسم برگرفته از طبیب اي پیشروه ه: وابست1جدول 

  هسته  1پیشرو  2پیشرو  3پیشرو  4پیشرو   5پیشرو 
  مردم          تمام
  مردم        این  اکثر
  آموز دانش      چهارمین    
  آموز دانش      چندمین    
  ها آدم      برخی    
  گندم    دانه  چند    
  احمدي  دکتر        
  احمدي  خانم        
  پسرم  نازنین        



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 ... ي گروه اسمی وها سازه بیترت يامقابله تحلیل

 ٣٧  

ماننـد   8صـفت  -دو سـازه اسـم   1اند. در جایگاه پیرو  هاي پسین مشتمل بر شش نوع وابسته
متعلق بـه   2شوند. پیرو  واقع می» علی آقا«و شاخص مانند » کتاب فیزیک«در گروه » فیزیک«

در » تهـران ) «60: 1391زاده ( شـود. طبیـب   اسم واقع مـی  3صفات بیانی است و در موضع پیرو 
کنـد، ایـن در    معرفی مـی  3اي از پیرو  را نمونه» استاد ریاضیات«در » ریاضیات«و » راه تهران«

و » تهـران «) ارائـه داده،  59صـفت (همـان:    -حالی است که طبق تعریفی کـه ایشـان از اسـم   
چه پیشـتر در   به شمار آورد. طبق آن 1صفت و به عنوان پیرو  -را باید در زمره اسم» ریاضیات«

) مطـرح شـد،   1390؛ انوري و گیـوي  1389؛ رحیمیان 1378، ماهوتیان )1348مرور آراء باطنی (
واقـع اسـت. بـدل در موضـع      3در جایگاه پیـرو  » کتاب استاد قدیمی«در گروه » استاد قدیمی«

 6و درنهایت بندموصولی در جایگـاه پیـرو    5اي در موضع پیرو  ، گروه حرف اضافه4وابسته پیرو 
، در موضـع  »عددــمُ «ضور اعداد ترتیبی با الگوي با الگـوي  زاده به امکان ح واقع هستند. طبیب

ها را بـه عنـوان وابسـته     ) آن146: 1348کند، در حالی که اشاره شد باطنی ( اي نمی پسین اشاره
  کند.   قلمداد می 1پیرو 

  
 )59-61: 1391زاده ( اي پیرو در اسم برگرفته از طبیبه ه: وابست2جدول 

  6پیرو   5پیرو   4پیرو   3پیرو   2پیرو   1پیرو   هسته
            فیزیک  دانشجوي
            آقا  علی
          بزرگوار    استاد

که رونمایی   شناسی در سبک    استاد قدیمی  ارزشمند    کتاب
  شد

      آقاي نوري      فیزیک  معلم
            یازدهم  اتاق

 
هاي گروه اسمی در فارسی هماننـد نمونـه    ترین ساخت نظر به مطالب مذکور یکی از مفصل

  است: زیر
  تمام این شش دست جوجه کباب زعفرانی در دیس که الان سفارش دادیم.

، که بر مبناي آن کتـب  ) است1936( 9سیگروترین کتاب دستور زبان فرانسوي نوشته  جامع
کـه  ) اسـت  2004( 10اند. یکی از این آثار متأخر متعلق بـه دلاتـور   نوین دستور زبان نگارش شده
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چنین کمالی  مبناي استخراج تنوعات ساختاري گروه اسمی و بند در نوشتار حاضر قرار گرفته. هم
اي فارسی و فرانسوي را تدوین کرده که بـراي هـدف نوشـتار حاضـر      ) دستورزبان مقابله1396(
-96: 1396)  کمالی (16-56: 2004چه در ادامه خواهد آمد از دلاتور ( گشا است. بنابراین آن راه
 شود و از ذکر ارجاع جزئی در ذیل هر مورد صرفنظر خواهد شد.  ) نقل می20

شـود کـه در    در فرانسوي از اسم به همـراه حـرف تعریـف تشـکیل مـی      گروه اسمی کمینه 
کنـد. در کتـب دسـتور زبـان      مذکر/مونث، مفرد/جمع و معرفه/نکره بودن با اسـم مطابقـت مـی   

که بـراي   ر گروه اسمی به تفصیل پرداخته شده، بدون آنفرانسوي به تنوعات و استثنائات ساختا
گـذاري شـود. از    شناختی فارسی، شماره هاي پیشرو و پیرو مطابق سنت دستورنویسی زبان وایسته

هـا توسـط    گـذاري وابسـته   این رو پس از اشاره به تنوعات ساختاري، براي سهولت قیاس، شماره
  نگارندگان انجام خواهد شد.

گیرند. اما هسـته   معدود و اعداد اصلی قبل از اسم قرار می  نند فارسی، طبقهدر فرانسوي هما
» چند«چنین همانند فارسی،  پذیرد. هم گروه اسمی در مطابقه با عدد بیش از یک، شمار جمع می

گیرد. اعداد ترتیبی همـواره در اولـین جایگـاه پـیش از هسـته واقـع        قرار می 2در جایگاه پیشرو 
حالی است که فارسی دو الگوي عدد ترتیبی دارد که یکی را هماننـد فرانسـوي    شوند. این در می

دهد. جایگاه وابسته پیشرو سـوم عـلاوه بـر     در پیش و دیگري را بلافاصله پس از هسته قرار می
حرف تعریف، متعلق به همان اعضایی است که پیشتر در مورد فارسی مطرح شد؛ با ایـن تفـاوت   

  کنند. حیث شمار و جنسیت با هسته اسمی مطابقه می که عناصر این جایگاه از
فرانسوي ترتیب قرار گرفتن صفات متغیر است و بر اساس تعداد هجا، قبل و بعد از اسـم   در 
هاي یـک   شود. صفت ها نیز در همان جایگاه واقع می آن 11چنین صورت عالی گیرند. هم قرار می

کـاربرد پـس از اسـم     اي چند هجایی و یـا کـم  ه هجایی و پرکاربرد معمولاً پیش از اسم و صفت
جملـه صـفات     کنـد. از  چنین صفت همواره از نظر شمار و جنس با اسم مطابقـت مـی   آیند. هم می

شوند و در فارسی فاقـد جفـت    واقع می 1پیش از اسم، صفات ملکی هستند که در جایگاه پیشرو 
ف اضـافه مشخصـی همـراه    متناظر هستند. صفات بیانی نوع و جـنس، پـس از اسـم و بـا حـرو     

چنین گاهی قرار گرفتن صفات بیانی پیش یا پس  اند. هم شوند که در فارسی فاقد حرف اضافه می
 ,ancien, brave, certainشـود. ایـن صـفات شـامل      از هسته اسمی، موجب تمایز معنایی می

cher, curieux, drôle, grand, jeune, pauvre, propre, rare, seul, vrai د.هستن  
دهد کـه   در جدول زیر مقایسه ساخت گروه اسمی در دو زبان خلاصه شده است و نشان می
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رود  بـا هـم مطابقـت ندارنـد و احتمـال مـی       6و پیـرو   5، پیـرو  1، پیـرو 1هاي پیشـرو  در وابسته
  آموزان را دچار تداخل زبانی کند. زبان

  
  هاي فارسی و فرانسوي ر زباند  مقایسه گروه اسمی: 3 جدول

  6پیرو  5پیرو  4پیرو  3پیرو  2پیرو  1پیرو  هسته  1پیشرو  2پیشرو  3پیشرو  4پیشرو  5پیشرو  

تناظر 
فارسی و 
  فرانسوي

  
ü 

  
ü 

ü  ü  ×    × ü  ü  ü  
  
×  

  
×  
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 اي  بند ترتیب سازه -4
شود. جمله ساده همان بند اسـت و در   جمله از نظر پیچیدگی به دو نوع ساده و مرکب تقسیم می

، 18: 1378(ماهوتیـان  واقع یک فعل دارد و جمله مرکـب نیـز شـامل دو بنـد یـا بیشـتر اسـت        
اي آزاد در  ). زبـان فارسـی داراي ترتیـب سـازه    317: 1390، انوري و گیـوي  103: 1370خانلري

اسـت  » فاعل+ مفعـول+ فعـل  «سطح بند و جمله است. اما ترتیب پایه در بند متعدي به صورت 
اجزاي جملـه  هایی باشد که در میان  تواند شامل افزوده چنین بند می ). هم138: 1378(ماهوتیان 
تواند در هر جاي جمله قرار گیرد؛ مانند انواع قیـد، صـفت، بنـد     شود و درعین حال می اضافه می

  ).11: 1385، رضایی و طیب 20: 1389، راسخ مهند 138: 1378توصیفی و... (ماهوتیان 
شـود از حیـث    در آغاز بحث، وجود فعل در هر بند مفروض گرفته شد. امـا خاطرنشـان مـی   

کنـد: بنـد    ) بند را در زبان فارسی به دو نـوع تقسـیم مـی   76-74: 1348حوي، باطنی (ساختار ن
. بند کهین بندي است که جایگاه فعل در آن اشـغال نشـده باشـد؛ ماننـد:     13و بند کهین 12مهین
شـود، در جسـتار    خاطرنشـان مـی  ». روز از نو روزي از نـو «، »لطف شما زیاد«، »چشمم روشن«

چنین جمله را بـه اعتبـار طـرز     ر دو زبان مقایسه و بررسی خواهد شد. همحاضر تنها بند مهین د
توان چهار دسته کـرد: خبـري (خنثـی)، پرسشـی، امـري، تعجبـی        بیان و چگونگی ارائه پیام می
تواند هم پرسشـی و هـم    زمان نمی پذیر نیستند؛ یعنی یک بند هم (عاطفی). این چهار دسته جمع

) و مجـدداً  103: 1370، خـانلري  321: 1390، انوري و گیوي 165: 1389خبري باشد (رحیمیان 
  شود که تنها بند خبري مورد توجه این نوشته است.  متذکر می
شـود، مـأخوذ از دلاتـور     اي بند در فرانسـوي بیـان مـی    چه در ادامه پیرامون ترتیب سازه آن

فاعل+ فعـل+  «ت اي بند متعدي خبري در فرانسوي به صور ) است. ترتیب سازه13-10: 2004(
چنین فرانسوي  است؛ پس زبان فارسی فعل پایانی است و زبان فرانسوي فعل میانی. هم» مفعول

  ها از نظر ترتیب آزادند.  دهد. در هر دو زبان افزوده برخلاف فارسی اجازه حذف فاعل را نمی

  رویکرد ارتباطی در آموزش زبان و طراحی تکلیف -5
آن است که تقریباً هـر   14رویکرد ارتباطی  ترین مشخصه آید، واضح گونه که از نام آن برمی همان

هاي ارتبـاطی   گیرد. به کارگیري زبان توأم با فعالیت ارتباطی صورت می  فعالیت آموزشی با انگیزه
) و مزیت آن اسـتمداد  87: 1981 15مارو و(جانسن ها، اجراي نقش و حل مسائل است  نظیر بازي

از حافظه دیداري براي کسب دانش زبانی و تثبیـت آن اسـت. در ایـن روش، اصـل اول، اصـل      
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بخشـند.   انجامند یادگیري را بهبـود مـی   هایی که به ارتباطات واقعی می ارتباط است. زیرا فعالیت
ادگیري را هاي مبتنی بر انجـام تکـالیف ی ـ   اصل دوم، اصل تکلیف است که به موجب آن فعالیت

دار بودن تکالیف است و  به جاي تکیه بر تکرار مکانیکی  دهند. اصل سوم نیز اصل معنی ارتقا می
پـردازد   دار و واقعی از زبـان مـی   الگوهاي ساختاري به درگیر کردن زبان آموزان در استفاده معنی

روش ارتبـاط  ). بـا توجـه بـه ذات    131: 2014 17فریمنـ؛ لارسن43: 1993 16سیالو (نوبویوشی 
هـا معمـولاً بـه شـکل      هاي کلاس بسیار گسـترده اسـت. فعالیـت    محور دامنه تمرینات و فعالیت

آموزد چه وقت و چگونه به چـه کسـی چـه     شوند و معلم به زبان آموزان می تکالیفی طراحی می
 یابند. آموزان علاوه بر توانش زبانی، به توانش ارتباطی دست می بگویند. در واقع زبان

محور را به دلیـل رواج آن در   هاي آموزش در رویکرد ارتباطی نیز روش تکلیف میان روشاز 
بینانه درسنامه پیشنهادي تـا حـد زیـادي وابسـته بـه شـیوه        ایران برگزیدیم. چرا که ارزیابی واقع

) تکالیف آموزشی در بدو امر، بر مبناي 127: 1989( 18آموزش رایج در ایران است. به بیان نونان
هاي آموزشی،  هاي عام یادگیري و به صورت تجویزي بودند. اما در گذر زمان با تغییر شیوه یهنظر

. ها طراحـی شـدند   آموزان در آن موقعیت ها و مشارکت فعال زبان تکالیف مبتنی بر خلق موقعیت
دهد که نـوع تکـالیف بـر مبنـاي      ) الگویی را براي طراحی تکلیف پیشنهاد می206:2003( سیال

آموزشی با تمرکز بر تدریس چهار مهارت اصلی گفتار، شنیدار، خوانـدن و درك مطلـب و   اهداف 
شوند. نوشتار حاضر الگوي پیشنهادي او را با هدف کسب مهارت عمومی زبـان   نوشتار تعیین می

محور دو شیوه بـراي تمرکـز بـر     گیرد. به طور کلی در روش تکلیف در طراحی تکالیف به کار می
هاي خاص دستوري زبـان دوم   ان وجود دارد؛ روش نخست وارد کردن مشخصهمباحث دستور زب

موسوم هستند و شیوه دیگر اسـتفاده از روش آموزشـی    19در تکالیف است که به تکالیف متمرکز
گویند. با توجه به  می 20براي تدریس آنی یک قاعده دستوري است که به آن تکالیف غیرمتمرکز

شـده اسـت،    ائه طرح درسی براي الگوهاي دستوري از پیش تعییناینکه تمرکز این تحقیق بر ار
  طبیعتاً تکالیف از نوع متمرکز هستند. 

  معرفی درسنامه پیشنهادي -6
مبتنـی بـر رویکـرد ارتبـاطی       از نظر گذشـت، دو درسـنامه   5و  4هاي  چه در بخش بر مبناي آن
اي گروه اسمی و بند بـه   ازهمحور و براي هر چهار مهارت اصلی با هدف آموزش ترتیب س تکلیف
آمـوزان در سـطح پایـه بـالا و در      زبان طراحی شد. دانش دستوري زبـان  آموزان فرانسوي فارسی
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بر اسـاس عـدم تنـاظرات     3. بر مبناي جدول 21بعضی موارد نیز میانی پایین مد نظر قرار گرفت
چنین تفاوت  و هم 4پیرو و 3پیرو  1، پیرو1هاي پیشرو اي در گروه اسمی براي جایگاه ترتیب سازه

هـایی طراحـی گردیـد. ایـن      ناپذیري فاعل در فرانسوي درسنامه جایگاه فعل در دو زبان و حذف
دستورزبان، تکالیف نوشتاري و شفاهی (گفتاري)   ها متشکل از توضیح مختصري از نکته درسنامه

پرفـا در سـطح   آموزش فارسی   هاي در کلاس درس است. در طراحی تکالیف، از مجموعه کتاب
 التـر هاي آموزش فرانسوي شامل  ) و جدیدترین مجموعه کتاب1395پایه (میردهقان و همکارن 

 توتال وینچنین از الگوهاي تمرینات دستور زبان کتاب  ) کمک گرفته شد. هم2013( 22پلاس اگو
) که بر پایه رویکرد ارتباطی تألیف شده است، استفاده شد تـا اهـداف پـژوهش    2011( 23شیانگل

محقق شود. در طراحی درسنامه تکالیف را در دو بخش تقسیم کردیم؛ در بخش اول کـه شـامل   
آمـوزان بـا ایـن دو مهـارت زبـانی نکتـه دسـتوري را         هاي نوشتن و خواندن است، زبـان  مهارت
کنند؛ در بخش دوم که شامل مهارت شنیدن و صحبت کـردن   تولید می یابند و متنی کوتاه درمی

شنوند و سؤالاتی را پاسخ  ها و موضوعات روز می آموزان فایلی صوتی در مورد موقعیت است، زبان
روند. در همه تمرینات سعی  به کار می اه تهند که در زندگی و برقراري ارتباط با این موقعید يم

عات از تنوع کافی برخوردار باشند و تصاویري اسـتفاده شـود کـه بـه     شده است تکالیف و موضو
  آموزان در فهم سوال و متن کمک کند. زبان

  ارزیابی درسنامه و تحلیل آماري -7
زبانـان تـدوین نشـده و     که تاکنون هیچ کتابی مخصوص آموزش فارسی به فرانسوي نظر به این
کنند، مقایسه درسنامه پیشنهادي  سی استفاده میزبانان از منابع عمومی آموزش زبان فار فرانسوي

آموزانِ هدف بر  با منابع موجود منطقی نیست. چراکه منابع موجود مخاطب عام دارند و براي زبان
آمـوز   گـن فارسـی    جا که کـلاس هـم   چنین از آن اند. هم مبناي زبان مادري خاصی نگارش نشده

بنـابراین بـه منظـور    ي درسنامه عملاً مقدور نیست. ساز زبان در ایران وجود ندارد، پیاده فرانسوي
سطحی تهیه شد  5اي  ) پرسشنامه1989جیس (» ارزیابی تکوینی«تر بر مبناي  بینانه ارزیابی واقع

از تأثیر مثبت، عـدد   4و  5و در اختیار مدرسان باسابقه زبان فرانسوي در ایران قرار گرفت. اعداد 
نتیجـه مبنـاي    أثیر منفی بـراي هـر پرسـش حکایـت دارنـد. در     از ت 1و 2از عدم تأثیر و اعداد  3

گیریم. پرسشنامه شامل سه بخش است؛ بخـش   در نظر می 4تأثیرگذاري این آموزش را بر عدد 
حوزة موضوع اصلی، ساختار  6پرسش در  25اول اطلاعات فردي مدرس، بخش دوم مشتمل بر 
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نوشتاري و تصاویر و درنهایت بخش سوم و دستورزبان، کیفیت تکالیف، تکالیف شفاهی، تکالیف 
نیز شامل ارائه نظرات و پیشنهاداتی در جهت بهبود کیفیت درسـنامه اسـت. ایـن پرسشـنامه بـا      

هاي وابسته و آزمـون مسـتقل    هاي آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی گروه استفاده از شاخص
 32وصیف جامعه آماري شـامل  تی) تحلیل شد که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد. نخست، ت

  شود:   مدرس به شرح زیر ارائه می
  

  : توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت 4جدول
  درصد  فراوانی  جنسیت
  % 3/31  10  مرد
  % 8/68  22  زن
  % 100  32  کل

  
  سیسابقه تدر: توزیع فراوانی نمونه بر حسب 5جدول

  درصد  فراوانی  سیسابقه تدر
  % 6/40  13  سال 5تا  2
  % 4/34  11  سال 10تا  6
 % 25  8  سال به بالا 11

  % 100  32  کل
  

  : توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات6جدول
  درصد  فراوانی  تحصیلات
 % 5/37  12  کارشناسی

  % 50  16  کارشناسی ارشد
  % 5/12  4  دکتري
  % 100  32  کل

  
  مرتبط بودن با رشته: توزیع فراوانی نمونه بر حسب 7جدول

  درصد  فراوانی  بودن با رشتهمرتبط 
  % 1/78  25  بله
  % 9/21  7  خیر
  % 100  32  کل
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نشـان داده   8هاي حاضر در پژوهش در جدول شـماره   نتیجه تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر
شده است. در این جدول، براي هر یک از متغیرهاي پژوهش، آمار توصـیفی شـامل میـانگین و    

  انحراف معیار مربوط به هر یک از متغیرها نیز بیان شده است. 
  

   انینمرات پاسخگو اریو انحراف مع نیانگیبراورد م: 8جدول 
  انحراف معیار  میانگین  متغیر مورد بررسی

  487/0  265/4 یموضوع اصل
  425/0  390/4 ساختار و دستورزبان

  438/0  164/4 فیتکال تیفیک
 392/0  229/4  و صحبت کردن دنیشن فیتکل

 366/0 354/4  نوشتن و خواندن فیتکل

 542/0  359/4  ریتصاو

  
اسـاس   نیبـرا  .پرسشنامه براورد شده اسـت  يرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگی، م8در جدول 

، و صـحبت کـردن   دنیشـن  فیتکل، فیتکال تیفیک، ساختار و دستورزبان ی،موضوع اصل نیانگیم
سـطح  در  پاسخگویانفوق از نظر  يرهایکه متغدهد  شان مین ریتصاو ،نوشتن و خواندن فیتکل

  .قرار داردبالایی در جامعه آماري 
پرسش آغازین پرسشنامه هسـتیم کـه بـه     6بررسی پرسش دوم پژوهش، نیازمند تحلیل  در

  شرح زیرند: 
  ؟دارند ییکارا زانیبه چه م یموضوع اصل طهیدر ح ناتیتمر )1
  ؟دارند ییکارا زانیبه چه م ساختار و دستورزبان طهیدر ح ناتیتمر )2
  ؟دارند ییکارا زانیبه چه م فیتکال تیفیک طهیدر ح ناتیتمر )3
  ؟دارند ییکارا زانیبه چه م و صحبت کردن دنیشن فیتکل طهیدر ح ناتیتمر )4
  ؟دارند ییکارا زانیبه چه م نوشتن و خواندن فیتکل طهیدر ح ناتیتمر )5
  ؟دارند ییکارا زانیبه چه م ریتصاو طهیدر ح ناتیتمر )6

 دهنـده نشـان  شود کـه   ها بر اساس آمار استنباطی در جدول زیر ارائه می نتیجه تحلیل پاسخ
درصـد   5) کوچکتر از P_Value(ولیو  -پی يسطح معنادار نیهمچن متغیرها  ونمرات  نیانگیم
)05/0<pهیفرض نیبنابرااست. درصد  95 نانی) در سطح اطم96/1بزرگتر از ( ی)  و قدر مطلق ت 
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. از تأییـد شـد  قـرار دارد،   3مخالف  متغیرهانمرات  زانیم نکهیبر ا یمقابل مبن هیرضصفر رد و ف
 جـه ینت توان یبدست آمد، م مثبت نانیفاصله اطم نییحدود بالا و پا نکهیبا توجه به ا گریطرف د
و دسـتورزبان،   سـاختار  ،یموضوع اصل هاي مختلف از جمله میزان کارایی تکالیف در حوزهگرفت 

 بالاتردر سطح  رینوشتن و خواندن، تصاو فیو صحبت کردن، تکل دنیشن فیتکل ف،یتکال تیفیک
  مورد تأیید است: 9و طبق جدول  از متوسط قرار دارد

  
  هاي مختلف اي جهت بررسی میزان کارایی تمرینات از جنبه : آزمون تی تک نمونه9جدول 

  
مـرتبط   ت،ی(جنس ـ کیاساس عوامل دموگراف برها  متغیرنمرات  يمعنادارمعتبر بودن تفاوت 

از طریق آزمون تی محک زده شـد. بـراي تعیـین    ) تدریسسابقه ، لاتیتحص زانی، مبودن رشته
براي آزمـون  جنسیت از آزمون تی مستقل استفاده شد.  اساس ها بر رینمرات متغ يتفاوت معنادار

تساوي میانگین دو جامعه لازم است ابتدا برابري واریانس دو جامعه بررسی شود. به عبارت دیگر 
ها  هاست. جهت آزمون تساوي واریانس یانگینها مقدم بر آزمون تساوي م آزمون تساوي واریانس
باشـد   05/0رود. چنانچه مقدار معناداري مربوط به این آزمـون بزرگتـر از    آزمون لوین به کار می

)sig< 05/0(شود. ها تایید و در غیر این صورت رد می ، فرض برابري واریانس  
  
  
  
  

 tآماره   میانگین  
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

تفاوت 
  میانگین

حدپائین فاصله 
  اطمینان

فاصله  حد بالا
  نانیاطم

 441/1 089/1 265/1 000/0 31 686/14  265/4 یموضوع اصل

  544/1  237/1  390/1 000/0 31  480/18  390/4 ساختار و دستورزبان
  322/1  006/1  164/1 000/0 31  029/15  164/4 فیتکال تیفیک
و  دنیشن فیتکل

  370/1  087/1  229/1 000/0 31  737/17  229/4  صحبت کردن

نوشتن و  فیتکل
  486/1  222/1  354/1 000/0 31  929/20  354/4  خواندن

  554/1  163/1  359/1 000/0 31  180/4  359/4  ریتصاو
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  هاي پژوهش متغیر: آزمون تی مستقل بین پاسخ دهندگان زن و مرد در 10جدول 

  متغیر
  ها آزمون تساوي میانگین  آزمون لوین

F معناداري  T معناداري  درجه آزادي 

 یموضوع اصل
  با فرض مساوي بودن واریانسها

489/1  232/0  
313/0-  30  756/0  

  740/0  839/20  -336/0 با فرض مساوي نبودن واریانسها
ساختار و 
 دستورزبان

  واریانسهابا فرض مساوي بودن 
051/2  162/0  

526/0  30  603/0  
  555/0  315/24  599/0  با فرض مساوي نبودن واریانسها

 فیتکال تیفیک
  با فرض مساوي بودن واریانسها

290/0  594/0  
120/0-  30  905/0  

  911/0  475/15  -114/0  با فرض مساوي نبودن واریانسها
و  دنیشن فیتکل

  صحبت کردن
  واریانسهابا فرض مساوي بودن 

504/1  230/0  
120/0-  30  906/0  

  900/0  560/20  -128/0  با فرض مساوي نبودن واریانسها
نوشتن و  فیتکل

  خواندن
  با فرض مساوي بودن واریانسها

196/0  661/0  
472/0  30  641/0  

  619/0  678/20  504/0  با فرض مساوي نبودن واریانسها

  ریتصاو
  با فرض مساوي بودن واریانسها

032/1  318/0  
943/0-  30  353/0  

  395/0  794/14  -875/0  با فرض مساوي نبودن واریانسها
  

موضوع هاي مختلف از جمله  دهد که در جنبه نتایج آزمون تی مستقل را نشان می 10جدول 
نوشـتن و   فی ـو صحبت کـردن، تکل  دنیشن فیتکل ف،یتکال تیفیو دستورزبان، ک ساختار ،یاصل

ها در دو گروه زنـان و مـردان رد نشـد و     در آزمون لوین فرض برابري واریانس ریخواندن، تصاو
ها برقرار است. بنابراین سطر اول براي بررسی معناداري تفاوت بر اسـاس   فرض برابري واریانس

دهـد کـه    نشـان مـی   10جنسیت در این متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل در جدول 
بدست آمد. بنابراین بـین زنـان و مـردان در     05/0بیشتر از  هاي مختلف مقدار معناداري در حوزه

موضوع هاي مختلف از جمله  این متغیرها تفاوت معنادار آماري وجود ندارد؛ به طوري که در حوزه
نوشـتن و   فی ـو صحبت کـردن، تکل  دنیشن فیتکل ف،یتکال تیفیو دستورزبان، ک ساختار ،یاصل

  ن و زنان برابر است.در بین مردا ریخواندن، تصاو
میزان تحصیلات آزمون تحلیـل واریـانس   ها براساس  رینمرات متغ يتفاوت معنادار نییتع يبرا

موضـوع  ولیـو در   - دهد کـه مقـدار پـی    نشان می 11یک طرفه استفاده شد. نتایج مندرج در جدول 
است.  05/0بزرگتر از  رینوشتن و خواندن، تصاو فیتکل ف،یتکال تیفیو دستورزبان، ک ساختار ،یاصل

با نظرات پاسخگویان برحسب متغیر میزان تحصـیلات تفـاوت معنـاداري     ها بنابراین بین این متغیر
کـه  از طرفـی از آنجـایی    برابر اسـت.  ها هاي مختلف تحصیلی میانگین متغیر وجود ندارد و در گروه
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 ، بنـابراین مـده اسـت  بدسـت آ  05/0از  کوچکترو صحبت کردن  دنیشن فیدر تکل ویول - یمقدار پ
تفـاوت   لاتیتحص ـ زانی ـم ری ـو صحبت کردن با نظرات پاسـخگویان برحسـب متغ   دنیشن فیتکل

  نیستند.برابر  ریمتغاین  نیانگیم یلیمختلف تحص يها وجود دارد و در گروه يمعنادار
  

  هاي پژوهش  راهه بین نمرات پاسخگویان در متغیر : تحلیل واریانس یک11جدول 

  متغیرهاي اصلی
مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه آزادي 
 بین گروهی

میانگین مجذورات 
 بین گروهی

F 
سطح 

 داري معنی

 272/0 363/1  316/0 2 633/0 یموضوع اصل

ساختار و 
 دستورزبان

529/0  2  264/0  506/1  239/0  

  319/0  189/1  226/0  2  451/0 فیتکال تیفیک
و  دنیشن فیتکل

  صحبت کردن
468/1  2  734/0  456/6  005/0  

نوشتن و  فیتکل
  خواندن

115/0 2 058/0 414/0  665/0 

 418/0 900/0 266/0  2 533/0  ریتصاو

  
موضوع هاي مختلف از جمله  دهد که در جنبه نتایج آزمون تی مستقل را نشان می 12جدول 

هـا در   در آزمون لوین فرض برابري واریانس ریتصاو فیتکال تیفیو دستورزبان، ک ساختار ،یاصل
ها برقرار است. بنـابراین از   دو گروه مرتبط بودن و مرتبط نبودن رد نشد و فرض برابري واریانس

سطر اول جهت بررسی معناداري تفاوت بر اساس مرتبط بودن رشـته در ایـن متغیرهـا اسـتفاده     
هـاي   دهد که مقـدار معنـاداري در حـوزه    نشان می 12گردید. نتایج آزمون تی مستقل در جدول 

در ایـن  مرتبط بـودن و مـرتبط نبـودن    بدست آمد. بنابراین بین دو گروه  05/0یشتر از ب مختلف
موضـوع  هـاي مختلـف از جملـه     متغیرها تفاوت معنادار آماري وجود ندارد؛ به طوري که در حوزه

مرتبط بودن و مرتبط نبودن در بین دو گروه  ریتصاو فیتکال تیفیو دستورزبان، ک ساختار ،یاصل
در  يدهد که مقدار معنـادار  نشان می 12مستقل در جدول  ینتایج آزمون ت  از طرفی برابر است.

 .بدسـت آمـد   05/0از  کمترنوشتن و خواندن،  فیو صحبت کردن، تکل دنیشن فیتکلي ها حوزه
وجود دارد  يتفاوت معنادار آمار رهایمتغ نیدو گروه مرتبط بودن و مرتبط نبودن در ا نیب نیبنابرا

در  نوشتن و خواندن، فیو صحبت کردن، تکل دنیشن فیمختلف تکل يها ر حوزهکه د يبه طور
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نمرات  يتفاوت معنادار نییتع چنان در برابر نیستند. هممرتبط بودن و مرتبط نبودن بین دو گروه 
  سابقه تدریس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. ها براساس ریمتغ

  
  هاي پژوهش پاسخ دهندگان در متغیر: آزمون تی مستقل بین 12جدول 

  متغیر
  ها آزمون تساوي میانگین  آزمون لوین

F معناداري  t 
درجه 
  آزادي

 معناداري

 یموضوع اصل

با فرض مساوي 
  072/0  469/3  بودن واریانسها

121/0 -  30  904/0  

با فرض مساوي 
 نبودن واریانسها

156/0 -  309/15  878/0  

ساختار و 
 دستورزبان

مساوي با فرض 
  823/0  051/0  بودن واریانسها

732/0  30  470/0  

با فرض مساوي 
  453/0  555/10  778/0  نبودن واریانسها

 تیفیک
 فیتکال

با فرض مساوي 
  657/0  201/0  بودن واریانسها

653/1  30  109/0  

با فرض مساوي 
  146/0  155/9  589/1  نبودن واریانسها

 فیتکل
و  دنیشن

صحبت 
  کردن

مساوي با فرض 
  355/0  881/0  بودن واریانسها

247/2  30  032/0  

با فرض مساوي 
  024/0  131/12  588/2  نبودن واریانسها

 فیتکل
نوشتن و 
  خواندن

با فرض مساوي 
  423/0  659/0  بودن واریانسها

016/2  30  053/0  

با فرض مساوي 
  046/0  369/11  240/2  نبودن واریانسها

  ریتصاو

با فرض مساوي 
  202/0  702/1  واریانسهابودن 

178/1 -  30  248/0  

با فرض مساوي 
  191/0  566/12  - 381/1  نبودن واریانسها

  

و  سـاختار  ،یموضـوع اصـل  ولیـو در   -دهد که مقدار پی نشان می 13نتایج مندرج در جدول 
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 است. بنابراین بین 05/0بزرگتر از  رینوشتن و خواندن، تصاو فیتکل ف،یتکال تیفیدستورزبان، ک
تفاوت معناداري وجود ندارد و در  سیسابقه تدربا نظرات پاسخگویان برحسب متغیر  ها این متغیر

   برابر است. ها میانگین متغیر سیسابقه تدرهاي مختلف  گروه
  

  هاي پژوهش  راهه بین نمرات پاسخگویان در متغیر : تحلیل واریانس یک13جدول 

  متغیرهاي اصلی
مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه آزادي 
 بین گروهی

میانگین مجذورات 
 بین گروهی

F 
سطح 

 معنی داري

 909/0 095/0  024/0 2 048/0 یموضوع اصل

ساختار و 
 دستورزبان

781/0  2  391/0  343/2  114/0  

  365/0  043/1  200/0  2  399/0 فیتکال تیفیک
و  دنیشن فیتکل

  صحبت کردن
244/0  2  122/0  784/0  466/0  

نوشتن و  فیتکل
  خواندن

521/0 2 261/0 080/2  143/0 

 108/0 401/2 648/0  2 295/1  ریتصاو

   نتیجه
زبانان و تهیه درسـنامه بـا تکیـه بـر ترتیـب       این نوشتار با هدف آموزش دستور فارسی به فرانسوي

محور انجام شد که دو هـدف اساسـی    اي دو واحد گروه اسمی و بند در رویکرد ارتباطی تکلیف سازه
هـاي نحـوي    بندي عناصر در گـروه  داشت؛ در واقع گام نخست، یعنی کشف (عدم) تناظرات ترتیب

کـرد و هـدف    اي براي تهیه درسنامه بر پایه افتراقات در چارچوب مذکور حاصل می مذکور، دستمایه
  هاي پیشنهادي در آموزش زبان براي جامعه هدف بود.  نهایی ارزیابی میزان کارایی درسنامه

  به شرح زیر مشخص شد:  ها در گروه اسمی هاي ترتیب سازه اي دو زبان، تفاوت رسی مقابلهدر بر
گیرد. اما در زبان فرانسه ایـن   قرار می 1) صفت برتر و برترین در زبان فارسی در جایگاه پیشرو1

 شود. صفات دو جزئی هستند که یکی از اجزا پیش و دیگري پس از اسم واقع می
 1دو الگوي ساختاري براي اعداد ترتیبی وجود دارد که یکی در جایگاه پیشرو ) در زبان فارسی 2

شود. اما در فرانسوي اعداد ترتیبی تنوع ساختاري ندارند و صرفاً  واقع می 1و دیگري در پیرو 
 گیرند. قرار می 1در موضع پیرو 
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رانسوي بـا توجـه بـه    شوند. اما در ف بعد از اسم واقع می 2) صفات ساده فارسی در جایگاه پیرو 3
 شوند.   تعداد هجا و ملاحظات معنایی، پیش یا پس از اسم واقع می

رونـد کـه    به کار می 5) برخی صفات فرانسوي به همراه حروف اضافه خاص و در جایگاه پیرو 4
  فاقد صورت متناظر در فارسی هستند. 

چنـین فارسـی    است. هـم  میانی پایانی و در فرانسوي فعل اي بند در فارسی، فعل ترتیب سازه
  شود که تنها بند خبري مهین در دو زبان مقایسه شد.   اجازه حذف فاعل دارد. یادآوري می

زبـان   آموزان فرانسـوي  هایی براي فارسی پس از استخراج عدم تناظرهاي ساختاري، درسنامه
هـد و سـپس بـا    د آمـوزان ارائـه مـی    هایی به زبان مثال ارائه شد که ابتدا براي هر نکته دستوري 
شوند و سپس در تکـالیف   آموزان با ساختار دستور آشنا می تمرینات جاي خالی و پاسخ کوتاه زبان

زنند کـه هـدف آمـوزش اسـت. در نهایـت       خواندن، شنیدن و گفتن دست به تولید ساختاري می
تفاده شود. همچنین این تمرینات به دلیل اس توضیح قاعده دستورزبان به صورت مستقیم ارائه می

بخشد و باعث  ها را قوت می تر هستند و یادگیري آن آموزان ملموس از تصاویر مناسب، براي زبان
  هاي رویکرد آموزشی ارتباطی است. شود که بخشی از ویژگی ماندگاري در ذهن می

) استفاده 1989اي بر مبناي الگوي جیس ( از پرسشنامه  براي تعیین میزان کارآمدي درسنامه
نفر از مدرسان فرانسوي آن را تکمیل کردند. سـؤالات پرسشـنامه در سـه بخـش      32کردیم که 

هاي آمار توصیفی و  مطابق با نکات مدنظر در درسنامه طراحی شد و پاسخ مدرسان طبق شاخص
هـا نشـان داد    هاي وابسته و آزمون مستقل تی) تحلیل گردید. تحلیل استنباطی (آزمون تی گروه

تـوان نتیجـه    و نزدیک به عدد صفر است. پـس مـی   1زیر اریانحراف مع و 5نزدیک به  نیانگیم
و  دنیشـن  فی ـتکل، فیتکـال  تیفیک، ساختار و دستورزبانی، موضوع اصلگرفت از نظر مدرسان، 

سطح بـالایی   سنامه و تمرینان پیشنهادي دردر ریتصاو ،نوشتن و خواندن فیتکل، صحبت کردن
  کارآمد و مؤثر است.

نزدیک است و براساس  5ها به عدد  به این که میانگین نتایج در همه حوزهچنین با توجه  هم
حـدود بـالا و    نکـه یبا توجـه بـه ا   گریاز طرف داست، درصد  95 نانیسطح اطمنتایج آزمون تی 

شـود کـه بـا ایـن تمرینـات اسـتفاده از        این نتیجه حاصل می است، مثبت نانیفاصله اطم نییپا
 هاي مختلف از جمله اي که میزان کارایی تکالیف در حوزه به گونه رویکرد یکپارچه، کارآمد است؛

 فی ـو صـحبت کـردن، تکل   دنیشن فیتکل ف،یتکال تیفیزبان، ک و دستور ساختار ،یموضوع اصل
. پس از منظر مدرسـان فرانسـوي   از متوسط قرار دارد بالاتردر سطح  ریتصاوو  نوشتن و خواندن
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آمـوزان را در   آموزان خواهند بود و عملکرد فارسـی  روي زبان این تکالیف داراي تأثیرات مثبتی بر
  بخشند. امر یادگیري تسهیل می

درنهایت مشخص شد که ارتباط معناداري میان تحصیلات مدرس و کیفیت تکالیف شنیدن 
دهنـدگان بـه پرسشـنامه داراي مـدرك      % پاسـخ 50و صحبت کردن وجود دارد. بـدین معنـا کـه   

درسانی که مدرك تحصیلی بالاتري داشتند، تکالیف شنیدن و صحبت کارشناسی ارشد بودند و م
چنـین ارتبـاط معنـاداري میـان مـرتبط بـودن رشـته         کردن را براي آموزش مؤثرتر دانستند. هم

%  78اي که براساس نتایج،  تحصیلی مدرس و تکالیف در چهار مهارت زبانی وجود دارد. به گونه
ها با آموزش زبان مرتبط بـود. ایـن    دند، رشته تحصیلی آناز مدرسینی که به پرسشنامه پاسخ دا

دانند. جالب توجـه اسـت کـه     افراد، تکالیف طراحی شده را در هرچهار مهارت زبانی کارآمدتر می
  ها تغییري در نتایج ارزیابی این پژوهش ایجاد نکرد. جنسیت مدرسان و حتی سابقه تدریس آن

  ها: یادداشت
1. Geis 
2. Atar Sharghi 
3. Hasyim 
4. Hee Lee 

نوشته شده است و داراي اصطلاحاتی است که بنا به عدم ضـرورت،  » مقوله و میزان«. این اثر در چارچوب نظریه 5
اند. این امر از آن روست که هـدف نگارنـدگان،    تر جایگزین شده در این نوشتار به کار نرفته و با اصطلاحات رایج

  اسمی و نه تحلیل در چارچوب نظریه مذکور است.   اي گروه صرفاً توجه به ترتیب سازه
6 . scale and category 

. در زبان فارسی دو الگوي ساختاري براي اعداد ترتیبی وجود دارد که یکی پیش و دیگري پـس از هسـته اسـمی    7
  شود.   واقع می

دیگـر خـود هسـته هـیچ     هاي  برخلاف اسم«) اسمی است که 59: 1391زاده ( صفت به بیان طبیب -. مراد از اسم8
». هاسـت  شود مانند صـفت  شود و از این حیث که بلافاصله به هسته گروه اسمی وابسته می گروه اسمی واقع نمی

) 1389) و رحیمیـان ( 1391زاده ( چـون طبیـب   شناسان هم چه برخی زبان نگارندگان بر این باورند که برخلاف آن
سته اسمی، ابتر نیست؛ به این معنا که خود نتواند وابسـته بپـذیرد   کنند، وابسته اسمی بلافاصله پس از ه اشاره می

تواند وابسـته   است، اما می  هاي پیشین داراي محدودیت و هسته گروه دیگري باشد، بلکه صرفاً در پذیرش وابسته
کـه  ادعاي نگارندگان قابل دفاع است. زیرا تردیـدي نیسـت   » کتاب فیزیک کوانتوم«پسین داشته باشد. در مثال 

    است.» فیزیک«اي براي  وابسته» کوانتوم«
9. Grevisse 
10 . Delatour 
11. superlative 
12. Major clause 
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13.  Small clause  
14. Communicative Language Teaching 
15. Johnson & Morrow 
16. Nobuyoshi & Ellis  
17. Larsen-Freeman 
18. Nunan 
19. Focused tasks 
20. Unfocused tasks 

  اروپا مرجع چهارچوب در B1 و  A2دو سطح  . منطبق بر 21
22 . Alter Ego Plus 
23 . New Total English 

 منابع
هاي آموزشی براي فارسی آموزان مبتدي با رویکـرد آمـوزش ارتبـاطی     )، طراحی رسانه1390هاجر (  آقا ابراهیمی، -

  نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی. (پایانهاي گفت و شنود  زبان براي پرورش مهارت
تجزیه و تحلیل خطا در استفاده از زمان دستوري زیـان فرانسـه توسـط    «)، 1390آیتی، اکرم و فاطمه منوچهري ( -

  .55-72: 1، شماره مطالعات زبان و ترجمه» فارسی زبانان
  اول، ویراست دوم، تهران: فاطمی. جلد دستور زبان فارسی)، 1390انوري حسن و حسن احمدي گیوي ( -
و فعلی لاري و فارسـی بـا هـدف آمـوزش فارسـی بـه        هاي اسمی  اي نظام )، بررسی مقابله1391اورنگ، محمد ( -

  نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی. زبانان بر مبناي رویکرد تکلیف محور در سطح مبتدي، (پایان لاري
  ، تهران: امیرکبیر.یف ساختمان دستوري زبان فارسیتوص)، 1348باطنی، محمدرضا ( -
، »اي ســاختار و نقــش صــفت در زبــان فارســی و فرانســه بررســی مقایســه«)، 1393پهلــوان نــژاد، محمدرضــا ( -

  .5-20): 1( 4هاي خارجی،  شناختی در زبان زبانهاي  پژوهش
ش مهارت گفتگو به فارسی آموزان با تکیـه  ي رادیویی براي آموزها برنامه)، طراحی و تدوین 1391جمالی، پریسا ( -

  کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی.  نامه انیپابر شیوه ارتباطی (
  ، تهران: توس.دستور زبان فارسی)، 1370ناتل خانلري، پرویز ( -
  ، تهران: سمت.درآمدي بر زبانشناسی شناختی)، 1389راسخ مهند، محمد ( -
  ، شیراز: دانشگاه شیراز.زبان فارسی ساخت)، 1389رحیمیان، جلال ( -
نامـه فرهنگسـتان    ویـژه ، »هـاي جملـه   ساخت اطلاع و ترتیب سازه«)، 1385رضایی، والی، سید محمدتقی طیب ( -

  .11-22: 2 (دستور)،
، هـاي خـودگردان در دسـتور وابسـتگی     دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گروه])، 1393[1391زاده، امید ( طبیب -

  تهران: مرکز. چاپ دوم،
سنجش کیفی برداشت معلمان زبان از آموزش دستور در رویکـرد ارتبـاطی و جایگـاه    «)، 1396مقدم، بهنام ( علوي -

-526): 2( 7، هـاي خـارجی   شناختی در زبان هاي زبان پژوهش، »هاي نو تألیف زبان انگلیسی این مقوله در کتاب
497.  
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با هدف آموزش زبان فارسـی بـر    اي تصریف و اشتقاق در گویش دوامی )، تحلیل مقابله1391رمائی، فریدون ( علی -
  نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی. پایه رویکرد ارتباطی (پایان

جسـتارهاي  ، »آموزان ایرانی در استفاده از حروف اضافۀ فرانسه تحلیل خطاهاي زبان«)، 1394کمالی، محمدجواد ( -
  .249-229): 4(6  زبانی

 ، چاپ دوم، تهران: سمت.اي فرانسه و فارسی دستور زبان مقایسه)، 1396الی، محمدجواد (کم -
  ، ترجمه مهدي سمائی، تهران: مرکز.شناسی دستور زبان فارسی از دیدگاه رده)، 1378ماهوتیان، شهرزاد ( -
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 ده یچک
نامه اعتبار و  نامه، مختارنامه و ابومسلم هاي حماسی مسیب گانه هاي دینی منثور فارسی، سه در میان حماسه

، برانـدازي امویـان و مروانیـان و تحریـک     )ع(امـام حسـین   خـواهی  جایگاه ممتازي دارند که موضوع خون
اي است که با در نامه حماسهمسیب. ها برجستگی و نمود پیدا کرده است ي اقتدار دولت شیعی در آن انگیزه

ساخت نهضت توابین، شخصـیت تـاریخی مسـیب را از منظـر ادبـی و خیـالی برجسـته و         نظر گرفتن ژرف
هـاي خـروج منتقمـان فـراهم     ي ظهور مختار و ابومسلم و تحقق دیگر آرمانزمینهبازآفرینی کرده است تا 

براي » خان مستقلدو هفت«موضوع پژوهش حاضر، مطالعه موردي و تشریح نویافتگی طرح مضمون . آید
ابوطاهر طرسوسی یا وارس بخـاري در  . نامه است ي منثور مسیب مسیب بن قعقاع، پهلوان محوري حماسه

ترتیـب داده  » هفـت دربنـد  «و » هفت لشکر«خان را تحت عنوان  الت مسیب به یزید، دو هفتگزارش رس
خـان رسـتم، تلقـّی    ها و سنجش مشخصّات هر یک با هفت است و این مقاله کوشیده تا ضمن توصبف آن

بـر اسـاس شـواهد ذکرشـده در ایـن پـژوهش،       . ها ارائه کنـد  خان انگاشته شدن آن خود را در توجیه هفت
خان بزرگ و اي است که در خصوص تحقّق یک رویداد، آزمون گذر از دو هفت نامه نخستین حماسه بمسی

 .کوچک را براي پهلوان محوري روایت طرح کرده است
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Abstract  

 

Haft Lashkar   & Haft Darband: Newly Emerged Haft 
Khans in the Musayyab Nameh Manuscript 

Milad Jafarpour* 
 
In religious Persian prose epics, the trilogy of Musayyab Nameh, 
Mukhtar Nameh and Abu Muslim Nameh have a key significance since 
they narrate the subject of Imam Hussein’s vengeance and show the 
fall of the Umayyad & Marwani dynasties. According to the historical 
context of the Tawabin movement, Musayyab Nameh, as one of such 
epic works, presents the historical character of Musayyab literarily and 
imaginatively. This presentation provides the basis for the emergence 
of Mukhtar and Abu Muslim and the achievement of other aspirations 
for the exodus. The subject of this paper is a case study and an 
explanation of the newly emerged Haft Khans (labors) in the 
Musayyab Nameh manuscript. In the epic, its narrator, Waris Bukhari 
or Abu Tahir Tarsusi, travels to deliver Muhammad Ibn Hanafiieh’s 
letter to Yazid, and while embarking on this task, organizes Musayyab 
Nameh into two Haft Khans (seven epic labors): Haft Lashkar and Haft 
Darband. This article describes these two Haft Khans, and compares 
their characteristics with Rostam’s Haft Khan. According to the 
evidence presented in this study, Musayyab Nameh is the first epic that 
has organized two separate Haft Khans for the sake of the epic’s 
protagonist. 

 
Keywords: Tahir Tarsusi, Muhammad Beqai Waris Bukhari, 
Musayyab Nameh, Haft Khan, Haft Lashkar, Haft Darband 
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 مقدمه

هـاي فکـري مرسـوم و     گرایی در ادب فارسی، یکـی از جریـان   از دیرباز، شاهکاراندیشی و نخبه
ا سـوداي نزدیـک شـدن بـه        پردازان به شمار می میان شاعران و داستان  پرجاذبه آمده اسـت. امـ

مختصات ممتاز آثار شاخص و محوري، پیامدهایی را هم به دنبـال داشـته کـه طـی آن، برخـی      
اند و معدودي دیگـر نیـز در بلنـداي ابـداع و      به سراشیب تقلید صرف غلطانیده شدهآزمایان  طبع

ي  اند. با این حال، گرایش تقلیدي یـا نوآورانـه   نوآوري، جایگاهی در تاریخ ادبیات به دست آورده
ها و مشخصّات  ي عظمت و شکوه شاهکارها، ناچار این شیفتگان را به برخی ویژگی ادبا در سایه
ي  تـوان بـا بررسـی و مقایسـه     گمان می محتوایی آثار شاخص متمایل کرده است و بیصوري یا 

ها، شواهد آشکاري از خصوصیات فکري، ساختاري و ادبی متن شاخص را در متـون متـأثّر از    آن
  آن پیدا کرد. 

ترین شاهکارهاي مورد نظر  ي فردوسی یکی از محوري گرایی، شاهنامه ها نخبه در طول قرن
در انواع حماسی، غنایی و تعلیمی بوده است، تا جایی که فرمانرواي ملک سخن، سـعدي  ادیبان 

چشمی با فردوسی تحریک کرده است. تقلیـد از شـاهنامه در قالـب     را در بوستان به رقابت و هم
ا    توان آن هاي مستقلّ حماسی، موارد متعددي دارد که می روایت ها را معرّفی و فهرست کـرد. امـ
هـا، موضـوعات،    ها و تقلیـدهاي جزئـی متـون ادبـی از مضـمون      فهرست انواع اثرپذیريي  تهیه
بسا ناممکن قلمداد شود. بـا ایـن حـال،     هاي شاهنامه کاري سخت و چه ها و دیگر ویژگی مایه بن
هـا انـدك نیـز     هاي نویافته و بدیع که شمار اغلب آن توان با مطالعه و معرّفی برخی اثرپذیري می

  هاي ادب حماسی برداشت. ي پژوهش ساز و روشمند در عرصه هتهست، گامی ج
تـرین   و کامیابی پهلوان در فراز و فرودهاي آن یکی از مهم» هفت / چند خان«ي داستانی  مایه بن

ه کـرده     پردازان از آغاز ادب دیرینه موضوعاتی است که حماسه انـد و پـژوهش    سال فارسـی بـدان توجـ
  برآمده است.» خان دو هفت«مایه تحت عنوان  ي این بن گونهحاضر در پی معرفّی جدیدترین 

  بیان مسأله
نامه و تصحیح تحریر بزرگ آن که  ي مسیب هاي حماسه نویس ي دست نگارنده در جریان مطالعه

خواهی امام حسین(ع) اسـت، بـا    بن قعقاع در خون  منحصر به گزارش کردارهاي پهلوانی مسیب
و کمـی    هاي بـیش  خان مواجه شد. در این شاهد اخیر که شباهت ي جدیدي از آزمون هفت گونه

خان پهلوانان دیگر روایات حماسی، به خصوص رستم دارد، راویان، ابوطاهر طرسوسی  نیز با هفت
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بـراي  » دربند هفت لشکر و هفت «خان متوالی را با عنوان  یا محمد بقاي وارس بخاري دو هفت
خـان   اند. این جستار کوشیده است هـر یـک از دو هفـت    مسیب در یک طرح مستقل ترتیب داده

  هاي آن را با دیگر موارد مشابه نشان دهد.  ها و شباهت تفاوتمسیب را معرّفی و 

  هاي پژوهش پرسش
  هاي ذیل پاسخ دهد: پژوهش حاضر کوشیده است ضمن بررسی موضوع مقاله به پرسش

  اي داشته است؟ خانِ مستقل در ادب فارسی سابقه آیا طرح موضوع دو هفت -
  حماسی یا داستانی نزدیک است؟ هاي خان خان مسیب تا چه اندازه به هفت دو هفت -
خان مسـیب و دیگـران پهلوانـان، آیـا      هاي دو هفت نامه و تفاوت با توجه به تأخّر زمانی مسیب -

که بهتر است  خانی مستقّل در نظر گرفت یا آن ي مسیب را هفت گانه هاي هفت توان آزمون می
  ارزیابی شود؟» خان هفت  شبه«این موضوع بیشتر تحت عنوان 

  روش و ضرورت پژوهش
نامه، به توصیف و تشریح هـر یـک    خان در مسیب ي موردي موضوع دو هفت این مقاله با مطالعه

اي، در بخش مبـانی   از مراحل آن پرداخته است. در بخش نخست پژوهش حاضر، پس از مقدمه
 ي زمـانی  سپس در بـازه   ها، روش و ضرورت پژوهش تشریح شده نظري تحقیق، مسأله، پرسش

خان شـده اسـت. در بخـش     بیست سال اخیر، مروري بر اهم تحقیقات موجود در خصوص هفت
نامه، تحریرات بزرگ و کوچـک آن و راویـان    بحث و بررسی مقاله، پس از معرّفی روایت مسیب

گـاه   ، آن خان در متـون حماسـی مطالعـه شـده     خان و پهلوانان صاحب این حماسه، موضوع هفت
  بررسی شده است.» هفت دربند«و » لشکر هفت«یب در دو بخش خان مس موضوع دو هفت

خـانی را   نامه، هر دو پهلوان محوري روایت، هفت ي جنیدنامه و ابومسلم پیشتر در دو حماسه
گذرانند و از آن جایی که در ادبیات انتقام، مسیب پیش از سید جنید، ابومسلم و مختـار   از سر می

نامـه   کنـد و از سـویی مسـیب    اه حسینی علیه یزیـد خـروج مـی   خو ثقفی به عنوان نخستین خون
خـان مسـیب موجـد     شود، معرّفی موضوع دو هفـت  درآمد دو روایت مذکور نیز محسوب می پیش
ي طرح یکسان و مشابه ابوطاهر طرسوسی در هر سه روایت خواهد بود. از طـرف دیگـر،    فرضیه
ی در ادب حماسـی بـه       تها و تفاو ي کاستی خان بودن مسیب با همه دو هفت هـا، نـوآوري مهمـ
  کند. رود که ضرورت پژوهش در آن را دوچندان می شمار می



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 ...» لشکر و هفت دربند هفت«خانِ مستقل ي دو هفتي نویافتهگونه

 ٥٩  

  ي پژوهش پیشینه
ي زمانی بیست سال  خان، نگارنده در بازه هاي مرتبط با موضوع هفت با توجه به فراوانی پژوهش

نـان را بررسـی کـرده    اخیر، برخی موارد موجود را برگزیده و به اختصار موضوع و دستاورد مهم آ
ي پـژوهش،   نامه، پس از مرور پیشـینه  خان مسیب ي خاص هفت است. گذشته از نویافتگی گونه
ص شد که تاکنون مسأله مستقل بـراي پهلـوانی در یـک روایـت     » خانِ دو هفت«ي وجود  مشخّ

  ي منثور قابل توجه است. نداشته و معرّفی چنین شاهدي آن هم در یک حماسه  سابقه
 و منابع درباره نکاتی و منیژه و بیژن رستم خان هفت«د امیدسالار در گفتاري با عنوان محمو

) در نقد نظر برخی پژوهندگان که بنابر دلایـل متنـی، سـبکی و تـاریخی     1377» (فردوسی شعر
ي ابومنصوري نیامده و لذا فردوسی متـأثّر از منـابع    خان در شاهنامه معتقدند گزارش روایت هفت

هـا، برخـی موضـوعات ماننـد      خـان آن  ر از این شاهنامه بوده و با نقل گـزارش هفـت  دیگري غی
خان رستم، رستم و سهراب و اکوان دیو و بیژن و منیژه را در نظم خود ادغام نموده اسـت.   هفت
هـاي ایـن    خـان و برجسـتگی   خـوان یـا هفـت    هفـت «دخت مشهور در جستاري با عنوان  پروین
خان و تـرجیخ صـورت اخیـر، برخـی از      ي املاي اصطلاح هفت ه) ضمن مقایس1378» (نامه رزم

اي بـا عنـوان    خان رستم را مطـرح کـرده اسـت. سـجاد آیـدنلو در مقالـه       وجوه مهم روایت هفت
خـان   ي کهن هفت مایه ) ابتدا نگاهی به ماهیت اساطیري و آیینی بن1388» (خان پهلوان هفت«

بخـش،   ن: رستم، اسفندیار، شهریار، فرامرز، جهانهاي پهلوانانی چو داسته، سپس مروري به خان
گـاه بـه    ابومسلم خراسانی، سید جنید، شیرویه، بهمن، سـام، جمشـید و همـاي کـرده اسـت. آن     

ي مهـري پرداختـه اسـت.     خان با هفت وادي سلوك و هفت مرحله ي وجه اشتراك هفت مطالعه
) ضمن معرّفی 1389» (خان رز و هفتفرام«اي با عنوان  فرهاد شاکري و کاظم دزفولیان در مقاله
هـا   اند که البتـّه سـال   خان فرامرز را در هند تشریح کرده تحریر کوچک فرامرزنامه، داستان هفت

) این موضوع را بیـان کـرده   1361» (فرامرزنامه«اي با عنوان  پیش جلال خالقی مطلق در مقاله
خان در شـاهنامه و   ي خان و هفتبررسی ساختار«است. علی دلانی میلان در گفتاري با عنوان 

هـا،   ي تطبیقی نکات کلیدي و مشترك آزمون ) به مطالعه1390» (هاي دیگر ها و حماسه اسطوره
ها پرداختـه اسـت.    هاي قهرمانان در شاهنامه و سایر حماسه گونه خان ها و هفت خان ها، هفت خان

) 1391» (خـان رسـتم   ایی هفتبررسی و تحلیل ساختار رو«لو در پژوهشی با عنوان  علیرضا نبی
شناسان ساختارگرا، یعنـی پـراپ، گرمـاس و     خان رستم را از منظر سه تن از روایت داستان هفت

اي بـا عنـوان    تودوروف تحلیل کرده اسـت. نسـرین شـکیبی ممتـاز و مـریم حسـینی در مقالـه       
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فراینـد  «رویکرد ي  خان اسفندیار را بر پایه ) هفت1391» (سفرهاي آیینی اسفندیار در شاهنامه«
صـباغ در پژوهشـی بـا عنـوان      اند. محمودرضا قربان الگوي یونگی تشریح کرده در کهن» فردیت
ي بین دو  ) رابطه1392» (الگوي سفر قهرمان خان رستم: نقدي بر کهن بررسی ساختار در هفت«

زایـا و  خان رسـتم تحلیـل کـرده و م    الگویی را در روایت داستان هفت ي معین در نقد کهن حوزه
بررسـی معنـاي   «اي بـا عنـوان    هاي این الگو را نشان داده است. لیلا عرفانیان در مقالـه  کاستی

است بر اساس اصول تجزیه و  ) کوشیده1392» (خان رستم ي داستانی هفت پنهان در وراي لایه
ت خان را معرّفی کند. مهوش واحددوس ي دوم داستان هفت تحلیل کلام در برداشتی، معناي لایه

ي  ) ضمن معرّفی حماسـه 1394» (هاي رستم و تارئیل ساختارشناسی خان«اي با عنوان  در مقاله
خان تارئیل، وجوه اشتراك و افتراق هـر دو   خان رستم و ده ي عناصر هفت پوش و مقایسه پلنگینه

رمزگشـایی  «پرسـت در جسـتاري بـا عنـوان      را از منظر ساختارگرایی نشان داده است. لیلا حـق 
خـان   ) پس از مرور سـاختار واحـد هفـت   1394» (خان اي نجات خورشید در هفت اسطوره الگوي

ها را بیان کرده کـه در   خان ساخت یکسان این هفت پهلوانان خاندان سام، قانون ساختاري و ژرف
وجوي خود را از سطحی فرودین در مشرق آغـاز   وار خورشید، جست آن پهلوان طی مسیر منحنی

یابـد. منصـوره    ي مغرب می ي خود را در چاه یا مکان تاریکی در سویه گمشده کند و سرانجام می
خان رستم و  بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفت«حاجی هادیان در پژوهشی تطبیقی با عنوان 

الگـویی سـفر    ي رویکـرد کهـن   ) کوشیده است بـر پایـه  1394» (ي عنتره بن شداد عبسی معلّقه
هاي هر دو اثر را نشان دهـد. محمـود    ها و شباهت متقابل و تفاوت قهرمان جوزف کمپبل ارتباط

) 1395» (خان رستم و منطق روایت حماسی در شـاهنامه  هفت«امیدسالار در جستاري با عنوان 
ت دیـو سـپید، آن را      ضمن دیدگاه انتقادي خود به تعبیر و برداشت نولدکـه از ژرف  سـاخت ماهیـ

داند. در نظر امیدسـالار، دیـو سـپید بازنمـایی      دوران باستان می ي باور به خدایی سپید از بازمانده
ي ادیپی، رسـتم در غـاري بـدان غلبـه      ي انگاره ي پدر بد رستم، یعنی زال است که بر پایه جلوه
هـاي فولکلوریـک در    مایـه  بـن «اي بـا عنـوان    کند. انسیه هاشمی قلاتی و همکاران در مقاله می

هـا بـر    مایـه  ده است تا براي اثبات انطباق فهرست جهانی بـن ) کوشی1395» (طومارهاي نقاّلان
هـاي داسـتان    مایـه  هـا بـه تحلیـل بـن     مایه روایات داستانی فارسی، بر اساس الگوي فهرست بن

تحلیل «الدین کزّازي در گفتاري با عنوان  لشکر بپردازد. میرجلال خان رستم در طومار هفت هفت
) ضـمن تعریـف   1395» (هـاي یونـگ و فرویـد    دگاهخان بر اسـاس دی ـ  شخصیت رستم در هفت

 در خـان  هر در رستم حالات تبیین و خودآگاهی و ناخودآگاهی از منظر فروید و یونگ به تطبیق
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بررسـی چنـد   «ناخودآگاهی بپردازد. رضا غفوري در پژوهشی بـا عنـوان    و خودآگاهی با سنجش
) با تمرکز بر 1396» (پهلوانی پس از شاهنامهروایت از نبرد ایرانیان با دیوهاي مازندران در متون 

خان رستم، رسوب اشکال مشابه آن را در دیگر متون حماسی منظوم و منثور مقایسه  روایت هفت
  ها را با روایت شاهنامه نمایانده است. ها یا موارد اختلاف آن کرده و مضامین مشترك این داستان

  بحث و بررسی
نامـه و   ي مسیب ه مخاطب آشنایی چندانی با طرح کلّی حماسهشد ک چون پیشتر احتمال داده می

راویان آن، محمد بقاي وارس بخاري و ابوطاهر طرسوسی، نداشـته باشـد، لازم بـود دو در ایـن     
خـان   نامه و راویان آن اختصاص داده شود و سـپس موضـوع دو هفـت    پژوهش به معرّفی مسیب

  مسیب تحلیل شود.

  رگ و کوچک نامه و تحریرات بز مسیب
خواهی امام حسین  هایی که پس از عاشورا به خون مروجان فرهنگی شیعه با توجه به معدود قیام

ها مثل مختارنامـه   ي برخی از آن ي اولیه صورت گرفت، مجموعه روایاتی فراهم آوردند که هسته
یل روایات داستانی، نامه پس از مدت کوتاهی از خروج آنان رواج پیدا کرد. هدف این قب و ابومسلم

اي آرمانی بود که در آن امویان، مروانیان، قاتلان امـام و هـواداران آنـان مجـازات      تصویر جامعه
  شوند و دولتی شیعی بر سر کار آید.

هاي شیعی در ایران و متعاقباً رواج اصول فکري و انعکـاس تبلیغـات    ي فرهنگی نهضت مبارزه
اهل عصر از خلفاي اموي و عباسی بسیار مورد توجه بـود و   آنان در ادب فارسی، به سبب نارضایتی

ه   غلبگی و رواج شاهنامه نیـز سـببی شـد تـا ادیبـان توانمنـد ایرانـی هسـته         ي روایـات   هـاي اولیـ
ي حماسـی و   خواهان شیعی را شاخ و برگ داده و ضمن انتقال همین باور و براي فربگی جنبه خون

  متمرکز شوند.  (ع)دار انتقام از قاتلان و دشمنان اباعبداالله هجذب بیشتر مخاطبان، بر موضوع دنبال
ها در ادب فارسی به وجود آمد  نامه اي پراکنده از انتقام در آغاز و پیرو همین جریان، مجموعه

اي مقتل و تمرکز بر آن فاصله گرفتـه و بـه    کرد از بیان کلیشه ها سعی می که راوي، اغلب در آن
خـواه یـا بعـدها     کردار یکی از سرداران و پهلوانان حقیقی یا خیالی خـون  ي احوال و نقل کارنامه

هاي شیعی تا جایی پـیش رفـت کـه بـه گـواه همـین        هواخواه شیعی بپردازد. گرمی بازار حماسه
، هفتاد و دو خروج شیعی علیه دستگاه نـاحق  (ع)روایات، به انتقام خون هفتاد و دو یار امام حسین
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بـه  » هفتاد و دو خـروج «ي داستانی مدونی هم تحت عنوان  جموعهخلافت صورت پذیرفت و م
  پرداخت.  نقل اخبار آنان می
اخبـار نیـز     تـأثیر از همـین مجموعـه    هاي ادب فارسی کـه بـی   نامه ترین انتقام از میان بزرگ

نامه برجسـتگی و شـهرت زیـادي     نامه، مختارنامه و ابومسلم ي منثور مسیب اند، سه حماسه نبوده
اي اسـت در گـزارش خـروج مسـیب      ي تحریر بزرگ آن، حماسـه  نامه بر پایه کردند. مسیب پیدا

خواهان شیعی  هاي او با یزید و دیگر کارگزاران اموي و مروانی. آرمان قیام خون خزاعی و مصاف
گیري  و اهل بیت ایشان از بند و باز پس (ع)العابدین نامه، سرکوب یزید و آزادي امام زین در مسیب

رئوس شهدا و برگرداندن آن به مزار هر یک از ایشان است که در جریـان تحقـّق ایـن اهـداف،     
ي کربلا مجازات  شود یا تمامی قتله و سرگردان می  چندین بار شهر شام ویران شده و یزید آواره

ه، مختـار ثقفـی، چنـدین تـن از فرزنـدان امـام علـی(ع)،           می د حنفیـ شوند. در این خروج، محمـ
ادگان زعفر جنّی، سید بطاّل غازي، پسران مالک اشتر، قثم بن عباس، ماهوي سـوري بـا   فرزندز

عیار مرد و زن حضـور دارنـد کـه بیشـتر آنـان از       160نامه  ي مسیب اند. در حماسه مسیب همراه
گذرانند. اغلب سـرداران و عیـاران    محبان حسینی بوده و معدودي هم در خدمت یزید روزگار می

آینـد و پایـان    نامه بـه شـمار مـی    نامه و زمجی اموي، والدین سرداران و عیاران ابومسلممحب یا 
نامـه،   یابـد، بـه همـین دلیـل، مسـیب      نامه مقارن با خروج سید جنید و رشیده خاتمـه مـی   مسیب
  شود. درآمد هر یک از این روایات محسوب می پیش

ي عظیمی هستند کـه   اند، کوده دهنامه شناخته ش هایی که تحت عنوان مسیب مجموع روایت
ي  ي زبانی (فارسی دري یا معیار ایران) و محل کتابت بـه دو دسـته   بیشتر از جهت حجم یا گونه

  شوند. ناهمگون بزرگ و کوچک تقسیم می
هـا،   ي فارسی دري به کار رفتـه در آن  با توجه به گونه  نامه توجهی از نسخ مسیب بخش قابل

میانه و مکتب روایی آن سامان بـوده و مراکـز رواجِ نقـل و استنسـاخ آن      مربوط به اقلیم آسیاي
احتمالاً کشورهاي تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و ترکمنستان بوده است. نظام روایی و سـیر  

رود که حجم شگفتی به خـود اختصـاص    اي پیش می منطقی وقوع رویدادهاي این نسخ به گونه
دهـد. نظـر بـه     ها و رویدادها قرار می ها، جاي رست پرشماري از نامداده و مخاطب را در میان فه

هاي آسیاي میانـه تحـت عنـوان تحریـر بـزرگ معرّفـی و        هاي عمده، نسخ روایت همین ویژگی
  هاي همین تحریرات است. اند و مطالب مربوط به این پژوهش بر اساس یافته ارزیابی شده
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ق دارد که حجم  نامه مسیبهاي  نوشته ي چشمگیرِ دیگر دست کوده به مکتب روایی ایران تعلّ
ي زبانی، حدود رویدادها، محلّ کتابت و نگهداري آن معیار ما براي ایـن تمـایز بـوده     نسخ، گونه

است و چون حجم روایات و مقدار اوراق تمامی این تحریرها در قیاس با تحریرهاي بزرگ ناچیز 
  اند.  ی شدهرسید، به عنوان تحریر کوچک معرّف به نظر می

 نامه راویان مسیب

نامه نشان داده، تا کنون ده تن به کـار روایـت    تحریرات بزرگ و کوچک مسیب که بررسی  چنان
است از: ابومخنف کوفی، محمد بن صـفوان    اند که اسامی آنان عبارت اشتغال داشته  اخبار مسیب

اي وارس بخـاري، سـید صـوفی،    کوفی، عبداالله بن سعید انصاري، ابوطاهر طرسوسی، محمد بق ـ
اسعد کوفی، ابوحفص کوفی، رافع دمشقی، سعد شامی. از فهرست مـذکور، نگارنـده تنهـا شـش     
راوي نخستین را براي گزارش خروج مسیب خزاعی به رسمیت شناخت و پذیرش روایت مستقلّ 

بـه دلیـل عـدم    چهار تن پایانی این فهرست که نام آنان تنها در یک یا دو نسخه ذکر شده بود، 
نامه بدانان با شک و تردید مواجه شد. لذا  اتّفاق تمامی یا اکثر نسخ در انتساب نقل روایت مسیب

  ها نشد.  توجهی به آن
ي محمد بقاي وارس بخاري، شـاعر و   نامه احتمالاً پرداخته در این میان، تحریر بزرگ مسیب

میانه است. اما وي در روایت خـود از ابوطـاهر   ي دهم هجري در آسیاي  پرداز شیعی سده داستان
نامـه را بـه وارس    توان به طور قطع تحریـر بـزرگ مسـیب    طرسوسی نیز نام برده است. لذا نمی

برگ بیشتر به نـام   بخاري انتساب داد. زیرا ممکن است وارس بخاري روایت طرسوسی را با شاخ
وع در این حوصله میسر نیست. بخشـی از  خود تمام کرده باشد که البتّه طرح و تفصیل این موض

ي  پـرداز توانمنـد سـده    نامه نیز توسط ابوطاهر طرسوسـی، داسـتان   انواع تحریرات کوچک مسیب
  ششم هجري، نقل شده است که در این پژوهش توجهی بدان نشده است.

  خان هفت
محقّقـاً تـا امـروز    » خـان / خـوان  «وجه صحیح یا مصطلح نامگذاري، اشتهار و املاي اصطلاح 

ص نشده است. در کاربرد ایـن اصـطلاح، گروهـی صـورت املایـی       را بـه معنـی   » خـان «مشخّ
ي  سفره«را به معناي » خوان«اند و گروه دیگري صورت  ترجیح داده» ي دشوار و پرخطر مرحله«

  اند.  صحیح دانسته» و ضیافت ي طعام مهمانی، وعده
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آزمـون    ي کامیابی و گذر از هر مرحله توجیه گروه اخیر آن است که چون پهلوان به شکرانه
خود و نیز به منظور کسب توش و توان براي شروع آزمون دیگر ضـیافتی بـر پـا کـرده و در آن     

مرحله آزمون او  فصل و ممیزي مرجحی براي هر» خوان«نموده است، صورت  طعامی تناول می
هـاي موجـود، پهلوانـان در     شود. اما مخالفان این وجه معنایی، معتقدند که بنابر گزارش تلقّی می

پایان هر یک از مراحل آزمون الزاماً ضیافت و عیش و نوشی ندارند و چون هر مرحله از آزمـون  
تـر اسـت.    للمد» خان«شده، صورت  آنان سخت بوده و چالشی روحانی یا جسمانی محسوب می

  ها به کار برده است. را در پژوهش» خان«نگارنده نیز تا امروز توجیه اخیر را پذیرفته و صورت 
پیرنگ داستانی مرسومی در نوع ادبی حماسه است کـه در آن پهلـوانی بـه    » خان هفت«اما 

یـا  صورت داوطلبانه یا از طرف شخصی فرادست، مأمور به دفع موانـع و بلایـایی از خـود، قـوم     
شود کـه   خطري اطلاق می بر چندین مرحله آزمون پرخطر یا کم» خان هفت«شود.  کشورش می

معمولاً به طور منسجم و متوالی یا در برخی موارد با طرح پراکنـده و تـدریجی در یـک پیرنـگ     
  شود.  داستانی مستقل گزارش می

دوران پختگی و  به عنوان نوعی پاگشایی و ورود به» خان«ساخت کهن آزمون  هر چند ژرف
شود، اما در روساخت داستانی هدف از قرار گرفتن پهلوان در چـالش   تکامل پهلوان محسوب می

ي شخصی دارد و یا جمعی و ملّی. پهلوانان گرفتار خان در رهایش گرفتاران از  خان معمولاً جنبه
  کوشند. رزشمند میبند، دفع بلایا، بازگشت به خانه یا به دست آوردن معشوق و گنج و ماهیتی ا

ا معمـول اسـت      به طور کلّی، شمار خان پهلوانان محدود و منحصر به رقم خاصی نیست. امـ
الگویی عدد هفت، پهلوانان هفت آزمون را از سـر   که در ادب فارسی به دلیل وجه نمادین و کهن

شـوند،   مـی سالگی پـذیراي تعلـیم و تربیـت     که در عرف نیز کودکان از هفت چنان بگذرانند و هم
ق هفت آزمون به بلوغ و تکامل خویش می رسند و از طرف  پهلوانان هم پس از رفع و رجوع موفّ

شوند. پس از گذر از این مراحل و شـناخت   می» پهلوان جهان«ي عنوان  قوم یا ملّت خود شایسته
از دیگر ي پسربچگی به مردي رسیده و استقلال خود را  جهان ناشناخته است که پهلوان از مرتبه

  نمایند.  اقرانش اعلام می
در حماسه سیري آفاقی است، ممکن است راهی طولانی پـیش روي  » خان«جایی که  از آن

پهلوان قرار داشته باشد و او را براي مدت طولانی به خود گرفتار کند. در مسـیر گـذر پهلـوان از    
تند و گاه ممکن است پهلـوان  ي خان، راهنمایان، حیوانات و اغلب پهلوانانی مددکار او هس ورطه

ابزاري موروثی با کارکردي شگرف، ماهیت یا  ي خان به رزم پس از کامیابی در یک یا چند مرحله
  تنی یا ابزاري شفابخش مثل جگر دیو سفید دست پیدا کند. ویژگی ممتازي مانند روئین
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هـاي   خی حماسهي فردوسی در بر سنّت کهن گذر پهلوان از خان، بیشتر تحت تأثیر شاهنامه
نامـه،   نامـه، جهانگیرنامـه، جمشـید و خورشـید، سـام      منظوم و منثور دیگر فارسـی نظیـر: بهمـن   

نامه به کار رفتـه اسـت کـه پیشـتر      نامه و ابومسلم نامه، هماي نامه، گرشاسپ شهریارنامه، شیرویه
ي  یـز از اطالـه  ها ارائه کرده است و در این مقالـه بـراي پره   سجاد آیدنلو تحلیل و گزارشی از آن

 - 2/76: 1388فردوسـی،  . ك. ر(شـود   کلام، تنها به موارد مورد بررسی ایشان ارجـاع داده مـی  
 - 63: 1380. مـادح،   435 - 410: 1370 الخیـر،  أبی بن شاه . ایران 215 - 6/166. همو:  126
ــاوجی،  76 - 75، 73 - 70، 76 ــکر،  52 - 35: 1348. سـ ــت لشـ .  420 - 411: 1377. هفـ
 - 303: 1384ي نامـدار،   . شیرویه 146 - 116: 1377. عثمان مختاري،  107 - 2/62نامه،  امس

.  77 - 74، 73 - 71، 65 - 59، 58 - 57: 1383نامه،  . هماي 75: 1389. أسدي طوسی،  306
. اما تا به امروز در یک روایـت و بـه طـور مسـتقل،     )1/150،  428 - 1/421: 1380طرطوسی، 
خان مسیب خزاعی نخستین  اي نداشته و دو هفت خان براي یک پهلوان سابقه هفت طرح نقل دو

  شود. شاهد آن محسوب می

  هفت لشکر و هفت دربند مسیب
نامه، حضرت محمد حنفیه براي تمام کردن حجت بـر یزیـد و تهدیـد او بـه      در بخشی از مسیب
ط مسـیب    نامـه  آهنـین، سیاسـت  و اهل بیت طهارت از زندان  (ع)العابدین رهایی امام زین اي توسـ

فرستد، مسیب پیش از نزدیک شدن به شام همراه جمـع سـرداران و عیـاران     خزاعی به شام می
لشـکر و هفـت    خان، موسوم به هفـت  است، اما پس از آن به تنهایی عازم گذر از دو مرحله هفت

  شود.  دربند می
دهـد   اران و کارگزاران خود دستور مییزید براي مأیوس کردن مسیب و بازگشت وي، به عی

و او را سه روز مهمانی   تا مسیب را ابتدا از میان هفت لشکري بگذرانند که بر سر یزید گرد آمده
انـد. بـدین    کنند؛ آنگاه از هفت دربند عجایب قصرش بگذرانند که سرداران یزید آن را قُرق کرده

  گذارد.  خان را پشت سر می ترتیب مسیب به صورت متوالی، دو مرحله از هفت
اي طعـام   خان نخستین، از طرف حریفان میزبان بـه وعـده   از هفت  مسیب در آغاز هر مرحله

شود. اما با توجیه اینکه میزبانان کافرند و خوردن طعام آنان بر مسلمان حـرام اسـت،    مهمان می
ظر داشت که مسیب در آغاز زند. از سویی هم، باید در ن مسیب از تناول طعام هر خان سر باز می

  خواهان نذر کرده آب ننوشد و طعام سیري نخورد. قیام خون
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هندو  1گذرد و با سردار آنان، ارچنگ پرست می از میان لشکر هندوان بت خان اولمسیب در 
بـه ملاقـات لشـکر     خـان دوم کند. پس از شکست هندوان، کارگزاران مسـیب را در   مصاف می
گیـر   ي پنجه اندازي، زلزله سیب پس از دعوت قهرمان چرکسی در آزمون مچبرند. م می 2چرکسان

یابـد و پـس از    پرسـت راه مـی   ، مسیب به لشکر فرنگیـان بـت  خان سومآورد. در  را از پاي درمی
شکست ابوسعید تیرانداز در آزمون تیراندازي، بهزاد فرنگی و جمعی از پهلوانان ایشان را از پـاي  

کنند.  پرست گرفتار می ، کارگزاران یزید مسیب را در میان زنگیان آتشچهارمخان آورد. در  درمی
آزمـایی اعتقـادش    پرستان در آزمونی با گذر آتش راسـتی  مسیب پس از قبول رقابت با شیخ آتش
، راهنمایان مسیب را بـه دیـدار لشـکر    خان پنجمآورد. در  کهروم و شهروم زنگی را از پاي درمی

ي سـرداران لشـکر، بـا نـام      برند. مسیب پـس از رام کـردن خـواهرزاده    ست میپر مغربیان آفتاب
، مسیب بـا رومیـان   خان ششمدهد. در  ي احراق، جمشیدشاه و خورشیدشاه را شکست می دیوانه

شـاه را از پـاي    شود و پس از پذیرش آزمون اسلم سرکن و شکست او، فریـدون  رو می ترسا روبه
رسـد و پـس از آزمـون     تنـان نیرومنـدي مـی    مسـیب بـه لشـکر نـیم    ، خان هفـتم آورد. در  درمی

  کشد. تن را می عمودگردانی، سقلاب نیم
، مسیب همراه کارگزاران بـه هفـت دربنـد قصـر     هفت دربندخان، موسوم به  در دومین هفت

پس از بر هم زدن کرناي یزید، دو سردار او، ارجل و سفرجل  دربند اولرسند. مسیب در  یزید می
، مسیب پس از ویران کردن چهارباب یزیدي، العـاص، نگهبـان گـرزور    دربند دومکشد. در  می را

رسد که باد غضـب یزیـدي    زنی می ي دم ، مسیب به کورهدربند سیومدهد. در  آن را شکست می
ي بـاد و نگهبـان    کنند تا از طریق این باد مخالفان یزید کشته شوند، مسیب این کـوره  ایجاد می
گـاه متبـركّ پـدر یزیـد،      ، مسیب با هدف کندن قـدم دربند چهارمبرد. در  را از بین می زنگی آن

گـاه   کند. سپس اورنگ مغربی، خادم و نگهبان قدم اي را به قدر دو گز در آن فرو می معاویه، نیزه
گـاه معاویـه    گوید این نیزه تا زمان قیام ابومسلم در قدم کشد. شگفت آنجاست که راوي می را می
، دربنـد پـنجم  کشد. در  گاه بیرون می شاه خوارزمی آن را از قدم و رفته و باقی مانده تا مضرابفر

ي آنـان   کشد که توانایی غربال مخالفان و موافقان یزید و شکنجه جوشی را می مسیب فیل هفت
، دربنـد ششـم  تابد. در  ي هوشنگ مغربی، نگهبان فیل را می را داد و پس از آن در رقابتی پنجه

برند، مسیب بت را بر هم زده و نگهبان  کارگزاران مسیب را به دیدار بت تصویرالساعات یزید می
، مسیب خزاعی طلسم مرغ سقاّي یزید را از بین برده دربند هفتمکشد. در  آن، قیدار فرنگی را می

ود ي رومی، گرگ و شیران درنده را بـه عنایـت الهـی رام خ ـ    و پس از کشتن نگهبان آن، قهقهه
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کند. آنگاه کارگزاران از مسیب گریخته و مسیب پس از کارزاري با پهلوانان یزید و بـه دسـت    می
  کند. ي حضرت محمد حنفیه را به یزید ابلاغ می نامه آوردن صندلی در بارگاه یزید، سیاست

ود ش ـ که رستم از طرف زال مأمور به آزادي کیکاووس و ایرانیان از بند دیو سپید می چنان هم
ه مـأمور       خان مازندران را می تنهایی راه سفر هفت و به د حنفیـ پیماید، مسیب نیـز از طـرف محمـ

شود. مسـیب نیـز بسـان     العابدین و اهل بیت از بند زندان شام می تهدید یزید به آزادي امام زین
جـودي  گذراند و بـا و  هایی را از سر می رستم در هفت مصاف با هفت لشکر رویارو شده و آزمون

نامه اصرار به تکرار طرح موضوع خوان و پرهیز  کند، راوي مسیب که طعام میزبانان را صرف نمی
  مسیب از طعام دارد تا هر چه بیشتر حکایت مسیب به گزارش کردار رستم پهلو بزند. 

و » لشـکر  هفت«خان مسیب تحت عنوان  ي این بخش، به ترتیب دو مرحله از هفت در ادامه
  به اختصار نقل شده است:» ندهفت درب«

  »لشکر هفت«
روز دیگر مسیب سوار شد و اثاثه را تاراج فرمود، گنجور و سنجور راهبـري کردنـد و در لشـکر    «

پرسـت بودنـد. سـردار ایشـان      درآوردند. اول مسیب را در لشکر هندوستان درآوردند. ایشـان بـت  
سـیب آمـد بـا فـیلان منکلوسـی.      ارچنگ هندي نام داشت. دوصد هزار لشکر داشت در پـیش م 

ارچنگ قسم داده فرآورد. مسیب با عیاران در بارگاه او درآمده نشست. طعام آوردنـد هـیچ کـس    
بایـد کـه سـه روز     نخورد.. مردارست گفته پگاه سوار شد.. ارچنگ آمده سر راه گرفت.. گفت مـی 

دنـد. در جنـگ نیـزه    باشی. مسیب گفت مهملات مگوي! استاي تو شاگرد من است گفتـه درافتا 
ي هنـدویان ریختنـد.    غالب بود.. در جنگ گرز سه ضرب ازو گرفته به یک گرز نرم کرد.. قبیلـه 

مسیب هم زدن گرفت.. شبرو در عنان گنجور و سنجور ایستاده بودند رفته به یزید گفت. او گفت 
  نکاوند. از هم جدا شدند. 

صد هزار  اند که آن لشکر سه روایت کرده ي چرکسان آمد. مسیب از آن لشکر گذشته به قبیله
پرست بودند. سردار ایشان را قهرمان نام بود. شبرو عیار ایشـان را   ها نیز کافر بت کس بودند. آن
ها پیشواز پهلوان برآمدند. پهلوان چرکس خبر کرد که به قوش مـن رنجـه فرماییـد.     تیز کرد. آن

ارگاه من فروز آي! فـروز آمـد. طعـام در نـزد     مسیب قبول نکرد. گفت به حرمت دینت داري به ب
  مسیب آوردند. نخورد. برداشتند. 
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امیـر  » اي ایلچی! توانی همراه من پنجه گرفتن؟«گیر، گفت:  ي پنجه او را پهلوانی بود زلزله
ي  کنم و بر شقیقه گیرم. اما عادت من این است که اگر دست یابم، دست او را می«مسیب گفت: 

آخر پنجه گرفتند. مسیب دست او را کنده زد » مرا هم در خاطر همین است.«گفت: » زنم. او می
  اش که به جانب دوزخ رفت.  بر شقیقه

روي؟ پهلـوان مـرا    کجا مـی :«مسیب سوار شده برآمده راهی شد. قهرمان سر راه گرفت که 
در نیزه غالب بودند. قهرمان تیغ را کند تا به خـود  » کشم. پروا ندارم. ترا هم می«گفت: » کشتی.
د. مسیب هم درافتاد. شبرو خبر آورد جنبید که مسیب به یک تیغ او را کشت. مردم او درافتادن می

  که به ایلچی دخل نکنند. از هم جدا شدند. 
هـا هـم    ي سیوم در میان فرنگیـان آمـد. شـبرو خیـز داد. ایـن      مسیب از آن لشکر برآمده به قبیله

پرست بودند. سرآمد ایشان را ملک بهزاد فرنگی نام بود. شبرو به او خبر برد. او پیشواز برآمـد. قسـم    بت
گفتند. او هم در همین بارگاه نشسـته   داده فرآورد. طعام نخورد. او را پهلوانی بود که ابوسعید تیرانداز می

  »  خوب است! برآمدند.«مسیب گفت: » اي ایلچی! همراه من توانی تیر انداختن.«بود. گفت: 
اند. بر سـر آن یـک    طنابی را گذرانده مانده  اند. بلنداي او دوصد گز بود. از حلقه نشانده 3خاده دقیقی

اند. از دوصد قدم راه تیر انداخته گذراند. امیر مسیب هژده طبق بنـد کـرده    طبق مس را بند کرده 4توقوز
 ب از   از چهارصد قدم تیر انداخته گذراند که غریو برآمد. ابوسعید آمده کمان را به مسـیب انـداخت. مسـی

ي  شد. با همراهـی کمـان گوشـه    داد دستش از شانه کنده می ي کمان گرفته کشید. اگر سر نمی گوشه
هاي مس رسیده افتاد که آفرین از خلایق برآمـد. مسـیب    ي سرش رفته به طبق ابرویش که زد، کاسه

قسـم دادي.  «سیب گفت: م» آیی؟ فروز نمی«آن کمان را کشیده شکست روان شد. ملک بهزاد گفت: 
ملک بهزاد نیزه انداخت. نیـزه را از دسـتش گرفتـه بـه همـان نیـز       » اي. فرآمدن همان بود. غلط کرده

  کشت. فرنگیان ریختند. مسیب هم درافتاد. شبرو آمده جدا کرد.  
ي چهارم به لشکر زنگیان آمد. ایشان قریب چهارصد هزار کس بودند. سردار ایشان  به قبیله

پرست بودند. با لشـکر خـود پیشـواز برآمدنـد. امیـر       ها آتش وم و شهروم زنگی نام بود. آنرا کهر
مسیب را به اعزاز و اکرام گرفته روان شدند. قسم داده به بارگاه خود فرآوردند. مسـیب دیـد کـه    

ب گاه نشستند. امیـر مسـی   اند. برابري که آمدند، آتش را سجده کردند. آن هاي آتش را مانده منقل
اي مسیب! معبـود مـا   «ها گفتند:  آن» خداوندا! شکر که ما را مسلمان کردي!«حیران شد. گفت: 

» خـوري؟  اي مسیب! چرا طعام ما نمـی «طعام آوردند. مسیب نخورد. کهروم گفت: » آتش است.
  » شما کافرید. طعام شما به ما مردارست.«مسیب گفت: 
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آریم با تو سخن  آییم. شیخی داریم، می بس نمیاي مسیب! ما با تو به سخن «کهروم گفت: 
رویی را آوردند که در عمرش روي  آوردند. مسیب دید که ناشسته» بیارید!«مسیب گفت: » گوید.

ها مرا  ي این ي ایشانم. همه کنی؟ من پیرزاده خند می چرا ما را ریش«خود را نشسته است. گفت: 
پرست... آخر گفت که  پیر آتش.» سوزد...  . مرا نمیکنند. آتش به من نظر انداخته است طواف می

درآییم. هر کدام که سلامت برآییم دانیم که همان دین بر حقّ است. مسیب  ما و تو در آتش می
ي بسیاري جمع  پرستان کوهی بود. در زیر آن کوه هیمه در یک طرف آتش» خوب است.«گفت: 

درآیند... نیم از شب، چالاك برآمد. طهارت کـرد.  کردند و مقرّر کردند که سحر آتش زنند و پگاه 
بـه کـدام پردلـی شـیخ نمـرود بـه آتـش        «خواست درآید که به خاطر او چیزي رسید. گفت:  می
ي او ایسـتاده دیـد کـه بـر      سوزد و به در خیمه دادند که آتش او را می این را خود می» درآید؟ می

  کند.  یبالاي میخچه خواب کرده است. محرمی او را خادمی م
چرا این دعوي را کردي؟ مبادا که «به ناگاه محرم گفت که سؤالی دارم، جواب گوي. گفت: 

خـواهم   محرم مبالغه کـرد کـه مـی   » سوزد. ام. مرا نمی من خدمت آتش را کرده«گفت: » سوزي!
آن شیشه که در دیوار خیمه «ازین سر واقف شوم به هر نوعی که باشد بگوي. شیخ نمرود گفت: 

چالاك ایـن  » کند. مالم، آتش کار نمی ام، روغن سمندر است. در بدن و لباس خود که می تهآویخ
روغن نفـط گذاشـت. او را     را شنیده، ذوقی کرد. چون ایشان را خواب برد، به جاي او یک شیشه

  ربود و به در بارگاه کهروم وشهروم آمد. 
ه را به مسیب گفت. مسـیب قبـول   به ناگاه مسیب از براي طهارت برآمد. چالاك آمده، واقع

نکرد. شیشه را به کولوال خود زد. پگاه مسیب اسلحه بپوشید. خلعت سبزي پوشید. لشکر او صف 
کشیدند. اسلحه را زیور اسب ادهم کردند. نامه را به پهلوان شغال داد. خود با شیخ نمـرود دسـت   

موده، گفتند که دست او را گذار. سـر  هم را گرفته، در آتش روان شد. القصه شاه ولایت خود را ن
  داد چون سرگین درگرفت. مسیب برآمد. اسلحه پوشید. سوار شد. 

سوخت. تو مرد پـرزوري گلـوي او را گرفتـه     سوخت اول می مسیب نصیحت کرد. گفتند می
د. اي. مسیب روان شد. هر دو آمده سر راه او را گرفتند. هر دو را کلـّه بـر کلـّه ز    خفه کرده کشته

ا مسـیب چهارصـد       زنگیان درافتادند. مسیب در جنگ شد. شبرو منع کرد. از هم جـدا شـدند. امـ
  کرد.  ماند که مدد رسانند. خود تنها مصاف می زنگی را کشته بود. عیاران را نمی

پرست بودنـد. در   ي مغربیان رسید... . القصه! ایشان آفتاب القصه! پهلوان روان شد و در قبیله
اند که ایشان چهارصد هزار کس بودند. سردار ایشـان را جمشیدشـاه و    یشان درآمد. آوردهلشکر ا
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گفتند. شبرو خبر کرد. ایشان برآمده قسم داده فرآوردند. در نزد او طعـام ماندنـد.    خورشیدشاه می
  نخورد. برداشتند. 

دنـد کـه   درین زمان از لشکر آواز غوغـا برآمـد. پرسـید کـه شـد؟ چنـدي از در بارگـاه درآم       
ي احراق مردم در بند را پاره کرده است و به لشـکر درآمـده اسـت. هـر      ي شما. دیوانه خواهرزاده

رود. رنگ در روي جمشیدشاه و خورشیدشاه نماند. در غـم   افتد درانده می کس که به دستش می
در بنـد   هـا گرفتـه   کند به مشقّت شدند. پهلوان پرسید. واقعه را گفتند که هر وقت که بند پاره می

کشیم. امیر مسیب گفت به ما گذارید. ما گرفته بدهیم. جمشیدشاه و خورشیدشاه گفتند حد تو  می
  باشد که نزدیک او روي.

درانـد. چهـل کـس را     مسیب در غضب درآمد. برآمده روان شد. آمده دید که او گبران را می
فته زور کرد. جنبانده نتوانست. سالار درانده است. از تقابل او برآمد. دیوانه آمده از کمر مسیب گر

» خنده کردن چه معنی دارد؟«او را بر زمین زدند. خنجر در حنجر او ماندند. او خنده کرد. گفتند: 
ي  آغه«گفت: » ي تو کیست؟ آغه«امیر گفتند: » کشد. ي من ترا می کشی، آغه تو مرا می«گفت: 

سالار گفتند که مسیب منم خـال را نشـان   .» ي خود خالی سبز دارد من مسیب نام دارد. در سینه
من مسلمانم. مگر شما بـه  «گفته برخاست. گفت: » اي! ي من تو بوده واي! آغه«دادند. او گفت: 

بزرگـان بـه مـن    «گفـت:  » تو چگونـه دانسـتی؟   ! اماآري«مسیب گفت: » ید؟ا هگري آمد ایلچی
الحال کسـی را   !هر چه گویم قبول کن !اي دیوانه! به من همراه باش«مسیب گفت: » ند.ا هگفت

  دیوانه قبول کرده، آرام گرفت.» دخل مکن!
. جمشیدشاه و خورشیدشـاه گفتنـد:   مسیب سوار شده، روان شد .رستان حیران شدندپ بآفتا
مهمـانی همـان   » قسم دادید، فرآمـدم. «مسیب گفت: » روي؟ سه روز مهمان ما باش. کجا می«

یب هر دو را کلّه بر کلّه زد. سپاه درافتادند. مسیب کشتن گرفـت... .  بود. هر دو تیغ انداختند. مس
شاه رومی نام بود. شبرو خبر رسانده، آمده  مسیب به لشکر رومیان درآمد. سردار ایشان را فریدون

شاه را پهلوانی بـود کـه او را اسـملک     قسم داده فرآورد. در پیش او طعام آوردند. نخورد. فریدون
ند. پهلوان ضربی بود. او هم در آن بارگاه بود. چون طعام برداشتند، پهلوان گفـت:  گفت سرکن می

مسـیب  » ایم که به مذهب تو طعام اهل کتاب حلال اسـت.  چرا طعام ما را نخوردي؟ ما شنیده«
مـرا سـرکن رومـی    «گفـت:  » آري! چنین است. اما تو دشمنی. مبادا کـه زهـر انـدازي.   «گفت: 
  » ه از کمر تو گرفته قد کنده سر ترا برکنم.واهم کخ يم .گویند می
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از کمر امیر مسیب گرفت. هر چنـد  برخاسته آمده » کار باش! ؟چه مانع است«مسیب گفت: 
که زور زد، نتوانست کندن. مسیب به اندك قوت، او راقد کنده، سر او را کنده انداخت که غریو از 

  ی شد. لشکر ترسایان برآمد. امیر مسیب سوار شده، راه
باید که سه روز مهمان ما باشی. مسیب  روي؟ می شاه آمده سد راه شد که به کجا می فریدون

مهمانی همان بود. آمده، تیغ انداخت. او را هم کشت. » از بس که سوگند دادي، فرآمدم.«گفت: 
ر دسـت را بـه کـا    لشکر او ریختند. مسیب هم دست و تیغ را در عمل درآورده، دیوانه هم چـوب 

ي  درآوردند. در یک دم، چهار هزار کس را به دوزخ فرستادند... . القصه! مسیب روان شد. به قبیله
نامیدند. سر راه را گرفت. گفت ما را این مقدار  تن می تنان رسیدند. سردار ایشان را سقلاب نیم نیم
بـرداریم.   ماننـد، مـی   هاي روي زمین را بر سر ما قدر مدان. ما آن قدر قوت داریم که اگر کوه بی

تنـان شـده    شویم. مردم گویند کـه مهمـان نـیم    اکنون مهمان نمی«مهمان ما شو. مسیب گفت: 
تواند که بردارد. به من ده. من  ما را سهل مدان. عمود ترا هیچ کس نمی«سقلاب گفت: » است.

چه گویی قبول قد مرا کن. هر «مسیب عمود را پرتافت. عمودبازي کرد. گفت: » عمودبازي کنم.
 بخـاري،  (وارس» نتوانست. مسیب از دستش گرفته، گردانده بر زمین کـه زد، نـرم شـد...   » کنم.
  ب). 326 -آ  323گ  :نامه مسیب بزرگ تحریر

خـان رسـتم تـا حـد      خان مسیب را با الگوگیري از داستان هفت وارس بخاري نخستین هفت
آید، نوع و تنوع  خان، تنها تفاوتی که به دست می قابل قبولی طرح کرده و از مقایسه این دو هفت

خان نسبتاً مشابه بـه نظـر    رقیبان مسیب و رستم در هر خان است و جز این، پیرنگ هر دو هفت
  شود. خان تلقّی می رسند. بنابراین آزمون هفت لشکر مسیب به صورت مستقل، خود یک هفت می

  »هفت دربند«
ي شهر شام درآمده، روان شد. شـبرو بـه یزیـد رفتـه      گاه مسیب با چهارده نفر عیار از دروازه آن«

گفت. رنگ در روي یزید نماند. در بارگاه او پهلوانان بودند که از مشرق و مغرب و روم و فرنـگ  
آید،  اي شاه! از آمدن یک ایلچی چرا این مقدار پریشانی؟ اگر«آمده بودند. العاص مشرقی گفت: 

  » اند. جا پهلوانان این«العاص غرّیده گفت: » او ایلچی نیست. بلاست بر سر ما.«آید. یزید گفت: 
یزید گفت در طاق جلوخانه زنجیرها کشند، مگذارند که سواره درآید. چنـین کردنـد. مـروان    

ه آرزو هر ک ـ«یزید گفت: » اي خلیفه! در هر دربند پهلوانی را گذار شاید که کاري بکنند.«گفت: 
ي رومی گفتنـد   العاص مشرقی، اورنگ مغربی، هوشنگ مغربی، قیدار فرنگی، قهقهه» دارد برود.

  که ما رفته به صد رنگ او را جواب گوییم. گفت بروید رفته آرام باشید.
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انـد.   اما چون مسیب به طاق جلوخانه رسید، دید که فیلان و گرگان، اسبان را گرفته، ایستاده
باشد. دو پهلوان نشسته ارجل و سفرجل نام داشـتند.   جوشی می ی و کرناي هفتهفت زنجیر طاق
جـوش   شود، این کرناي هفت هر وقت که یزید سوار می«ي کرناي را پرسید. گفت:  مسیب واقعه

مسیب آن کرنا را بر هـم زد. ارجـل و سـفرجل را    » شوند. درآرند، همه حاضر می را در نوازش می
  هم کلّه بر کلّه زد. 

اند. پهلوانی بر سـر زنجیـر بـه بـالاي      به دربند دویوم رسید. دید که طاقی و زنجیري کشیده
دارد که گویا روي زمین را به زور بازو مسخّر کرده باشد. او  5صندلی نشسته است. چنان تقطیعی

  سید. ها تا چهار در بسته ر کرد. اما مسیب دید که خانه را نام العاص بود. هم به مسیب نگاه می
ها را باب الغم و باب الفرح و باب النعمت و باب  مسیب پرسید. گنجور و سنجور گفتند که این

ایستد. اگر واشد،  روي این در می گویند و باب السفر. اگر کسی به سفر رود آمده، روبه العقوبت می
غـم   از غـم بـی  افتد؛ اگر در فرح باز شـد،   خطر است؛ اگر در نعمت واشد، به نعمت می سفر او بی

العاص به عمود » فرآمده گذر!«گفت: » زنجیر را بردار!«ها را بر هم زده گفت:  شود. این خانه می
تکیه زده بود. انداخت. عمود را از دستش کشیده، گرفته که زد نرم شد. زنجیر را اسب همراهـی  

گفتند ما را به شما ها را در قفاي پشت خود پنهان کردند.  اش پاره کرد. دیگر موکّلان چوب سینه
  کار نیست.

پاییـده ایسـتاده اسـت. پرسـید. بـه او       ي دمی و زنگی دم به در بند سیوم رسید. دید که کوره
دمد. لشکر دشمن را بـاد   ي دم را زنگی می گفتند که باد غضب یزید است. اگر لشکري آید، کوره

رسواروس کمـان داد. کشـیده    برد. مسیب او را بر هم زد و زنگی را کشت. بر سر زنجیر آمد. می
  شکست. تیغ انداخت. گرفته کشت. زنجیر را تکاور پاره کرده به دربند چهارم رسید.

کنـد.   رسـد طـواف مـی    اند. هر کس که می اي از طلا ساخته اي از طلا و پنجره دید که صفّه
ایـن صـفّه از   گاه پدر یزید است. نیزه را جلوه داد که نشـانه مانـد. گفتنـد کـه      پرسید. گفتند قدم

شـاه   جوش است. زد که از چهار دانگ نیزه دونیم دانگ در دل صفّه بنشست. آخر مضـراب  هفت
  کند. بر سر زنجیر آمده، اورنگ مغربی را کشته، زنجیر را تکاور پاره کرد. کشیده می

اند. حکما پرسـید. گفتنـد کـه     جوش درستی کرده به دربند پنجم آمد. دید که فیلی را از هفت
اي به یزید دشمنی داشته  اند که اگر شخصی ذره فیلی است که حکما به حکمت طیاري کرده این

ي هوشـنگ   کشد. مسیب او را کشت و بـر هـم زد. بعـد پنجـه     باشد، به زیر پاي خود گرفته، می
  مغربی را تافته گشته، تکاور زنجیر را پاره کرده گذشت. 
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ي و بر بالاي صفّه صورتی دیـد از نقـره؛ بـه    ا به دربند ششم رسید. به دست راست راه صفّه
ي طلا گرفتـه. پرسـید. گفتنـد     یک دست جام طلا دارد و به یک دست چوبکی دارد که به تنگه

گویند. درین زمان جام را به صدا درآورد. گفتنـد اینـک سـاعت درآیـد.      الساعات می این را تصویر
ت زنجیـر را بـردار. او گفـت بیـنم کـه      مسیب نرم ساخت. بر سر زنجیر آمده به قیدار فرنگی گف

گذري؟ تیغ انداخت. مسیب از بند دست او گرفته، پیش کشید. دوید و آمد دسـت او را   چگونه می
  گذاشته از کمر او گرفته، قد کنده، نرم کرد. تکاور زنجیر را پاره کرده گذشت.

ید. گفتند این مرغی اي در دهن دارد. پرس به در بند هفتم رسید. میلی و مرغی دید که مشربه
رساند.  کند، این مرغ به آن تشنه آب می است که اگر شخصی در بادیه تشنه ماند، یزید را یاد می

ي رومی را گفت که زنجیـر   مسیب تیري انداخت. آن مرغ را بر هم زد. بر سر زنجیر آمده قهقهه
ام. او را  ر زنجیـر کشـیده  گوینـد. د  را گیر که گذرم. گفت من گرگی دارم که او را گرگ درنده می

  اند.  آرند. چهار کس چهار زنجیر را به گردن او بسته بیارند. آوردند. به دستور شیري می
عقل! امیر مسـیب در روزگـار    ي بی باباشغال را قهر آمد. قهقهه را دشنام داد. گفت اي مردکه

ه جانب بابا دوید. بابا یک سازي، نزد من بیار. گرگ ب رو می کارها کرده است. سگی را آورده روبه
زهرچشم کرده بود که دم را جنابانیده، سر خود را بر زمین مانـد. بابـا سـر زنجیـر را گرفتـه، بـه       

رو کرده بود که مسیب هم یک زهرچشم انداخته بود که چشـمان خـود را بـر زمـین      مسیب روبه
اي چالاك! دوبلغـه چـوب   « گفت:» سازید؟ ها! چه کارها می اي مردکه«دوخته ایستاد. بابا گفت: 

ها اي قهقهـه! درنـدگی   «بازي انداخت. بابا گفت:  داد. بابا گرگ را در میمون» خود را به من بده!
واي گفتـه از   گرگ را بالاي قهقهه انداخت. سر و روي او را خراشید. او واي» گرگ همین است.

  »؟کنی تو چه می«بالاي صندلی افتاد. باز بالاي صندلی نشسته، گفت: 
افشانم. چرا که مسـیب را دیـده ترسـیده تـا از ضـعف       ترا با همراهی این گرگ می«بابا گفت: 
ترسد! از بس که سحر شما مردم  بر پدر این گرگ لعنت که از تو می«قهقهه گفت: » خلاص شوي.

 بابا را قهر آمد. از دو پاي گرگ گرفته، به فـرق قهقهـه کـه زد، هـر دوي    » به این تأثیر کرده است.
مسیب زنجیـر  » اي بابا! عجب کاري کردي که من ذوقی کردم!«ها هلاك شدند. مسیب گفت:  آن

را پاره کرده، گذشت. درین میدان دو رویه شیران گرسنه را نگاه داشته بودند به حکم یزیـد همـه را   
  رفتند.سر دادند. شیران آمده، طواف کرده، شیربانان را درانده خوردن گرفتند، بعد برآمده به در 

اکنـون خـدمت مـا رسـید گذشـته      «مسیب به طرف بارگاه روان شد. گنجور و سنجور گفتنـد:  
گفتند و نشستند. یزید گفت مسیب چون درآید، کسی از جاي خـود برنخیـزد و او را جـاي    » درآمده.
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دار گفـت:   دست ندهد. بر سر قدم ایستاده، جواب شنیده، رود. همه قبول کردند. کهواس رومی چوب
  برآمده صندلی مانده نشست، مردم او در اطراف او ایستادند.  » من او را به در بارگاه نرم سازم.«

دسـت   دست انداخت. از چـوب  چوب» کنی؟ این چه تعدي است که می«مسیب رسید. گفت: 
ي فولاد در ته حلق او زد که سرش بـا همراهـی    گرفته یک پا را از رکاب برآورده، به نیش موزه

رون بارگاه یزید رفت. مردم او فغان کشیده، گریخته درآمدند. واقعه را گفتنـد. همـه در   تنش به د
که سر تکاور از در بارگاه درآمد. باباشغال گفت:  لرزه شدند. مسیب سواره به در بارگاه رسید. چنان

 ـ» االله! همین بسنده است. بارك« ا تکـاور  اکنون فرود آیی، بهتر باشد. فرود آمده تکاور را ماند و ب
ي عمـود را   سخنان گفته، به عیاران گفت که عنان او را مگیرید. گذارید. قبول کردنـد. اول کلـّه  

ل     گاه خود درآمد. عمود را به دیوار بارگاه ماند. آن درآورد، آن گاه دید که همه بر در بـر قبـا مکمـ
  .ب) 328 - ب 326 نامه: گ (وارس بخاري، تحریر بزرگ مسیب» اند نشسته
اغلب متون داستانی معمول است که حریفـان و پهلوانـانی کـه رسـول، مشـاور و رایـزن        در

یابند و بایسـتی بـر    هستند یا قصد مصاف خصم دارند، به راحتی در دربار و بارگاه شاهان راه نمی
معدود موانعی فایق شوند. حتّی رسم شایع گرفتن صندلی پهلوانان از دیگـران در بارگـاه پادشـاه    

شود. وارس بخاري با تمرکـز   براي ابلاغ پیام، خود یکی از همین موانع محسوب می لشکر خصم
اي برده و ایستایی و گزارش رویارویی مسـیب را   بر این مضمون آشنا سعی داشته از فرصت بهره

در دربندهاي ورودي بارگاه به تفصیل شرح دهد و مدت زمانی هر چند کوتاه را به گذر از موانـع  
وپـا   تن براي مسیب دست به اختصاص دهد. او بدین ترتیب هفت آزمون و مصاف تنهفت دربند 

خان در ذهن مخاطبان تداعی کرده است، البتّه با توجه به  کرده و آن را تحت عنوان نوعی هفت
خـانی کوچـک یـا     تـوان آن را هفـت   خان اولین، می خان دومین در مقایسه با هفت کوتاهی هفت

  گرفت.  خان در نظر هفت شبه

   نتیجه
ي  ي ادب فارسی اسـت کـه تحقیـق و مطالعـه     شده هاي کمتر شناخته نامه یکی از حماسه مسیب

تحریرات بزرگ و کوچک آن نکات و دقایق بسیاري براي حل غوامض دیگـر متـون و شـناخت    
نامـه از یـک سـو،     خان در مسـیب  کند. بررسی موضوع هفت پردازان ارائه می هاي داستان نوآوري
نامه از فردوسی و از طرف دیگر، نوآوري آنان در خلق  و چراي راویان مسیب  چون ثیرپذیري بیتأ

  را نمایان ساخت. » خان دو هفت«موضوع 
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ها در خصوص  خان مسیب به دلیل استقلال طرح هر یک، پیوستگی گزارش آن هر دو هفت
یار مهم و قابل ملاحظـه بـه   و یک پهلوان، بس» ابلاغ رسالت محمد حنفیه به یزید«یک رویداد 
  ي دیگري مشاهده نشده است.  رسد که تا کنون نظیر آن در حماسه نظر می

خان پهلوانان، دو  اي هفت نامه به منظور ابداع و فاصله گرفتن از مضمون کلیشه راوي مسیب
» هفـت لشـکر  «خـان   خان بزرگ و کوچک را براي مسـیب طـرح کـرده اسـت. در هفـت      هفت

هـاي   مندي کلیت آن از اغلـب ویژگـی   خان رستم مشهود است و به دلیل بهره هفتالگوگیري از 
هفت «خان  خانی مستقل در نظر گرفت. اما هفت توان آن را به عنوان هفت خان، می مرسوم هفت

خان مستقل، چندان موفـّق   ي گزارش آن با مختصات یک هفت به دلیل اختصار و فاصله» دربند
خان کوچـک   توان آن را نوعی هفت چنان می رنیامده است. با وجود این، همو قابل توجه از آب د

  به شمار آورد. » خان شبه هفت«یا دست کم 

  :ها یادداشت
  . یادآور ارژنگ دیو در شاهنامه است.1
  قفقاز. نژاد بلاد ترك اقوام . چرکس: از2
  . خاده: چوب ظریف و باریک.3
  . توقوز: تیرکش.4
  نشست.. تقطیع: طرز و 5

  نامه کتاب
 زبـان  و ادب( کرمـان  بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  نثرپژوهی ي دوفصلنامه ،»پهلوان خان هفت«). 1388.( آیدنلو، سجاد -

    .28 -1 صص ،26 ش ،)سابق
  ، تصحیح حبیب یغمایی، تهران: دنیاي کتاب.نامه گرشاسپ). 1389أسدي طوسی، علی بن أحمد .( -
ي محمدصـادق   ، ترجمـه »خان رسـتم و منطـق روایـت حماسـی در شـاهنامه      هفت«). 1395امیدسالار، محمود .( -

  .48 - 16، صص 22، ش 5، س هنري سراي فردوسی -ي فرهنگی  ي پاژ مؤسسه فصلنامه بها، گران
ي  نامـه  فصـل ، »فردوسـی  شعر و منابع درباره نکاتی و منیژه و بیژن رستم خان هفت). «1377.( ----------- -

  .547 - 540، صص 39، ش 10س ، شناسی ایران
  ، تصحیح رحیم عفیفی، تهران: علمی و فرهنگی.نامه بهمن). 1370الخیر .( أبی بن شاه ایران -
، »هاي فولکلوریک در طومارهـاي نقـّالان   مایه بن). «1395حاجیانی، فرح، اکبر صیادکوه و انسیه هاشمی قلاتی .( -

  .81 - 61، صص 9، ش 4، س دانشگاه تربیت مدرسي فرهنگ و ادبیات عامیانه  دوماهنامه
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، »خـان  اي نجـات خورشـید در هفـت    رمزگشـایی الگـوي اسـطوره   ). «1394نیا .( پرست، لیلا و مرمیم صالحی حق -
   .66 - 49 صص ،188 ش ،48 س ،مشهد فردوسی دانشگاه ادبی نوین جستارهاي ي فصلنامه

خان رسـتم   بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفت). »1394ن .(حیدریان شهري، احمدرضا و منصوره حاجی هادیا -
، 13، ش 7، س ي زبان و ادبیات عربی دانشـگاه فردوسـی مشـهد    دوفصلنامه، »ي عنترة بن شداد عبسی و معلّقه
  .57 - 29صص 

  .45 - 22، صص 1، ش 1، س نامه ایراني  ، فصلنامه»فرامرزنامه). «1361خالقی مطلق، جلال .( -
ي تـاریخ ادبیـات دانشـگاه شـهید      دوفصـلنامه ، »خـان  فرامرز و هفت). «1389لیان، کاظم و فرهاد شاکري .(دزفو -

  .155 - 139، صص 3/66، ش بهشتی
، تصـحیح ج.پ. آسموسـن و فریـدون وهمـن، تهـران: بنگـاه       مثنوي جمشید و خورشید). 1348ساوجی، سلمان .( -

  ترجمه و نشر کتاب.
ي پژوهش زبان و  فصلنامه، »سفرهاي آیینی اسفندیار در شاهنامه). «1391ریم حسینی .(شکیبی ممتاز، نسرین و م -

  .50 - 25، صص 26، ش 10، س ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
  ). تهران: ققنوس.1384.( شیرویه نامدار -
  ران: پیک فرهنگ.، تصحیح غلامحسین بیگدلی، تهشهریارنامه). 1377عثمان مختاري .( -
، »خـان رسـتم   ي داسـتانی هفـت   بررسـی معـانی پنهـان در وراي لایـه    ). «1392عرفانیان، لیلا و شهلا شریفی .( -

  .25 - 11، صص 2، ش 1، س هاي بلاغی دانشگاه پیام نور ي پژوهش فصلنامه
 از پـس  پهلـوانی  متـون  در مازنـدران  دیوهـاي  بـا  ایرانیـان  نبـرد  از روایـت  چنـد  بررسی«). 1396غفوري، رضا .( -

  .230 - 209، صص 83، ش 25ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، س  ، دوفصلنامه»شاهنامه
  ، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.شاهنامه). 1388فردوسی، ابوالقاسم .( -
، »وي سـفر قهرمـان  الگ ـ خان رسـتم: نقـدي بـر کهـن     بررسی ساختار در هفت). «1392صباغ، محمودرضا .( قربان -

  .56 - 27، صص 180، ش 46، س ي جستارهاي نوین ادبی دانشگاه فردوسی مشهد فصلنامه
 اسـاس  بـر  خـان  هفـت  در رسـتم  شخصـیت  تحلیل«). 1395رضا کمالی بانیانی .( الدین و مهدي کزاّزي، میرجلال -

  .16 - 1، صص 4 ، ش8، س ي فنون ادبی دانشگاه اصفهان فصلنامه، »فروید و یونگ هاي دیدگاه
ي پارسـی   ي نامـه  فصلنامه، »نامه رزم این هاي برجستگی و خان هفت یا خوان هفت«). 1378دخت .( مشهور، پروین -

  .179 - 172، صص 2، ش 4، س پارسی ادبیات و زبان گسترش شوراي
هاي ادب عرفانی  ژوهشي پ دوفصلنامه، »خان رستم بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت). «1390لو، علیرضا .( نبی -

  .118 - 93، صص 20، ش 5(گوهر گویا)، س  دانشگاه اصفهان
ي جسـتارهاي نـوین ادبـی     فصـلنامه ، »هـاي رسـتم و تارئیـل    ساختارشناسی خان). «1394واحددوست، مهوش .( -

  .32 - 1، صص 190، ش 48، س دانشگاه فردوسی مشهد
هـا و   خان در شاهنامه و اسطوره رسی ساختاري خان و هفتبر). «9013واحددوست، مهوش و علی دلانی میلان .( -

  .160 - 137، صص 71، ش 13، س ي زبان و ادب فارسی دانشگاه خوارزمی دوفصلنامه، »هاي دیگر حماسه
، تصـحیح مـیلاد جعفرپـور، تهـران: بنیـاد      نامـه  ي مسـیب  حماسهوارس بخاري، محمدبقاي و ابوطاهر طرسوسی،  -

  موقوفات افشار.
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). تصحیح مهران افشـاري و مهـدي مـدائنی، تهـران: پژوهشـگاه علـوم       1377(طومار جامع نقّالان) .( لشکر هفت -
  انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ). تصحیح محمد روشن، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1383.( نامه هماي -
ي مطالعات اسلامی دانشـگاه   تهران: مؤسسه، تصحیح سید ضیاءالدین سجادي، جهانگیرنامه). 1380مادح، قاسم .( -

 گیل. دانشگاه مک -تهران 
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 ده یچک
 دیدار براي شوقی چندان کند، می گري جلوه سعدي نثر رسائل در که »اباقا با شیخ ملاقات« عنوان رغم به

 ترین مهم جوینی، برادران به دوستی ابراز و ارادت تجدید که پیداست اما. شود نمی دیده شیخ سخن در اباقا
 و چنـد  در جسـتجو  نوشـتار،  ایـن  هدف. است کشانده تبریز به مکهّ زیارت از پس را سعدي که است عاملی
 سـرانجام  کـه  دیـدار  این .است خان دیدار به نسبت سعدي رغبتی بی علل دادن نشان و ملاقات این چون
 نصایحی با ، گرفته صورت رمق بی و سرد فضایی در جوینی برادران پافشاري و سعدي هاي زدن تن از پس
 آینـۀ  در را مغول سلطان سعدي،. گیرد می صورت دارد حکایت شیخ مندي گله از که دار نیش سخنانی و تند

 اي لقمـه  نـدارد،  پـاس  را رعیـت  چـه  چنان و است چوپانی مزد او ستانی خراج که کشد می تصویر به چوپانی
 و تـاریخی  منـابع  در جسـتجو  بـا  نگارنـده . است خورنده،گلوگیر بر مسلمانان از گیري جزیت چون که است
 ایـن  قضـا  از. اسـت  او ناخرسندي علل و اباقا از سعدي ناخشنودي دهندةنشان که است جسته دلایلی ادبی،
 .دارد وي  کارگزاران و اباقا رفتار در ریشه عوامل
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Abstract  

 

A Shepherd's Wage and the Muslim's Jizyah: Analysis 
of Sa’adi’s Meeting with Abaqa Khan 

Najaf Jowkar* 
Apart from the transient reflection of Sa’adi’s inclination to meet 
Abaqa in his prose treatise, Sa’adi does not show much enthusiasm for 
meeting Abaqa in the entirety of the treatise. Historically speaking, 
devotion and expression of friendship to the Juvayni brothers was the 
main reason for Sa’adi’s visit to Tabriz after visiting Mecca. This 
article delves into the whys and wherefores of the meeting between 
Sa’adi and Abaqa, and uncovers the reasons for Sa'adi's reluctance for 
this visit. Despite Sa’adi's reluctant reticence, and only due to Juvayni 
brothers' insistence, the meeting finally took place in a cold and dull 
atmosphere. In this meeting S’adi’ utilized biting words and 
admonitions, and portrayed the Mongol sultan as a shepherd whose 
levy of taxation imposition is the wage of a shepherd. Sa’adi maintains 
that if the shepherd disrespects his flock, this disrespecting shall 
become like a morsel which would suffocate him in the throat as does 
Jizyah. The present study seeks historical and literary sources to find 
reasons for Sa’adi's dissatisfaction with Abaqa. These reasons lie in 
Abaqa’s behavior and his executors. They are: 
1. the imposition of heavy and various taxes,  
2. Mongol sheriffs’ maltreatment of Persian officials and Sa'adi's 

favorite scholars and Sufis,  
3. the spread of idolatry and Buddhism in Iran and the prosperity of 

Christianity under the Ilkhans’ protection,  
4. extensive efforts of Abaqa and his father Holako to eradicate Islamic 

governments, including the Caliphate and other local governments, 
And these were not hidden from the sharp and punctilious eyes of Sa’di. 

 
Keywords: The Shepherd's Wage, Muslim's Jizyah, Sheikh Sa'adi, 
Juvayni, Abaqa 
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  مقدمه
بهترین سندي است که زوایاي زندگی آنان را به دور از توجیه  آثار نظم و نثر شعرا و نویسندگان،
تقریـرات  «کشد. در بین رسائل نثر سـعدي، بخشـی بـا عنـوان      و تفسیر دیگران پیش چشم می

  ) 870: 1363(سعدي، » اند. دیگران در احوال شیخ نوشته«شود که گویا  دیده می» ثلاثه
ا بـه رغـم عنـوان، از      » با اباقـا ملاقات سعدي «تقریر دوم از این سه تقریر، شرح  اسـت. امـ

آید که سعدي تنها در هواي دیدار برادران جوینی، رنج سفر به تبریـز را   مایۀ آن چنین برمی درون
شیخ سعدي علیه الرحمه و الغفران فرموده کـه در  «است.  پس از زیارت مکّه بر خود  هموار کرده

یز رسیدم ... خواسـتم کـه صـاحب اعظمـان،     وقت مراجعت از زیارت کعبه چون به دارالملک تبر
الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در بـین مـا ثابـت     خواجه علاءالدین و خواجه شمس

است روابـط گـرم و صـمیمانۀ وي بـا      که در سخن شیخ آمده ) چنان919: 1363(سعدي، » بوده.
نیز مدایح پرشـوري در سـتایش    است و در قصاید وي اي دراز دامن داشته برادران جوینی، پیشینه

  توان جست. بنابراین عزم دیدار ایشان چندان شگفت نیست.  ها می جوینی
اي که در این نوشتار به دنبال چند و چون آن هستیم، اتفاّق دیگري است کـه در ایـن    نکته

سفر رخ داده و آن دیدار سعدي با اباقاخان است. شوربختانه در این باره تنها سند ما همین تقریر 
  است و در جاي دیگر چه در آثار سعدي و یا دیگر منابع ردپایی از آن نیست. 

است و به هر  دهد که سعدي در تبریز کاملاً غافلگیر شده ین تقریر نشان میعبارات آغازین ا
است. اما سرانجام پافشاري بـرادران جـوینی او را بـه     شکل به دنبال فرار از دیدار با اباقاخان بوده

البتّه شیخ از بهر دل ما یک دمـی تشـریف   «گویند:  که می جا  ویژه آن سازد؛ به این دیدار وادار می
  )920(همان: » اید و بعد از آن حاکم است.فرم

پیداست که حرمت ایشان در نظر شیخ بس بزرگ است و جایگاهشان ستودنی. بنابراین سعدي 
از «گویـد:   کند و می گواري دیدار اباقاخان را به پاس حرمت ایشان بر خود هموار می تلخی و ناخوش

قت بازگردیدن پادشاه فرمود که مـرا پنـدي   بهر خاطر ایشان برفتم و به صحبت پادشاه رسیدم. در و
اکنون تو مخیري. اباقا فرمود این توان برد مگر ثواب و عقاب.  ده. گفتم: از دنیا به آخرت چیزي نمی

  معنی به شعر تقریر فرماي. شیخ، در حال این قطعه در عدل و انصاف بفرمود:
ــاه    ــت نگ ــظ رعی ــه حف ــهی ک ــی ش   دارد م

  ش بـاد وگرنه راعـی خلـق اسـت زهـر مـار     
  

  حلال باد خراجش کـه مـزد چوپـانی اسـت      
  خورد او جزیت مسلمانی اسـت  که هرچه می
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فرمود: اگر  می ام یا نه؟ و هر نوبت شیخ جواب  اباقا بگریست و چند نوبت فرمود که من راعی
  ) 920(همان:» اي بیت اول تو را کفایت است والاّ بیت آخر، تمام. راعی

دانی اباقا بگذاریم و بپذیریم که وي ظرائـف سـخن شـیخ را بـه تمـامی       زبانچه فرض را بر  چنان
است، متأسفانه از تأثیر سـخن وي در رفتـار بعـدي خـان مغـول سـند و        چنین متأثر شده دریافته و این

گزارشی در دست نداریم. البته اظهار شگفتی نویسندة تقریر نیز دیدنی است که ضمن سـتایش دلیـري   
نصاف آن است که در این وقت که مائیم علما و مشایخ روزگار چنین نصایح بـا بقـالی   ا«گوید:  شیخ می

) چنان که اشاره شد هدف این نوشتار کوتاه، بررسی علل و عوامل 921همان: »(و قصابی نتوانند گفت.
و » مـزد چوپـانی  «شناسـی ترکیبـات    میلی سعدي براي دیدار ایلخان مغـول و نیـز ریشـه    زدن و بی تن
  ها است. به همراه واکاوي پیشینۀ تاریخی و اجتماعی آن» مسلمانیجزیت «

  پیشینۀ تحقیق
هاي تاریخی و ادبی معاصر، شاهد تحلیل و بررسی پیوند صمیمانۀ سـعدي و خانـدان    در پژوهش

  جوینی هستیم از جمله:
دارد کـه از  » ممدوحین سـعدي «علامه قزوینی در جلد سوم مقالات خود نوشتاري با عنوان  -1

  )642-650: 1363(قزوینی،  .الدین جوینی و عطاملک جوینی سخن گفته است شمس 
مکرر از خاندان جوینی و مراتب فضل و  تاریخ مغولآشتیانی در فصل نهم کتاب  عباس اقبال -2

الـدین سـخن    شـمس  ویژه علاءالدین عطاملک و برادرش  کیاست و فرهنگ دوستی ایشان به
  )483و نیز  215: 1376 گفته است. (اقبال آشتیانی،

، در جلـد دوم فصـلی را بـه خانـدان     دین و دولت در ایران عهد مغولشیرین بیانی در کتاب  -3
هـاي پـیش روي ایشـان و نیـز      هاي گوناگون و چـالش  جوینی اختصاص داده و از کشمکش

خدمات ارزندة سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی آنان در دشـوارترین شـرایط حکومـت    
  انان سخن گفته است. ایلخ

منتشر کرده، فصـلی را   احوال شیخ اجل سعديجواد بشري در جدیدترین کتابی که با عنوان  -4
اختصاص داده و بـه  » خروج [دوم] سعدي از شیراز و دیدار با اباقا در بازگشت از سفر حج«به 

: 1398، الدین جوینی سخن گفته اسـت. (بشـري   شمس الدین عطاملک و  تفصیل درباره علاء
  )به بعد 951

کلیـات  در » ملاقات شـیخ بـا اباقـا   «مبناي کار بشري همان تقریر دومی است که با عنوان 
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) هرچند ایشان در تبیین زوایاي تاریخی ایـن دیـدار و   919: 1362(سعدي،  شود. می دیده  سعدي
  .ده استزمان و مکان آن به تفصیل سخن گفته، اما خواسته یا ناخواسته از اباقا یادي نکر

  ) ه 680-663(اباقاخان  
عصر ایلخانان که با آمدن هلاکوخان برادر منگوقاآن به ایران و تصرف قلاع اسماعیلیان به سال 

 736آغاز شد، با فتح بغداد و شکست آخرین پایگاه خلافت عباسی استمرار یافت و تا سـال   654
  سال به طول انجامید.  80در زمان ابوسعید به عنوان آخرین ایلخان، بیش از 

پس از وفات هلاکو زوجه عیسویۀ او دوقوز خاتون پس از مشورت «ل گوید: استاد عباس اقبا
با وارتان، جاثلیق ارمنی، پسر خود ابقا یا اباقا را که در این تاریخ حکومـت خراسـان و مازنـدران    

رسماً به جانشـینی او اختیـار    663داشت، به جانشینی هلاکو نامزد کرد و اباقا را در سوم رمضان 
   1)200: 1376آشتیانی،  ل(اقبا» کردند.

اباقاخان بن هلاکوخان بن تولوي خان بن چنگیزخـان ...، مـدت   «گوید:  جامع التواریخصاحب 
(رشــیدالدین فضــل االله، » مــاه بــود. 4ســال و  17مــاه و مــدت پادشــاهی  7ســال و  49عمــرش 

1373: 1053(  
هـا در اران و   اختیار نمـود. زمسـتان  شهر تبریز را به پایتختی «از جمله اقدامات اباقا این بود که 

ها را در آلاتاغ و سیاه کوه. تبریز از عهـد سـلطنت او و    کرد و تابستان بغداد و کنار جغاتو قشلاق می
  )202: 1376(اقبال آشتیانی، » الدین به بعد رو به ترقی فراوان گذشت. شمس وزارت صاحب دیوان 

منصبان دانشوري که همـواره در حـق    حبسعدي پس از زیارت مکّه براي قدرشناسی از صا
دریغ دست نـوازش بـر سـر مـردم      ها، بی ها و نامردمی اند و در روزگار نامرادي ها داشته وي لطف
خواستم صاحبان اعظمان خواجه علاالـدین  «گوید:  باره می شود. در این اند، راهی تبریز می کشیده

(سـعدي،  » بسیار در میان مـا ثابـت بـود.   الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق  شمس و خواجه 
1363 :919(  

هنگام رخ داده است و نیز پیداسـت کـه چنـدان تمـایلی      مقدمه و نابه دیدار سعدي ظاهراً بی
  است که این دیدار در حضور اباقاخان صورت گیرد.  نداشته
بودنـد.   روزي خدمت ایشان کردم. ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روي زمین اباقا بر نشسـته «

» اي روم کـه در آن حالـت متعـذر بـود پرسـیدن ایشـان.       چون چنان دیدم خواستم که به گوشه
اسـت کـه مبـادا اسـتقبال      ) شاید تعذري که شیخ بدان اشارت کرده، بدین روي بوده919(همان: 
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وز بعد از چند ر«بینی ناشده گردد.  برادران جوینی سبب سوء برداشت اباقا و احیاناً پیامدهاي پیش
کرد و گفت این از من دفع کنید و عـذري   که ایشان به انواع با خدمتش بگفتند و شیخ قبول نمی

  )920(همان: » بگویید.
میلی و صرفاً براي ایـن کـه مبـادا     ها، از سر بی شیخ سرانجام پس از پافشاري فراوان جوینی

ایشان گفتنـد  «شود.  ر میگیر او و یا دو یار دیرینه شود پذیراي این دیدا آتش خشم سلطان دامن
البته شیخ از بهر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از آن حاکم است. شیخ گفت از بهر خاطر 

  )920(همان: » ایشان برفتم و به صحبت پادشاه رسیدم.
از آغاز این تقریر، هر جا سخن از اباقا به میان آمده است، تنها به لفظ پادشاه یا پادشاه روي 

گونه لفظ و لقبی ستایش گونه که نشانگر علاقۀ سعدي به خان  یاد شده است و هیچ زمین از وي
  .مغول باشد در میان نیست

  میلی سعدي را در عوامل زیر جستجو کرد:  شاید بتوان دلایل دلزدگی و بی
 علل و عوامل دینی؛  -1
   رخدادهاي سیاسی و اجتماعی. -2
توان سهم هر یک را در بسـتر   است که به دشواري می اي گمان در هم تنیدگی این دو، به گونه بی

  تحولات اجتماعی و رفتار سیاسی حکام و نیز تأثیر آن بر افکار عمومی و صاحبان اندیشه بازجست.
آمدن هلاکوخان، بـرادر منگوقـاآن بـه ایـران، ابتـدا بـا تصـرف قـلاع المـوت و فروپاشـی           

از همه اسماعیلیه را قلع و قمع کرده، بنیاد هلاکو دستور یافت که پیش «اسماعیلیان آغاز گشت. 
(بویـل،  » دادن اکراد و لرها به پایان بـرد.  شان را بر اندازد و سپس این وظیفه را با گوشمالی قلاع

1379 :321(  
دامنه فتوحات هلاکو، ایران، عراق، شام و آسیاي صغیر  را در بر گرفت و آشفتگی سیاسـی،  

هـاي اسـلامی، بـراي     جایی که بعضاً حکام و والیان سرزمین دینی و مذهبی روز افزون گشت؛ تا
کردند. ایـن رفتـار کـه شـوربختانه نمودهـا و       می دفع دیگري، دست یاري به سوي مغولان دراز 

کرد که با کمـک هـر یـک از     می هاي فراوانی داشت، فرصت مغتنمی براي مغولان فراهم  نمونه
کاملاً به این اوضاع و احوال آشنایی داشتند، در صدد  مغول که«ها دیگري را از پاي در آورند.  آن

عباس را از میان بردارند و آخرین ممالک اسلامی قسمت غربی آسیا  بر آمدند که اسماعیلیه و بنی
  2)171-170: 1376(اقبال آشتیانی، » را نیز تسخیر کنند.

قـول جـوینی   هاي آغازین چنگیز انتقامجویی دینـی جـایی نداشـت و بـه      هر چند در توصیه
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چون متقلد به هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود، از تعصب و رجحان ملتـی بـر ملتـی و تفضـیل     «
  )202: 1، ج1389(جوینی، .» بعضی بر بعضی مجتنب بوده است... 

اي دیگـر رقـم خـورد. عوامـل      گونـه  ویژه در عصر ایلخانـان، قضـایا بـه    اما پس از چنگیز، به
هـاي کهنـه    همسران ایلخانان و سرداران سپاه و تسویه حسـاب گوناگونی از جمله گرایش دینی 

ها پیش مسـیحیان علیـه مسـلمانان و دخالـت کاهنـان و روحانیـان بـودایی،         ها و حتی قرن دهه
هاي دینی توأم ساخت. از قضا این عامل از لحظۀ حرکت هلاکو  طلبی مغولان را با انگیزه توسعه

اتین و سـرّیتان بسـیار داشـته... خـاتون بـزرگ او      هلاکـو خـو  « .بیش از پیش خود را نشـان داد 
دوقوزخاتون از استخوان کرایت دختر ایقو پسر اونک خان ... و جهـت آن کـه اقـوام کرایـت در     

اند همواره تقویت ترسایان کردي و آن طایفه در عهد او قوي حال شدند و هلاکـو   اصل عیسوي
تا غایـت کـه در تمامـت ممالـک کلیسـاها      مراعات خاطر او را تربیت و اعزاز آن طایفه فرمودي 

.» محدث ساخته و بر در اوردوي دوقوزخـاتون همـواره کلیسـا زده بـودي و نـاقوس زدنـدي ...       
هاي مؤکد منگوقاآن هنگام گسیل هلاکـو بـه سـمت     و از توصیه )963: 2، ج1373(رشیدالدین، 

  3)977(همان: » ن.در عموم قضایا با دوقوزخاتون مشورت و کینکاج ک«ایران این بود که 
گفتنی است که قوم کرائیت و دیگر مردمان آن سرزمین، ایمان مسیحی خود را از مسیحیان 

بودنـد.   جـا پـاي نهـاده    هاي تبشیري داشتند که از روزگار ساسـانیان بـدان   نسطوري و دیگر گروه
لیـان (یـا   هاي تبشیري کلیساي ایران در میان هفتا حدوداً تا پیش از سده پنجم میلادي، هیأت«

النهر سـکنی گزیدنـد و حـدود     هاي سفید از قبایل چینی که از قرن پنجم میلادي در ماوراء هون
اند. اما  هاي ساکن در کنارة رود جیحون فعالیت داشته سال به ایران تاختند) و در میان ترك 130

  .اند ظاهراً پیشرفت چندانی نداشته
نخستین گزارش موثـق تـاریخی قابـل     درباره حضور چشمگیر مسیحیت در آسیاي مرکزي،

براي  498وي در سال  .م) به ترکستان 531-488قبول، مربوط است به سفر قباد اول (حکومت: 
م) همراه خود بطرك آگاسـیوس، چهـار کشـیش و چنـد     496-485جنگ با جاماسب (حکومت: 
کـان بسـیاري   ها در تبشیر موفقیتی عظیم به دسـت آوردنـد و تر   آن .مسیحی را به ترکستان برد

هاي مـاوراءالنهر بـه سـبب حضـور طبیبـان و       مسیحی شدند... عمده رواج مسیحیت در سرزمین
  )414-514: صص 1389(هوشنگی، » کاتبان و تاجران مسیحی بوده است.
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  نقش سیاسی، فرهنگی و نظامی مسیحیان در هجوم ایلخان مغول 
لمـرو و ادامـه تصـرفات در ایـران و     هلاکوخان، که از سوي برادر خود منگوقاآن مأمور توسـعه ق 

بـا روي کـار آمـدن    «کنـد کـه    شود، در شرایطی این حرکـت را آغـاز مـی    می نواحی غرب آسیا 
شـود. رفـت و آمـدهاي     مـی  منگوقاآن رونق مسـیحیت در سراسـر قلمـرو امپراتـوري مشـاهده      

هرها و هاي بازرگـانی، افـزوده شـدن پیـروان جدیـد در ش ـ      سیاسی و کاروان -هاي مذهبی هیأت
تر شدن تشریفات مراسـم   ها و کلیساها در نقاط گوناگون و هرچه باشکوه روستاها، برپایی صومعه

  .مسیح و علنی گردیدن آن نمایانگر این رونق و نفوذ است  دین
مادر قاآن جدید سرقویتی بیگی که در سیاست دوران خود ایفاگر نقش اساسـی بـوده اسـت،    

چند تن دیگر از همسران خان، یکی از پسران و چند تـن از  همچنین یکی از همسران سوگلی و 
دختران وي و اریق بوکا، یکی از برادرانش، بلقاي، وزیر بزرگ و بانفوذ و همچنین مربـی فرزنـد   

  ).187: 1، ج1375(بیانی، .» اند...  ارشد قاآن، همگی مسیحی بوده
سـیحیان در دسـتگاه مغـولان    رنه گروسه، با اظهار شادي و شعفی جانبدارانه، درباره نفـوذ م 

در نظر نستوریان و یعقوبیان و ارامنه، ایـن مغـولان   «ویژه در روزگار منگوقاآن و هلاکو گوید:  به
مخوف مانند منتقمی بودند که پروردگار فرستاده تا انتقام مسیحیت را از مسلمین بسـتاند و خـدا   

اد مسـیحیت را از مسـلمین   خواسته است که از اعماق صحاري گـوبی ایـن مغـولان بیاینـد و د    
  )582: 1379(رنه گروسه، » بگیرند.

هـاي   در لشکرکشی«از نظر نظامی نیز حضور مسیحیان در سپاه هلاکو چشمگیر بوده است. 
شد. فرمانده کل قوا و تعـداد   می هلاکو به ایران و عراق عرب، عمده نیروها از مسیحیان تشکیل 

  )378: 2، ج1375(بیانی، » جانب ایران مسیحی بودند.کثیري از سپاهیان مغولی گسیل شده به 
روندي که از سوي منگوقاآن و هلاکو در بها دادن به مسیحیان و بوداییان آغاز گشـته بـود،   

  گیري شد. دست اباقاخان پی به
در فهرست کوتاهی کـه بـه معرفـی افـراد      مسائل عصر ایلخانانمنوچهر مرتضوي در کتاب 

هلاکو خان بن تولوي بـن چنگیزخـان    -1پردازد، گوید:  دینی آنان میسلسله ایلخانان و گرایش 
 )663-680اباقاخـان بـن هلاکوخـان (    -2 ).(بودایی، هواخـواه مسـیحیان   651) 653(یا  -663

  ).51-61: 1370بودایی، هواخواه و متّحد مسیحیان)... (مرتضوي، (
مانان در گذر زمـان دسـتخوش   البته گرایش اباقاخان به بودائیان یا مسیحیان و یا حتی مسل

ایلخان جدید [اباقـا] بـه تعبیـر امـروزي     «فراز و فرودهایی بوده است که بدان اشاره خواهد شد. 
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داشت. روز به روز تعداد کلیساها و دیرها در سراسر  می سیاست درهاي باز را در برابر غرب اعمال 
گردید و همچنین بر تعداد  می خصوص آذربایجان که در این دوره قلب حکومت محسوب  ایران به

شد ...   می پیروان دین مسیح با پشتکار مبلغانی که در گوشه و کنار به تبلیغ مشغول بودند، افزوده 
دید  اي جز این نمی گرا که مورد نفرت و خشم مسلمانان بود، چاره . اباقاي بودایی مذهب مسیحی

 .طلبی در خارج از مرزها استفاده کند توسعه که از این نیروي کارساز براي اداره مملکت و سیاست
  )490: 3، ج1375(بیانی، » اباقا نیز چون پدر در محاصره بستگان و یاران مسیحی قرار داشت.

هاي مغولان پـس از فـتح بغـداد و سـقوط      ویژه در غرب آسیا و پیشروي مبادلات سیاسی به
یبیون داشـت. هرچنـد حضـور و    خلافت عباسی، رابطۀ تنگاتنگی با جهان مسیحیت و روابط صل

هـاي اروپـایی و امپراتـوري روم     توانست تعامل با دولـت  نفوذ مسیحیان در دستگاه ایلخانان نمی
شد که عرصه رقابتی بین عناصر  شرقی را چندان تسهیل کند، اما گرایش بودایی خانان باعث می

مغولان درگیـرد و هـر   مغولی، شمنی، بودایی، مسیحی و کارگزاران مسلمان درون هیأت حاکمۀ 
 .کدام براي پیشبرد اهداف خویش درصدد جلب نظر خان و یا زنان صـاحب نفـوذ ایشـان برآینـد    

پس از آن که ایران و چین تقریباً همزمان و به طـور کامـل توسـط دو بـرادر بـودایی مـذهب       «
را  در دست   [هلاکو و قوبیلاي] خاندان چنگیزي فتح شد ... و بوداییان چینی و  تبتی زمام  امور

  گري بیش از هر دوره دیگر قدرت یافت و به اوج اعتلاي خود رسید... گرفتند، بودایی
در اندك زمانی سیل کارگزاران، مشاوران و رهبانان بودایی از چین، تبت، سـرزمین ایغـور و   

   4)377-374: 2، ج5137(بیانی، » حتی هند به ایران سرازیر شد.
گري از غرب و شـرق وارد   ستین میلادي مسیحیت و بوداییهاي نخ گفتنی است که از سده

گـري از مرزهـاي شـرقی.     ) و بـودایی 15: 1383ایران شد. مسیحیت از مرزهاي غربی (نفیسی، 
) اما هیچ کدام نتوانست دلرباي همگان گردد و به دلایـل گونـاگون بـه    235: 2، ج1398(الیاده، 

تا قرن سوم هجري (دهم میلادي) کما «که بودائی  ینعنوان اقلیتی کم رمق در ایران ماندند. با ا
-107: 1339(حکمـت،  » اسـت  بیش انتشار داشته و حتّی تا حدود سواحل مدیترانه پـیش رفتـه  

ویژه شرق خراسان، ماوراءالنهر و بلخ محدود مانـد.   )، اما ماندگاري آن به مرزهاي شرقی، به106
  )107(همان: » اند. گفته من میراهبان بودایی را در خراسان و ماوراءالنهر ش«

هایی که در جامعـۀ ایرانـی    بود، حمایت و پشتیبانی از دین اکنون که نوبت به ایلخانان رسیده
توانسـت   بود، در این ایام نیز نمی اي نداشت و از دیرباز با اقبال عمومی روبرو نگشته چندان ریشه

  ستمگر بود. ها ایلخان  که پشتیبان آن ویژه آن مقبول واقع شود. به
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نمود دیگر نفرت مسلمانان از اباقا، به دلیل تلاش و کوشش روزافـزون وي بـراي برانـدازي    
اباقاخان در تمـام مـدت سـلطنت    «پادشاهان مصر و شام پس از سقوط خلافت بغداد بوده است: 

ن خود از طرفی سعی کرد که به یاري پاپ و سلاطین مسیحی اروپا، اسلام را براندازد و پادشاها
مسلمان مصر و شام را که سد راه پیشرفت صلیبیون عیسوي و سرداران مغول بودند از آن نواحی 

  )204: 1376(اقبال آشتیانی، » براند.

  رفتار مغولان در فارس و ناخشنودي سعدي
وقتی که مغولان در روزگار اکتاي قاآن به سیستان، کرمان و یزد سـرازیر شـدند، اتابـک ابـوبکر     

گزاري مغـولان پـا پـیش نهـد و از      صلاح در آن دید که براي پذیرش ایلی و خراجسعد سلغري 
یورش آنان به فارس پیشگیري نماید. این اقدام کـه مـورد سـتایش دانشـوران و دوراندیشـان از      

  5جمله سعدي واقع شد، توانست تا پایان حکومت وي امنیت و آرامشی بر فارس حاکم کند.
ــنگ    ــین و سـ ــوار روئـ ــه دیـ ــکندر بـ   سـ
ــت   ــر از زر اسـ ــأجوج کفـ ــد یـ ــو را سـ   تـ

  

  بکـــرد از جهـــان راه یـــأجوج تنـــگ     
ــت    ــکندر اس ــوار اس ــو دی ــین چ ــه روی   ن

  

  )39: 1369(سعدي، 
گزاري مغولان، بیش و کم تا سال درگذشـت اتابـک ابـوبکر سـعد      این وضعیت، یعنی خراج

ناظر امور مـالی  ق.) استمرار یافت. در این مدت، یکی از شحنگان مغول به عنوان باسقاق،  658(
و ارسال خراج به دربار خان بود و در حکمرانی سلغریان و زندگی مردم چندان دخالتی نداشت. از 
این زمان به بعد، به دلیل ناتوانی جانشینان ابوبکر و نگرانی هلاکوخان از شورش احتمـالی و یـا   

می ایـن دیـار   نرسیدن خراج سالیانه، اندك اندك شحنگان بـه دخالـت در امـور سیاسـی و نظـا     
 682تا سـال   662پرداختند. آخرین بازمانده سلغوریان، ابش خاتون بود که حکمرانی وي از سال 

 )109: 1394(خیراندیش، » اند. نوشته 22مدت فرمانروایی او را بیست و گاهی «به طول انجامید. 
مداخلات بسیار در  ساله ایلخانی اباقا شورشی در فارس پدید نیامد. اما عمال دیوانی 17در دوره «

امور سیاسی و نظامی کردند. این مداخلات که به صورت کشمکش میان دیوانسالاران در فارس 
  )091-101همان: ( »کرد، موجب اختلال در امور شد. می خودنمایی 

شد و مغولان در چند  می در روزگار اتابک ابوبکر، امور مالی فارس توسط کارگزاران وي اداره 
دخالتی نداشتند و حتی از نظر مکان، در جایی دور از شـهر شـیراز اسـکان یافتـه      و چون مالیات

زمان با روزگار اباقاخان، دو دستگاه دیوانی  ویژه در زمان ابش خاتون، هم بودند. اما پس از وي به
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هاي متفاوت بر آنان  شکل گرفته بود. این امر موجب سردرگمی مردم و اجحاف و تحمیل مالیات
ش خاتون] براي اداره امور، یکی از وابستگان خاندان سلغوري به نام کلجـه را نایـب   اب«[گشت. 

خویش ساخت. کلجه در اصل ریاست دیوان اتابکان را داشت. این بدان معنا بود که تنها بخشـی  
دیـوان  «از امور مالی فارس تعلق به خاندان سلغوري داشته است. زیرا یک دیوان دیگر که بدان 

  )113(همان: » ند نیز به وجود آمده بود که تعلق به دولت مغول داشت.گفت می» بزرگ
هاي آنان، براي روشن  رسمی گیري و طبعاً رفتار دوگانۀ مأموران و بی وجود دو دستگاه مالیات

   6.آمد می ضمیري چون سعدي که پناه درویشان بود بسیار تلخ و ناگوار 
بایسـت مخـارج لشـکرها را کـه      مـی  بود هاي مختلف  دولت ایلخان مغول که درگیر جنگ«

کرد. به همین دلیل فارس را فقط به عنوان یک منبع درآمد  می مرکب از ایلات مغول بود، تأمین 
  )121: 1394(خیراندیش، » نگریست. می

  منصبان فارس بدرفتاري شحنگان مغول با علما و صاحب
رفتاري  انگیخت، کج مأموران وي برمیدیگر از عواملی که ناخشنودي و خشم سعدي را از اباقا و 

هجري اباقاخان، انکیانو از امـراي   667در سال «شحنگان با علما و صاحب منصبان محلی بود. 
مغول را به شیراز فرستاد. از اولین اقدامات انکیانو دستگیري و قتل کلجه، نایـب دیـوان اتـابکی    

... طی چند سالی که انکیانو در فـارس  بود. ابش خاتون و جمعی دیگر به اقدام او اعتراض کردند
بود، همواره با همین روش حکومت کرد. او نه تنها در امور مالی و انتظامی فارس با شدت عمـل  

اي از عمال حکـومتی   شد. در نتیجه عده نمود، بلکه با علماي دین نیز وارد بحث و مناظره می می 
  )114(همان: » از او به ستوه آمدند و از شیراز گریختند.

گیري انکیانو که باري بر گردة مردم ستم دیده و جنگ زده بود؛ دعوت  افزون بر شیوة مالیات
وي از ابن بزغش، از عرفاي بنام فارس، براي مناظره در مسائل دینی بود که واکنش همگـان از  

الحق که در آن عهد به وجـود  «جمله سعدي را برانگیخت. ابن بزغش به قول زرکوب شیرازي: 
رکش محروسه شیراز قبه الاسلام و مدینه الآداب بود. مسترشدان و طالبان به حسن ارشـاد و  مبا

نویسندة کتـاب   )176: 1390(شیرازي، » بودند. می کمال تحقیق و تکمیل او مستظهر و مسترشد 
سعدي شیرازي شاعر و صوفی معروف قرن هفـتم، از معتقـدان   «گوید:  فارسیان در برابر مغولان

  )115: 1394(خیراندیش، » بوده است.ابن بزغش 
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اسـت، امـا از روي    هر چند نویسندة محترم براي ارادت سعدي به ابن بزغش سندي نیـاورده 
نگریسـته و خـود را مریـد او     می توان پنداشت که سعدي به ابن بزغش به دیده احترام  می قرائن 
شیوخ عصر و امام ائمه دهر شیخ «دانسته است. زرکوب شیرازي در بیان احوال بزغش گوید:  می

بوده، در طریق سخن گزاري و تحقیق معارف و شیوه درس کتاب عـوارف در عهـد خـود نظیـر     
  )175: 1390کوب،  (زر» نداشت.

الـدین عمـر سـهروردي رفـت و      الدین علی بن بزغش، نزد شهاب و در ادامه گوید که نجیب
و حوالت به سلاك و طالبـان شـیراز   او را به منصب ارشاد و تکمیل اختصاص داد «الدین  شهاب

که از منشآت حضرت اوست، بـا خرقـۀ تصـوف و مسـانید و اجـازت       المعارف عوارفکرد و کتاب 
  )176(همان: » مصحوب او گردانید و باز به شیراز فرستاد.

الـدین سـهروردي بـوده اسـت و در بوسـتان از سـر        از آنجا که سعدي از ارادتمندان شـهاب 
  مرشد خود دانسته و گوید:اخلاص و لطف او را 

  مــــرا شــــیخ دانــــاي مرشــــد شــــهاب
  یکـــی آن کـــه در خلـــق بـــدبین مبـــاش

  

ــدرز فرمـــــود بـــــر روي آب       دو انـــ
ــاش    ــودبین مب ــس خ ــه در نف ــر آنک   دگ

  

  )170: 1356(سعدي، 
الـدین بـوده و از دسـت وي خرقـه      الدین بزغش نیز که پـروردة مکتـب شـهاب    بنابراین نجیب 
احترام و علاقۀ سعدي بوده باشد و طبعاً آزار چنین کسی هرگز خوشـایند  تواند مورد  است، می گرفته

هاي حضور هلاکو و فرزندش اباقاخان در ایران، همزمـان بـا ایـام     که سال است. با این سعدي نبوده
پختگی و کمال فکري و شعري سعدي است، اما هیچ گاه در ستایش وي لب به سـخن نگشـوده و   

هـاي   پاي خوکان نریخته است و در برخورد با امیر انکیانو نیز که بین سالقیمتی در لفظ دري را در 
است، در قالب قصائدي به ظاهر مدح، تیز زبانی و حق گویی  هجري شحنۀ فارس بوده 706تا  667

  .را به اوج رسانده و پیامد ناگوار جور و ستم را به وي گوشزد نموده است
ــبح   ــه صــ ــان بــ ــق آه مظلومــ   منجنیــ

  مـــردم نیـــامیزد متـــرس  ... دیـــو بـــا  
ــرورد     ــد پـ ــردم بـ ــا مـ ــه دد یـ ــر کـ   هـ
  بـــا بـــدان چنـــدان کـــه نیکـــویی کنـــی
  اي کــه داري چشــمِ عقــل و گــوشِ هــوش
ــنگدل  ــا ســ ــن الـّـ ــد مــ ــکند عهــ   نشــ

ــار    ــان را در حصـ ــرد ظالمـ ــخت گیـ   سـ
ــار   ــو سـ ــان دیـ ــرس از مردمـ ــل بتـ   بـ

ــا  ــر و زود از ج ــار  دی ــدش دم ــر آرن   ن ب
ــار     ــه م ــز ب ــد ج ــا نباش ــار افس ــل م   قت
  پنــد مــن در گــوش کــن چــون گوشــوار 
ــار  ــا بختیــ   نشــــنود قــــول مــــن الـّـ
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  دانــی بگـــوي  مــی  ســعدیا چنــدان کــه    
ــت    ــار نیس ــع در ک ــوف و طم ــه را خ   هرک

  

ــق نبایــــد گفــــتن الـّـــا آشــــکار    حــ
ــار   ــد وز تتــ ــاکش نباشــ ــا بــ   از ختــ

  

  )725: 1363(سعدي، 
  اي دیگر گوید: یا در قصیده

  حـــــرامش بـــــاد ملـــــک پادشـــــاهی
ــخن شـــیرین بـــود پیـــر کهـــن را       سـ

ــد از   ــین پنـ ــی  چنـ ــنوده باشـ ــدر نشـ   پـ
  

  کـــه پیشـــش مـــدح گوینـــد از قفـــا ذم  
  نــــدانم بشــــنود نــــوئین اعظــــم؟   
  الا گــــر هوشــــمندي بشــــنو از عــــم

  

  )732(همان: 
  پردة زیر: اي با مطلع صریح و بی و نیز در قصیده

  دنیــا نیــرزد آنکــه پریشــان کنــی دلــی     
  

  زنهار بد مکـن کـه نکـرده اسـت عـاقلی       
  

  )755(همان: 
  گوید: می رساند که  می نصیحت دلیرانه را به جایی سرانجام کار پند و 

  گر من سخن درشت نگـویم تـو نشـنوي   
ــود دراز   ــت ب ــان ملام ــوي را زب ــق گ   ح
  تو راست بـاش تـا دگـران راسـتی کننـد     
ــس را   ــو نف ــۀ دی ــراي وسوس ــاص از ب   خ
  جـــز نیکبخـــت پنـــد خردمنـــد نشـــنود
  تا هرچه گفته باشـمت از خیـر در حضـور   

  

  صـــیقلیجهـــد از آینـــه نبـــرد زنـــگ  بـــی  
  حق نیست این چه گفتم؟ اگر هست گـو بلـی  

ــی  ــه ب ــی ک ــدولی  دان ــه ســت ج ــتاره نرفت   س
  شــاید گــر ایــن ســخن بنویســی بــه هیکلــی
  ایــن اســت تربیــت کــه پریشــان مکــن دلــی
ــه محفلــی      ــم ب ــو شرمســار نباش ــد از ت   بع

  

  )756(همان: 

 مزد چوپانی و جزیت مسلمانی 

شـیخ گفـت: از بهـر    «دیدار اباقاخـان تـن داد:   گفته شد که شیخ در پی اصرار برادران جوینی به 
خاطر ایشان برفتم و به صحبت پادشاه رسیدم. در وقت باز گردیدن، پادشاه فرمودکه مـرا پنـدي   

توان برد مگر ثواب و عقاب! اکنون تو مخیري. اباقا فرمود:  ده! گفتم: از دنیا به آخرت چیزي نمی
  .ین قطعه در عدل و انصاف بفرموداین معنی به شعر تقریر فرماي. شیخ در حال ا

ــانی اســت     7شهی که حفـظ رعیـت نگـاه مـی دارد     ــاد خــراجش کــه مــزد چوپ   حــلال ب
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  وگرنه راعی خلق است زهر مـارش بـاد  
  

  خـورد او جزیـت مسـلمانی اسـت     که هرچه مـی 
  

اي  فرمود: اگـر راعـی   شیخ جواب می ام یا نه؟ اباقا بگریست و چند نوبت فرمود که من راعی
  تو را کفایت و الا بیت آخر، تمام.بیت اول 

  .فی الجمله شیخ فرمود در وقت باز گردیدن این چند بیت بر او خواندم
ــد  ــدا باشــــ ــایه خــــ ــه ســــ   پادشــــ
ــر   ــل خیــ ــه قابــ ــس عامــ ــود نفــ   نشــ
ــد    ــان باشـ ــه در جهـ ــلاحی کـ ــر صـ   هـ
ــت او صـــــــلاح نپـــــــذیرد     ملکـــــ

  

ــد     ــنا باشـــ ــا ذات آشـــ ــایه بـــ   ســـ
  گرنـــــه شمشـــــیر پادشـــــا باشـــــد
ــا باشــــــد    اثــــــر عــــــدل پادشــــ

ــه  ــر همــ ــد  گــ ــا باشــ   »راي او خطــ
  

  )920(همان: 
هاي رعیت، راعی، چوپان، جزیت مسلمانی و مزد چوپانی، افزون بر بیان طنزآلـود شـیخ    واژه

هاي پیشین که قدرت در یک شـخص   در رفتار سیاسی پیشینیان جایگاهی ویژه دارد. در حکومت
متمرکز بود و تقسیم قوا به مفهوم امروزي چندان شناخته نبود، کوشش صاحبان ذوق و اندیشـه  

در زبان پند و طنز فاصلۀ رأس هرم قدرت را با قاعدة آن یعنی تودة مـردم کـاهش    بر آن بود که
هـا   از آن» احتجاب«و » حجاب«به عنوان  البلاغه نهجهاي میانی که در  دهند و با حذف واسطه

  یاد شده فرصت دیدن و شنیدن درد و رنج و نالۀ مردم را براي پادشاه بیش از پیش فراهم نمایند. 
»ضف طْ لهَم وجهک و ألَنْ لهَم جانبک و اخْ ساب و کناَحۀِ ج یع و در برابر رعیت فـروتن   :»للرَّ

) و در بیـانی دیگـر   320: 46(نهج البلاغه، نامـۀ  . خویی بپذیر رویی و نرم باش و آنان را با گشاده
لاَ«براي رفع موانع دیدار رعیت با والی گوید:  ، فَ دعا بَأمنَّ       و ، فـَإِ ک عیتـ نْ ر ک عـ جابـ تلنََّ احتطُـَو

ۀُ علمْ باِلاْ ، وقلَّ ۀٌ منَ الضِّیقِ بُۀِ شع یع ولاةَِ عنِ الرَّ جاب الْ تو پس از این همه، فراوان خود را » ورِماح
خـوئی و   اي اسـت از تنـگ   از رعیت خویش پنهان مکن که پنهان شدن والیان از رعیـت نمونـه  

  ) 337اطلاعی در کارها. (همان:  مک
ی  «باره، نجم الدین رازي با اشاره به آیۀ  در این بـ قُرْ الإْحِسانِ وإیِتاَء ذي الْ لِ ودْرُ باِلعْأمی ّه نَّ اللَ ا

البْغـْیِ   کـَرِ و المْنْ و شاَءح فَ ی عنِ الْ ْنهیوظـایف پادشـاه را در زمینـۀ داد و دهـش و     90(نحـل/ » و (
بیند:  داد، در سه حالت می یدگی به خویشاوندان و نیز پرهیز و پیشگیري از فحشا و منکر و بیرس
بدان که پادشاه را سه حالت است: اول حالت نفس با خویش، دوم حالت با رعایا، سیم حالت او «

) در ایـن نوشـتار کوتـاه فرصـت پـرداختن بـه       432: 1389الدین رازي،  (نجم» با خداي خویش.
  شود:  بندي نیست. تنها به دو مورد بسنده می این تقسیم جزئیات
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و ایتاء ذي القربی حق گزاري عموم رعایاست. چه رعیت پادشاه را بـه  «ایتاء ذي القربی:  -1
اند ... هر انعام و احسان و انصاف و معدلت و ایـادي و   اند، بلکه به جاي اهل و عیال مثابت قرابت

و حراست که پادشاه فرماید از صلۀ رحم و مـروت و سـلطنت    مکرمت و مدارا و مواسا و سیاست
  ) 436(همان: » است و اوتاد ثبات و دوام مملکت.

دیگر پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه بر شبان واجب است که رمـه  «و نیز گوید: 
یش را از گرگ نگه دارد و در دفع شر او کوشد و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن باشند و بعضی م ـ

و بی قرن، صاحب قرن خواهد که بر بی قرن حیفی کند و تعدي نماید، آفـت او زایـل کنـد ... و    
اند از امرا و اجناد و اصحاب دیوان و ارباب مناصب  چنین قوچ صاحب قرن ظالمان قوي دست هم

و نواب و گماشتگان حضرت و عمال و رؤسا و قضات و رنود و اوباش و ... رعایا را بـه کلـی بـه    
  )438: 1389الدین رازي،  (نجم» ن ها باز نباید گذاشت.ای

ی«و در تفسیر  -2 ْنهیی و البْغْ کَرِ و المْنْ و شاَءح فَ ابتدا مصادیق فحشاء و منکر و بغی را » عنِ الْ
گیر پادشاه و دربار شود بر می شمرد و زیان حضور و نفوذ افراد تبهکـار را   که ممکن است گریبان

و اما فحشا و منکر و بغی پادشاه با رعیت آن است که در «بیند:  ص سلطان نمیکم از فساد شخ
میان ایشان به فسق و فجور زندگانی کند و ایشان را بر فسـاد دارد ... و در عهـد او اهـل فسـاد     
قوت گیرند ... و عوانان و مردم فرومایه و بی اصل و غمـاز و نمـام و مفسـد و ظـالم و غاشـم و      

  )439(همان: .» ادشاه بر کار شوند ... محتال در حضرت پ
کند  گون این جماعت اشاره می الدین پس از برشمردن فهرستی دراز دامن از مفاسد گونه نجم
ارباب حوائج را از درگاه دور دارند و احوال ایشان عرضه ندارنـد و خیـرات و مبـرات و    «که اینان 

  )440(همان:  »صلات و صدقات پادشاه را از مستحقان بریده گردانند.
خوریم که سـعدي بـا تکیـه بـر      افزون بر دو بیت مورد بحث، در بوستان نیز به ابیاتی بر می

  شمرد: ، ماندگاري و پایداري حکومت را در گرو پاسداشت حقوق آنان برمی»رعیت«نقش 
  داد کشــــت رعیـــت نشــــاید بــــه بــــی 

  

  کــه مــر ســلطنت را پناهنــد و پشــت      
  

  )43: 1369(سعدي، 
  و یا :
  چـــو بیخنـــد و ســـلطان درخـــترعیـــت 

  

ــخت     ــیخ س ــد از ب ــر باش ــت اي پس   درخ
  

  )42(همان: 
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  و نیز: 
ــروري    ــر پـ ــت اگـ ــت اسـ ــت درخـ   رعیـ
ــن     ــارش مک ــیخ و ب ــی از ب ــی رحم ــه ب   ب

  

ــوري    ــتان برخــ ــام دل دوســ ــه کــ   بــ
ــتن     ــر خویش ــف ب ــد حی ــادان کن ــه ن   ک

  

  )52(همان: 

  جزیه
ومِ الـْآخرِ و لا   «سورة توبه است:  29مستند قرآنی جزیه آیۀ  ْلا بـِالی و ه ونَ باِللَّ وا الَّذینَ لا یؤمْنُ قاتلُ

ح تابک وا الْ وتُ حقِّ منَ الَّذینَ أُ ونَ دینَ الْ ه و لا یدینُ ولُ س ر و ه ونَ ما حرَّم اللَّ رِّمح ۀَ  ی جِزیْـ وا الْ ی یعطُ تَّ
  .»عنْ ید و هم صاغرُونَ

  پردازیم: هاي تنی چند از مفسرین و صاحب نظران می جا به آراء و دیدگاه در این
آیـین  «کـه بـا عنـوان    » الأحکام السلطانیه و الولایات الدینیـه «ابوالحسن ماوردي در کتاب 

کنندگان خراج و جزیه برخوردي دوگانه  است، دربارة پرداخت به فارسی برگردانده شده» حکمرانی
جزیـه و خـراج حقـوقی    «گویـد:   داند و می دارد. از یک سو محکومین حکم جزیه را مشرکین می

اسـت. ایـن حقـوق در سـه نکتـه بـا یکـدیگر         هستند که خداوند از مشرکان به مسلمانان رسانده
هاي جزیه و خراج در سـه ویژگـی اسـت.     ژگی با هم تفاوت دارند .... تفاوتهمسانی و در سه وی

که جزیه حکمی منصوص، ولی خراج حکمی استنباط شده به اجتهاد است ... . سـوم   نخست این
شود و با اسـلام آوردن از   باشد ستانده می چنان استمرار داشته این که جزیه در حالتی که کفر هم

) اما در ادامه پس از تفسیر و تبیـین آیـۀ یادشـده    293: 1383ابري، شود. (ص شخص برداشته می
دهد و  کنندة جزیه را از مشرك به اهل کتاب تغییر می سورة توبه) سرانجام پرداخت 29(یعنی آیۀ 

دار مسلمانان واجب است جزیه را بر هر یک از افراد اهل کتاب که  به هر روي بر زمام«گوید:  می
  ) 295(همان: .» ضع کند تا به ازاي آن در دارالإسلام باقی گذارده شوند ... آیند و به ذمه در می

و مفهـوم الآیـه یقتضـی    «گویـد:  » انوار التنزیل و اسرار التأویـل «قاضی بیضاوي در تفسیر 
تخصیص الجزیه بأهل الکتاب و یؤیده أنّ عمر رضی االله تعالی عنه لم یکن یأخـذ الجزیـه مـن    

عبدالرحمن بن عوف رضی االله تعالی عنه أنّه صـلی االله علیـه و سـلمّ    المجوس حتّی شهد عنده 
جر و أنه قال: سنّوا بهم سنه اهل الکتاب. 78: 3تا، ج (بیضاوي، بی» أخذها من مجوس ه(  

کنـد   کند که جزیه ویژة اهل کتاب باشد و چیزي کـه آن را تأییـد مـی    مفهوم آیه اقتضا می«
که عبدالرحمن بن عـوف   گرفت تا این ، از مجوسیان جزیه نمیکه عمر، خداي از او خشنود باد این
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جر (بحرین) جزیه گرفت. عمر نیـز   حاضر شد و نزد وي شهادت داد که پیامبر (ص) از مجوس ه
  »چون اهل کتاب رفتار کنند. فرمان داد که با مجوس نیز هم

ۀ جزیـه کـه   هاي مسـأل  ریشه«دربارة جزیه گوید: » دولت و حکومت در اسلام«مؤلف کتاب 
پرداختند، شدیداً پیچیده و ناشناخته است. برخـی از فقهـا آن را جبـران خلاصـی از      اهل ذمه می
» دهنـد.  هاي اسلامی قـرار مـی   پندارند و برخی دیگر آن را در ازاي زندگی در سرزمین مرگ می
  ) 491: 1389(لمبتون، 

ره پـس از فـتح مکـه در    این سـو «صاحب تفسیر تسنیم دربارة زمان نزول سورة توبه گوید: 
مایۀ  ) درون188: 33، ج1393(جوادي آملی، » سال نهم هجرت و پیش از حجه الوداع نازل شده.

که در تفسیر تسنیم به تفصیل مورد بررسی واقع شده، بیانگر نبرد با گروهی از اهل کتاب  29آیۀ 
 -2لا بالیوم الآخر،  لا یؤمنون باالله و -1«است که طبق نظر مفسر داراي سه شرط زیر هستند: 

) و در مـورد  468: 33(همـان، ج » و لا یدینون دیـن الحـق   -3لا یحرمون ما حرّم االله و رسوله، 
با اهل کتاب باید پیکار کرد تا حکومت اسلامی را به رسـمیت  شـناخته و   «پرداخت جزیه گوید: 
مقررات اسلامی  که مسلمان گردند. غایت، اعطاي جزیه و پذیرش حکومت و جزیه بدهند نه این

نْ «گردند:  ولی با ایمان آوردن و مسلمان شدن برادر مسلمانان می» حتّی یعطوا الجزیه«است  فإَِ
وا تاب ّلاةَ و وا الص أقَام ّینِ وی الد ف ُکم وانُ ا الزکَّاةَ فإَخِْ و   ).476: 33(همان، ج» آتَ

جزیه تنها شامل آن دسته از اهل  بنابراین با توجه به آراء دانشمندان شیعه و سنّی، پرداخت 
شـدند، از   چـه مسـلمان مـی    کردند و چنان شد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کتاب می

شد. پیداست که هیچ آیـه   گشتند و حکم دیگر مسلمین بر آنان جاري می پرداخت جزیه معاف می
ــا مســلمانا  ن پیشــین را روا یــا حــدیثی گــرفتن جزیــه از مســلمانان اعــم از تــازه مســلمان و ی

  است. داشته نمی

  جزیت مسلمانی
پرسش این جاست که به رغم منابع گوناگون تفسیري و تاریخی که جزیه را ویـژة اهـل کتـاب    

  دانسته اند، چرا باز سعدي از جزیت مسلمانی سخن گفته است؟
توان دریافت که سپاه مسلمین در رویارویی با اهل کتـاب کـه    با نگاهی به منابع تاریخی می
کردند. گفتنی است که مالیات  ها را وادار به پرداخت جزیه می تمایلی به اسلام آوردن نداشتند، آن

شـد؛   سرانه پیش از اسلام نیز چه از سوي امپراتوري روم و چه امیران ساسانی از مردم گرفته می
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جزیه در امپراتوري ساسانی ارتباطی به مذهب نداشت. لـیکن بـاجی بـود کـه     «با این تفاوت که 
گرفـت. طبقـات ممتـاز، اشـراف و روحـانیون و جنگـاوران از        طبقه بالا از طبقه پایین اجتماع می

   )19: 1358(دنت، » پرداخت آن معاف بودند.
هـا در منـاطق    بـه دلیـل تفـاوت رویـه    هاي وصول جزیه در اسلام  شاید داوري دربارة شیوه
ها در مصر و  در تمام منابع اسلامی صریحاً منعکس است که عرب«گوناگون چندان آسان نباشد. 
اند... ممکن نیست حتـی یـک فقیـه یـا      مختلفی به کار بسته هاي شام و عراق و خوزستان روش

ر امپراتـوري عـرب را   مورخ اسلامی را یاد کرد که به طور قطع، موضوع وحدت روش در سرتاس ـ
  )43(همان: » باشد. مطرح کرده

شد از پرداخت جزیه معـاف   شد همۀ منابع اتفاق نظر دارند که هر که مسلمان می چنان که گفته
گشت و در زمینه پرداخت مالیات و خراج، همسو و همسان با دیگر مسـلمین مشـمول پرداخـت     می

  گشت. خت مالیات سرانه (جزیه) معاف میشد و به هر حال از پردا خراج سالیانۀ اراضی می
اما در یک برهۀ تاریخی گویا نومسلمانان نیز مجبور بـه پرداخـت جزیـه گشـتند. دانیـل دنـت،       

قبـول اسـلام   «گوید:  که مکرر می داند. وي ضمن این گیري از نومسلمانان می حجاج را آغازگر جزیه
ولی بـا تکیـه بـر منـابع کهـن تصـریح         8)71: 1358(دنت، » موجب معافیت از مالیات سرانه است

  )74(همان: » کند که نخستین کسی که از نومسلمان جزیه گرفت حجاج بن یوسف بود. می
ترین والیان عبدالملک بود، در مشـرق خلافـت    م) که از معروف 713-694/ 95-75حجاج (

که آثار آن براي سزایی داشت  براي بازگرداندن آرامش به دولت و مقابله با بحران مالی، نقش به
  )171: 1393(خزنۀ کاتبی، » مدتی طولانی ادامه یافت.

که از این عبارت پیداست، نقش دوگانـه سیاسـی و اقتصـادي حجـاج بـراي حکومـت        چنان
  عبدالملک مروان، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.

وردن سـه  بـا آ » خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانۀ قـرن سـوم هجـري   «نویسندة کتاب 
ظاهراً این سه روایت اذعان دارد بـه اینکـه   «روایت از ابن عبدالحکم، طبري و جهشیاري گوید: 

) امـا در ادامـه   177تـا   176: 1393(خزنـۀ کـاتبی،   » کـرد.  حجاج از تازه مسلمانان جزیه اخذ می
امـا  «گویـد:   کوشد که حجاج را از این اقدام ناپسند و غیرشـرعی تبرئـه کنـد و از جملـه مـی      می

وضعیت حاکم در آن زمان که نشان دهنده نابسامانی اوضاع زراعی و رکود جبایه خراج به سـبب  
هجرت زارعین بود، حاکی از آن است که حجاج از ایشان جزیه نگرفته بلکه تنها خـراج سـتانده   

زیرا با توان به مالیات سرانه تعبیر کرد؛  است. بنابراین واژه جزیه در روایات ابن عبدالحکم را نمی



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 ... مزد چوپانی و جزیت مسلمانی

 ٩٧  

اي که دلالت بر این معنا کند مطابق نیست ... اما جهشیاري به وضوح اشاره دارد که حجاج  قرینه
جا تنها طبري است که در روایتی بدون اسناد، اشـاره نمـوده بـه     در این .از ایشان خراج گرفت... 

قـدان اسـباب   اینکه حجاج جزیه را به ذمیان نومسلمان پس داد. پذیرفتن این روایت بـه دلیـل ف  
  ) 178تا  176(همان: » مثبت آن سخت و دشوار است.

دربارة نقد خزنۀ کاتبی نسبت به دیدگاه طبري، چند نکته شایان ذکر است: نخسـت آن کـه   
انتخاب حوزة جغرافیـایی سـواد، شـام و جزیـره بـه      «اند:  تحقیق ایشان چنان که در مقدمه آورده

) بنابراین 4(همان: » گردد. بیزانسی برمی-ي ساسانیعنوان موضوع تحقیق به تفاوت میراث ادار
هرچند در بیان نظام اداري ساسانی، کل قلمرو این سلسله را تا پیش از سقوط توسـط اعـراب در   

است، اما در ذکر مصادیق و شواهد تنها به همان سه نقطۀ سواد، شام و جزیـره بسـنده    نظر آورده
، خراسـان، مـاوراءالنهر، سیسـتان و آسـیاي مرکـزي      اي به ایران مرکزي است و هیچ اشاره کرده
است؛ در حالی که طبري براساس روند سال شمار، رویدادهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي   ننموده

  است.  و ... کلیۀ قلمرو اسلامی در شرق و غرب را در نظر داشته
ضد امـوي   هاي ها و حرکت دوم این که رفتار سرکوبگرانۀ حجاج در عراق واکنشی به جنبش

از سوي عبداالله بن زبیر، خوارج ازارقه و دیگر کسانی بود که از ضعف دولت مرکزي شـام بهـره   
هـا در جهـت    بودند و حتی داعیۀ خلافت داشتند. در حالی در مشرق و ماوراءالنهر، کوشـش  جسته

در تر بود و به همین دلیل در ایـن دو نقطـه، دو رفتـار متفـاوت داشـت.       گسترش قلمروهاي تازه
هـاي ضـد    ها و جنبش رفت که به حرکت بودند و بیم آن می عراق، روستائیان را که به شهر آمده

گرداند که هم بر رونق کشاورزي و شمار خراجگـزاران بیفزایـد و    اموي بپیوندند به روستاها برمی
  هم خطر پشتیبانی از مخالفین حکومت را فروکاهد.

خود با تکیه بـر منـابع گونـاگون کـه در ادامـه       که خزنۀ کاتبی در جاي دیگر کتاب سوم آن
پرداختنـد؛ یعنـی    کند که اهل کتاب یا همان ذمیان دو نوع مالیـات مـی   خواهیم آورد، تصریح می

خراج اراضی و جزیۀ سرانه. اما در نقد گزارش جهشیاري و ابن عبـدالحکم مصـري و طبـري در    
شد تقلیل دهد  آن هم از اراضی گرفته میتلاش است که این دو نوع مالیات را تنها به خراج که 

اسـت کـه حجـاج بـه      اي (مالیات سرانه) در کار نبـوده  تا در پایان بتواند ثابت کند که اصلاً جزیه
باشد. هر چند که پذیرش روایت طبري را نیز به  صورت غیرقانونی بر تازه مسلمانان تحمیل کرده
  ت. اس کلی مردود ندانسته بلکه سخت و دشوار پنداشته
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است که ابوعبیده بـا سـاکنان بعلبـک بـه      هشام بن عمار در روایتی از ولید بن مسلم آورده«
هایشان مصالحه کرد ... ابوحفص دمشـقی در روایـت خـود از     پرداخت جزیه و تعیین خراج زمین

کند که ابوعبیده با مردم حمص بـه همـان شـیوة     م) نقل می 783ه / 167سعید بن عبدالعزیز (و 
صالحه کرد ... . اهالی افامیه به پرداخت جزیه و خراج گردن نهادنـد ... اهـالی فحـل در    بعلبک م

مقابل پرداخت جزیه سرانه و خراج زمین، امان خواسـتند. ابـوحفص دمشـقی در روایـت خـود از      
کند عمروبن عاص به اهالی سبسطیه و نابلس در ازاي پرداخـت جزیـۀ    مشایخ اهل علم نقل می

  هایشان به آنان امان داد ... . نسرانه و خراج زمی
اي که با اهالی شهرهاي شام در ازاي پرداخت جزیـه و   اهالی ایلیا از ابوعبیده به همان شیوه

  )159-160(همان: .» بود امان و صلح خواستند ...  خراج مصالحه شده
قرآن شود که جزیه بر غیر مسلمان با نص  می  ملاحظه«کند که:  نویسنده سرانجام تأکید می

بود. امـا   هاي صلح نیز آمده که در عهدنامه یا با سنت پیامبر چنان که گذشت تعیین گردیده، چنان
ء مسلمین به حسـاب آورد و   ها و مجادلات آن را فی در باب زمین، عمر بن خطاب بعد از مشاوره

داشـته  آوردن فـرد، جزیـه بر   در مقابلِ خراج آن را در دست صاحبش باقی گذارد لیکن بـا اسـلام  
  )162(همان: » ماند. شد، ولی خراج زمین باقی می می

بنابراین دربارة اعتراض اهل کتاب نسبت به پرداخت خراج اراضی در حالی که دیگر مسلمین 
شهرها و بلاد مختلف به پرداخت همان نوع خراج ملزم بودند، چگونه ممکن است که افراد تـازه  

بود معترض بوده باشند؟ مگر ایـن   آنان مقرّر گشتهمسلمان نسبت به خراجی که توسط حجاج بر 
باشند که خشم آنـان   ها، مبالغی دیگر به عنوان جزیه از آنان مطالبه کرده که افزون بر خراج زمین

  باشد.  انگیخته را بر
هـا و   شد، یکـی از اقـدامات اصـلاحی عمـر بـن عبـدالعزیز تـرمیم نابسـامانی         که اشاره چنان

است. طبري دربارة عزل جراح  هاي دورة بیست سالۀ حجاج و برکناري عاملین وي بوده رسمی بی
جراح به عمر نامـه نوشـت و   «بن عبداالله والی ختلان که در تاجیکستان امروزي واقع بود، گوید: 

عربان را فرستاد با یکی از وابستگان بنی ضبه به نام صـالح بـن طریـق کـه مـردي      دو کس از 
دار بود و کنیۀ ابوالصیدا داشت ... گوید دو مرد عرب سخن کردند و آن دیگري نشسته بـودو   دین

کنـی؟   عمر بدو گفت: مگر تو از جملۀ فرستادگان نیستی؟ گفت: چرا. گفت: پس چرا سخن نمـی 
کننـد. معـادل    ن! بیست هزار کس از وابستگان بی مقرري و روزي غـزا مـی  گفت: اي امیر مؤمنا

ها می گیرند. امیر مـا مـردي خشـن     اند. اما جزیه ار آن ها از اهل ذمه هستند که مسلمان شده آن
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گوید: پا برهنه سوي شما آمده ام و اکنون تعصب قبیلـه دارم.   ایستد و می است که بر منبر ما می
خویش را بیش از صد کـس از دیگـران دوسـت دارم... وي از جملـه عمـال      به خدا یکی از قوم 

  حجاج بوده که ظلم و تعدي بسیار کرده.
گاه عمر به جـراح نوشـت:    عمر گفت: باید کسانی همانند تو جزو فرستادگان باشند. گوید: آن

ه کسـان بـه   برد، جزیه از او بردار. گوید: چنان شد ک بنگر هر که در قلمرو تو سوي قبله نماز می
انـد و ایـن بـه سـبب نفـرت از       مسلمانی رو آوردند. به جراح گفتند مـردم بـه اسـلام روي آورده   

اند یا نـه؟ گویـد: جـراح ایـن را بـراي عمـر        ها را امتحان کن که ختنه کرده دادن است. آن جزیه
ت: گـاه عمـر گف ـ   گري. آن نوشت. عمر بدو نوشت که خدا محمد را به دعوتگري فرستاد نه ختنه

اي،  یکی مرد راستگوي را بیابید که دربارة خراسان از او پرسش کنم. گفتد: چنین کسـی را یافتـه  
، ج نهم: 1375(طبري، .» ابومجلز را بخواه. گوید عمر به جراح نوشت که بیا و ابومجلز را بیار ... 

3960- 3959(  
و ... به   10، ابن اثیر 9بندي کلی، هر چند منابع گوناگون از جمله طبري، بلاذري در یک جمع

اند، اما بـا توجـه بـه شـهرت طبـري و       رفتار خشن حجاج و جزیه گرفتن از مسلمانان اشاره کرده
توان پنداشت که سـعدي در کـاربرد    ترین منابع تاریخی، می جایگاه رفیع تاریخ وي در میان کهن

  است.  در شعر خود به گزارش وي نظر داشته»  جزیت مسلمانی«ترکیب 
والـی مشـرق خلافـت و     ،هجري از سـوي عبـدالملک مـروان    95تا  75هاي  اج بین سالحج

بـر مسـند خلافـت     99بود و با توجه به این که عمر بن عبدالعزیز در سـال   ...سیستان و خراسان و
حجاج در گوشه و کنار عالم اسـلامی در اذهـان زنـده     و خشن زد و هنوز خاطره رفتارهاي تند تکیه
 .» کارش توانست بقایاي شاگردان حجاج و افراد مکتب او را از اداره کشور دور کنـد... در آغاز « ،بود

  )181- 180: 1384(طقوش، 
هاي سـعدي   امیه در سروده تصویر متفاوت از سران بنی دو ،کنیم مراجعه کلیات سعدياگر به 
   :بوستان حکایت دیرآشناي خورد. از یک سو رفتار عمر بن عبدالعزیز در به چشم می

ــز   ــل تمیـــ ــان اهـــ ــی از بزرگـــ   یکـــ
ــتري  ــی در انگشــ ــودش نگینــ ــه بــ   کــ

  

ــدالعزیز    ــن عبــ ــد ز ابــ ــت کنــ   حکایــ
  فرومانـــــده در قیمـــــتش جـــــوهري

  

  )54: 9136(سعدي،  
  :ده استظم آماز حجاج بن یوسف ثقفی که در دو حکایت از بوستان به ن يتصویرو دیگر 

ــرد    ــی نیکمــ ــد از یکــ ــت کننــ ــه     حکایــ ــرد  کـ ــف نکـ ــاج یوسـ ــرام حجـ   اکـ
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  بـــه ســـرهنگ دیـــوان نگـــه کـــرد تیـــز
  

  کــه نطعــش بیانــداز و خــونش بریــز    
  

  )63همان: (
برحذر داشت و یادآور شـد کـه او محبـوب    دادگري  بیحجاج را از فرزند آن پیرمرد که  با این

  :دارد فراوان مردم است و پشتیبان
ــهریار    ــامور شــ ــتش اي نــ ــر گفــ   پســ
ــد و پشـــت  ــدو روي دارنـ ــه خلقـــی بـ   کـ

  

ــرد صــوفی     ــن م ــداریکــی دســت از ای   ب
  نه راي است خلقـی بـه یـک بـار کشـت     

  

  )63: (همان
  ناجوانمردانه پیکر پیرمرد را در خون کشید:اما حجاج نشنید و 

  شــنیدم کــه نشــنید و خــونش بریخــت    
  

  ز فرمـــان داور کـــه دانـــد گریخـــت     
  

  )63: (همان
  :گوید ،که پیرمرد را پس از قتل به خواب دیده است اي دیده جهان در اینجا سعدي از زبان

  بزرگـــی در آن فکـــرت آن شـــب بخفـــت
  دمـــی بـــیش بـــر مـــن سیاســـت نرانـــد 

  

  به خواب انـدرش دیـد و پرسـید و گفـت      
ــر  ــت بـ ــد  ا عقوبـ ــت بمانـ ــا قیامـ   و تـ

  

  )63: (همان
  ید:و در حکایت دیگر گو

ــواره   ــاج خونخ ــت حج ــی گف ــتا اي کس   س
ــق   ــاد خلــ ــی ز آه و فریــ ــد همــ   نترســ

  

  سـت ا اي دلش همچـو سـنگ سـیه پـاره      
  او داد خلـــق  خـــدایا تـــو بســـتان از  

  

  )159(همان: 
پیداست که سعدي هر جا فرصتی دست داده، از سفاکی و ستمگري حجـاج داد سـخن داده   

که زمامداري عمر ابن عبدالعزیز دولت مستعجل بود و دو سال و اندي  این بااست. از سوي دیگر، 
از اصـلاحات   هـاي جدیـد، فهرسـتی    ا متون و منابع کهن و پژوهشام بیش نپایید،)  ه 110-99(

در جهت اصـلاح   اواند و از قضا بسیاري از اقدامات  اقتصادي و اجتماعی وي را برشمرده ،سیاسی
  11.حجاج بن یوسف و دستیاران وي بوده است هاي ستمگري و نامردمی

هـاي مغـول و فروپاشـی     گـري  جا دارد که سعدي با دیدن اباقاخان و مـرور وحشـی   بنابراین
شمار مـردم سـتمدیده در ضـمیر     هنسال ایرانی و غیرایرانی و کشتار بیهاي ک ها و حکومت دولت

ستانی بی دلیل او از تازه مسلمانان را پیش  خود، ناگاه حجاج بن یوسف ثقفی و ستمگري و جزیه
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دید با یورش مغولان، به موازات نـابودي مراکـز اسـلامی، بـه      که می ویژه آن باشد. به چشم آورده
یابد و مسیحیت زخم خورده  پرستی روز به روز رونق می گري و بت ، بوداییپشتوانۀ ایلخانان مغول

  گیرد. هاي صلیبی جانی تازه می از جنگ

   نتیجه
است. ایـن دیـدار کـه    » ملاقات شیخ با اباقا«تقریر دوم از تقریرات ثلاثۀ دیوان سعدي، گزارش 
و علاقۀ سعدي بلکه بـه  است، نه به خواست  پس از بازگشت شیخ از مکه در تبریز صورت گرفته

  است. اصرار برادران جوینی بوده
هاي زیادي از مدح و سـتایش سـلاطین و صـاحب     که در کارنامۀ شعري سعدي نمونه با این

اند، چرا سعدي براي  اند و ارادت ورزیده ها نیز بدو عنایت داشته شود و آن منصبان و وزرا دیده می
ر از دروازة چین تا سواحل مدیترانه را زیـر نگـین داشـته،    دیدار با اباقاخان مغول که در آن روزگا

  دهد؟  میلی نشان می بی
با جستجویی که در منابع تـاریخی و ادبـی صـورت گرفـت، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه          
ناخشنودي سعدي از خان مغول و بی میلی نسبت به دیدار وي، ریشه در رفتار سیاسی و عملکرد 

از زمانی که بر اریکۀ قدرت تکیه زده، دست بودائیان و بت پرستان و است. اباقا  حکومتی او داشته
خانه و احداث کلیسـا و تـرویج مظـاهر     مسیحیان را در جوامع اسلامی بازگذاشته و با تأسیس بت

  بود.  دینی آنان خشم مسلمین را برانگیخته
تري بر  لیات تازهها، هر روز ما ناپذیر مغولان و کارگزاران آن از سوي دیگر حرص و طمع سیري

هـاي افسارگسـیخته را در    کرد و سعدي همواره این نابسامانی زده تحمیل می دیده و جنگ مردم ستم
  کرد.   پناهی مردم را با گوشت و پوست لمس می سفر و حضر شاهد بود و فقر و درماندگی و بی

دیگـر عوامـل   ویژه آزار علما و معتمدین محلـّی از   هاي شحنگان مغول در فارس و به دخالت
هـاي اسـلامی در    چنین فروپاشی دولـت  آزردگی شیخ از ایل خان مغول بود. هم دیدگی و دل رنج

ورزي چون سـعدي بـه شـدت     دینی براي شاعر دین آسیا و خاورمیانه و رشد چشمگیر مظاهر بی
  آزاردهنده و جانکاه بود.

یرفته بود، ناچار وي را به تازیانۀ بنابراین سعدي در دیدار خود با اباقا که آن را از سر اکراه پذ
نوازد و جایگاه او را در حد چوپانی که وظیفه اش نگهبانی از گلۀ رعیت اسـت فرومـی    سخن می

  کشد و بدین وسیله خشم و انزجار خود را از بیداد و ستم مغولان نشان می دهد.
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است کـه معلـوم   » جزیت مسلمانی«گشایی از ترکیب طنزآمیز  دیگر رهاورد این نوشتار، گره
  است.  شد دست کم در روزگار بنی امیه و به فرمان حجاج بن یوسف رخ داده

  ها یادداشت
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 ده یچک
، با معانی واژگانی و نیز کارکرد دستوري بـراي  »ـ هل«و مادة مضارع آن، » هشتن«در متون ادب فارسی، 

نیـز بـه کـار رفتـه کـه      » هلید«از سوي دیگر، مادة ماضی این فعل به صورت . بیان وجه به کار رفته است
باستان، هستۀ معنایی و سایر معانی آن در سـه دورة  در این مقاله، ریشۀ فعل در دورة . ساختی قیاسی است

زبان فارسی بررسی و روند تحول معنایی و تبدیل آن به صورت دستوري براي بازنمایی وجه توصیف شده 
است و در فارسی میانـه و متـون ادب   » رها کردن«به معنی  harzدر زبان اوستایی » هشتن« ریشۀ. است

و جـز آن  » گماردن«، »واگذارکردن«، »گذاشتن«، در معانی »رهاکردن«فارسی به تدریج، علاوه بر معنی 
شدگی به ابزاري براي بیـان  افزون بر این، در فارسی میانه، این صورت زبانی طی روند دستوري. آمده است

در متـون ادب  . مفهوم وجهی اجازه بدل شده و چنین کارکردي در متون ادب فارسـی تـداوم یافتـه اسـت    
بـراي  » گذاشـتن «بـه تـدریج، کـاربرد    . نیز مفهوم وجهی اجازه را بازنمایی کرده اسـت » نگذاشت«فارسی 

 . منسوخ شده است» هشتن«دلالت بر این مفهوم غلبه پیدا کرده و 
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Abstract  

 

Grammaticalization of Heštan in Persian Literary Texts 
 
Ehsan Changizi* 

 

In Persian literary texts, the verb hesht and its present root hel- have 
been used with the mode of lexical meaning and grammatical function. 
On the other hand, the past tense of this verb is used in the form 
of helid. In this article, the root of this verb in ancient forms of Persian 
language, its main meaning, and other lexical meanings in three lingo-
historical periods will be examined. In this examination, the process of 
semantic evolution and its changes to grammatical form will be 
described. Hištan is derived from the root harz in Avestan language, 
which means to abandon, to leave. In Middle Persian, this root meant 
to put, to assign, and to appoint. Moreover, theroot was used to express 
the permission mode in Middle Persian. In Persian language gozāshtan 
is also used for conveying the permission mode. Historically, 
gozāshtan replaced heštan in expressing this mode. 

 
Keywords: Grammaticalization, Helidan, Hištan, Modality, 
Prescriptive, Verb Root 
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  مقدمه
هایی کـه   زبان، بیانگر اندیشه، تفکر و احساس انسان است و در مطالعات دستورزبان، یکی از راه

نام گرفته است. گویندگان و نویسندگان دربارة » وجه«تاباند،  اندیشۀ انسان را در عالم زبان بازمی
یابـد.   ور میهاي گوناگونی دارند که در شیوة بیان آنها بروز و ظه محتواي جمله، نظرات و دیدگاه

گیـرد کـه عبارتنـد از: بیـان      اي را در بـر مـی   شود، مفاهیم گسترده ها که وجه نامیده می این دیدگاه
واقعیت، قطعیت، اعتبار، امکان، ضرورت، استنتاج، احتمال، تأکید، تردید، توانـایی، میـل و خواسـت،    

به وقایع و رویدادها که در شـیوة  یا نگرش گوینده   آرزو، امر و فرمان، اجازه و مانند آن. پس، دیدگاه
شود، وجه نام دارد. وجه دیدگاه گوینـده را دربـارة محتـواي جملـه یـا چگـونگی        بیان او متجلی می

کند و با محتواي جمله همراه و مرتبط است. نظر و دیدگاه گوینـده یـا همـان     وضعیت امور بیان می
شود کـه   ی وجه در صرف فعل بازنمایی میشود. گاه وجه، با ابزارهاي زبانی گوناگون نشان داده می

)؛ مانند صرف افعـال  Bussmann, 2006: 754; Lyons, 1972: 307نامند ( می 1آن را وجه فعلی
هاي اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و متون ادب فارسـی. هـر    بر اساس وجه آنها در زبان

، فعل را تنها  این منظر، در زبان فارسیتواند بر مفاهیم متعدد وجهی دلالت کند. از  وجه فعلی می
اند که هر یک سـاختمانی خـاص دارد و بسـته بـه      دانسته 4و امري 3، التزامی2داراي وجه اخباري

هاي  کند. گاهی وجه از طریق افعال وجهی یا صورت بافت، بر مفهوم وجهی مشخصی دلالت می
  ). Bussmann, 2006: 754د (شو واژگانی، همچون قیدها، یا ابزارهاي نحوي بازنمایی می

، تحـت  »معـانی «شناسی وجه نام گرفته، در مطالعـات ادب فارسـی، در بحـث     آنچه در زبان
مطرح شده است (شمیسا » مقاصد و اغراض مجازي جملات«یا » کارکرد ثانویۀ جملات«عنوان 
یان شده ). از سوي دیگر، مسألۀ وجه در علم منطق به نحوي دیگر ب157، 149، 135، 81: 1386

کنند و  ). در منطق، جملات را به دو گروه خبري و انشائی تقسیم می67ـ66: 1390اي،  است (اژه
» جهـت «و آن را   ، از ضرورت، امکان و امتناع قضایا سـخن گفتـه  »قضایاي موجهه«در مبحث 

  ).80ـ78نامند (همان:  می
اند. این ابزارها در روند  ی شدههاي ایرانی، مفاهیم وجهی با ابزارهاي گوناگون بازنمای در زبان

ها و ابزارهاي گوناگونی بیان مفاهیم وجهـی را   تحولات زبان تغییر کرده و در هر مرحله، صورت
ترین ابزار بازنمایی وجه بوده و به تدریج، بـا   اند. در دورة باستان، صرف فعل، رایج بر عهده گرفته

علـی، ابـزار دیگـري جـایگزین آن شـد.      هـاي ف  شدن صرف فعل و از میان رفتن برخی وجه ساده
انـد، بـا از سـر گذارنـدن تحـولات معنـایی و رونـد         هاي واژگانی که معنی مستقل داشته صورت
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اند. یکـی   هاي دستوري از جمله وجه به کار رفته ، به تدریج براي دلالت بر نقش5شدگی دستوري
فارسی، این مفهوم وجهی گاه  هاي مختلف زبان از مفاهیم وجهی، اجازة انجام کار است. در دوره

  در صرف فعل بازنمایی شده و گاه صورت زبانی دیگري براي بازنمایی آن به کار رفته است.  
شده و هر وجه بر مفـاهیم گونـاگونی دلالـت     در زبان اوستایی وجه در صرف فعل بازنمایی 

اند، بیان مفهوم امر  نامیده 7فعل که آن را تجویزي 6داشته است. یکی از کارکردهاي وجه تمنایی
  ): Reichelt, 1911: 654مؤدبانه و درخواست بوده است (

drənjayōiš  vačō  imąm  aθa  1) 
  زمزمه کن

  شخص مفرد) (تمنایی دوم
    پس  این  سخنان را

framruyå  vačō  imąm  aθa  
  بخوان
  شخص مفرد) (تمنایی، دوم

  پس  این  سخنان را

  ).20، بند 13سخنان را بخوان (یشت پس این سخنان را زمزمه کن، پس این 
اجازة انجام کار نیز در ذیل مفهوم تجویزي قرار گرفته و در زبان اوسـتایی بـا فعـل تمنـایی     

  نشان داده شده است: 
Snayaēta  tanūm  us  2)  

  بشوید 
  (تمنایی، میانه، دوم شخص جمع)

    پیشوند فعل  تن

  ).54، بند 5بشوید) (وندیداد تواند تنش را  تنش را بشوید (= مجاز است / می
kārayǝn  ząm  tąm  mazdayasna  pasčaēta  mā-ča 3)  

  کشت کنند / کارند
تمنایی سوم شخص 

  جمع

و ـ ادات   پس از آن  مزدیسنان  آن  زمین
  نهی

  

Hǝrǝzayǝn  āpō  mā  
  رها کنند

  تمنایی سوم شخص جمع
ادات   آب

  نهی
پس از آن مزدیسنان در آن زمین کشت مکننـد، آب رهـا مکننـد (= اجـازة کشـت و کـار و       
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  ).2، بند 6آبیاري ندارند) (وندیداد 
در فارسی میانه نیز، یکی از کارکردهاي وجه تمنایی فعل بیان مفهوم تجـویزي، یعنـی امـر    

  ):Brunner, 1977: 208-209مؤدبانه و درخواست است (
duxt rāy  man  yazē  4)  
    بستاي  من  دختر را

  .)Dhabhar, 1927: 33؛ 2زند آبان نیایش، بند دختر مرا بستاي (
براي دلالت بر این مفهـوم بـه    ēwیا  hēbدر فارسی میانه، گاهی وجه اخباري فعل و ادات 

 ):Brunner, 1977: 208-209( کار رفته است
abāyēd  nē  ī  saxwan  az  uzwān  mard 5) 
    مرد  زبان  از  سخن  که  نـه  باید

ēw pahrēzēd.  be  guftan  
  گفتن  (پیشوند فعل) بـِ  دوري کند

 :Williams, 1990؛ 10j1انسان زبان را از سخنی که نباید گفت، دور دارد (روایت پهلوي، 

68-69.(  
 :Brunner, 1977گاهی مفهوم اجازة انجام کار با همین سـاخت نشـان داده شـده اسـت (    

208-209:(  
hēb xwarēnd. …  dām  wisp  ī  murdag  Pit 6) 

ـ  همه  دام    بخورند     گوشت  مرده  ــِ
تواننـد بخورنـد)    ها را ... بخورند (= مجازند که بخورند / می شدة) همۀ دام گوشت مرده (ذبح

)Boyce, 1975: 56.(  
  ):Brunner, 1977: 29هم بازنمایی شده است ( pādixšāyافزون بر این، مفهوم اجازه با واژة 

ān pad  xwēš  ī  zan  Mardē  7)  
ـ  خویش  در  آن     مرد  زن  ــِ

…  K
a  

hištan  pādixšāy  be  zamān    

    زمان  پیشوند  مجاز  رها کردن  که  
 ,Williams ؛34d1مرد زمانی اجازه دارد زن خود را رها کند کـه ... (روایـت پهلـوي، بنـد     

1990/I: 142-143.(  
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هـاي فعلـی و    رفـتن برخـی وجـه    در متون ادب فارسی، با ساده شدن صرف فعل و از میان
براي بیان مفهوم وجهی اجازه استفاده شـده کـه   » هشتن/ هلیدن«کارکردهاي گوناگون آنها، از 

  : 8همزمان معانی واژگانی مختلفی نیز داشته است
  »:رها کردن«
اي (مولوي، به نقل از انوري،  اي سرگشته / در پی نیکویی اي هشته) موسیا! تو قوم خود را 8
1381/8 :8351.(  
/ به ایران بجز تخم زفتی نکشت (فردوسی، به نقل از  بهشت) چو قیصر که فرمان یزدان 9

  ).23481: 1377/15دهخدا، 
/ به گردونش از بیخ بر نگسلی (سعدي، به نقل از دهخدا،  هلی) ورش همچنان روزگاري 10
1377/15 :23514.(  
  »:قراردادن«و » گذاشتن«

(منـوچهري،   بهشتم) گوید که شما را به چسان حال بکشتم/ اندر خمتان کردم و آنجاي 11
  ).8351: 1381/8به نقل از انوري، 

بار (منـوچهري،   / تا خون برود از تنشان پاك، به یک نهلدشانروزي بیرون  ) از بند شبان12
  ).8372: 1381/8به نقل از انوري، 

کارکرد دستوري براي دلالت بـر مفهـوم   » هشتن/ هلیدن«علاوه بر معانی واژگانی مذکور، 
  وجهی اجازة انجام کار نیز داشته است:

  ).8372: 1381/8) ابوبکر بهل تا بگوید (ترجمۀ تفسیر طبري، به نقل از انوري، 13
، چه تحولاتی »رها کردن«با معنی مستقل » هشتن/ هلیدن«نکتۀ شایان توجه آن است که 

از سر گذارنده که به صورتی دستوري براي بیان مفهوم اجازه بدل شده است. براي پی بردن بـه  
معلوم گـردد  » هشتن/ هلیدن«هاي تاریخی زبان، باید معنی اصلی  این تحولات، با توجه به داده

وم و سیر تحول آن تـا متـون ادب فارسـی روشـن شـود. در ایـن مقالـه، پـس از گـذري بـر مفه ـ          
هاي اوستایی و فارسی باسـتان اشـاره کـرده و     در زبان» هشتن«، به ریشه و معنی 9شدگی دستوري

آن را در فارسی میانه و متون ادب فارسی بررسی نموده و رونـد تحـول معنـایی      سپس، انواع معانی
ژوهش، از هاي این پ کنیم. داده این فعل و تبدیل آن را به ابزار دستوري براي بیان وجه، توصیف می

  متون اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و نیز برخی متون ادب فارسی گرد آمده است.
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  شدگی دستوري
هاي واژگانی که در زبـان معنـی مسـتقل     یکی از فرایندهاي تغییر زبان است که طی آن صورت

هاي  ط، نشانهگیرند و به قید، حروف اضافه، حروف رب دارند، به تدریج، نقش دستوري بر عهده می
). در متـون  Hopper et al., 2003: 18شـوند (  وجه و نمود، و دیگر ابزارهاي دستوري بدل مـی 

، بـه  »شایسـته و سـزاوار بـودن   «، به معنی »ـ شاي«و مادة مضارع آن، » شایست«ادب فارسی، 
  رفته است: دار در صیغگان مختلف به کار می عنوان صورت مستقل و معنی

  ).357: 1377/3خانلري،  را نشایم (تاریخ بلعمی، به نقل از ناتل ) من زنم، امامی14
) اي آن که ملک هرگز بر تو بدل نجوید / اي آن که خسروي را از خسـروان تـو شـایی    15

  ). 375: 1377/3خانلري،  (فرخی، به نقل از ناتل
، »شـاید «از میان صیغگان این فعل، صورت سوم شـخص مفـرد در زمـان مضـارع، یعنـی      

دلالـت کـرده و   » احتمال و امکان«رفته کارکرد دستوري بر عهده گرفته و بر مفهوم وجهی  رفته
  ): 225: 1375امروزه بدل به قید شده است (انوري و گیوي، 

) شاید اگر ترقیات حاصله را اساس قرار دهیم، بتوانیم عقیدة استاد ... را ... محل شبه قرار 16
  ). 4431: 1381/5دهیم (انوري، 

شـود   هاي معنایی صورت واژگانی یا واژة مستقل آغاز مـی  شدگی با تغییر در ویژگی ريدستو
)Hopper et al., 2003: 74-76هاي مختلف به کار  ابتدا چند معنا شده و در بافت  ). این صورت

اي، معانی مختلف واژه در کنار یکدیگر کاربرد داشته باشـند. گـاهی    رود. ممکن است در دوره می
). Hopper, 1991: 24( 10صورت اصلی واژه نیز در کنار صورت دستوري بـه کـار رود   ممکن است

فعل واژگانی اسـت و معنـی مسـتقل دارد. در عـین حـال، در برخـی       » داشتن«در فارسی امروز، 
رود کـه برخـی    ها به عنوان فعل کمکی در ساخت مضارع و ماضی استمراري نیز به کار می بافت

داشـتم  ): «61، 56: 1375انـد (انـوري و گیـوي،     ملمـوس نیـز خوانـده   آن را ماضی یـا مضـارع   
شـدگی مقولـۀ    ممکن است صورت زبانی طی فراینـد دسـتوري  ». خورم دارم می« و » خوردم می

با » شاید«). در روند تحولات زبان فارسی، Hopper, 1991: 30( 11اصلی خود را از دست بدهد
  بدل شده است. از دست دادن مقولۀ شخص و شمار، به قید 

هـاي   گاهی زبان براي بیان مفهومی دستوري، مثلاً بیـان مفهـوم وجهـی خـاص، از شـیوه     
ها براي  کند. به تدریج، یکی از آنها بر دیگري دیگر غلبه کرده و سایر صورت مختلفی استفاده می

  ). Hopper, 1991: 25( 12شوند بیان آن مفهوم وجهی حذف می
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  بحث و تحلیل
 :Bartholomae, 1961در زبان اوستایی است ( hərəzآن  13و درجۀ ضعیف harz از ریشۀ» هشت«

سـاخته شـده    haršta / hərəštaصورت  hərəzیا   harzبه ta). در این زبان، با افزودن پسوند 1792
)Bartholomae, 1961: 1792است.  14) که صفت فعلی گذشتهhərəšta   با حـذفa   پایـانی وr در ،

» هشـت «) بدل شده و در فارسی بـه صـورت   hišt )MacKenzie, 1971: 43به  فارسی میانه
به کار رفتـه اسـت.    hard / hŗdدر زبان فارسی باستان به صورت  harz/ hərəzاست. ریشۀ  بازمانده

hard/ hŗd  با تبدیلrd  بهl     در فارسـی میانـه بـهhil-   ) بـدل شـدهMacKenzie, 1971: 43 و در (
؛ ابوالقاسـمی،  Cheung, 2007: 132-133بازمانـده اسـت (  » ـ له ـ«فارسی نو نیز بـه صـورت   

را » هلیـد «به مادة مضارع، صـورت قیاسـی   » ید ـ«ساز  ). در فارسی، با افزودن تکواژ ماضی81 :1373
اند که مادة ماضـی از صـورت اوسـتایی     هر دو از یک ریشه» هشت«و » ـ هل«ترتیب،  اند. بدین ساخته

اند. این فعـل در فارسـی میانـه و متـون ادب      فارسی باستان آن بازمانده ریشه و مادة مضارع از صورت
  و کارکرد دستوري نیز حاصل کرده است.   فارسی معانی مختلف واژگانی داشته

  کردن ترك کردن، رها
اسـت  » رهـا کـردن، بیـرون دادن، خـارج کـردن     «در زبـان اوسـتایی    harzمعنی اصلی ریشـۀ  

)Bartholomae, 1961: 1792ر متون، تنها به همین معنی به کار رفته است. جملات زیر ) و د
  هایی از کاربرد این ریشه در متون اوستایی است:  نمونه
… asmanəmča ząm  antarə  satvaēsəm  hərəzənti  tå̄  17)  
    آنان  کنند رها می  سدویس  در  زمین  و ـ آسمان  

vīrayå̄ pasvå̄  θrāθrāi 
  نگهداري  گوسفند  مردم

کننـد ... بـراي نگهـداري     (فروهرها) سـتارة سـدویس را در آسـمان و زمـین رهـا مـی      آنان 
  ).43، بند 13گوسفندان و مردمان (یشت 
barayən iristəm  aētəm  ava 18) 
    پیشوند فعل  این  مرده  ببرند

  hərəzayən.  nmānəm  avaθa    
    اینگونه  خانه  رها کنند  

  ).2، بند 8اینگونه خانه را رها کنند (وندیداد این مرده را (از خانه) دور کنند و 
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تـرك  «و در همان معنـی اصـلی،    avaتنها با پیشوند  hard / hŗdدر فارسی باستان، ریشۀ 
  ):Kent, 1953: 190، به کار رفته است (»رها کردن«و » کردن

paraθwai hauw pitā manā wištāspa 19) 
    گشتاسپ  من  پدر  او  پارت

abawa t. hamiҫiya avaharda t kāra awam 
  او  مردم  رها کرد  نافرمان  شد

گشتاسپ، پدرم، در پارت بود. مردم از او دست کشـیدند (او را رهـا کردنـد). نافرمـان شـدند      
  ).94ـ93، سطر 2(کتیبۀ بیستون 

  ):MacKenzie, 1971: 43است (  به همین معنی به کار رفته hištanدر فارسی میانه، 
Ahreman  ō  guft  ...  asmān  ī  mēnōg   20)  
ـ  اسمان    گفت  به  اهریمن   مینوي  ــِ

hilēm.  nē  ā-t  āmad hē  andar  ka  nūn  kū 
  که  اکنون  که  در  آمدي  تو ـ آنگاه  نـه  رها کنم

، 3مینوي آسمان ... به اهریمن گفت: اکنون که وارد شدي، تو را رها نکنم (زادسپرم، فصـل  
  ).172، 40: 1385؛ راشدمحصل، 1بند 

tis ēn  ī  čārag  amahraspandān  ud  ohrmazd  čē  21)  
ـ  این  کار     زیرا  اهرمزد  و  امشاسپندان  چاره  ــِ

hilēnd.  nē  bē  ēdōn  petyārag  ēn ud xwāhēnd 
  خواهند  و  این  دشمن  اینگونه  پیشوند  نه  رها کنند

  زیرا اهرمزد و امشاسپندان این کار را چـاره خواهنـد و ایـن دشـمن را اینگونـه رهـا نکننـد        
  ).70،71: 1378وشی،  ؛ فره6، بند 7(کارنامۀ ارشیر بابکان، بخش 

Ēn az  be šawē ...  tō  kū  guft  ohrmazd  bē ō  u-š  22)  
    او ـ و  به  اورمزد  گفت  که  تو    بروي  از  این

hilē.  be ēdar  man  ud  garōdmān  bē ō  ...  gēhān  
  جهان    به  بهشت  و  من  اینجا  پیشوند  رها کنی

  کنـی   روي و مـرا اینجـا رهـا مـی     و به اورمزد گفت که تو از این جهـان ... بـه بهشـت مـی    
  ).Williams, 1990: 97 ؛18d7(روایت پهلوي، 

تـرك  «یـا  » رهـا کـردن  «گیرد، بلکه به معنی  هشتن تنها رها کردن امور عینی را در برنمی
  رود: انجام عمل یا امر ذهنی و انتزاعی نیز به کار می» کردن

hilišn. nē bē ērbadestān kardan 23) 
    هیربدستان رفتن  پیشوند فعل  نه  نباید رها کرد
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  ).Shaked, 1979: 38-39؛ 98نباید رفتن به هیربدستان را رها کرد (دینکرد ششم، بند 
هم براي امور عینی و هم براي انجام » رها کردن«معنی در متون ادب فارسی نیز هشتن به 
  عمل و امور انتزاعی به کار رفته است:

گاله برگرفـت (رودکـی سـمرقندي،     ) چون درآمد آن کدیور مرد زفت / بیل هشت و داس24
1376 :158.(  

(فردوسـی بـه نقـل از     بهشـت ) سوي مرزدارانش نامه نوشت / که خاقـان ره رادمـردي   26
  لغتنامه).
  ).169: 1380بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت (سعدي،  ) نیک27
، اي سـخن لال بیـا   بهل/ این ورق و حرف  بهل، وین نظر ژرف بهل) این بصر و طرف 28

  ).90: 1340(اوحدي اصفهانی، 
روضـۀ دارالسـلام را (حـافظ،     بهشـت ) در عیش نقد کوش که چون آبخور نمانـد / آدم  29
1387 :93.(  

ترتیب، معنی اصلی این صورت زبانی از دورة باستان تا متون ادب فارسی کاربرد داشته  بدین
رفته بـا گسـترده شـدن حـوزة معنـایی آن و در بـر گـرفتن         و افزون بر آن، در فارسی میانه رفته

  پدید آمده است.  فرایندها و امور انتزاعی، نخستین تغییر در معنی اصلی آن
هایی که به حوزة معنایی حافظه و خاطره تعلـق دارد، بـه مفهـوم     هشتن در همنشینی با واژه

  است:» رها کردن امري انتزاعی«آمده که همان » کردن ترك«و » فراموش کردن«
(سـعدي،   بهشـتی ام از یـاد   ) جز یاد تو در خاطر من نگذرد اي جان / با آنکه تـو یکبـاره  30
1375 :749.(  

  ).159: 1353دل / پراگندگان را ز خاطر مهل (خزائلی،  ) نخواهی که باشی پراکنده31

  قراردادن/ گذاشتن
گذاشتن یـا قـراردادن آن در    است و رها کردن چیزي یعنی » گذاشتن«متضمن معنی » رها کردن«

دیگـر،    نیوضعیتی. از سوي دیگر، قراردادن یا گذاشتن چیزي به مفهوم رهاکردن آن است. بـه بیـا  
توان یکی  ها، می همواره با یکدیگر همراهند و در بسیاري از بافت» گذاشتن«و » رهاکردن«مفهوم 

با عنصري همنشـین شـده   » هشتن«هایی که  از این دو فعل را به جاي دیگري به کار برد. در بافت
در  15گـی دارد. چیر» رها کردن«بر » قراردادن«و » گذاشتن«که بر مفهوم مکان دلالت دارد، معنی 
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  به این معنی به کار رفته است: » هشتن«جملات زیر از متون ادب فارسی، 
شان پیش آید،  ) هر کس که فرمان کتاب و رسول و من برد، نه بیم بود بریشان اندر هرچ32

  ).7: 1355و نه ایشان اندهگن شوند بر هرچ واپس هشته باشند (یاحقی، 
(فردوسی، به نقل از  هلد/ چو بگسستشان بر زمین کی ) به یک حمله از جایشان بگسلد 33
  ).23514: 1377/15دهخدا، 
  ).  145: 1353(سعدي،  ) تو حاصل نکردي به کوشش بهشت / خدا در تو خوي بهشتی بهشت34

را » پـایین «یـا  » زیـر «که معنی » فرو«با پیشوند » هشتن«براي دلالت بر این معنی، غالباً 
  فته است:افزاید، به کار ر بدان می
تـا او بخـورد (بلعمـی،     فروهشـت ) روز دیگر برخاست و طعام برد مر یوسف را و به چاه 35
1378/1 :204.(  

  ).19: 1371/5(میبدي،  فروهشت) یوسف را از دوش 36
  است: » باقی گذاشتن«به معنی » هشتن«ها نیز،  در برخی بافت

(فردوسی، به نقـل از   نهشت) همه خاك دارند بالین و خشت / خنک آنکه جز نام نیکی 37
  نامه ذیل هشتن). لغت

  ).555: 1340/ خاك او نیز در سرا نهلند (اوحدي اصفهانی،  نهلند) از وجودش اثر بجا 38
زنـده، نـی رمـه (رودکـی سـمرقندي،       هشت) پس بیوبارید ایشان را همه / نی شبان را 39
1376 :168.(  

کند، همنشین  با موجود جاندار یا ضمیري که بدان ارجاع می hištanدر فارسی میانه، گاهی 
  دلالت کرده است:» گماردن«و » واگذارکردن«شده و بر معنی 

ī  sālārīh  kū-t kard be wāng … gōšōrōn 40) 
ـ     گوشورون  ...  بانگ  پیشوند فعل  کرد  تو ـ که  سروري  ــِ

hišt? be kē pad dāmān pad    
    بر  آفریدگان  به  که  پیشوند فعل  گماردي

گوشورون ... فریاد زد که سروري بر آفریدگان را به چه کسی واگذار کردي (بـر عهـدة چـه    
  ).170، 38: 1385؛ راشدمحصل، 14، بند 2کسی گذاشتی)؟ (زادسپرم، فصل 

Pad  ēwēnag ān  pad  ī  mard  awē  yazad  41)  
    ایزد  آن  مرد  ــِ  به  آن  گونه  به

hilēnd.  nē  dēwān  pad  mēnōgān  ī  āmār 
ـ  مینوي  به  دیوان  نه  گذارد   داوري  ــِ
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  ایزد[ان] آن مردي را که اینگونه است، در داوري مینوي به دیوان واگذار نکنند
  ). Shaked, 1979: 40, 41؛ 101، بند 6(دینکرد 

  نیز در متون ادب فارسی رایج است: » هشتن«این مفهوم 
) امروز گفتم پیش عمر مشو، هم فرمان نکردي. بدان کـه ایـن مردمـان کـه انـدر ایـن       42
  ). 569: 1373/1اند، کار به تو نهلند (بلعمی،  شوري

) جهان را بدان بازهل کافرید / وزو آمد این آفرینش پدید (فردوسی بـه نقـل از لغتنامـه،    43
  ذیل هشتن).

ترانـۀ سـبک از چارتـاي میکـده بـس (اوحـدي       ) به منعمان بهل آواز چنگ رنـدان را /  44
  ).236: 1340اصفهانی، 

  اجازه دادن
مفهوم اجازة انجام کار در شمار مفاهیم وجهی اسـت و در زیرمجموعـۀ درخواسـت و تمنـا قـرار      

توان آن را وجه تجویزي نیز نامید. براي بیان این مفهوم در فارسی میانـه، گـاه از    گیرد و می می
hištan روند دستوري ها به ابزاري بـراي   شدگی در برخی بافت استفاده شده است. این فعل طی

شـدگی بـا تحـول معنـایی آغـاز       بیان وجه تجویزي یا اجازة انجام کار بدل شده است. دسـتوري 
و کاربرد آن براي اشاره به فرایند انجـام عمـل و امـور    » هشتن / هلیدن«شود. تغییر معنایی  می

» گذاشـتن و قـراردادن  «یا » رهاکردن«شدگی آن است. اگر  نی، آغاز روند دستوريانتزاعی و ذه
انجـام آن کـار     امر انتزاعی براي انجام کار یا تحقق هدف مشخصی انجام شـود، مفهـوم اجـازة   

  گردد. حاصل می
ها نتوان مرز دقیقـی بـین کـارکرد     در روند تحول صورت زبانی، ممکن است در برخی بافت

ي قائل شد. در فارسی میانه و متون ادب فارسی پـس از اسـلام، معنـی اصـلی و     اصلی و دستور
 hištanبه موازات یکدیگر در زبان رایج اسـت و گـاه بـراي    » هشتن/ هلیدن«کارکرد دستوري 

را » اجـازه دادن «و هم مفهوم دستوري » گذاشتن«یا » رها کردن«توان هم مفهوم واژگانی  می
شـدگی ایـن صـورت زبـانی اسـت کـه طـی آن         ري در دسـتوري در نظر گرفت. این مرحلۀ دیگ

دهـد و بازنمـایی مفهـوم وجهـی اجـازه را حاصـل        رفته، کارکرد واژگانی خود را از دست می رفته
را به  hištکه دربارة چرایی ورود اهریمن به جهان است، آموزگار و تفضلی  51کند. در جملۀ   می

انـد (آموزگـار و    ، شـرح کـرده  »گذاشت داخـل شـود  « اند و سپس، آن را دانسته» رها کرد«معنی 
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  ):77، 76: 1386تفضلی، 
Nē abāz ēg čē rāy šāyist  abāz dāštan agar  ud  45)  
    و  اگر  بازداشتن  توانا بود  چرا  پس  باز  نه

hišt? andar  čim  ud  dāšt?  
  داشت  و  چرا  در  اجازه داد / رها کرد

دارد، چرا این کار را نکرد و چرا اجازه داد وارد شود؟ /  و اگر [اورمزد] قادر بود [اهریمن را] باز
  ).7،  6، بند 23چرا او را رها کرد تا وارد شود؟ (دینکرد پنجم، فصل 

Mānāg diz tan  ēn  kē  bawēd  ēn  pāsdārīh  46)  
    پاسداري  این  است  که  این  تن  دژ  مانند

yazad u-š ...  kunēd be 

  پیشوند فعل  کند    او ـ و  ایزد
dēw ud andar dārēd  
  دارد نگه  و  دیو

hilēd. nē andar awiš 
  آن ـ در  نه  گذارد

دارد و دیـو را در   پاسداري این است که [کسی] این تن را همچون دژي سازد ... در آن ایزد را نگـه 
  ).  Shaked, 1979: 202-203؛ E34aآن قرار ندهد / اجازة ورود به دیوان ندهد (دینکرد ششم، 

Druz  abāg  kē  pahlom  ēd  hunarāwandīh  47)  
    فضیلت  این  بالاترین  که  با  دروغ

Druz  5  ēn  nāmčišt  …  kōšēd  mēnōg ī  
  ــِ  مینو  نبرد کند    بویژه  این  پنج  دروغ

hilēd …  nē  tan  andar ō  
  در  تن  نه  گذارد      

را در تـن   ویژه ایـن پـنج دیـو    بالاترین فضیلت آن است که کسی با دیو مینو نبرد کند ... به
  ).Shaked, 1979: 10-11؛ 23(دینکرد ششم، بند  نگذارد / اجازه ندهد آن پنج وارد شوند

be kard bawēd tan az druz kē bawēd ēd wizihīdagīh 48) 
    جدایی  این  است  که  دروغ  از  تن  دورکرده شود

hilēd. Nē tan ō abāz ud 
  و  دوباره  به  تن  نه  گذارد
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دروغ از تن دور شود و دوباره در تن قرار نگیرد / اجـازة بازگشـت پیـدا    جدایی این است که 
  ).Shaked, 1979: 128, 129؛ 320(دینکرد ششم، بند  نکند

Abārīg  u-š  frēstīd  ērānšahr  Ō  ēwāz  dēn  yazad  čim  49) 
    چرا  ایزد  دین  تنها  به  ایرانشهر  فرستاد  او ـ و  دیگر

hišt?  be  dēwān  ī  āmōg  pad  
ـ  دیوان  پیشوند  داد / رها کرداجازه    به / در  آموزه  ــِ

هاي] دیگر اجازه داد در آموزة دیـوان   چرا ایزد دین را تنها به ایرانشهر فرستاد و به [سرزمین
، 23هاي] دیگر را در آموزة دیوان رها کرد / قرار داد؟ (دینکـرد پـنجم، فصـل     باشند؟ / [سرزمین

  ).79ـ78: 1386؛ آموزگار و تفضلی، 14بند 
» قـرار دادن «و » رها کردن«هایی معنی اصلی خود، یعنی  در چنین بافت hištanبه تدریج، 

است. در غالب جملات فارسـی    را از دست داده و تنها کارکرد دستوري بیان وجه بر عهده گرفته
شود یـا همـان هـدف مشخصـی کـه       صادر می hištanمیانه، امري که اجازة انجام آن از طریق 

hištan کند، به صورت مصدر کامل یا مرخم آمده است: حقق یا عدم تحقق آن را مجاز میت  
Hilēnd  nē  ōbārdan  Abarwēzīhā  u-šān 50)  

    آنها ـ و  پیروزمندانه  بلعیدن  نه  اجازه ندهند
، 24دهند [دیوان جهان را] ببلعند (دینکرد پـنجم، فصـل    آنها (ایزدان) پیروزمندانه اجازه نمی

  ).99ـ98: 1386آموزگار و تفضلی، الف؛ 21بند 
kardan, hilēd nē wināh  kē bawēd ān šarm 51) 
    شرم  آن  است  که  گناه  نه  اجازه دهد  انجام دادن

kardan. hilēd nē kirbag kē bawēd  ān nang ud 
  و  ننگ  آن  است  که  کار نیک  نه  اجازه دهد  انجام دادن

انجام دهند و ننگ آن است که اجازه ندهد [مردم] شرم آن است که اجازه ندهد [مردم] گناه 
  ).Shaked, 1979: 6؛ 7(دینکرد ششم، بند  کار نیک انجام دهند

az pas ud sahist dušxwār ān az ardawān  52) 
    اردوان  از  آن  دشوار  به نظر آمد  و  پس  از

nišast. asb ō hišt nē ardaxšēr ān 
  آن  اردشیر  نه  اجازه داد  به  اسب  نشست

آن [سخن] بر اردوان گران آمد و از آن پس، اجازه نداد اردشـیر بـر اسـب بنشـیند (کارنامـۀ      
  ).19، 18: 1378وشی،  ؛ فره38، بند 1اردشیر بابکان، بخش 
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  است:  در متون ادب فارسی نیز همین کارکرد وجهی را بر عهده داشته» هشتن / هلیدن«
السلام نیت کرد که به مکه شود و حج کند. و ندانست که کـس او را بـه     ) و پیغمبر علیه53

که رسم نبود که کس را از مکه بازداشتندي ... مردمان مکه ... گفتند اگـر حـرب    نهلدمکه اندر 
  ). 218: 1373/1(بلعمی،  نهلیمباید کردن حرب کنیم و ترا به مکه اندر 

ز عراق معزول کرد و خراسان و عراق منصور ... را داد ... یوسف سپاه ) یزید ... یوسف را ا54
  ). 981: 1373/2(بعلمی،  نهلدعراق گرد کرد و از ایشان بیعت خواست تا منصور را به عراق اندر 

  ). 312: 1353(خزائلی،  مهل) سخن دیو بند است در چاه دل / به بالاي کام و زبانش 55
  ).249: 1340زند بر سنگ (اوحدي اصفهانی،  در شهر/ سر، بهل، تا همی هلد نمی) آنکه ما را 56

شود، از طریـق جملـۀ    بیان می» ـ، هشت هل«در غالب جملات، کاري که اجازة انجام آن با 
  نشان داده شده است:» که«یا » تا«پیرو و با حرف ربط 

هر موبدي بـه هـر شـهري     هاي خراج سوي ایشان فرستادن، تا ها باید کردن و این جرید ) نامه57
  ).165: 1372دست کاردار خراج بدان جریده نگاه دارد و نهلد که چیزي بیش بستاند (بلعمی، 

  ).2006: 1365/7) یا مادر! تو ازین ترسااي برمگرد، و بهل تا مرا بسوزانند (طبري، 58
  ).535: 1373/1تا فرزندان مرا ملک تمام شود (بعلمی،  بهل) گوید اي محمد، 59
از دلیران خود هیچ یک / که آرند هر باد پـا را بـه تـک (فردوسـی، بـه نقـل از        نهشت )60

  لغتنامه، ذیل هشتن).
  ).334: 1353تا نگیرند خلقت به هیچ (سعدي،  بهل) تو روي از پرستیدن حق مپیچ / 61
  ).702: 1375تا در حق من هر چه خواهند / بگویند آشنایان و غریبان (سعدي،  بهل )62
  ).537: 1340که شاد شود (اوحدي اصفهانی،  مهلدوستی زین عمل بباد شود / دشمن خود  )63
کـه سـر بـرآرم     نهلـد ) به قیامت ار برآید تن من ز خاك محشر / دل من ز شرمسـاري  64

  ).274: 1340(اوحدي اصفهانی، 
  ).158: 1387ظ، تا ببرد (حاف بهل) حافظ ار جان طلبد غمزة مستانۀ یار / خانه از غیر بپرداز و 65

نیز مفهوم اجازة انجام کار را بازنمـایی  » گذاشتن«، »هشتن«در متون ادب فارسی افزون بر 
  کرده است:

) و از بهر شفقت من این دین را رها مکن، که این دین حق است و بگذار تا ما را بسوزند 66
  ).226: 1356/1و به بهشت رویم (طبري، 

ن، یکبار و دوبار خواهش کن و تواضع نمـاي، مگـذار کـه    ) و چون مهمان ... بخواهد رفت67
  ). 70: 1377برود (عنصرالمعالی، 
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) خداي عزّ و جلّ این مرزبانی مرا به سوي آن داده اسـت کـه تـا مرزهـا را نگـاه دارم و      68
  ).129: 1377الملک،  نگذارم که کسی را رنج یا زیانی رسد از کسی (نظام

  ).  695: 1375ریم / دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم (سعدي، ) بگذار تا مقابل روي تو بگذ69
وارم (اوحـدي   ) محبت تو همی وزرم اي پري مگذار / کـه محنـت تـو بسـوزاند اوحـدي     70

  ).  275: 1340اصفهانی، 
براي بیان مفهوم اجـازه منسـوخ   » هشتن«غلبه پیدا کرده و » گذاشتن«به تدریج، صیغگان 

  شده است.

  نتیجه

هاي فعل  ي ایرانی باستان، وجه در ساختمان فعل بازنمایی شده است و هر یک از وجهها در زبان
اند. یکی از کارکردهاي وجه تمنایی فعل، بیـان مفهـوم اجـازه بـوده      کارکردهاي گوناگونی داشته

است. در فارسی میانه علاوه بر وجه تمنایی فعل، ابزارهاي دیگري براي براي بازنمـایی مفهـوم   
اند که ابتدا معنی مستقل داشـته و   هاي واژگانی ار رفته است. این ابزارها همان صورتاجازه به ک

انـد.   هاي معنایی به تدریج، مفهوم وجهی اجازه را بازنمـایی کـرده   سپس، با از دست دادن ویژگی
دار به  آید و طی آن، صورت مستقل و معنی این روند، یعنی تغییراتی که در صورت زبانی پدید می

شدگی نام  گردد، دستوري ري براي بازنمایی مقولات دستوري مختلف از جمله وجه بدل میعنص
شـدگی آن بـراي بازنمـایی     و رونـد دسـتوري  » هشتن/ هلیـدن «دارد. در این مقاله، معنی اصلی 

  مفهوم وجه بررسی شد. 
با معـانی مختلـف واژگـانی بـه کـار رفتـه اسـت.        » هشتن/ هلیدن«در متون ادب فارسی،  

که صـورت   hard، مادة مضارع آن، از »ـ هل«در زبان اوستایی است و  harzاز ریشۀ » هشت«
آمده  hil-/hištدیگر این ریشه در فارسی باستان است. این فعل در متون فارسی میانه به صورت 

نیز به عنوان مادة ماضی به کار رفته که صورت قیاسی است » هلید«است. در متون ادب فارسی 
ساخته شده است. هم در فارسی میانه و هم در متـون  » ـ هل«به مادة مضارع » ید«و با افزودن 

ادب فارسی، این فعل با معانی واژگانی به کار رفته و همزمان به عنوان ابـزار دسـتوري، مفهـوم    
  ی اجازه را بازنمایی کرده است. وجه

بوده و در متون هر سه دوره بـه ایـن معنـی آمـده اسـت.      » رهاکردن«هستۀ معنایی این فعل 
کردن متضمن معنی گذاشتن و قراردادن است و این دو مفهوم همواره با یکـدیگر همراهنـد. در    رها
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حاصـل  » قـراردادن « و» گذاشـتن «معنـی  » هشـتن «هایی که عنصري با مفهوم مکان آمده،  بافت
در مسیر تحول معنایی، علاوه بر رها کردن امور عینی، تـرك کـردن   » هشتن/ هلیدن«کرده است. 

یا رها کردن فرایند انجام عمل و امور انتزاعی و ذهنی را نیز در بر گرفته است و این نخسـتین گـام   
دن به قصـد انجـام   ها بر مفهوم رها کر در برخی بافت» هشتن«شدگی آن است.  در جهت دستوري

براي انجام عمـل حاصـل   » اجازه دادن«کار یا هدف مشخصی دلالت داشته و از این معنی، مفهوم 
شدگی به ابزاري براي دلالت بر مفهـوم وجهـی اجـازه بـدل      ترتیب، طی روند دستوري کرده و بدین

و متـون ادب   ، در فارسـی میانـه  »هشـتن «شده است. این کارکرد دستوري در کنار کاربرد واژگانی 
نیـز مفهـوم   » گذاشـتن «فارسی رواج داشته است. در متون ادب فارسی علاوه بر هشـتن/ هلیـدن،   

» گذاشـتن «اجازة انجام کار را بازنمایی کرده است. به تدریج، این مفهوم وجهی در زبان فارسی بـا  
  براي بیان این مفهوم وجهی منسوخ شده است.» هشتن«بیان شده و کاربرد 

  اه یادداشت
1. mood  
2. indicative  
3. subjunctive  
4. imperative  
5. grammaticalization  
6. optative 
7. prescriptive  

و نمونۀ افعال مضارع » هشتن«هاي کاربرد افعال ماضی این فعل ذیل مدخل  نامه و فرهنگ سخن، نمونه در لغت .8
  آمده است.» هلیدن«آن ذیل مدخل 

9. grammaticalization  
10. divergence  
11. de-categorization  
12. specialization  
13. weak grade  
14. past participle  

توان چنین به فارسی برگرداند: آنان (فروهرها) ستارة سـدویس را در آسـمان و زمـین     این مقاله را، می 17. جملۀ 15
  دهند ... براي نگهداري گوسفندان و مردمان. قرار می
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 ده یچک
هاي مشترك آثار فلسفی، عرفانی و تعلیمی است کـه   داستان مناظره و محاکمه انسان و حیوان از دستمایه
الصفا دارد. تا کنـون  پوشی کنیم، ریشه در رسایل اخواناگر از پیشینه احتمالی آن در کتب هند باستان چشم

شناخته و معرفـی شـده اسـت کـه بـر اسـاس       نزدیک به ده روایت مترجم از این ژانر کهن به زبان فارسی 
هایی تنظیم و تدوین گردیـده اسـت.   هاي متفاوت و با دخل و تصرفمکتب فکري نویسندگان آن، به گونه

الانسان، روایتی نویافته از مؤلفی گمنـام بـه نـام محمـد علـی بـن اسـکندر        البیان فی شرافت کتاب حقیقت
اي عرفانی و با اقتباس از بعضی کتـب تصـوف، از    ه با صبغهشیروانی در عصر قاجار است که در آن نویسند

زبان حکیمی از اقلیم شیروان به بیان اثبات شرافت انسان بر جمیع حیوانات پرداخته است. این پژوهش بـه  
هاي ارجمند ادبی ایران زمـین را از پـرده خمـول بـه      تحلیلی کوشیده است یکی از میراث -روش توصیفی

هاي وجـودي انسـان از   هایی از استعدادها و ظرفیت ضمن آن مخاطبان اثر را با جنبهمنصه ظهور برساند و 
هاي نثر مصنوع عصر قاجاري، همراه با استشـهادات فـراوان بـه     دیدگاه عرفا آشنا سازد. نثر مؤلف از نمونه

مقالـه،   قرآن و حدیث و ابیات و عبارات عربی و مملو از اصطلاحات عرفانی و اشعار فارسی اسـت. در ایـن  
گاه تفاوت روایـت او از   هاي گمنام دوره قاجار و آثار او معرفی گردیده و آن محمدعلی شیروانی از شخصیت

هاسـت،   داستان محاکمه انسان و حیوان با سایر روایات که عمدتاً زدن صبغه عرفانی به گفتگوي شخصیت
 تبیین شده است.

 

 



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 ... حقیقت البیانکتاب اي ناآشنا: اي نویافته از نویسندهنسخه

١٢٦  

    
  

    
Abstract  

 

Haqiqat al-Bayan fi Sharafat al-Ensan:  
An Unfamiliar Author’s New Manuscript 

 
Hassan Heidarzadeh Sardrud* 
Naser Nikubakht** 

 

Haqiqat al-Bayan fi Sharafat al-Ensan is a mystical book of fiction 
whose main story is about animals complaining about human abuses to 
the king of the jinns, "King Dadbakhsh". This book was written by 
Mohammad Ali Ibn Iskandar Shirvani in 1250 AH and dedicated to 
Mohammad Shah Qajar. The main story of the book is rooted in the 
treatises of Ikhwan al-Safa, and in addition to this book, several other 
narratives have been known and published in Persian. Our aim in this 
research is to introduce this manuscript and its author and its stylistic 
coordinates, and distinguish it from other narrations. The research 
method is descriptive-analytical and its information is extracted from 
library sources. The research findings show that the main difference of 
Shirvani narrative is giving mystical color to the story by the dialogues 
of the characters. In this narration, the reason for the human's nobility 
over other animals has to do with having a divine spirit and the ability 
to know God. Other distinguishing features of the work include the 
abundance of references to Persian, Arabic, Quranic, and narrative 
verses and proverbs, as well as the use of artificial and obligatory style 
in general. A copy of the book contains nineteen miniature drawings 
that enhance its visual value, and printing the book will reduce the risk 
of loss. Two manuscripts of this book have been identified so far: The 
original, which is in the library of the Academy of Bucharest, and a 
copy, which is kept in the Malik Library of Tehran. 

 

Keywords: Manuscript Editing, Mohammad Ali Ibn Iskandar 
Shirvani, Qajar Prose, Sharafat al-Ensan, Animals and Men on Trial 
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  مقدمه. 1
که آغاز آشنایی جـدي   م) با آن1925 -1794هـ ش/ 1304 -1174دوره صد و سی ساله قاجار (

ایرانیان با مظاهر تمدن و پیشرفت تمدن اروپا و آغاز تحولات بنیـادین در طـرز تفکـر و زنـدگی     
هـاي   ها و گفتمان این دوره، کم و بیش برخی از سنتمردمان این سرزمین است، با این همه در 

داد. یکـی از ایـن    قدیم، به همان شیوه کهن هزار ساله (یا با اندکی تغییر) به راه خود ادامـه مـی  
هاي قدیم، تصوف خانقاهی بود که گویی بدون توجه به تحولات بنیادین غرب و تغییـرات   سنت

اختار حکومت و سیاست (و حتـی فلسـفه و علـوم    همه جانبه آن در عرصه علم و تکنولوژي و س
داد.  اجتماعی)، مانند گذشته و در ساختار سنتی خود (مبتنی بر ارتباط مرید و مراد) ادامه حیات می

هـاي   تصوف خانقاهی حداقل تا اواسط این دوره، با همان گسـتردگی پیشـین خـود در سـرزمین    
هاي تصـوف خانقـاهی در ایـران     ترین سلسله اسلامی و از جمله ایران حضور دارد. یکی از اصلی

اللهی بود. برخورد پادشاهان قاجار و فقهاي دوره با این سلسله، پر فراز و  دوره قاجار، سلسه نعمت
از  1هـ ق) اندك سـکونی یافتنـد.  1264 -1250نشیب بود. اما در دوره حکومت محمدشاه قاجار (

یان و اوایل دوره زندیه در شعر آغاز شده سویی دیگر، سبک بازگشت ادبی از اواخر حکومت صفو
بود. هر چند سرایت این جریان به نثر، کند و اندکی با تـاخیر راه یافـت، در اواسـط دوره قاجـار،     

گرایانه منشیانه در کل کنار نهاده شـده بـود. (ر.ك: دانشـنامه جهـان اسـلام؛ ذیـل        سبک تصنع
ره و  المصـدور  نفثۀسبک مصنوع و متکلف  اما هنوز بودند افرادي که با همان») بازگشت ادبی« د

آوردند. کتابی که در این مقاله در پی معرفی آن هسـتیم، از ایـن دو تحـول     ، آثاري پدید مینادره
اجتماعی و ادبی برکنار بوده و بر همان عهد و سیاق پیشین است: کتـابی بـا جانمایـه عرفـان و     

حقیقت البیـان  ط دوره قاجار. نام این کتاب، تصوف و با همان سبک مصنوع و متکلف، اما از اواس
ق 1252است که مولف گمنام، محمدعلی بن اسکندر شیروانی آن را در سال فی شرافت الانسان 

  به محمدشاه قاجار تقدیم کرده است. 

  طرح مسأله. 1.1
 عصر نیمه از ناشناخته شود، کتابی یاد می شرافت الانسانکه در پژوهش اخیر از آن به  کتاب این
 ادبیـات  تـاریخ  و تـذکره  هـاي  کتـاب  در او از نامی بندرت است که ناشناخته اي نویسنده از قاجار
مقدمه کتاب، بیان تاریخ عالم و تاریخ باستان ایران است. اما بعد از . است رسیده گوش به فارسی

و  هاي آن ترکیبی از انسـان  شود که شخصیت چهل صفحه، داستانی خیالی آغاز می -حدود سی 
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 شکوه طرح امکان و اند بوده رنج در آدمیان آزار از تاریخ طول در که حیوان و جن است. حیواناتی
 غنیمـت  را فرصـت  جنیـان،  طایفه  عادل پادشاه »ملک دادبخش« ظهور با نداشتند، انسان علیه

 آدمـی  اشرفیت بر اي، ادله طرح با حیوانات. کردند شکایت طرح آدمیزاد علیه او عدلیه در شمرده،
 صـاحب  و برجسـته  حکیم هفت فراخواندن با پادشاه و داشتند روا جدي تردید مخلوقات دیگر بر
 سـایر  بـر  آدمـی  اشـرفیت « مبنی بـر   آدمیان مدعی اثبات و دفاعیه به اقلیم، هفت از آدمیان نام

 بایـد  و شوند می درمانده خود مدعاي اثبات از حکیمان که زمانی و دهد می فرا گوش »مخلوقات
 عنـان  شـیروان،  اقلـیم  هفتم، اقلیم از الهی حکیمی کنند، ترك حیوانات نفع به را مناظره صحنه
 تأییـد  مهـر  آدمیـان  مـدعاي  حقانیـت  به عقلی، و نقلی استدلالات با و گیرد می دست در سخن
 آن از خطی نسخه دو تنها که است داستانی -عرفانی کتاب این معرفی پی در مقاله، این. زند می
  زودي بـه  رسـیده،  اتمـام  بـه  آن تصحیح مراحل که ارزشمند اثر این. است شده شناخته کنون تا

  :است زیر مسائل به پاسخگویی پی در مقاله مقدمه، این با. شد خواهد منتشر
 و هـا  تفـاوت  کتاب، سبکی عمده مختصات کتاب، کلی ساختار کتاب، ناشناخته مؤلف معرفی
  .است شده نوشته موضوع این در که آثاري با مقایسه در آن تمایزهاي

  پیشینه تحقیق .1.2
و نویسنده آن حاج محمدعلی بن اسکندر شیروانی تـا کنـون هـیچ    شرافت الانسان درباره کتاب 

فهرست فقط در . اند مانده ناشناخته کنون تا اش نویسنده و کتاب تحقیقی انجام نگرفته است. این
(یـا طـب    کیمیاء الشـفاء چندبار اسمی از او و کتاب مترجمش به نام  کتابخانه مجلس نسخ خطی

  ) 1474، 10: ج1349کیمیونی) به میان آمده است. (حائري، 

  ضرورت تحقیق .1.3
حاوي داستانی دلکش و جذاب است: شکایت حیوانات از  حقیقت البیان فی شرافت الانسانکتاب 

الصـفا دارد و چنـدین بازنویسـی از ایـن      آزار آدمیان. اصل داستان ریشه در رسائل عربـی إخـوان  
داستان به زبان فارسی از قدیم تا عصر حاضر انجام گرفته است. معرفی تفاوت این بازنویسی بـا  

 از یکـی  روي از برداشـتن  خـور توجـه اسـت. پـرده     هاي همرده، کاري ارزشمند و در دیگر کتاب
 منظر در و گمنامی از کردن آن خارج و اثر خطی هاي نسخه معرفی و ادبی ارزشمند هاي گنجینه
نماید. همچنانکه بسیاري از بزرگـان بـر    می ضروري و مفید امري دادن، قرار محققان نظر و نقد
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ضرورت شناسایی و تصحیح نسخ خطی به طور کلی اذعان کرده و آن را امري واجب در شناخت 
؛ و 379: 1369انـد، (مایـل هـروي،     پیشینه تاریخ و تمدن و برآورد نقاط ضعف و قوت آن دانسته

) شناخت و تصحیح این کتاب نیز از این فواید خالی نیست. بـا شناسـایی ایـن    25: 1386فدایی، 
ورت مستقیم و غیر مستقیم از گستردگی و سیطره تصوف و عرفان بر جهان ذهنی و کتاب، به ص

شویم چگونـه یـک صـوفی     شویم. آگاه می زندگی روزمره ایرانیان در اواسط دوره قاجار مطلع می
هاي ایرانیان از جمله  که برخی از مظاهر آن را در سفرنامه –همزمان با تحول خیره کننده غرب 

هنوز به شیوه قرون میـانی سـفرهاي دور و    -2رالدین شاه به اروپا می توان دیدهاي ناص سفرنامه
  نگرد. انداز عرفانی می دهد و چگونه هنوز همه امور را از چشم دراز صوفیانه انجام می

  بحث و بررسی. 2
  زندگینامه محمدعلی بن اسکندر شیروانی. 1.2

نویسنده کتاب، فردي گمنام است و با بررسی هاي به عمل آمده، در هیچ یک از منابع چاپی بعد 
محمـدعلی  «از وي،  نامی از او به میان نیامده است. نویسنده در آغاز و انجام این کتاب، خود را 

 کند که سیاح است و شرق و غرب عالم را درنوردیـده. در آغـاز   معرفی می» بن اسکندر شیروانی
محمدعلی اللهی، العبد المذنب الجانی،  اضعف بندگان الهی و اقلّ فقراي نعمت«خوانیم:  کتاب می

  ». بن اسکندر الشیروانی
غیر از این کتاب، نویسنده، کتابی مترجم از ترکی عثمانی نیز دارد. وي در مقدمه آن اثر نیـز  

فاء، سیاح وادي حیرانی و سباح چنین گوید اقل فقراء و اضعف ضع«کند:  خود را چنین معرفی می
حار پریشانی الحاج محمدعلی بن اسکندر شیروانی... ) 2(نسخه خطـی کیمیـاء الشـفاء، برگـه     » بِ

نویسنده به سیاح یا جهانگرد بودن خود بیش از سایر خصوصیاتش توجه دارد و بر سلسه عرفانی 
  کند. نیز تأکید می» اللهی نعمت«

از جمله علماي شهر شماخی شیروان بود کـه بـه فتـواي    انی پدر نویسنده ملاّ اسکندر شیرو
) او در 1گماشت. (نسخه خطی کشـف المعـارف، برگـه    مجتهدان به اجراي احکام شرع همت می

شد. کـربلا در آن زمـان دارالعلـم     ق. از شهر شماخی مهاجرت کرد و در کربلا ساکن 1199سال 
اع نابسامان سیاسی و امنیتی ایـن منطقـه،   دنیاي شیعه بود. شاید یکی از علل مهاجرت وي، اوض

یعنی شیروان و در کل آذربایجانِ فراتر از رود ارس بوده باشد. شهر شماخی در این اوان به دلیل 
) و 125 :1339اي تبدیل شده بود. (ر.ك: شیروانی،  زد و خورد قاجاریه و روسیه در این محل، به ویرانه
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زرگ ایران و روس، آن منطقه به کلی از ایـران منفـک   هاي ب به تبع همین زد و خوردها و جنگ
  شد و تحت لواي دولت روسیه درآمد. 

نویسنده کتاب ظاهراً به رسم برخی صوفیه، ازدواج نکرده و زن و فرزند نداشته است؛ چنانکه 
چون این فقیر ... عمر گرامی را در سیاحت بلاد «گوید:  می شرافت الانساندر بخش سبب تألیف 

  .»قطاب و اوتاد به سر برد و طالب مال و منال و اهل و اولاد نگردید... و طلب ا
ملقـب بـه مسـتعلی شـاه، از      )ق1254 -1194(برادر نویسنده حاج زیـن العابـدین شـیروانی   

اللهـی اسـت. او    یکمـین قطـب دراویـش نعمـت     و سـی   صوفیان و مؤلفان مشهور عصر قاجاري و
اسـت و   السـیاحه  ریـاض  و السـیاحه  حدائق یا حدیقه ،السیاحه بستاننویسنده سه کتاب مشهور: 

به بعـد) محمـدعلی    284: 1392؛ و نصیر باغبان، 1393البته آثار دیگري نیز دارد. (ر.ك: منفرد، 
 هاي آغازین این کتاب آمده است: کند. در بخش شیروانی چند بار در کتاب خود از برادرش یاد می

االله الحرام، و فقیر را هواي سـیاحت بـلاد    طواف بیترا شور شوق  جناب اخويو بعد از چندي «
  ».الاصنام  به سر افتاد هند و سند و بیت

  آورد: باز در جایی دیگر از مقدمه کتاب، نویسنده به صراحت نام برادر خود را می
 العارفین قطب جناب یعنی نامدار، صلبی اخ و بزرگوار برادر صحبت فیض و خدمت شرف به«...
  ».رسید العابدین زین الحاج

کنـد، متاسـفانه در آثـار پـر حجـم       با اینکه حاج محمدعلی از برادر خود بـه اعـزاز یـاد مـی    
اي به او نیافتیم. علاوه بر این دو تصریح، نویسنده، چند بار در همین  گونه اشاره العابدین، هیچ زین

در بـاب    -م منبـع البتـه بـدون ذکـر نـا     -کتاب، صفحاتی از کتاب برادرش (بستان السـیاحه) را  
شناخت پیر و سپس در آداب مرید آورده است. در این باره سخن خواهیم گفت. این دو برادر نـه  

مسـلک   تنها از نظر طرز زندگی صوفیانه و در سفر بودن و وابستگی به یک سلسله تصـوف، هـم  
نویسـنده  رسـد کـه    ماند. چنین به نظر می هستند، سبک نویسندگی آنها نیز بسیار به همدیگر می
العابدین باشد. بـه عنـوان نمونـه بخشـی از      کتاب حاضر، خیلی زیاد تحت تاثیر برادرش حاج زین

آوریم تا شـدت تـاثیر    کنار هم می بستان السیاحهمقدمه همین کتاب را با بخشی از مقدمه کتاب 
  نثر برادر بر برادر هویدا باشد. گاهی جملات و عبارات عین هم است.

  ضر: از مقدمه کتاب حا
بر ضمایرِ اربابِ دانش و بصایرِ اصحابِ بینش مخفی نماناد که محـرر ایـن اوراق و مسـود    «

این اطباق، سیاح وادي حیرانی و سـباح بحـار پریشـانی، اضـعف بنـدگان الهـی و اقـلّ فقـراي         
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یـوبِ   -اللهی، العبد المذنب الجانی، محمدعلی بن اسکندر الشیروانی  نعمت ِااللهُ بع َره ه و   بصـ فسـ نَ
 ه ن امَسخیراً م ه وملَ یعمآثرِ اربابِ فضل و کمال، و بـر   دارد که بر ضمایرِ معرفت معروض می -ج

مدایرِ اصحاب وجد و حال مستتر نماناد که بنا بر اقتضاي قضاهاي گـردون و گـردش    سرایرِ مهر
در عراق عرب قریـب بـه    سپهر بوقلمون، از وطنِ معهود، دور و از مسکنِ مألوف، مهجور گشته،

  » درجات، مجاور و بر این عطیه عظمی شاکر بود... هیجده سال در عتبات عالیات عرش
  :السیاحه بستاناز مقدمه کتاب 

 اقـدام  تـراب  ایشان معتقد و درویشان مخلص و اطباق این مقرّر و اوراق این محرّر بعد اما«
 - شـیروانى  العابـدین  زین اسکندر ابن الجانى الحقیر الفقیر اللّه نعمۀ بندکان کمترین و اللّه اولیاء
 مـآثر  معرفـت  ضمایر بر که دارد مى معروض -امسه من خیرا یومه جعل و نفسه بعیوب اللّه بصره
 پیـدا  و روشـن  و هویـدا  و ظـاهر  حـال  و وجد اصحاب مهرمدائر سرایر بر و کمال و فضل ارباب
 و دور مـألوف  ما وطن از چون بى حضرت بحکم بل کردون قضایاى اقتضاى بر بنا که بود خواهد

 و والـد  خـدمت  در مدیـد  مـدت  و نمود سکونت عالیات عتبات در کشته مهجور معهود مسکن از
  )3: 1315(شیروانی، » بود... مشغول ادبیه فنون و رسمیه علوم بتحصیل علماء سایر

  مولد و منشاء و سفرهاي نویسنده
محل تولد نویسنده شهر شماخی از شهرهاي شیروان واقع در کشـور آذربایجـان کنـونی و سـال     

ق). در مقدمـه ایـن   1194تولد او باید یک یا چند سال بعد از سال تولد برادر بزرگش بوده باشد. (
گوید که به اثر قضـاي آسـمانی از مولـد و منشـاء خـود دور شـده اسـت. در         کتاب، نویسنده می

ق ذکـر گردیـده.   1199برادرش، این سال، یعنی سال مهاجرت از شـماخی بـه کـربلا     زندگینامه
) بنابراین خانواده وي درحـدود چهـار یـا پـنج سـالگی او از      1(نسخه خطی کشف المعارف، برگه
اند. در کتاب حاضر تعلق خاطر نویسنده به مولد و منشأ خود بـه   شیروان به عتبات مهاجرت کرده

ده، اما در بخش مناظره حیوانات با حکیمان هفت اقلیم، نویسنده، یکـی  صورت مستقیم بیان نش
داند و هـم اوسـت کـه اسـتدلالاتش بـر دعـوي        می شیرواناز هفت حکیم را منسوب به اقلیم 

یابد. در حالی که حکماي دیگر اقالیم هفتگانه، موفق بـه چیرگـی بـر حیوانـات      حیوانات غلبه می
توان به شدت علاقه او به شیروان پی برد. باز از مقدمه کتاب  ینشده بودند. از همین یک نکته، م

اش از شماخی به کـربلا، هجـده سـال مجـاور عتبـات       آید نویسنده بعد از مهاجرت خانواده برمی
گیرد  و تا بعد از مـرگ پـدر و    جا مقدمات علوم را نزد پدر و دیگر علما فرا می شود و در همان می
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ق) در آنجـا مقـیم بـوده    1216ه عتبات عالیات و قتل و غـارت شـهر (  در واقع تا حمله وهابیان ب
ها گویا به دلیل ناامنی کربلا و نجف، آنجا را ترك گفته و سفرهاي دور  مؤلف در این سال 3است.

ق آغاز کرده است. برادرش مدت اندکی قبل از او آغاز سفر کرده بود. 1217و درازش را در سال 
ناشی از این روحیه خانوادگی باشد یا منبعث از اهمیت سفر در تصوف  تواند سفر این برادر هم می

سال در جغرافیاي عالم اسلام از بنگال و هند گرفته تـا   27به هر روي، نویسنده حدود  4تلقی گردد.
با اقامت در شهر اردبیل در خـدمت   1250استانبول و مصر و حجاز در سفر بوده و این سفر در سال 

و نوشتن این کتاب یا مقدمه آن به پایان آمده است. مؤلف بعد از بیان مسیر این سفر  5میرزا نصراالله
  آورد: طولانی و شهرهایی که در این سفر دیده و اقامت داشته، خلاصه سفر را چنین می

الحاصل، سفر هند دوازده سال و چند ماه، و سیاحت روم و مصر و شام و یمـن در چهـارده   «
  »گردید.سال و هفت ماه منتهی 

  درباره مدت زندگی و سال درگذشت نویسنده اطلاعاتی در دسترس نیست. 

  شیوخ نویسنده
اللهی بود. او محضـر مشـایخ فراوانـی را     گفتیم که حاج محمدعلی بن اسکندر پیرو طریقه نعمت

السید الشـهید و العـارف   «گوید از عنفوان جوانی، محضر  درك کرده بود. وي در ابتداي کتاب می
گویـد از محضـر چهـارده     را درك نموده است. در جایی دیگر مـی » شاه هندي السعید...، مستعلی

شیخ، در اطراف عالم (سه شیخ در هندوستان، دو شیخ در روم، یـک شـیخ در شـام، دو شـیخ در     
مصر، دو شیخ در مکه، یک شیخ در یمن، و سه شیخ در ایران) کسب فیض کرده است. نویسنده 

علـی ارادت دارد و   شاه، و نصرت شاه، مجذوبعلی اد شده، بیش از همه به حسینعلیاز بین مشایخ ی
جنــاب «نویســد:  کنــد و دربــاره آنهــا مــی آنهــا را شــمس و بقیــه مشــایخ را قمــر معرفــی مــی

که در سپهرِ ولایت، مهر جلی، و در فلک خلافت، بدرِ منجلـی اسـت. اعـرف    » ... شاه حسینعلی«
و ولـی دیگـر، العـارف بـاالله و الفـانی فـی االله، جنـابِ        ». «ایـران...  عرفاي زمان و اکمل مشایخ

است که فی الحقیقـه مسـلمین را مایـه اسـلام، و مـؤمنین را پیرایـۀ ایقـان و        » شاه مجذوبعلی«
  6»است.» علی نصرت«ولی دیگر، العارف الکامل الجلی، جنابِ » «اطمینان بود.

  اثر دیگر نویسنده. 2.2
ر شیروانی غیر از این کتاب، ظـاهراً فقـط یـک اثـر دیگـر دارد و آن متنـی       محمدعلی بن اسکند
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هـاي   فهرسـت نسـخه  از ترکی به فارسی. در جلـد دهـم    کیمیاء الشفا ترجمهمترجم است به نام 
، سه نسخه خطی از محمدعلی بن اسکندر شیروانی گزارش شـده کـه   خطی مجلس شوراي ملی

  ظاهراً سه نسخه از یک کتاب است:
  .1239 فارسی. شماره نسخه طب فانی شیروانی اسکندر بن محمدعلی حاج الشفا قانون
  .1476 فارسی. شماره نسخه شیروانی اسکندر بن محمدعلی حاج...] رساله[ کیمیا

فارسـی. شـماره    شیروانی اسکندر بن محمدعلی حاج از کیمونی طب=  الشفا کیمیاء ترجمه
  7 .1475 نسخه

به اسلامبول رسیده، چهار  1244گوید: در سال  می کیمیاء الشفامحمدعلی شیروانی در آغاز  
» سـیدمحمد خراسـانی  «ها، با رئیس الاطباء دربار عثمانی  سال در آنجا ماندم. در طول این سال

جـد مـرا بـه    «انس فراوان حاصل شد. روزي سیدمحمد خراسانی گفـت کـه سـلطان مـراد اول     
د و قرب سی سال جدم در فرنگ بود و علوم فرنگستان جهت تحصیل و تکمیل علم طب فرستا

را در خدمت حکیم » کیمیوي«تحصیل نمود. بالتخصیص طب  -کما هو حقه–طب و تشریح را 
» کیمیـاء الشـفاء  «جومانس... تحصیل و تکمیل کرده و لب لباب آن علوم... را انتخاب نموده بـه  

ارزش این کتاب از زبان این و بعد از شنیدن این سخن و شنیدن سخنانی درباره » مسمی فرمود.
الحاصل چـون کـه آن کتـاب بـه     «آن، تصمیم گرفتم این کتاب را از ترکی به فارسی برگردانم: 

و آن را به » زبان ترکی بود به خاطر فقیر رسید که عبارات این کتاب را... به فارسی مزین ساخته
  )4و 3گه خدمت فتحعلی شاه قاجار تحفه کند. (نسخه خطی کیمیاء الشفا، بر

باب دارد و بعد از این مقدمه کوتاه، متـرجم   28ترتیب این کتاب بر اساس حروف الفباست و 
هـاي کشـور موجـود اسـت.      از این کتاب چند نسـخه خطـی در کتابخانـه   شود.  وارد ترجمه کتاب می

ق. کتابـت شـده اسـت و در کتابخانـه مجلـس      1265اي از کتاب که مشـاهده گردیـد در سـال     نسخه
اي دیگر در کتابخانه مرکزي دانشـگاه اصـفهان بـا شـماره      . نسخه4/3383شود با شماره  اري مینگهد
  8 توان از این کتاب نشان یافت. موجود است. در فهرست نسخ خطی کتابخانه سپهسالار نیز می 127

 حقیقت البیان فی شرافت الانسان. 2.3

و با حمد خداوند آغاز  9علی (ع) است اي تحمیدیه که منسوب به ، با قصیدهشرافت الانسانکتاب 
ها، در سبک مصنوع و همراه با استشهاد فراوان آیات و  شود. این سرآغاز مثل بیشتر تحمیدیه می

کارگیري انواع سـجع و جنـاس اسـت. در اینجـا      احادیث و تضمین اشعار و تلمیح به قصص و به
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١٣٤  

ن انسان، تسبیح گویی کل موجودات نویسنده از غیر قابل ادراك بودن ذات باري، عالم صغیر بود
آورد. در این بخش علاوه بر  راند. در ادامه، نویسنده به نعت النبی(ص) روي می و غیره سخن می

شـود. در   نقـل مـی   الاسرار مخزنابیات دیگر شاعران، حدود هفتاد بیت از مدح النبی(ص) مقدمه 
یابد. بعد از ایـن، فصـلی در بیـان     می رسد و تا برگه سیزده ادامه ادامه نوبت به مدح علی (ع) می

برتري عشق، و عشق مجازي و حقیقی و چرایی واقع شدن شراب و ملایمـات آن بـر رمـزي از    
جامی اسـت. (ر.ك: جـامی،   لوامع آید که بیشتر آن برگرفته از مقدمه  عشق، به عنوان مقدمه می

 10صـوفی مازنـدرانی آمـده،    نامه مشهور مولانا محمد گاه بخشی از ساقی به بعد) آن 104: 1360
الاختلال و سـیاحت بلـدان بـر سـبیل      در شطري از کیفیت احوالِ کثیر«سپس نویسنده با عنوان 

شود که در بیان احوالات خودش است. در این بخـش او از مشـایخ    وارد اصل مقدمه می» اجمال
آورد. بخش بعـدي   اي از سفرهاي دور و درازش را می کند و فشرده اللهی خود یاد می اصلی نعمت

است. او در این بخش با نعوت فـراوان از محمدشـاه قاجـار یـاد     » اسلام پادشاه دعاي در«کتاب 
السلطانُ بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان، قهرمـان الکـون و المکـان...    «کند:  می

... -شاه قاجار  شاه بن فتحعلی شاه بن عباس محمد ه . این تنها جایی نیسـت کـه در   »خلَدَ االلهُ ملکَ
شود. چند بار نیز در متن کتاب، از عدل و داد محمدشاه سـخن بـه    این کتاب از محمدشاه یاد می

آمیزش در این کتاب (و  آید. شایان ذکر است که اظهار علاقه به محمدشاه و مدح مبالغه میان می
شاه قاجار را ادامه نداد  حعلیگرایی فت آثار برادرش) بی دلیل نیست. محمدشاه سیاست ضد صوفی

به بعد) ایـن شـاه قاجـار     336: 1376کوب،  و در زمان او باز تصوف و خانقاه رونق گرفت. (زرین
) و بـراي بـرادر   338اللهـی انتخـاب کـرد (همـان:      والی چند منطقه را از  همین دراویش نعمـت 

ج شـیراز خانقـاهی بـرایش    شاه نیز عواید دهاتی را وقف نمـوده و در خـار   نویسنده یعنی مستعلی
) در داخـل داسـتان اصـلی    1395؛ به نقل از: مرادي خلـج،  8171، 10: ج1385ساخت. (هدایت، 

غیر «گوید  خواند. سپس می وزرا و بزرگان بارگاه ملوك را اغلب ظالم و فاجر می» کشَفَ«کتاب، 
 میـرزا آقاسـی   . حاجکه گویا وزیر محمدشاه، حاج میرزا آقاسی مورد نظر است» از وزیر دوران ما

 .کرد می رفتار مراد و مرید همچون او به نسبت شاه که شده بود و گفته صوفیان از وزیر محمدشاه
) وي نقش بسیار زیادي در تعدیل برخـورد  1397؛ مطلبی، 1397؛ ملک ثابت، 171: 1369(الگار، 

، ذیل 1با درویشان داشت و در دوره او باز تصوف رونق گرفت. (دایره المعارف فارسی مصاحب، ج
به هر روي، این بخـش کتـاب بـا شـعري طـولانی کـه برگرفتـه از مثنـوي         ») تصوف«مدخل 
  یابد.  ) در مدح محمدشاه پایان می123: 1348(نورعلیشاه،  است الوصال جنات
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 ١٣٥  

» مسـتطاب  کتـاب  ایـن  تصنیف موجب و تالیف سبب«بخش بعدي کتاب، به قول نویسنده 
است. این بخش، بسیار مختصر است. (یک صفحه) در واقع از فصل بعدي، اصل متن کتاب آغاز 

ت آدم و عتاب و خطـاب فرشـتگان و   شود. این فصل با بیان آغاز آفرینش هستی و سبب خلق می
شود و با بیان لغزش آدم و حوا و رانده شدنشان از بهشت و ناله آنها در زمین و  خداوند شروع می

یابد. فصل بعد اختصاص یافته به بیان سرگذشت کیومرث و پسرش سیامک، اولین و  ... ادامه می
جنّی به نام  -اي  هاي عجیب افسانه دومین پادشاه پیشدادي ایران. در این بخش گاه از شخصیت

بسیاري  11آید. هاي دساتیري مثل سلسله مهابادیان سخن به میان می مهیائیل و گاه از شخصیت
  12است. المعجم فی آثار ملوك العجمهاي این بخش برگرفته از کتاب  از قسمت

  نام کامل و هدف و زمان و مکان نوشتن کتاب. 2.3.1
چون مقصود اصلی در این کتاب، بیان شرافت «چنین نوشته است که:  نویسنده درباره اسم کتاب

حقیقت انسان بر کل ما فی الامکان و منظور جبلی تبیـان فضـیلت سـلاطین جهـان، خصوصـاً      
حقیقت البیان شـاهیه  رجحانِ سلطان این زمان بر سایر حقایق انسان است، لهذا این کتاب را بر 

امـا در بـالاي اولـین صـفحه     » موسـوم گردانیـد.   مت اللهیهفی التلویح الی ترجیح المسالک النع
ثبـت شـده    »کتاب حقیقت البیان فی شـرافت الانسـان  «نسخه اساس عنوان متفاوت و مختصر 

که پاك شده است) و در پشت جلد بـا   است. در نسخه بدل، جاي عنوان کتاب خالی است (یا این
رسد غیر از خط اصلی، و جدیدتر باشد، همان عنوان کامل نسخه اصلی درج  خطی که به نظر می

  شده است.
دادیم توضیح » زن و فرزند نویسنده«درباره هدف نویسنده از نوشتن کتاب، پیشتر در بخش 

آورد کـه چـون زن و    که نویسنده در بخش مختصري که در سبب تألیف کتاب نوشته، چنین می
فرزند و طبیعتاً اولاد و یادگاري در جهان نداشته، این کتاب را تألیف کرده تا از او یادگار و باقیات 

انسـان   طلبی که در برخی ایام به سـراغ هـر   الصالحات بماند. ظاهراً همان حس عمیق جاودانگی
آزارد، داعی نویسنده بر نوشـتن   آید و او را در برابر نیست و نابود و هیچ شدن می اندیشمندي می

تـوان بـر آن متصـور شـد کـه       کتاب بوده است. البته اهداف دیگر اجتماعی و اقتصادي نیـز مـی  
  ها نپرداخته است. نویسنده بدان

آید این است که کتـاب   ه در مقدمه برمیدرباره زمان و مکان تألیف کتاب، آنچه از گفته نویسند
و فی هذا الحال به تـاریخ شـهر   «ق. در شهر اردبیل نگاشته شده است: 1250یا مقدمه آن، در سال 
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المسـرت،   خمسین و مأتین بعد الف، در دارالارشاد اردبیل ... در خدمت لازم 1250الآخر سنۀ  جمادي
از سرنوشت نویسـنده بعـد از   » برد. مال انبساط به سر میالعارف باالله... جناب میرزا نصراالله  ... در ک

  که در چه سالی و در کجا وفات یافته، فعلاً اطلاعی در دست نیست. این تاریخ و این

  موضوع و داستان اصلی کتاب .2.3.2
نسخه خطـی،   75بیان تاریخ ایران تا کشته شدن سیامک به دست دیوان ادامه دارد. اما در برگه 

  کند که خلاصه آن از این قرار است: اریخ را کنار گذاشته و داستانی بلند را آغاز میمؤلف بیان ت
بعد از کثرت نفوس آدمیان بر روي ربع مسکون، آنان عرصه را بـراي همـه حیوانـات تنـگ     

کردند. روزي حیوانات در صحرایی جمع شده و هر کدام سرنوشت  شان را نابود می نموده و آشیانه
شـود کـه از آدمیـان بـه      کنند. نتیجه گفتگو چنین مـی  میان بر خود را تعریف میانگیز جور آد غم
آبـاد   شود و به کشـور جـم   پادشاه جنیان شکایت برند. شتر نماینده حیوانات می» ملک دادبخش«
دهد که از دیگر صنوف حیوانات نیز اسـتطلاع نماینـد کـه آیـا      رود. ملک دادبخش فرمان می می

هایی به سوي پادشاهان هوام و سوام و ضباع و جراد و  اند؟ بنابرین پیک اکیآدم ش آنان نیز از بنی
اي بـراي طـرح دعـوا در دادگـاه معرفـی       فرستد و آنان هـر کـدام نماینـده    پرندگان و آبزیان می

نمایند: شتر نماینده حیوانات اهلی، روباه نماینده حیوانات جنگل و ... . سپس ملک به آدمیـان   می
کننـد.   و آدمیان نیز هفت حکیم از هفت اقلیم به این دادگاه ملک جنیان اعزام مینویسد  نامه می

یابد و در هر روز حکیمی از  در هفت روز هفت جلسه دادگاه و مناظره آدمیان و حیوانات ادامه می
کند. طی شش روز  یک اقلیم به بیان برتري آدمیان و لزوم منقاد شدن دیگران بر او استدلال می

امـا در روز آخـر حکـیم اقلـیم شـیروان اثبـات        شـوند.   ت آنان موفق به اثبات برتري نمیدر نهای
  ند که انسان اشرف مخلوقات است. ك يم

آدم  بخش قابل توجهی از حجم داستان، قسمت دادگاه و مناظره حیوانـات بـا حکمـاي بنـی    
آید. وزیر ضمن  می تا آخر کتاب). در این بخش ابتدا حیوانی به شکایت پیش 130است. (از برگه 

کند. سخن با شکایت  هاي اساطیري و داستانی مربوط به او اشاره می معرفی آن حیوان به ویژگی
دهد. سپس آن حیوان سخن حکیم را رد و  شود و یکی از حکما بدان پاسخ می حیوانی شروع می

منـاظره معمـولاً بـا    آیـد.   داند و باز حکیم در پی رفع اتهام و ایراد برمـی  ایرادي به آن مترتب می
رسد و سیاق کلام طوري است که گویا آن حیوان پیروز مناظره بوده  جواب حیوانات به پایان می

کنند که ابتدا با  است. در این بخش هر کدام از حکماي هفت اقلیم بدین صورت ترتیب کلام می
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 ١٣٧  

آورنـد و سـپس مثـل شـاعران دیـوانی،       حمد خداي را به جـا مـی   نهج البلاغهاي کامل از  خطبه
شود. سـپس   انتخاب می دیوان انوريخوانند. قصاید عمدتاً از  اي مدحیه یا ابیات مدحی می قصیده

  آورد.  حکیم بعد از عرض سلام و احترام به رفع ایرادات و شکایات حیوانات روي می
ژانري بسیار قدیم است که اگـر از پیشـینه احتمـالی    ماجراي دادگاه و محاکمه حیوان و انسان، 

الصفا ریشه دارد. اصل داستان در رساله هشـتم   در متون اخوان 13هندي باستان آن صرف نظر کنیم،
در طـول   رسائل) آمده است. این داستان 377تا ص 203، ص2: ج1405(ر.ك:   الصفا رسائل اخوان

اي دیگر این  زبان فارسی ترجمه شده است. ما در مقالهتاریخ ادب کلاسیک ایران، حداقل ده بار به 
) سـه ترجمـه/روایت در قـرن    115- 85: 1399ایم. (ر.ك: حیدرزاده سردرود،  روایات را  بررسی کرده

حسـینی هـروي و    المجـالس  طـرب زنگـی بخـاري،    العقـول  بسـتان هشتم صورت گرفتـه: روایـت   
وره قاجار (و پهلوي) است: روایت محمـدعلی بـن   بقیه مربوط به د 14 ابن ظافر شیرازي.کنوزالودیعه 

مرغـزار؛ محاکمـه انسـان و    «، روایت احمد وقـار بـا نـام    »شرافت الانسان«اسکندر شیروانی با نام 
هـاي اخیـر هـم احمـد      در سـال ». محاکمه انسان و حیوان«، روایت عبداالله مستوفی به نام »حیوان

بـاز ایـن داسـتان را بـازآفرینی     » حکمه حیوانـات محاکمه انسان در م«اکبري مازندرانی در داستان 
  ) و البته چند روایت و اقتباس جدید نیز وجود دارد.  1386نموده است (ر.ك: اکبري مازندرانی، 

   ارزش و تفاوت روایت کتاب حاضر. 2.3.3
هاي موجود از این داستان مطالعه شود. روایت شیروانی  در این پژوهش کوشش شده اکثر روایت

داستان در واقع ترجمه و اقتباس از روایت ترکی عثمانی لامعی بورسوي اسـت کـه خـود،    از این 
باشد. ظاهراً محمدعلی  میالمجالس  طربترجمه همراه با تطویل بسیار روایت حسینی هروي در 

شیروانی در دورة اقامت استانبول بر این کتاب دست یافته و به ترجمـه آن اقـدام نمـوده اسـت.     
تـرین روایـت    ) روایت کتاب حاضر متفاوت1399بیشتر ر.ك: حیدرزاده سردرود،  (براي توضیحات

هایی دیگر را وارد  از داستان است. چرا که نویسنده در آن بسیاري از بخشها را حذف و شخصیت
اي عرفانی بخشیده است؛ بدین گونه  داستان کرده است. علاوه بر این، نویسنده به اثر خود صبغه

ها غالباً بستري عرفانی دارند. موردي که این کتـاب را منحصـر بـه فـرد      تدلالکه گفتگوها و اس
هـا (احتمـالاً همـان نسـخه شـاهی واقـع در        کرده و به ارزش آن افزوده، اشتمال یکی از نسخه

کتابخانه آکادمی شهر بخارست رومانی که براي تقدیم به محمد شاه تدارك دیده شده است) بـر  
هـایی از مـاجراي داسـتان اصـلی      ها بخـش  یاتوري زیباست. این نقاشینوزده نقاشی رنگی و مین

  کتاب را مصور نموده و بر ارزش بصري و جذابیت کتاب افزوده است. 
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  منابع کتاب. 2.3.4
و روایت لامعی بورسوي اسـت،   الصفا رسائل إخوانغیر از آنکه داستان اصلی برگرفته از حکایت 

هـا البتـه    ها نیز نویسنده متأثر از برخی نویسندگان است و مطالبی از برخی کتـاب  در دیگر بخش
آثار  المعجم فیآورد. پیشتر گفتیم که صفحات آغازین کتاب عمدتاً برگرفته از  بدون نقل منبع می

ظره بـین همـا و حکـیم شـیروان     کـه در منـا   -است. تقریباً در بخش پایانی کتاب  ملوك العجم
مباحث عرفانی مفصلی از زبان حکیم شیروان درباره تجلی، نفی صفات، توحید، ذکـر و ...   -است

جامی است. در کل، جامی یکـی از محبـوبترین    شرح لوامعشود. این مباحث برگرفته از  بیان می
آورد و در چندین  مطالبی می جاي کتاب، از آثار او شاعران و عارفان براي نویسنده است و در جابه

رسد. مؤلف  نماید. در ادامه همین بخش، سخن به شرایط مرید و مراد می مورد اسم او را ذکر می
در ادامـه بـاز    15برداشـته اسـت.   السـیاحه  بستاناین مباحث را از صفحات مختلف کتاب برادرش، 

حکیم اقلیم شیروان در خطـاب  مباحث مفصل عرفانی نظیر: ذکر، فنا، تجلی و ظهور و...  از زبان 
مفـاتیح  هاي مختلـف کتـاب    اي، نقل قول از بخش شود. این مباحث سی صفحه به هما بیان می

جالب است که این ویژگی، یعنی نقل قول مفصـل از منـابع    16است. الاعجاز فی شرح گلشن راز
بخشی از مقدمه  السیاحهبستان شود؛ مثلاً در آغاز کتاب  سابق، در آثار برادر نویسنده نیز دیده می

و عزالـدین  12: 1315عزالدین محمود کاشانی است. (ر.ك: شـیروانی،   مصباح الهدایهبرگرفته از 
  ) 15: 1388محمود کاشانی، 

  سبک شناسی اثر. 2.3.5
سبک نویسنده، همان سبک مصنوع و متکلف است: لغات غیر مستعمل و غالباً عربی در آن زیاد 

اي از کتاب، از آنهـا   اي که صفحه فارسی به حد وفور است؛ به گونه است؛ شواهد شعري عربی و
ترین مشخصه سبکی این  خالی نیست؛ اکثر جملات حاوي ترادف، سجع و موازنه است. اما اصلی

کتاب، وفور استفاده از صفات ترکیبی است. این مشخصه به همین شدت در آثار بـرادر نویسـنده   
ــاً در  ــتانمخصوص ــیاحه بس ــ الس ــم دی ــیه ــی ده م ــود. (ر.ك: ول ــور،  ش ــپاسِ 213: 1397پ ) س

صفات، مضمارِ  نهاد، عقلِ قدسی اعتقاد، جانِ روشن نصاب، فؤاد پاك خورشیداقتباس، آسمانِ شرف
اي از صـدها صـفات    صـفا، نمونـه   پایـه، دري آسـمان   لقا، ذات فلـک  عنان، فضايِ بهجت فصاحت

هـاي زیـادي، مـتن،     ار رفته است. در بخشترکیبی بدیع است که در چند صفحه اول کتاب به ک
اي که گاه یک پاراگراف بلند متن، حاوي یک معنی مختصـر اسـت.    تطویل و حشو دارد؛ به گونه
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اطناب که حاصل ذکر مفردات مترادف و یا جملات مترادف باشد، بسیار چشمگیر است. بـه ایـن   
محرر این اوراق و مسـود  «، »ستمأنوسِ طبیعت و مألوف جبلّت ایشان ا«چند مثال توجه کنید: 

ناظمـان منـاظم   «، »بنا بر اقتضاي قضـاهاي گـردون و گـردش سـپهر بوقلمـون     «، »این اطباق
عالمِ نکته مان مخان بلاغت سخنوري، و عالبنیـان، چنـین    نشان، و منشیان فصـاحت  پروري، و مور

است. متن کتـاب پـر   » بسبب تألیف کتا«هاي بخش  اي از اطناب ها نمونه این». اند روایت کرده
هاي پیشین نیز هویداست، بـه   که از مثال است از تشبیه و صنایع بدیعی لفظی و معنوي. همچنان

توان گفت که هیچ سطري از کتاب، خالی از انواع سجع و ترصیع و موازنه و تجنـیس   جرأت می
  نیست. به این مثال توجه نمایید: 

شکال و  اکبربه امر خداوند قدر مهندسان قضا و « ور این عالم را ترتیب، و نقاشانِ اَ ، ایـن  صـ
و  منیعـه و صـنایعِ   بدیعه، نقوشِ فرشِ اختراعو  عرضِ ابداعرا ترکیب فرمودند و در  جوهرچهار 

  »نمودند. طبایعِ عجیبهو  بدایعِ غریبهاوضاعِ 
استفاده از صنایع بدیع معنوي نیز به همین قیاس است. محمدعلی شیروانی در بند بند کتاب 

النظیر و تلمیح و تضمین و استشهاد به ابیات و امثال فارسی و عربی و آیـات قرآنـی و    از مراعات
کند که البتـه بـا توجـه بـه بسـتر عرفـانی کتـاب چنـدان غریـب           احادیث معصومان استفاده می

کنـد؛ مـثلاً    د. هنگام آوردن شعر در متن کتاب، نویسنده گاهی شاعر اشعار را معرفی مینمای نمی
آورد. البته  نویسد: حافظ، مولوي یا مثنوي. حتی گاهی منبع شعر را نیز می قبل از آوردن بیت، می

غالباً چنین نیست. شاعرانی که بیش از همه از شعر آنها در ایـن کتـاب اسـتفاده شـده، نظـامی،      
با  -نامد می» حقیقت«که مؤلف آن را  –وي، جامی و حافظ هستند. هر فصل یا بخش کتاب مول

شـود.   نامه دیگران شروع می نظامی یا ساقی اسکندرنامههاي  هاي مندرج در آغاز بخش نامه ساقی
شوند. گاهی برخـی  ابیـات،    در بیشتر موارد اشعار بدون دقت و به احتمال زیاد از حافظه نقل می

سـروده و در   و سست هستند و به احتمال زیاد از خود نویسنده باشند. مؤلف، شعر نیز مـی ضعیف 
آنها را مشخص نموده است. همین اشـعار  » لمحرره«چندین جا اشعاري از خود آورده و با عبارت 

دهند او چندان استعدادي در شاعري ندارد. در نقل اشعار عربی نیز شاعر چندان دقیق و  نشان می
داري نیست. در این گونه موارد گاه ضعف و کم بهرگی او در سـواد صـرف و نحـو عربـی      امانت

کند یـا تـوجهی بـه اعـراب      شود که مثلاً قاعده تطابق صفت و موصوف را رعایت نمی آشکار می
مبالاتی بسیار همـراه اسـت. مؤلـف یـا کاتـب گـاه        قافیه ندارد. استشهاد به آیات قرآنی نیز با بی

کند و مثلاً به جاي ظالمون،  اندازد، گاه اعراب کلمات را اشتباه درج می سط آیه میکلماتی را از و
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مبالاتی آنجاست که گاه از ترکیب چنـد آیـه، یـک جملـه عربـی       نماید. اوج بی ظالمین ضبط می
اي تحمیدیـه از   نویسد که به گمانش بایـد آیـه باشـد. بـا ایـن همـه در یکـی دو جـا خطبـه          می
کند که درست و بدون دست اندازي در مـتن منبـع اسـت. اینجـا مشـخص       یبیان م البلاغه نهج
  نماید. شود که نویسنده نه از حافظه بلکه از روي متنی، خطبه را استنساخ می می

  هاي موجود نسخه .2.3.6
فعلاً دو نسخه شناخته شده است و البتـه ممکـن اسـت در آینـده نسـخ       الانسان شرافتاز کتاب 

  هاي ایران و جهان فهرست شود: خانهدیگري از آن در کتاب
در  386اي که هم اکنون در کتابخانه آکادمی شهر بخارست کشور رومـانی بـا شـماره     نسخه .1

سطر موجود است و به همت سفارت جمهـوري   21صفحه و در هر صفحه  365برگ و  183
شد، ظاهراً  اسلامی ایران از این نسخه تصویري برابر اصل تهیه شده است. همانطور که گفته

اي است که مؤلف براي تقدیم به محمد شاه قاجار تدارك دیده. این نسـخه   این، همان نسخه
 با خطی نستعلیق بسیار خوانا، همراه با نوزده مینیاتور منحصر به فرد فراهم شده است. حاشـیه 

نامی . است اسلیمی خطوط و گیاه و گل نقش داراي و طلاکوب این نسخه آغازین صفحه چند
  از کاتب نسخه در جایی نیامده است. 

. شـود  در کتابخانه و موزه ملـک نگهـداري مـی    4058ملک که با شماره اموال  کتابخانه . نسخۀ2 
 شـب  در که »الاصفهانی اسمعیل محمد«: کند می معرفی چنین را خود پایان در این نسخه کاتب
 سـال . اسـت  بـرده  پایان به را کتاب تحریر اصفهان احمدآباد محله ایلچی مسجد در صفر بیستم
 مسـلماً  که شده نوشته 1119 سال است، متفاوت اندکی آن رنگ که قلمی با و نشده بیان تحریر
در «تـر نوشـته شـده:     در صفحه پشت جلد با خطی شبیه خط کتاب و کمـی درشـت  . است غلط

ترین زمان، بـه زمـان   این تاریخ را نزدیک». 1279شعبان المعظم  24دارالخلافه طهران ابتیاع شد 
  صفحه و هر صفحه هفده سطر دارد. 521توان در نظر گرفت. این نسخه  کتابت کتاب می

 و قرآنـی  آیـات . انـد  شـده  تحریر خوانا و زیبا خطی مخصوصاً نسخه اصلی، با نسخه، دو هر
 شـده  نگاشـته ) قرمز( متفاوت رنگی با اول صفحه چند اصلی در نسخه در البلاغه نهج هاي خطبه
 کشـیده  قرمز خط) احادیث و آیات مخصوصاً( عربی عبارات روي بر اغلب نسخه دو هر در. است
 بـه  »بیـت « و »مثنـوي « ،»ربـاعی « کلمه اشعار، از قبل. باشند متمایز عبارات این تا است شده
 گذاشـته  قرمـز  رنـگ  به مثلث شکل به نقطه سه اشعار هاي مصرع بین و شده نوشته قرمز رنگ
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 تحریـر  سـتون  داخـل  را آن زیـاد،  ابیات تعداد در صورت. گردد مشخص ها مصرع فاصله تا شده
 نوشـته  قرمـز  رنـگ  به گاه نویسنده، شیوخ مخصوصاً و شهرها اسم مثل خاص اسامی. نموده اند

 در. است قرمز رنگ با نیز ها بخش عنوان. شده کشیده قرمز رنگ به خطی آنها بالاي گاه و شده
 الخـط  رسـم  نسخه، دو در هر. است شده متمایز قرمز رنگ به آیات اعراب ملک، کتابخانه نسخه
هاي رسم الخطی هر دو  ندارند. ویژگی هم با نظر این از چشمگیري تفاوت و بوده همسان تقریباً

  هاي متعارف نسخ دوره قاجار است. نسخه همان ویژگی

   نتیجه. 3
ترین کارهـایی اسـت کـه فرهیختگـان      ترین و ضروري شناسایی و تصحیح نسخ خطی، از اصلی

گیري از این  ادبی و متخصصان دانشگاهی هر ملتی باید در جهت حفظ میراث پیشینیان و کمک
میراث براي ارتقاي جامعه و استوار کردن بنیادهاي هویتی خود بدان اهتمام ورزنـد. هـر نسـخه    

اي از تمـدن و فرهنـگ ایـران     ها بیرون بیاید، بـر گوشـه   هاي تاریک کتابخانه خطی که از گوشه
دار  روشنایی خواهد انداخت. از این رو صرف وقت و همت در این زمینه همچنان ارزشمند و ادامه

الزمـانی بـه دوره مـا، مـورد      است. نسخ فراوانی از دوره قاجار باقی مانده است که به دلیل قریـب 
کـه اي بسـا برخـی از همـین متـون       شـوند. حـال آن   ه و کم ارزش تلقی مـی مهري واقع شد بی

از ایـن   الانسـان  شرافتهاي بسیار متقدم بوده باشند. کتاب  العهد، خود محتوي میراث سده قریب
اي عرفانی با دستمایه قرار دادن یکی از ژانرهاي کهـن   هاست. این کتاب که با صبغه گونه کتاب

هاي قرآنی، یعنـی کرامـت انسـان     ن و حیوان، به تبیین یکی از آموزهفارسی، یعنی محاکمه انسا
» مفضَلَّنْاَهو اتنَ الطَّیِّبم مقنْاَهزررِ وح ْالب رِّ وْی الب ف ملنْاَهمحو می آد نناَ بکَرَّم َقد ى کَثیرٍ ممـّنْ  ولَ علَ

فضْیلاً قنْاَ تَ هـاي انسـان در مقابـل     ان داستان، از بسیاري بایسـتگی ) پرداخته و با زب70(اسرا/» خلََ
هاي  الصفا و دیگر متن اي موفق بر روایت اخوان سایر مخلوقات پرده برداشته است. این اثر نظیره

هـاي عرفـانی    هاي بجـا از کتـاب   مترجمی است که با هنرمندي خاص نویسنده همراه با اقتباس
تري و ... بـه انضـمام مینیاتورهـاي منحصـر بـه      فارسی مثل لوامع جامی و شرح گلشن راز شبس

علاوه نثر متکلف و مصـنوع مؤلـف بـا     فردي در جهت تتمیم و تکمیل متن تحریر شده است. به
استشهادات فراوان آیات و احادیت و ابیات و امثال عربی و فارسی، با سایر روایات ایـن داسـتان   

کنـد؛   ثر متکلف دوره قاجار را آینگی مـی اي از ن تفاوت فاحشی از نظر سبک نگارش دارد و جنبه
اللهی اسـت، بـه کتـاب خـود      دیگر آنکه مؤلف با توجه به آنکه درویشی منسوب به سلسله نعمت
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اي عرفانی بخشیده و بسیاري از گفتگوها و احتجاجات حیوانات و حکیمان هفـت اقلـیم را    صبغه
ه است. با شناسایی و چاپ این نسخه تغییر داده و آنها را در گفتمان صوفیانه و عرفانی طرح کرد

یابـد و   خطی، یکی دیگر از میراث ارزشمند کهن از خطـر گمنـامی و از بـین رفـتن نجـات مـی      
اي از حیات معنوي ایرانیان که سیطره نگـاه و روش و مـنش صـوفیانه در عصـر      همچنین جنبه

  شود.  قاجار است، به گونه غیر مستقیم نمایانده می

  ها یادداشت
شاه و  اللهی در دوره قاجار بالاخص در دو دوره حکومت فتحعلی ره فراز و فرود تصوف مخصوصاٌ سلسله نعمت. دربا1

؛ 1395؛ مـرادي خلـج،   223-172: 1369محمدشاه و ابعـاد مختلـف عقیـدتی و سیاسـی ایـن امـر ر.ك: الگـار،        
  ست منابع آمده است.و سایر منابع مرتبط که بخشی از آن در فهر 1397؛ مطلبی، 1390زاده،  ابراهیم

. ناصرالدین شاه سه سفر طولانی مدت به اروپا داشته و برخی مشاهداتش را از تحولات غرب مثل: تونـل سـازي،   2
هاي نمایش چنـد طبقـه را در    ها و سالن هاي دریایی، موزه وحش شبکه راه آهن درون شهري و برون شهري، باغ
  .1362به عنوان نمونه ر.ك: ناصرالدین شاه قاجار،  قالب سه سفرنامه به رشته تحریر درآورده است.

تا اینکه والد ماجد فقیر به جـوار رحمـت رب قـدیر رخ    «...باره چنین نوشته است:  . نویسنده در مقدمه کتاب در این3
ن بـار  وهابیان چندی» نهاد و واقعه هایلۀ آمدن طایفه وهابی روي داد، اکثر احبا، بلکه یکسر اصدقا شهید گردیدند.

هایی از صحن  به کربلا تاختند و بعد از تخریب بخش 1216قعده  به عتبات عالیات حمله کرده بودند. آنان در ذي
و سراي امام (ع)، هزاران نفر را قتل عام کرده، اموال حرم و مردم را به غارت بردند. (براي اطلاعات بیشـتر ر.ك:  

  به بعد) 335: 1392علیزاده موسوي، 
  .1392نیا،  فر در تصوف و عرفان ر.ك: محسنی. درباره س4
 نویسـنده  و مؤلـف  وي اصالتاً اهل اردبیـل بـود. بـرادر   . است مسلک مؤلف صوفی و هم معاصران از نصراالله . میرزا5

گهگاه مورد آزار معاندان بود تا اینکه عباس میرزا ولیعهـد، او   و اصفهان مدتی مقیم او که گوید می السیاحه بستان
تربیت فرزندش، محمد به تبریز فراخواند. بعد از اینکه محمد، ولیعهد شـد، همچنـان در خـدمت او مانـد.     را براي 

در زمان پادشاهی محمدشاه قاجار مقام صدارت به او پیشنهاد شد. اما وي نپـذیرفت.   )68 و 67: 1315شیروانی، (
ر او را بـه عـراق تبعیـد نمـود. امـا بعـدها       هایی در آنجا به عمل آورد. امیرکبی مدتی ساکن قم شده، باغات و قنات

سرود و دیـوان   ق وفات نموده است. او به ترکی و فارسی شعر می1274ناصرالدین شاه او را بخشید. وي در سال 
  به بعد) 7: 1386شعر او چاپ شده است. (اردبیلی، 

مجال کوتاه، فرصـت معرفـی    اللهی منسوب به شاه نعمت االله ولی عارف معاصر حافظ است. در این . سلسله نعمت6
تـوان بـه منـابعی کـه دربـاره       این طریقه و مشایخ آن از جمله این سه شیخ نیست. بـراي اطلاعـات بیشـتر مـی    

اللهی نوشته شده مراجعه کرد. از بین معتبرترین و مشـهورترین منـابع    هاي صوفیه و از جمله سلسله نعمت سلسله
هاي مختلـف   ) یاد کرد. در بخش1376کوب،  (زرین جو در تصوف ایراندنباله جستتوان از کتاب  در این زمینه می

هـاي   تاریخ سلسلهاللهی سخن گفته شده است. در کتاب  هاي تصوف مخصوصاً سلسله نعمت این کتاب از سلسله
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 ) نیز درباره این سلسله و شعبات آن، به تفصیل بحث شده است.  1358(همایونی،  اللهیه در ایران طریقه نعمت
ــی    . 7 ــر مــ ــاي زیــ ــه تارنمــ ــاب بــ ــن کتــ ــات ایــ ــدن اطلاعــ ــراي دیــ ــرد:   بــ ــه کــ ــوان مراجعــ تــ

http://www.aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=20&VolumeNumber=12  
  )2/5/1399(تاریخ مراجعه به سایت: 

. در تارنماي زیر اطلاعات ناقصی از این نسـخه وجـود دارد. کاتـب ایـن نسـخه مهـدي بـن محمـدکریم اسـت:          8
https://motahari.ac.ir/fa/grid/5  :7/3/1399(تاریخ مراجعه به سایت(  

 بازبینی نسخه کیمیاء الشـفا و تـأثیرش  «تنها تحقیق صورت گرفته بر روي این کتاب توسط مسعود کثیري با عنوان 
  .1397است. ر.ك: عطاء اللهی، » در معرفی پزشکی غربی به پزشکان ایرانی

  . بیت اول این قصیده هجده بیتی چنین است:9
    َلک مد یا الح و ذاَلجود جــد لی و المالع   کتبار ن تعُطــی تَ شاء مـ منَع  و تَ   تَ

  )164- 165: ص1385(ر.ك. دیوان منسوب به امام علی (ع)،  
  شود:   ساقی نامه مولانا محمد صوفی مازندرانی با این ابیات آغاز می. 10

  برآر سر دیوانگی و مستی به         بار و کار از مانده دل اي بیا       
 )479: 1340ی (ر.ك: فخرالزمانی قزوینی، ـمردانگ ز طرفی مـنبستی               ی ـفرزانگ ز ريـخی ندیدیم       

اند که از اولاد نوح و جمعی فرموده که خـود   اینند که [کیومرث] از اسباط مهیائیل است و برخی گفتهبعضی بر . «11
همچنانکـه  » مهابادیـان » «السلام است. و قومی بر این اعتقادند که از طوایف مهابادیان اسـت.  حضرت آدم علیه

گذراندند. ظـاهراً   قبل از حضرت آدم زندگی میها  ها بودند که بنا بر افسانه گوید طایفه یا تباري از انسان مؤلف می
  )6، ص1: ج1380؛ و ملکم، 53، ص1: ج1382از مجعولات کتب دساتیري است. (ر.ك: هدایت، 

دانسـت. ذلّ غربـت و هـوانِ     ملک قلندري را به از مملکت اسکندري می«. مثلاً به این عبارت کتاب توجه کنید: 12
  »داد. چاربالش دولت  ترجیح میکرُبت را بر سریر سلطنت و مسند 

ذلّ غربت و هوان کربت را بر عزّ سـریر  «است:  المعجمعلاوه بر محتوا حتی جمله آخر تقریباً عیناً برگرفته از کتاب  
  )33: 1383(حسینی قزوینی،  ». سلطنت و متکاي چاربالش دولت رجحان نهادي

اي که هنـدیان   ان شده است و با توجه به اهتمام و سابقه. بحثی که در مقدمه ترجمه انگلیسی کتاب نیز بدان اذع13
  رسد. ر.ك:  در نوشتن کتاب از زبان حیوانات دارند، مستبعد به نظر نمی

The Animals Lawsuit Against Humanity(2005); Translated by Anson Lytner and Rabbi Dan 
Bridge; Kentucky: Fons Vitae; p viii. 

 سـید  مرتضایی، و غزاله به صورت مبسوط معرفی شده است. (ر.ك: باغستانی، 1398در سال  کنوزالودیعه. روایت 14
 )1398جواد، 

شرایط مقام شیخی در عد و حصر نیاید، لیکن با این ارکان کـه مـذکور   «شود:  . این بخش با جمله زیر شروع می15
 و اشـاره  کلام این در و«آید:  این جمله به پایان می و با» شد، باید که بیست صفت در او به کمال موجود باشد...

 خود نفس در مرد که است ثالث قسم آن و است، سرّ و جهر که قسم دو از غیر ذکر، از ثالث قسم به است ایمایی
این هفت هشت صفحه نیز برگرفته از صـفحات  » تعالی. و سبحانه -حق مگر را آن نداند که وضعی به نماید ذکر

  )437-435؛ 383و  381: 1315است. ر.ك: (شیروانی،  السیاحه بستانمختلف 
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چنانکه اسم االله مشتمل و مقدم بر جمیع مراتب و مظاهر است. و به «شود:  این بخش که با این جمله شروع می .16
جملـه   و با ایـن » موجب اتحاد مظهر و ظاهر، جمیع حقایق الهیه و کونیه در صورت انسان کامل به ظهور آمده. 

بعد الفنا، سالک در تجلیّ ذاتی به بقاي حق باقی گردد و خود را محیط مطلقِ بی تعینِ جسـمانی  «یابد:  پایان می
» و روحانی بیند، و علم خود را محیط به همۀ ذرات کاینات مشاهده نماید، و متّصف به جمیع صفات الهی گـردد. 

  و ... . 111، 93، 78، 73، 57، 54، 53، 11: 1312هیجی، برگرفته از صفحات مختلف این منبع است: اسیري لا

  منابع
  ، تهران: هورمهر.تصوف در عصر قاجار)، 1390زاده، عبدالرضا و ندافی شهري، زهره ( ابراهیم -
  به کوشش جواد نوربخش، تهران: اسوه.دیوان، )، 1386اردبیلی، صدرالممالک ( -
، تحقیق میرزا محمد ملـک الکاتـب،   مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز)، 1312اسیري لاهیجی، محمدبن یحیی ( -

  نا]. بمبئی: [بی
  تهران: پرسمان.، محاکمه انسان در محکمه حیوانات)، 1386اکبري مازندرانی، احمد ( -
  ، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران: توس.دین و دولت در ایران؛ نقش علما در دوره قاجار)، 1369الگار، حامد ( -
 اخـوان  رسـائل  حیـوان  و انسـان  محاکمـه  ترجمه نقد و بررسی« ،)1398( جواد سید مرتضایی، و غزاله باغستانی، -

  .184 -169 صص ،66 ش میراث، آینه نشریه ،»الودیعه کنوز در مندرج الصفا
افشـار، تهـران:   ، بـا مقدمـه ایـرج    لوامع و لوایح: در شرح قصیده ابن فـارض )، 1360جامی، نورالدین عبدالرحمن ( -

  کتابخانه منوچهري.
  ، تهران: کتابخانه مجلس.10، جفهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شوراي ملی)، 1349حائري، عبدالحسین ( -
، بـه کوشـش احمـد فتـوحی نسـب،      المعجم فی آثار ملوك العجم)، 1383الدین فضل االله ( حسینی قزوینی، شرف -

  تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
محاکمـه انسـان و   «شناسی و تبارشناسی ترجمه و اقتبـاس از داسـتان    جریان« )، 1399یدرزاده سردرود، حسن (ح -

، 242، ش73، سنشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، »در زبان فارسی (و ترکی) الصفا رسائل إخوان» حیوانِ
  .115-85صص

  صاحب، تهران: امیرکبیر.)، به سرپرستی غلامحسین م1381( دایرة المعارف فارسی -
  نوید. انتشارات شیراز: میرقادري، االله فضل سید ترجمه )1385()ع( علی امام به منسوب دیوان -
  ، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.2ق)، ج1405( رسائل اخوان الصفا -
  ، تهران: امیرکبیر.دنباله جستجو در تصوف ایران)، 1376کوب، عبدالحسین ( زرین -
پژوه و ایـرج   ، تصحیح محمدتقی دانشبستان العقول فی ترجمان المنقول)، 1374زنگی بخاري، محمدبن محمود ( -

  افشار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  ، تصحیح اصغر حامد ربانی، تهران: کتابفروشی سعدي. ریاض السیاحه)، 1339العابدین بن اسکندر ( شیروانی، زین -
  تهران: چاپخانه احمدي. بستان السیاحه یا سیاحت نامه،)، 1315( _____ -
، کتابخانه، موزه و مرکز نگهداري اسناد مجلس شوراي اسلامی، به شـماره  المعارف نسخه خطی کشف،  _____ -
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  .4271، شماره قفسه 64592
  مه همایی، تهران: نشر هما. ، تصحیح علامصباح الهدایه و مفتاح الکفایه)، 1388عزالدین محمود کاشانی ( -
-  
گـزارش اولـین همـایش بـین المللـی بزرگداشـت پروفسـور فـواد سـزگین در          «)، 1397الهـدي (  عطاءاللهی، بنت -

  .194-187، صص 97، پاییز و زمستان 2، ش7، سنشریه میراث علوم اسلام و ایران، »استانبول
  سازمان حج و زیارت.، تهران: درسنامه وهابیت)، 1392علیزاده موسوي، مهدي ( -
  تصحیح احمد گلچین معانی، تهران: اقبال.  تذکره میخانه،)، 1340فخرالزمانی قزوینی، ملا عبدالنبی ( -
  .، تهران: سمتآشنایی با نسخه خطی و آثار مکتوب)، 1386فدایی، غلامرضا ( -
  ان قدس رضوي.، مشهد: بنیاد پژوهشهاي آستآرایی در تمدن اسلامی)، 1369مایل هروي، نجیب ( -
  )، ترجمه عبداالله مستوفی، تهران: کتابفروشی محمدعلی علمی.1324( الصفا محاکمه انسان و حیوان؛ از رسائل اخوان - 
  ، تهران: آیت اشراق.سفر در تصوف و عرفان با تکیه بر متون اسلامی)، 1392بخشی، اکرم ( نیا، ناصر و علی محسنی - 
  .78415، کتابخانه مجلس شوراي اسلامی، شماره ثبت: نسخه خطی کیمیاء الشفامحمدعلی بن اسکندر شیروانی،  -
  .125، کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان، شماره بازیابی نسخه خطی طب کیمیونی یا کیمیاء الشفا،  _________ - 
کتابخانـه و   ،اللهیـۀ  النعمـۀ  المسـالک  ترجیح الی التلویح فی الشاهیه البیان نسخه خطی حقیقه  _________ -

  .4058موزه ملک، شماره اموال 
، کتابخانـه  اللهیـۀ  النعمـۀ  المسـالک  تـرجیح  الـی  التلویح فی الشاهیه البیان نسخه خطی حقیقه  _________ -

  .386آکادمی بخارست، رومانی، ش 
 -یاللهیـه بـه سـاختارهاي سیاس ـ    رویکرد طریقـت نعمـت  «)، 1395مرادي خلج، محمد مهدي و پیروزان، هادي ( -

  .114-96، صص 95، بهار و تابستان 1، ش8، دپژوهشنامه علوم تاریخی، »مذهبی دوره محمدشاه قاجار
هـاي صـفویه و    بررسی مناسبات صوفیان با نهاد سـلطنت در دوره «)، 1397مطلبی، مسعود و ایزدي اودلو، عظیم ( -

  .124 -105، صص 18، ش5، سنشریه سپهر سیاست، »قاجاریه
، »وضعیت اجتماعی متصوفه نعمت اللهی در عصـر قاجـار  «)، 1397ملک ثابت، مهدي و کاظمی زهرانی، مرضیه ( -

  .208-185، صص 19، ش9، سوهشنامه عرفان -نشریه پژ
  ، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، تهران: افسون.تاریخ کامل ایران)، 1380ملکم، سر جان ( -
  ، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.3، جدانشنامه جهان اسلام، مندرج در: »یاحهبستان الس«)، 1393منفرد، افسانه ( - 
، با مقدمه عبـداالله مسـتوفی، اصـفهان: انتشـارات     سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ)، 1362ناصرالدین شاه قاجار ( -

  مشعل و غزل.
، 11، س مجله آینـه میـراث  ، »شیروانی... زندگینامه خود نوشت حاج زین العابدین«)، 1392نصیر باغبان، حسین ( -

  .92، بهار و تابستان 1ش 
، به سعی دکتر جـواد نـوربخش، تهـران: انتشـارات     جنات الوصال)، 1348علیشاه ( علیشاه و نظام نورعلیشاه و رونق -

  خانقاه نعمت اللهی.
  انتشارات دانشگاه فردوسی.، تصحیح محمد فاضلی، مشهد: محاکمه انسان و حیوان)، 1372وقار، احمد ( -
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نشـریه نثـر پژوهـی ادب    ، »السـیاحه  هـاي سـبکی بسـتان    بررسی ویژگی«)، 1397پور، عبداالله و همتی، رقیه ( ولی -
  .225 -203، صص 97، پاییز و زمستان 44، شفارسی

  ، تصحیح جمشید کیانفر، تهران: اساطیر.تذکره روضۀ الصفاي ناصري)، 1385هدایت، رضاقلی خان ( -
  ، تصحیح مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر.مجمع الفصحاء)، 1382،  (________ -
  ، تهران: شرکت چاپ پنگوئن.اللهیه در ایران هاي طریقه نعمت تاریخ سلسله)، 1358همایونی، مسعود ( -

- The Animals Lawsuit Against Humanity; Translated by Anson Lytner and Rabbi Dan Bridge; 
Kentucky: Fons Vitae. 
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  * محمد راغب

 

 ده یچک
اثر محمـدباقر   .)ق1328-1327./ش1289-1288: کرمانشاه(نخستین رمان تاریخی فارسی، شمس و طغرا 

آورد تـا در شـش   دهـد و فضـایی فـراهم مـی    ، در زمان سلغریان روي می.)ق1338-1266(میرزا خسروي 
سیاسـت و   و زمـان و مکـان   ،پـردازي  تیشخص ،يتگرینظام روا ،یادب ۀگون ،ینامتنیو ب یروابط زبان: زمینۀ

مسألۀ اصلی اینجاسـت کـه در   . ها، شگردها و شکل هاي کهنه و نو درگیرد پیکاري میان اندیشه سازگاري،
گیري ادبیات نوین فارسی، شمس و طغرا چه جایگاهی دارد؟ آیا اثري نوگراست یـا همچنـان    جریان شکل

نویسـی فارسـی دانسـت؟ از    توان نگارش آن را گشودن راهی تـازه در فضـاي داسـتان    پایبند سنت؟ آیا می
لعابدین ا نامۀ ابراهیم بیگ زین سو، با وجود همۀ نوگرایی ها، باز هم ساخت شکلی تازه همچون سیاحت یک

اما از سـوي دیگـر، تصـویر دنیـاي معاصـر      . دار استزیرا که اثر، فاقد قهرمانی مسأله. مراغی ممکن نیست
نویسنده به شکلی دیگر بر رویدادها بازتابانده شده و از خلال آن، تعارضات موجود در جامعه بازنمایی شـده  

اقع، اگرچـه رمـان تـاریخی شـکلی تـازه      در و. رسد سویه به فرجام می است؛ تعارضاتی که با سازگاري یک
هـاي برشـمرده،    در مجمـوع، تقریبـاً در همـۀ زمینـه    . اي است در مقابل دنیاي معاصر سازد، اما آیینه برنمی

 .توان اثري نوگرا دانستچربند و شمس و طغرا را نمیپیکارها بر پیوندها می
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Abstract  

 

Shams o Toghra: Compatibility of the Old and the New 
 
Mohammad Ragheb* 

 

The first Persian historical novel, Shams o Toghra (Kermanshah: 1288-
1289 AH / 1327-1328 AH) by Mohammad Baqer Mirza Khosravi 
(1266-1338 AH), takes place in the time of the Salghurids and provides 
a setting for the struggle between old and new ideas, techniques, and 
forms in six areas of linguistic and intertextual relations, literary genre, 
narration system, characterization, time, place, politics and 
compatibility. The main question is what is the position of Shams o 
Toghra during the formation of modern Persian literature? Is it a modern 
or traditional work? Is it opening a new way in the field of Persian 
fiction? On the one hand, in spite of all the innovations, it is still not 
possible to create a new form, such as the Siyahat-Name-ye Ibrahim 
Beyg by Zain al-Abedin Maraghi, because the work lacks a complex 
hero. On the other hand, the image of the author's contemporary world is 
reflected in the events and through it, the existing conflicts in the society 
are represented—Conflicts that end in one-sided compatibility. In fact, 
although the historical novel does not create a new form, it holds a 
mirror to the contemporary world. Generally, in almost all of the areas 
listed, the struggles are overpowering, and Shams o Toghra cannot be 
considered a modernist work. 

 
Keywords: Historical Novel, Romance, Narration, Characterization, 
Lterary Genre, Politics, Compatibility 
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  درآمد
همچنان گرفتار مشکلات فراوان داخلی و خارجی بـود.   )1304-1285(مشروطیت  در عهدایران 

اوضـاع را  ق.) هم با استبداد صغیر و به توپ بسـتن مجلـس   1327-1324محمدعلی شاه قاجار (
فقدان قدرتی مسلط، مستعد ابداع و رشـد انـواع   اي به دلیل  بدتر کرد. اما با این همه، چنین زمانه

هـاي   مختلف ادبی بود. تکثر دیدگاه هاي سیاسی موافق و مخالف، فضـا را مشـتاق بـروز شـکل    
گیري رمان  ) باید از شکل1304تر کرد. در زمینۀ ادبیات داستانی تا پیش از سلطنت رضاشاه ( تازه

)) سخن گفت و 1301(تهران مخوف ی ()) و رمان اجتماع1289-1288( شمس و طغرا تاریخی (
) جمالزاده جهش اولیه را ایجاد کرد تـا بعـدها   1301نبود (یکی بود و یکی در داستان کوتاه هم، 

) را 1315( بوف کـور به دست هدایت، داستان کوتاه فارسی در معناي واقعی متولد شود؛ همو که 
 اهمیت یافتن نثر در کنار شـکوفایی  هم به عنوان نخستین رمان مدرن فارسی آفرید. در واقع، با

، ادبیات داستانی فارسـی قـدم در راه رشـد نهـاد و انـدك      نویسی و ترجمه دو جریان تازة روزنامه
  هاي نزدیک بدان فراهم آورد. اندك بستري مناسب براي ظهور رمان و گونه

ادت تـر رمـانی فـراهم آورد و بـا تکـوین ع ـ      رمان تاریخی، فضا را براي بروز اشـکال جـدي  
غیرمسـتقیم  خوانی، سهم بزرگی در تغییرات ادبی دوران ایجاد کرد. برخی، آن را به شـکل   رمان

 هاي رایج زمانـه چـون:   مایه دروناز  سرشار که دانند روزگار می تزلزل سیاسی و آشفتگیناشی از 
آموزش تاریخ، فارغ از  در واقع، ).16 :1381، گرایی و امنیت طلبی بود (غلام ، ملیخواهی استقلال

بود که در محاصرة مشـکلات    خورده ی ملت شکستاین گونۀ ادبی، دارویی براي معضلات جمع
ست از محمدباقرمیرزا خسروي نخستین نمونه ا شمس و طغرا. آورد داخلی و خارجی باید تاب می

(همدان  فتوحات کوروش کبیر :عشق و سلطنتبا عناوین ( عشق و سلطنتدر کنار آثاري چون: 
سرگذشـت شـاهزاده خـانم    ق.) و 1343ش./1303(کرمانشـاه   ستارة لیديق.)، 1337ش./1297
 دام، ش.)1332-1261شیخ موسی نثري کبـودرآهنگی ( ) اثر ق.1350ش./1310(کرمانشاه  بابلی

 اثـر ش.) 1304ش./ جلـد دوم: تهـران   1299(جلد اول: بمبئـی   گستران یا انتقام خواهان مزدك
(تهـران   داستان باسـتان یـا سرگذشـت کـوروش کبیـر     ، ش.)1352-1273زاده کرمانی ( صنعتی
 و ... .ش.) 1316-1251الوزاره ( خان بدیع نصرت ق.) اثر میرزاحسن1339ش./1299

میـرزا   محمدعلی میرزا، پسر فرزند شاهزاده محمد رحیمق.) 1338-1266محمدباقر خسروي (
داراالانشـاي علاءالدولـه، حـاکم     خسروي که رئیسفتحعلی شاه قاجار بود. دولتشاه، فرزند ارشد 

رهـاورد ایـن    شمس و طغـرا کرمانشاه، بود، بعداً همراه با او که حاکم فارس شد، به شیراز رفت. 
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نشـده دربـارة    اي چـاپ  دوره است. در فهرست آثار او ترجمۀ اثـري از جرجـی زیـدان و رمـانواره    
؛ میرعابـدینی،  91-90: 1387شود. (مرتضاییان آبکنـار،   حسینقلی خان جهانسوزشاه هم دیده می

 در سـه جلـد   ق.)1328-1327ش./1289-1288(کرمانشـاه:  شمس و طغـرا  ). 3/42-43: 1386
عشـق   مجلـد نخسـت   داسـتان نوشته شده است.  طغرل و همايو ماري ونیسی ، شمس و طغرا

را بـازگو   (دختـري از تبـار مغـول)    بـر طغـرا   1)و ملوك شبانکاره آل بویه خاندان هاياز (شمس 
هـم   )آخرین اتابک سلغري(ماري ونیسی و آبش خاتون  به وصالشمس همزمان  بعدها .کند می
اسـت   )همـاي (معشـوقش  ) و پسر شمس و مـاري (طغرل  هم ماجراي عشق. جلد سوم رسد می

، ؛ بـالایی 453 :1385، ؛ آژنـد 252-2/240 :1351 ،پور آرین(براي اطلاع از پیشینۀ پژوهش نک: 
؛ 76-74 :1384، ؛ کامشــاد257-215 :1381، ؛ غــلام192 :1386، ؛ علــوي352-361 :1377

همـو،  ؛ 177-176 :1387، ؛ میرعابـدینی 21 :1372، ؛ میثمـی 98-90 :1387، مرتضاییان آبکنـار 
  .)233-2/185 :1376، ؛ یوسفی32-34 :1386

آتش پیکار کهنه و نو که در تحـولات مشـروطه جرقـه خـورده بـود، خـود را در پیوسـتگی        
اسـت و  دار  هألقهرمـان مس ـ  فاقدکه  دهد؛ رمان تاریخی خوبی نشان می بهو طغرا شمس دوسویۀ 

ترین اشکال بینابینی  توان از نظر شکلی آن را دقیقاً در قلمرو نوین رمان تعریف کرد، از مهم نمی
است که پیوندهاي نزدیکی با گذشته و روزگار خود دارد: از یک سو، بـا رمـان هـاي تـاریخی و     

والتر اسکات و الکساندر دوما که شاید به میانجی آثار جرجی زیدان به فارسی رسیده ماجراجویانۀ 
چـون   یهـای  افسـانه  از سوي دیگر، پیوندهاي عمیقی بـا رمـانس فارسـی و     2باشند، ارتباط دارد؛

ایـن  «... گویـد:   چنانکه خود در مقدمه می .شود دیده می در آن هاي نظامی امیرارسلان و داستان
(خسـروي،  » کتاب، رمانی است آمیخته با بعض وقایع تاریخی و مطالب جغرافی و دقایق اخلاقی

هاي تازه اسـت، رمـان    اي که زمانه آبستن شکل ). اکنون مسأله اینجاست که در دوره21: 1343
تـوان آن   یی دارد و تا چه حد میچه جایگاهی در جریان نوگرا شمس و طغراتاریخی و بالاخص 

گـذارد، بازشـناخت. بـراي     هاي جدید پایه می عنوان رمانی که اسلوب را اثري پیشتاز دانست و به
هاي مختلفی بررسـی   هاي پیوند و پیکار نو و کهنه را در زمینه بررسی این مسأله در اینجا عرصه

دهنـدة   ابیم. هر یک از عناوین زیر نشـان کنیم تا بتوانیم موقعیت آن را در میانۀ این جدال دری می
  شود: هایی است که سوگیري اثر را یادآور می زمینه

  



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

م، 
زده
 سی
ورة
د

اره 
شم

2( 
 شمس و طغرا، سازگاري در پیوند و پیکار کهنه و نو

 ١٥١  

  :روابط زبانی و بینامتنی -1
بـرد و   خسروي نثري فصیح و تمیز دارد. از مترادفات و سجع و موازنه به شکلی متعادل بهره می

در داسـتانی مربـوط بـه     عدم تکرار و حذف به قرینه از مشخصات نثر اوسـت. بـدین ترتیـب، او   
و از ابـزار   کنـد  استفاده نمیهاي آن  بیان دنیاي تازه و ضرورتاز زبانی نو براي  ،هاي دور گذشته

هـاي اختصـاري بـه منـابعش      خسروي بـا نشـانه   . همچنینبرد گویی بهره می کهنه براي داستان
سـعدي)   کلیـات طوطـه و  ابن ب نامۀ سیاحت، جام جم، آثار العجم، نامۀ ناصري فارس، السیر حبیب(

ویـژه   بـه  ،متون تـاریخی  یادآورزبانش گاه سعدیانه و گاه ) و 22: 1343دهد (خسروي،  ارجاع می
  است: و ... تاریخ بیهقی ،تاریخ جهانگشا

  3تاریخ جهانگشاي،) متأثر از 1/31(همان: » از در ایلی و انقیاد درآمد«... 
  ،تاریخ بیهقی متأثر از )1/224 (همان:» بکشید و ببندید این سگ را«
 (همـان: » این مال را به خواجه بخشیدیم که با کمال دلگرمی مشـغول خـدمت مـا باشـد    «

  ،تاریخ بیهقی متأثر از) 1/305
  ،تاریخ بیهقی متأثر از )1/322 (همان:» حال که سایۀ خبر سلطان به این نواحی افتاد«
  ،چهارمقاله متأثر از )1/229 مان:(ه» سر او را که سبکتر است، برگرفته به درگاه فرستید«
  .کلیله و دمنه متأثر از) 1/259 (همان:» نماید هاي بزرگ می به گناه اندك عقوبت«

چـه اشـعار سـعدي و فردوسـی و چـه       ؛فـراوان اسـت   ،جوشش شعر در میان نثربه طور کلی، 
خصـوص اشـعار   سرایند. اسـتفاده از شـعر، بـه     ها براي هم می شعرهایی که عشاق در میانۀ داستان

آمیـزش نظـم و    تـوان  می البته). 13 و 3 :1393و1392، هاست (هاناوي سنت رایج رمانس ،فردوسی
زبـان بـه   ها به شعر در نوشتار متعلق به دنیاي داستانی دانست. همچنین  گرایشنثر را نشانۀ آخرین 

بـراي   ؛کنـد  نسبت پاکیزه و تا حدي ادبی جلد اول به کندي به سوي زبان معمول مردم حرکت مـی 
 پسـندي  عامـه  بـه  سـادگی زبـانی   اما این. )397- 1/396 (همان:» شوم آخ من کی آدم می«نمونه: 
  که نیازمند زبانی تازه و ساده است.  نه به شکل رمان مربوط استهاي فارسی  رمانس

شـود و   فارغ از سبک نثر، رابطۀ بینامتنی محکمی هم با سـنت داسـتانی فارسـی دیـده مـی     
  اند: شده از گذشته به وام گرفته فراوانیهاي روایی  ها و شیوه مایه نها، ب مضمون

)، شـکلی اسـت   47- 1/46 عشق در یک برخورد و بیان رمزي آن به معشـوق در لحظـه (همـان:   
رمـان   نقـش  ،ابراز عشق و نمایش آن فارسی اما در اینعاشق شدن سنتی  هاي تمامی صحنه متأثر از

  توان دورگه دانست. شود؛ در واقع، این مورد را می هم دیده می فرانسويویژه  هاي عاشقانۀ غربی به
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فردا او را با خود به شکارگاه بیاور که او را نیکو بیازماییم. سوغونجاق بیرون آمد شـمس را  «
 آزمـودن ) یـادآور  1/296 (همـان: » ایلخانی تو را به شکارگاه خواستهبدید و گفت بشارت باد که 

هر دو قهرمان استعدادي شگرف دارند که در نگاه  .)چهارمقاله( استارگاه در شکفرخی سیستانی 
  شود. اثبات می -البته هر یک به نوعی -آید اما با رفتن به شکارگاه نخست به چشم نمی

سـازهاي متنـوعی    ) که از کانونی35و  29/فصل 1 کشته شدن کلیچه (همان: داستانشکل 
  است. تاریخ بیهقیه شدن قائد ملنجوق در شود، یادآور شیوة روایت کشت روایت می

هـاي   کـنش  روایـت شـده اسـت.    تاریخ بیهقـی در بارها بازداشت براي وصول مال دیوانی   
  .شود هم به وفور دیده می عیارانه

به  ) که2/205 سازد (همان: قصري به سبک فرنگیان براي شمس می ماري،خالوي  ،مارگیز
نظامی است؛ با این تفاوت مهم که مارگیز کشـته   پیکر فتهار و باغ خورنق در نیادآور سم شکلی
   شود. نمی

در آثـار داسـتانی فخرالـدین اسـعد     کـه  ) 45-44و  3/38 هاي عاشقانه (همـان:  مبادلۀ غزل
  ها فراوان است. نامه گرگانی، نظامی، عراقی و ده

(همـان:   اندازد که همگان را به یاد رستم می» نمود در ظرف شش ماه یک ساله می«طغرل 
2/206( .  

هم منبع الهامی براي خسروي بوده است: گردش مخفیانـۀ   هزار و یک شب، هاافزون بر این
)، حضـور شـمس   1/351 )، اسیري شمس به دست فرنگیان (همان:1/314 شبانۀ سلطان (همان:

 )، داسـتان ورود مـارگیز (همـان:   2/15 )، داستان طوطی سخنگو (همـان: 1/359 در آتن (همان:
فارسـی   هاي ) و... که گاه یادآور رمانس3/283 (همان: 4)، داستان عیسی و دمشق خاتون2/200

) است که نویسنده بـه شـکلی   2/20 نیز هستند. نمونۀ دیگر، به دنبال آهو رفتن قهرمان (همان:
شود و بـرایش   قهرمان گم نمی هزار و یک شبجوید؛ در اینجا بر خلاف  معکوس از آن بهره می

اش اسـیر دزدان شـده    یابد قافلۀ بر جـاي مانـده   اما در بازگشت درمی .افتد صی نمیهیچ اتفاق خا
) 1393راغـب،   توان با سنت روایی فرعی به جاي اصـلی (نـک:   است. این شکل انحرافی را می

هایی همچون اظهار عشق آبش خـاتون بـه شـمس در لحظـۀ عروسـی       روایت توجیه کرد. خرده
اما  .تواند نمایندة سنت داستانهاي مکر زنان باشد ) هم می2/56: 1343خسروي، شمس و طغرا (

کنـد.   هایی دور می صحنهمواجهه با چنین  هاي پیچیدگیخواننده را از  ،اي نجابت قهرمان اسطوره
هـم   هـزار و یـک شـب   حتی به اندازة شخصیت هـاي   ،چنین قهرمانی که قهرمان اجتماع است
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وي هم رفته، در یک داوري کلـی، گـرایش بـه سـوي     رفردیت ندارد که در دام مکر زنان بیفتد. 
  آید.  گزینش از گنجینۀ عظیم سنت بسیار جدي به نظر می

  : گونۀ ادبی -2
نامـه،   رمـانس، عجایـب   :هاي ادبی سنتی ماننـد  ساختار این رمان تاریخی بیشتر برگرفته از گونه

وایـی بـه سـنت    جغرافیاي تـاریخی، تـاریخ و سـفرنامه اسـت. در آغـاز جلـد نخسـت رویکـرد ر        
کمتر مـورد توجـه    ،اما در جلد سوم آشکارا تاریخ .تر است نزدیک / جغرافیاي تاریخینگاري تاریخ

در واقع، در حاشیۀ دوري از تاریخ بـه   ؛شود و کاملاً از شگردهاي رمانس پیروي می گیرد قرار می
ب، جریان رویـدادها  هاي اولیۀ کتا پردازد. به همین دلیل هم در بخش روایت داستانی عاشقانه می

نویسـنده   زیـرا  .گیـرد  هاي پایانی روایت شـتاب مـی   اما در بخش .کند و فاقد هیجان جدي است
به درستی شناخته است و کمتـر   ،برد اي را که در بستر آن رویدادها را پیش می اندك اندك گونه

نویسنده روایت تاریخ را از  ،هاي زمانی طولانی به طور عام، در بازه. کند از مرزهاي آن تخطی می
اما  .خواهد به قواعد گونۀ انتخابی خود پایبند بماند باره با گزارشی کوتاه می اما به یک .برد یاد می
رویکرد قالب حرکت قهرمانان است و  ،اي جز درافتادن به دامان رمانس ندارد. روش عیاري چاره

که در زمانۀ خـود از نظـر    -ها معناست. رمانسها مؤید این  هاي رمانس مایه استفادة فراوان از بن
شکلی و مضمونی آثاري پیشرو بودند و جهان را به صورتی متفاوت از تصویر موجـود در ادبیـات   

اي تازه به هستی و به دنبـال آن   با پیدایی در شکل رمان تاریخی دریچه -دادند رسمی نشان می
را  ها عی زمانه و یا بعدها خواست حکومتگشایند و بیشتر بخش سنتی و ارتجا دنیاي روایت نمی

کننـد.   هاي کهن براي بازنمایی دنیاي معاصرشان استفاده می کنند. آنها تنها از روش بازنمایی می
) از سـنت  1/349 المقـدس (همـان:   سفرهاي دور و دراز قهرمانان مانند رفـتن شـمس بـه بیـت    

حاج شخصیت ها به نام عیسی که به  کند. یکی از ها پیروي می نامه ها و همچنین عجایب رمانس
) و همزمان ما را به یاد حاج سیاح و ارمینیوس وامبري (درویش 3/266 شهرت دارد (همان: سیاح

) و از 3/319 کند (همان: است؛ بمب درست می این گونه آثار اندازد، یادآور قهرمانان دروغین) می
بدیهی است کـه سـفر بـه     همچنین رد.گی ) بهره می3/327 کیمیا براي تبدیل مس به زر (همان:

مناطق مختلف و درج اطلاعات دربارة شهرها و ابنیه در کتب جغرافیاي تاریخی بـه وفـور دیـده    
شود. این آثار حاوي مهمترین عنصري هستند که رمان تاریخی در مسیر روشنگرانۀ خـود در   می

اي ابـزار   تـاریخی گونـه   پی آن بوده است و آن، آموزش از طریق سرگرمی است. در واقع، رمان



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 شمس و طغرا، سازگاري در پیوند و پیکار کهنه و نو

١٥٤  

آموزشی تازه امـا ناکارآمـد اسـت بـراي دنیـاي جدیـد. ایـن ناکارآمـدي بـه چهـارچوب سـنتی            
گردد. براي نمونـه، بـه هـیچ     اندازش به جهان روایت و از طریق آن به قلمرو سیاست برمی چشم

آمـوزش   ؛مقایسـه کـرد   -بـاریش  ها و کسـالت  با همۀ نقص -کتاب احمدتوان آنها را با  وجه نمی
و عمـدة   شـمس و طغـرا  دهد که  نوید جهانی تازه و البته آرمانی را می ،پیشرو و نوگراي طالبوف

  رمان هاي تاریخی فاقد آن هستند.
اما این بدین  .گرفته از کتب جغرافیاي تاریخی به سفر مربوط است تر گفتیم رویکرد وام پیش

سـازد. بـه    را مـی  شمس و طغرایت معنی نیست که قالب سفرنامه، به شکل جدي چهارچوب روا
گـذرد؛ انگـار کـه روایـت      ظاهر، نوگرایی روایی در مسیر رسیدن به رمان از ایستگاه سفرنامه می

هـاي   معمـولاً شـکل   شدة مسیر جغرافیایی/ روایـی دارد.  براي حرکت نیاز به نقشۀ از پیش تعیین
وي چنــین ســاختارهاي حــا و ... المحســنین مســالکواقعــی انتقــالی از قصــه بــه رمــان ماننــد 

به کلی فاقد چنین رویکردي است و سـفر در آن بیشـتر    شمس و طغرااما  .واري هستند سفرنامه
جنبۀ عیارانه و ماجراجویانه دارد تا سـیاحت بـه معنـاي درك فراینـدهاي درونـی اجتمـاعی کـه        

و غریـب   توان سفر قهرمان را در قالب سفرهاي عجیب گذارد. به سادگی می قهرمان بدان پا می
انداز نوگراي آثار پیشرو پیش و پس از خـود   هاي فارسی بررسی کرد نه در چشم قهرمانان رمانس

  و دیگران.  نامۀ ابراهیم بیگ سیاحتنظیر 
 :پیرنگ این اثر همچون سایر رمان هاي تاریخی بر بنیاد دو عنصر اصلی نهـاده شـده اسـت   

هـاي   نمونه که درقش بسیار مهمی دارد هایی تصادف هم ن عشق و ماجراجویی. در چنین پیرنگ
توأمـان از آثـار   عنصر عشق این . شود به فراوانی یافت میهاي فارسی  رمانتیک فرنگی و رمانس

اما عاشـق و معشـوق    .عشق مایۀ انگیزش قهرمانان است فارسی و فرنگی سرچشمه یافته است.
 ولـی  .کنـار یکـدیگر هسـتند   انـد و تقریبـاً پیوسـته در     با هم عقد شرعی کرده شمس و طغرادر 

دهد و آنها تا زمان ازدواج رسمی از وصالِ هم  ها نمی اجازة وصال را بدان ،اخلاقیات عرفی زمانه
توان معطوف به رعایت اخلاق اجتماع توصـیف   برند. در واقع، کوشش قهرمان را می اي نمی بهره

اقـی متفـاوت از ادبیـات    کرد که گامی لرزان در آستانۀ جهان تازه اسـت. همـین مسـأله کـه فر    
کلاسیک در پیش چشم داریم، نشانۀ تغییر مهمی است. فراق جدید، داغـی پنهـان از شـهوت و    

. این تازگی به فردیت اندکی کـه قهرمـان ایـن آثـار     اي نوین است پدیدهمسائل جنسی دارد که 
  شود.  نسبت به گذشته به دست آورده، مربوط می

 .بندي کرد دسته هاي فارسی توان بیشتر در گونۀ رمانس یرا م شمس و طغرا مکرراً گفتیم که
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، زیرا داراي ویژگی هاي بنیادین آن (براي اطلاع بیشتر از ویژگی هـاي رمـانس، نـک: هانـاوي    
شود، شکلی تازه اسـت کـه فاقـد     اما از آنجا که در هنگامۀ تحول متولد می .) است1393و1392

اي معمول را ندارد. حضـور راوي و نقـال    کلیشهبرخی ویژگی هاي رمانس است: عبارات آغازین 
در داستان آشـکار نیسـت. رؤیـاپردازي، مداخلـۀ قـواي طبیعـی/ فراطبیعـی و شـرح پیکارهـا و          

 آیـد.  شود، در آن کمتر به چشم مـی  ها دیده می هاي تن به تن به شکلی که در رمانس هماوردي
وارة ادبیـات   هـاي رمـان   ترین شـکل  گو و منظومۀ غنایی داستان  افزون بر رمانس فارسی، حماسه

هـاي   ها (به ویژه شاهنامۀ فردوسی) به میانجی رمانس فارسی و منظومه سنتی ما هستند. حماسه
غنایی (به ویژه آثار نظامی) در بستر رمان رمانتیک فرانسوي در رمان هاي تاریخی این دوران به 

تـوان   نمیشمس و طغرا اي  ي گونهبا توجه به ویژگی هابدیهی است  دهند. حیات خود ادامه می
. با گونۀ تقریبـاً همعصـرش،   بندي کرد دسته نامۀ ابراهیم بیگ سیاحتآن را در قالب رمان از نوع 

) 1300( تهـران مخـوف  رمان اجتماعی، هم تفاوت هاي بسیاري دارد؛ توصیف صـحنۀ آغـازین   
  است.  شمس و طغرامرتضی مشفق کاظمی خود به سادگی نشانگر تفاوت عمیقش با 

گونه ضـعیف اسـت و نقـش فـراوان تصـادف در پیرنـگ        گرایی رمان واقع شمس و طغرادر 
برد. گاهی نویسنده با طرح رویدادهایی بـه   رویدادها امکان نزدیک شدن به واقعیت را از بین می

بـراي مثـال    ؛خواهد اعتماد خواننده را به واقعی بودن داسـتانش جلـب کنـد    اهمیت می ظاهر بی
تر گنجی یافته است. در واقع، نویسنده شخصیت ها  کند، پیش ابا خرج میحم نین بیشمس که چ

بلکـه بـه    ،هایشان حقیقی جلوه کنـد  دارد تا کنش هاي درونی به حرکت وانمی را بر مبناي انگیزه
دهد. حتی بستر تاریخی رویـدادها نیـز    هاي ابداعی و ناگهانی این کار را انجام می پیرفت کمک خرده

البتـه  تـر از آن اسـت کـه بـه کـار آیـد.        اثر را افزایش دهد، گسسـته  گراي واقعتواند ظرفیت  که می
کوشد پیوندهاي زبانی و روایی را که از دنیاي کهن  نویسنده که رویکردي سنتی در نوشتار دارد، می

اي روایی کند که این شگرده گرایانه ارائه کند؛ او رویدادها را در عهدي مطرح می به وام گرفته، واقع
اي بهتـر از   هاي عاشقانۀ اثر هم دوره مایه کهنه، قالب معمول روایتگري بوده است و براي عرضۀ بن

گرا  گراي اثر به جاي ایجاد پیوندهاي واقع توان یافت. در واقع، رویکردهاي واقع عهد شیخ شیراز نمی
هـاي قـدیمی را    ردها و سنتاي دور، استفاده از شگ با جهان معاصر خوانندگانش، با رفتن به گذشته

کنند؛ زیرا نویسنده که از دامن سنت بیرون نیامده است، توان ارائۀ این شکل رمانتیـک را   توجیه می
  رود. در دنیاي معاصرش ندارد، پس به سراغ چنین شکلی می



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 شمس و طغرا، سازگاري در پیوند و پیکار کهنه و نو

١٥٦  

کنـد و آگاهانـه یـا     کند که داستانی را در قرن هفتم روایـت مـی   گاهی نویسنده فراموش می
 ؛پراکنـد  به سیاق رمان تاریخی رویدادها را در بافت فرهنگی جامعۀ زمـان خـودش مـی   ناآگاهانه 

)، در حالی که 3/45 خواند (همان: را در قافیه به ضم سوم می» طغرلِ«براي نمونه، هما در غزلی 
اما آن  .کند شد. نویسنده با زبان طغرل به این اشتباه اشاره می در عصر سعدي به کسر خوانده می

نه دوران سعدي.  5در حالی که این غلط رایج عصر نویسنده است ؛)جا همانداند ( ط رایج میرا غل
د، یاب اما تعداد چنین مواردي بسیار اندك است. یکی از دلایلی که سیاست اجازة بروز در متن نمی

؛ زیرا نویسنده کمتر رویدادهاي گذشته را در ظرف هایی در مقیاس وسیع است فقدان چنین شکل
هـاي معمـول    بیند. فارغ از این، کمتر بخش روایی متن، ارزش سیاسی روزگار خود می -هنگیفر

 کند. گرا را چه در شکل سنتی و چه در شکل نوگرا بازنمایی می ادبیات واقع
نمونۀ خوبی است براي ) 98-1/96: 1343خسروي، شمس (و هنرنمایی  بازي چوگانصحنۀ 

 م.) اثـر امیـل  1880( ناناهاي مسابقۀ سوارکاري در  با صحنه انداز روایت/ توصیف مقایسه از چشم
نـک: لوکـاچ،   ( اسـت  تحلیـل کـرده   آن را که لوکاچ م.) اثر لف تولستوي1878( آنا کارنینا زولا و
 )1/96: 1343خسـروي،  (» ناگاه از سر میدان آفتابی طلوع کرد«از همان آغاز  6).13-66: 1386

دهـد اثـر بـه     کند که نشان می آمیز نویسنده را بر ملا می اقتمثیلیِ سنتی و اغر-رویکرد استعاري
جهان حماسی تعلق دارد و پیوندي با دنیاي تازة رمان ندارد. در میانه، سـیب انـداختن طغـرا بـه     
سوي شمس و گرفتن و بوسیدن آن، جلوة رمانتیک داستان را که متأثر از رمان هـاي الکسـاندر   

بـه کلـی بیـانگر     7آیـد،  پرسش و پاسخی که به دنبـال آن مـی   کند. اما دوما تواند بود، آشکار می
هـاي شـمس هـم     هاي معمول ادبیات سنتی فارسی است؛ هنرنمـایی  تأثیرپذیري از حاضرجوابی

شود  اي در آن دیده می گراي جدي هاي فارسی است. خلاصه اینکه کمتر جنبۀ واقع یادآور رمانس
کند و البته عشق طغرا  درت شمس را توصیف مییابد که ق اي می و کل رویداد هم خصلتی نمایه

یافـت.   بود، داستان بیشتر به سوي رمان گرایش مـی  را آشکار. شاید اگر تأکید بر دومی بیشتر می
اي  شد. زیرا قطعه همچنین با حذف این صحنه، لطمۀ چندانی هم به فضاي گفتمانی اثر وارد نمی

  اصیل در ساختار داستانی نیست.

  : روایتگري نظام -3
کنـد و کمتـر    اما بیشتر رویدادهاي طرف ایرانی ماجرا را روایت مـی  .راوي عموماً داناي کل است

سـازي بیشـتر از سـوي شـمس و      شود. به زبان دیگر، کـانونی  روایت کاملی از بیگانگان ارائه می
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و دوم دوسـتی نویسـنده    توانـد باشـد: نخسـت ایـران     اطرافیانش است و این معلول دو مسأله می
امـا   .گویند جنسیت مردانه و فاعلانۀ قهرمان ایرانی. البته گاه برخی شخصیت ها قصۀ خود را می

شود. بیـان ذهنیـت اشـخاص     اي در معناي مدرن آن دیده نمی امکانات و توانش روایتگري ویژه
 اي نـدارد.  اسـت و راه و روش تـازه   یاما باز هم شکلی سنت .نسبت به رمانس فارسی بیشتر است

ها گـاه   گفتگوها پختگی لازم را ندارند و فاقد بار دراماتیک و یا حتی روایی ضروري هستند. نامه
دهنده (در معناي پراپی) هستند و همچون گفتگوها نقش مهم و  ها و گاه اطلاع ابزار پیوند پیرفت

مـولاً بـه   مع 8بذرهاي داستانی گویی ایرانی هستند. اي ندارند و در ادامۀ سنت کلاسیک قصه ویژه
شود و به تبـع آن، سـاختار    دهند. به همین دلیل پیرنگ ساده می سادگی و شتاب فراوان ثمر می

دهـد کـه اگـر     اي به قهرمـان مـی   بینی است. براي مثال، سعدي نامه ها بسیار قابل پیش داستان
رسی روزي به اسکندریه افتادي به شیخ ابوالحسن شاذلی بده. قهرمان نیز مطابق سنت رمانس فا

  ).1/385 گشاید (همان: افتد و این نامه گره مشکلی بزرگ را به راحتی می اتفاقاً بدان دیار می
هـا و   افکنـی  هـا و گـره   توان در ساختار سادة پیرفـت داسـتان   این سادگی طرح پیرنگ را می

هاي آن به وضوح مشاهده کرد: به طور عام، طرح همزمان چند گـره بـراي نویسـنده     گشایی گره
افتد. هر گره به تنهایی پیرفتی از داستان را به  مقدور نیست و در موارد بسیار اندکی این اتفاق می

تـوان   شود. در واقع، به سادگی مـی  برد و با پایان یافتن آن، زنجیروار گره بعدي آغاز می پیش می
شـوده  تنیـده افکنـده و گ   اي و درهـم  ها به صورت شبکه چون گره ؛حدود پیرفت را مشخص کرد

حتـی   .وجه پیچیدگی رمانی ندارند ها بسیار ساده و قصوي هستند و به هیچ گشایی شوند. گره نمی
شـوند. ایـن شـیوة سـاده و صـرفاً       ها پیش از افکنده شدن، گشوده می افکنی در موارد فراوان گره

و  ها خاص رمانس فارسی است نه رمان. اما در مسیر رشد رمان فارسی اي ترکیب پیرفت زنجیره
شوند: شمس که از دست  اي هستیم که با دو گره طرح می هاي ساده نویس گاه شاهد نمونه رمان

زادة مصر نیز  شود و ملک مغولان فرار کرده و به دربار فاطمیون پناه برده است، اسیر فرنگیان می
). و نیز در جلد دوم عشق دوگانـۀ آبـش خـاتون و    355-1/350 شود (همان: عاشق همسرش می

به شمس که صـفحات بسـیاري از    هسوی هاي عاشقانۀ دو یا سه ي ونیسی به شمس. این گرهمار
کتاب را اشغال کرده است، قابلیت تبدیل شدن به گرهی بنیادین و سپس تبدیل قصه به رمان را 

شـود، قصـه بـه     اما از آنجا که فردیتی در رفتار و ذهنیت شمس و زنانش دیده نمـی  .داشته است
یابد. در واقع، فقدان شخصیتی که بتواند به این پیرنگ سـاده عمـق دهـد، مـانع      یرمان ارتقا نم

  ترقی اثر به رمان شده است.
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تنها بـا   -هاي تکراري مهمترین خصلت قصه است. همچنین پیرفت ،هاي مکرر شیوع شکل
 شاهنامهاند. این رویکرد روایی هم در متون حماسی مانند  بسیار شایع -جایگزینی کنشگران تازه
. براي مثال، عشق طغرل و همـا نسـخۀ   سمک عیارهاي فارسی مثل  رایج است و هم در رمانس
طغرل هم مانند شمس البته به شکلی دیگر خانوادة هما را نجـات   ؛ضعیفی از شمس و طغراست

. آورند جلد اول سر برمی شهرتهاي موازي پس از  ). معمولاً این شکل53-3/52 دهد (همان: می
توان نقطۀ شروع رشته رخدادهاي جلد دوم و سوم را به وضوح در جلدهاي قبلـی   اینجا می اما در

هـا کـه    خواهـد در اوج خوشـی   ها این است که نویسنده می هاي تکرار پیرفت دید. از دیگر نمونه
بـراي  (اند، مصیبتی تصادفی را وارد پیرنگ کند تا بتواند داستان را ادامه دهـد   مشکلات حل شده

رسند  . اما در این موارد قهرمانان اصلی به مراد و کامشان می)مرگ ناگهانی طغرا و محمد نمونه،
گـوییم شخصـیت    گذارد. همینجاست که می دار بر آنها نمی و این مصیبت تأثیري پیوسته و دامنه

 .گـذارد  هاي مطرح در اثر، بر روحیات قهرمان تأثیر مـی  هاي رمانی کنش ها ثبات ندارند. در گونه
هـاي تکـراري    شود. یکی دیگر از ایـن پیرفـت   داري دیده نمی اما در اینجا هیچ اثر جدي و دنباله

). 3/326 مرگ پدر یا مادرِ عروس و داماد تازه است تا بازمانـدگان بـا هـم ازدواج کننـد (همـان:     
همچنین انگار نویسنده تعهدي داده است که فرجامی خوش براي آنها که دوستشان دارد تعیـین  

د و سایرین را به کام مرگ بکشاند. به طور کلی، مهمترین شگردها در حوزة مضـمونی ازدواج  کن
 ،از آنجا که گرهی وجـود نـدارد   ،شویم هر چه به پایان اثر نزدیکتر میافزون بر این، دهد.  رخ می

فرزند مـریم رومـی و    ،سازي براي شخصیت هاي فرعی مثل غیبت عیسی نویسنده به سراغ گره
 رود. ) می3/260 (همان: ،امیدوار

  :پردازي شخصیت -4
ویـژه آثـار نظـامی.     سنتی است و گاه مبتنی بـر سـاختارهاي روایـی شـعري بـه      ،توصیف شخصیت
اي پهلوان نجیب ایرانـی   نهایت اخلاقی هستند. شمس نمونۀ اسطوره بعدي و بی قهرمانان بسیار تک

داراست. او در همه چیـز بهتـرین اسـت و    هم است که تمامی محاسن بشري و حتی بالاتر از آن را 
هاي دیگران  بخشد. حتی سرچشمۀ خوبی اندازه دارد که شخصیتی مافوق طبیعی بدو می ذکاوتی بی
دوستی مثل آبش خاتون وقتی به کیمیاي ازدواج او آزمـوده   براي مثال، شخصیت شهوت ؛نیز هست

و رویـدادها دسـت بـه دسـت هـم       یابند. همچنین همۀ افـراد  هاي خوبش برتري می شود، جنبه می
رغـم ازدواج   ها براي قهرمان اصلی بیفتد. براي نمونه، مـاري ونیسـی علـی    دهند تا بهترین اتفاق می

  ).  2/79 اولیه، باید مطابق نگاه سنتی براي ازدواج آتی با شمس باکره بماند (همان:
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) تا آغاز جلـد دوم  1/384 خوانیم (همان: فاصلۀ زمانی اولین باري که نام ماري ونیسی را می
که نام او بر عنوان کتاب نقش بسته، بسیار کوتاه است. در واقع، مطابق سنت قصه شخصیت ها 

شـوند،   تنها اندکی پیش از نقش مهمی که قرار است بر عهده گیرند، ساخته و روانۀ داستان مـی 
یت ها هـیچ گـاه بـه    هاي درونیشان حرکت کنند. در نتیجه، شخص بدون اینکه بر مبناي انگیزش

ها به  زیرا تنها در پیوستگی با کنش .و تهی از هر فردیتی هستند  شوند شکل جدي پرداخت نمی
آیند. یعنی ذات شخصیت وابسته به کنش اوست نـه بـه قـوام فـردیتش. امـا در رمـان        وجود می

سـازد.   رمیداریش ب ها را از قبلِ مسأله افتد و شخصیت است که کنش عکس این مسأله اتفاق می
همۀ اینها نشانگر عدم استقلال شخصیت ها و وابستگی بیش از حد آنهـا بـه پیرنـگ اسـت. در     

هاي عامدانۀ نویسـنده در پیرنـگ    واقع، حیات و ممات دیگر شخصیت ها بسیار وابسته به دخالت
مثلاً با مرگ طغرا، مادر او و پدر شـمس هـم    ؛داستان براي پیشبرد اهداف شخصیت اصلی است

شوند. این  پس به واقع حذف می ،) زیرا نویسنده دیگر با آنها کاري ندارد2/180 میرند (همان: می
گونـه را بـه اثـر     عدم استقلال، اجازة بروز تنوع شخصیت هـا و در عـین حـال چنـدآوایی رمـان     

توان در معناي لوکاچی اهریمنی دانست. این رفتار اخلاقی ناب و  دهد. چنین قهرمانی را نمی نمی
نماینـدة   ،دهد که قهرمان اثر مختص حماسه است نه رمان و نشان می ،کل یکنواخت قهرمانش

دانیم که شخصیت یکی از مهمترین  اجتماع خود است نه قهرمانی منزوي در جهانی گسسته. می
ي دار مسـأله  نتیجـۀ تضـادهاي درونـی شخصـیت (    .دهندة پیرنگ در رمان است هاي شکل سازه

مسألۀ  مسألۀ قهرمان حماسی بیسازد.  رونی (بازتابیده در پیرنگ) رمان را میاجتماع بی با) قهرمان
ها قبل نیز به شکلی مشـابه وجـود داشـته اسـت.      وطنی است که سده -این اثر، مشکلات قومی

ها همین بازنمایی تضادهاي تاریخی موجود در بطن جامعه اسـت کـه    اش با رمانس تفاوت عمده
اي اسـت   کاري دارند. در اینجا هم قهرمان فرد نیسـت، بلکـه جامعـه   ها کمتر با آن سر و  رمانس
  اش است.  پارچه که به دنبال پاسخ به نیاز مهم روزمره وار و یک توده

زیـرا   .بار عاطفی و نوستالژیک نیز متعلق به رمان است و در قصه خبر چندانی از آن نیسـت 
قانۀ تکراري معمولی قهرمانان در سوز و گدازهاي عاش امري است مربوط به شخصیت نه پیرنگ.

گوید  گذارد. اما در یک مورد طغرا به شمس می جایی براي ظهور فردیت باقی نمی شمس و طغرا 
یابـد و عشـقی بامتانـت دارد و راجـع بـه ارزش       که دیگر آن عشق پرسوز قدیمی را در خود نمی

حسـادت عجیبـی دارد    او آرامـش بـی   ؛)111-2/110 گوید (همان: عشق ماري ونیسی سخن می
و خـودآرایی   رابطۀ جنسـی اي ندارد و سردي جنسیش در نگاه منفی به  بچه ؛)129-128 (همان:
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اما بدون آغـازي   .برد وار پیش می همۀ اینها او را به سوي شخصیتی متمایز و رمان ؛مشهود است
هـایی دیـده    نشانه همچنینماند.  ) ناتمام می2/180 جدي، این فرایند با مرگ او در زلزله (همان:

هـاي   هـا و دشـمنی   تمایل نیسـت. حسـادت   شمس هم به آبش و ماري بی مبنی بر آنکهشود  می
شود. آبش که در مرکز رویدادها نیست و کمتر  گانه دیده می بسیار کوچکی نیز میان هووهاي سه

ب کتـا  یهایی بسـیار مبهمـی از فردیـت دارد و مـاري کـه تنهـا گـاه        شود، رگه بدو پرداخته می
از تیپ سنتی معشوق مطیع متمایز نیست. در کل، حتی طغرا هم کـه   ،)2/114 خواند (همان: می

  رسد. امکان ضعیفی در ارتقا به مرتبۀ شخصیت رمان دارد، بدین درجه نمی
منش روشنی ندارند و خـوبی یـا    ،البته برخی شخصیت ها نظیر آبش خاتون و یا سوغانجاق

توان این مسـأله   . اما با توجه به ساخت بسیار سنتی اثر نمیرود شان بر یک روش پیش نمی بدي
ثبـاتی و عـدم    را به رنگارنگی و تنوع شخصیت ها در رمان مربوط دانست. بلکه بیشتر نمودار بی

) دربـارة هـزار و یـک شـب     48-44: 1388پرداخت دقیق آنهاست. این نکته چنانکه تـودوروف ( 
یعنی اینکه رفتارهاي شخصـیت را   ؛ساز نیستند صلتها خ معلول این مسأله است که کنش ،گفته
هاي درونی او به شمار آورد و با توجه به کنش نتیجه گرفت که او واجد  توان همبستۀ انگیزه نمی

  چه صفات مثبت یا منفی درونی است.
شخصیت هاي منفی هم از این قاعده مستثنا نیستند. امـا بـر خـلاف داسـتان کهـن، گـاه        

اي  شود. اما انگیزش هم به قول پراپ سازه هاي بدشان مشاهده می انگیزشی مختصر براي کنش
نداشتنی که  ). این شخصیت هاي منفی دوست155: 1368پراپ، است ( ۀ (پریان)نوظهور در قص

دهند که قهرمان اثـر، قهرمـان    زشت هم هستند، بیش از همه نشان می ،هنبنا بر سنتی بسیار ک
هـاي طـولانی فرامـوش     اجتماع است. شخصیت هاي فرعی هم همچون رمانس گاه براي مدت

ارزشـی هسـتند کـه در     شوند. زیرا در داستان هیچ اهمیتی ندارنـد و تنهـا کاتالیزورهـاي کـم     می
  پیشرفت داستان نقش ناچیزي دارند.

زیـرا شخصـیت    .ان رمان تاریخی ما در رویدادهاي تاریخی حضور مؤثر و واقعی نـدارد قهرم
یابند تـا قهرمـان اصـلی     اصیل تاریخی نیست. اما بعدها اندك اندك دیگر نویسندگان جرأت می

که -خود را از میان شخصیت هاي واقعی تاریخی برگزینند. شاید پایان این کتاب با مرگ سعدي
دهد که استفاده  راه را به دیگر نویسندگان نشان می -ان رویدادها نیستشخصیت مهمی در جری

  تر کند. از خود شخصیت هاي تاریخی ممکن است کتاب را خواندنی
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چندهمسـري بـا توجـه بـه     شوند؛ بنابراین،  در این کتاب، زنان در بستري سنتی نمایانده می
به درج شاهدي. فارغ از این، گاه در پـس   نه تعجبی دارد و نه نیاز مانهگرایانۀ ز هاي واپس دیدگاه

 ،اند پرده مسائل جنسی، مایۀ انگیزش قهرمان است؛ شمس و طغرا با یکدیگر ازدواج شرعی کرده
). گـویی  1/388 اي ما هنوز مهر از او برنگرفتـه اسـت (همـان:    اما ظاهراً قهرمان نجیب اسطوره

د که قهرمـان بایـد بـا معشـوقش بـه      هاي رمان در مقابل این پیرفت، فرعی هستن تمامی پیرفت
 شود (همـان:  صورت رسمی ازدواج کند تا بتواند ازالۀ بکارت کند که سرانجام این مهم انجام می

عنوان گـره   شود تا چنین مسال هاي به صورت ضمنی به ). فقدان گره جدي سبب می2/57-59
ان هاي عاشقانه استفاده هاي جنسی رم از جذابیت بسیاراصلی مطرح شود. به طور کلی، نویسنده 

) و طغرا هـم  2/136 دهد (همان: هدیه می الفیه شلفیهکند. براي نمونه، آبش به شمس کتاب  می
). بوسـۀ همزمـان هووهـا بـر شـمس و      147-2/146 فرستد (همان: این کتاب را براي ماري می

اسـت کـه    دهنـدة ایـن   ظاهراً نشـان  ،)161-2/160 التماس اینکه زن سوم را هم بگیرد (همان:
 انپسـند بـراي مـرد    این رمانوارة عامـه  . ظاهراًگمشدة نویسنده، روابط متنوع حلال بهشتی است

  تواند واجد ارزش آموزشی در زمینۀ اطاعت از همسر باشد. است و براي زنان تنها میشده نوشته 
هاي کاذب نویسنده براي شخصیت  سازي توان در انگیزه ریشۀ همۀ این مسائل جنسی را می

بلکـه تنهـا    ،یابنـد  ها در ساختار پیرنگ دانست. آنها هرگز به سطح مسال هاي واقعی ارتقا نمـی 
؛ انـد  هاي مبهمی هستند که براي باورپذیري چهارچوب پیرنگ به داستان افزوده شـده  انگیزه شبه

، هاي دیگـر شـمس باشـد    تواند دلیل موجه ازدواج که می جدا از سردي جنسی طغرابراي نمونه، 
فـردوس...  «) و رابطۀ عجیبی با شـوهرش دارد:  3/251 پسندد (همان: س نیز آرایش را نمیفردو

بـا او چـه معنـی     خوابگیاز هم این کراهتبه محمد و او دانست که این محبت مفرط  هیچ نمی
) بـا نـیش   3/210 ). بعدها محمد در حجله بدون هیچ عمل جنسی (همان:3/135 (همان:» دارد.

شود که شباهت  زادة مصري می ). سپس فردوس عاشق ملک208-3/207 :میرد (همان افعی می
همچنین ناتوانی آبـش خـاتون (البتـه بـه دلیـل زن      کند.  بسیاري با محمد دارد و با او ازدواج می

در حکمرانی، شباهتی با شاهان قاجار دارد. در واقع، تصویري که نویسنده از آبش خاتون  9بودن)
دانـد   هاي سنتی است که مداخلۀ زنان را در سیاست بدعتی می انگاره سازد، مبتنی بر همان برمی

  آورد.  که اسباب نابودي حکومت را فراهم می
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  :و مکان زمان -5

اتفـاق  ) 3/340(همـان:  ق. 691تا مرگ سعدي در ) 1/25(همان: ق. 667رویدادها در بازة زمانی 
اما پس از مـرگ   ها بیشتر نشانگر شکل رمان تاریخی است تا رمانس. همین درج تاریخ افتند. می

یابنـد و سـاختار    )، رویـدادهاي فرعـی غلبـه مـی    2/576 :1383، کن ق. (بته685آبش خاتون در 
 یابـد.  گیرد و در قالب رمانس ادامه مـی  داستان به صورت کامل از شکل رمان تاریخی فاصله می

 ،براي مثـال  ؛کند است و خواننده آن را احساس نمی قصوي وواقعی غیر زمان گذر به طور کلی، 
). یـا در نـیم   2/220 سه فرزند دیگر از ماري دارد (همان: ،فهمیم شمس غیر از طغرل ناگهان می

). حتی پیر شدن شخصیت هاي داستان هـم  3/212 روند (همان: صفحه شخصیت ها به مکه می
روشنی از گذر زمان نـدارد. همـۀ اینهـا بـه تمرکـز بـیش از حـد        اي است و خواننده درك  باسمه

  گردد. نویسنده بر قهرمان برمی
ها بسیار سـاده   پریشی کنند و زمان رویدادها بیشتر در روال خطی خود سیر میروي هم رفته، 

نگرهـا تنهـا ارزش اطلاعـی دارنـد و فاقـد       و بدون تـأثیر خاصـی بـر داسـتان هسـتند. گذشـته      
براي توصیف حالت و یا گرم کردن تنـور  ی خاص رمانی هستند و موارد بسیار اندکهاي  بازنمایی

روایـی ندارنـد و بیشـتر     سـاختار اي در  نگرها حرف تازه شوند. بیشتر گذشته روایتگري استفاده می
تر  مثلاً دمشق خاتون از رویدادهاي داستانی که پیش ؛درون به کار میبراي سرعت گرفتن روایت 

نگر  ) که به نوعی گذشته3/302 اما طی خوابی (همان: .خوانندگان روایت شده، آگاهی نداردبراي 
  شود. شود، از همۀ رویدادها باخبر می محسوب می
 ،این فارغ ازهاي شخصیت هاي داستانی جایی ندارند.  نگرها هم جز در مسیر پیشگویی آینده
مثل تعبیر  ؛اند نگر روایت شده د که در گذشتهنارنگرها وجود د هاي بسیار اندکی از آینده تنها نمونه

 شود از کسی غیر از شوهرش بـاردار خواهـد شـد (همـان:     خواب مادر دمشق خاتون که گفته می
و رویکردش به زمان، نشان از جهان سنتی  نویسنده توانایی کار با زمان را ندارد ،). در کل3/307

 .داستان فارسی دارد
اما بـه دلیـل    .و جغرافیاي تاریخی وابسته هستند یتاریخ کتب به شمس و طغراي مکان ها

 عامیانـه هـاي   رمانس مکان هاياي از  حضور شخصیت هاي ساختگی غیر تاریخی فراوان، گونه
مکان جز در بستر زمان تاریخی اهمیتی ندارد و مکان هایی که  ؛ در اینجااند هم در آن رشد کرده

هـا بـه    کند، به سیاق رمانس ها سفر می نقاط تاریک تاریخ بدانقهرمان خارج از حوزة تاریخ و در 
متعلق به گونۀ سفرنامه در این گونه رمان هاي تاریخی  مکان هايراحتی قابل حذف یا تغییرند. 
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شـود.   دیـده مـی   نامـۀ ابـراهیم بیـگ    سـیاحت  عصر آنها مثـل  بسیار کمتر از سایر رمان هاي هم
تـأثیري جـدي    شمس و طغـرا تازة رمان فارسی است که در نویسی کلید ورود به دنیاي  سفرنامه

نویسی  ) هم نه پیروي از سنت رمان1/184 بار جزئیات مکانی (همان: نگذاشته است. بیان کسالت
هـاي رمـان    گیـري  نویسی ایرانـی بلکـه ریشـه در وام    غربی است و نه برگرفته از سنت سفرنامه

در حـالی   ،ز در قصه به معناي واقعی وجود نـدارد تاریخی از کتب جغرافیاي تاریخی دارد. شهر نی
  زیرا محل بروز فردیت قهرمان است.  .که در رمان مرکز توجه است

د و تنها مبتنی ندر مکان هایی که در ساختار پیرنگ اهمیت چندانی ندار ي قصهشخصیت ها
حرکـت  انـد،   بر ترتیب خطی زمانی پیرنگ به عنوان بستر سادة توصیفی رویـدادها مطـرح شـده   

ۀ ألمس ،نه در مکان ها که در موقعیت هایی که در زمانی خاص ي رمانکنند. اما شخصیت ها می
اي کمتـر   بـا چنـین پدیـده    شمس و طغرادر  یابند. کند، حضور می فردیشان در پیرنگ ایجاب می

یی همانجـا  -سال ها بعد از آغاز داستان، شمس اتفاقی بر در خانۀ التـاجو  ؛ براي نمونه،ایم مواجه
اش، را در یـک   نشیند و هما، عـروس آینـده   می -طغرا را از آتش نجات داده در آغاز داستان، که

خوانندگان شاهد حضور دوبارة این خانه در داستان  . بدین ترتیب،)2/196 بیند (همان: سالگی می
تعلق دارد اما نویسنده به طور جدي آن  یبه فضاسازي هاي رمان استفاده از مکان کههستند. این 

 مایۀ خسروي براي گذار از قصه به رمان است. کند، نشانۀ تلاش هاي کم را پیگیري نمی

  :سیاست و سازگاري -6
هـاي بسـیار انـدکی از آن     سیاست زمانه در معناي واقعی آن در این اثر وجود ندارد و تنها نشـانه 

براي نمونه، در ابتداي جلد دوم به بهانۀ ماري ونیسی از ونیز و ریاست جمهـوري   د؛ شو دیده می
 شـود (همـان:   ) و یا در جاي دیگر، از حفظ ثروت ماري در غیابش یـاد مـی  150-2/149 (همان:

هر جا از ستم ها و اي هستند به تفاوت هاي ایران و غرب. همچنین  این هر دو طعنه که )2/202
. فقدان سیاسـت  باشدعمال دولت قاجار افعال یادآور  تواند می ،شود ران یاد مینامردمیهاي کارگزا

ترین تفـاوت هـاي ایـن اثـر بـا       به معناي دقیق کلمه و به صورت آشکار در متن، یکی از بنیادي
دارِ دنیاي تـازه   است و شاید به همین دلیل شاهد حضور قهرمان مسأله نامۀ ابراهیم بیگ سیاحت 

دار،  روز در اندیشۀ شخصیت ها و به تبع آن عـدم وجـود قهرمـان مسـأله     یاستنیستیم. غیاب س
یکی از ویژگی هاي شایع عمدة رمان هاي تاریخی است. از همین رو، آنهـا را رمـان در معنـاي    

کنیم. محدود بودن توجـه منتقـدان و    بندي می پسند طبقه دانیم و در مقولۀ رمان عامه واقعی نمی
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در یک دورة زمانی خاص، مؤید این دیدگاه تواند بود. ایـن آثـار تجلـی     صرفاًها  عامۀ مردم بدان
تغییـر نسـل و    بـا  نشدنی عمومی مردم زمانۀ خود هستند. در نتیجـه،  هاي درونی و بیان خواست

هاي عمومی  یابد. تبیین خواست ها میزان خوانندگان آنها کاهش می ها و دلبستگی تفاوت ارزش
نابسامان زمانه در یک اثر با بیان گسستگی قهرمانی منزوي در یک  مردم بدون پذیرش وضعیت
  هاست. هاي حاکم بدین روز افتاده است، مرز اصلی این شکل رمان که به دلیل سیاست

توان پرهیبی از بازنمایی زمانه را در این اثـر   اما همۀ آنچه گفته شد بدین معنا نیست که نمی
ریخی رویـدادهاي داسـتانی بـا دورة نویسـنده آشـکار      یافت. شباهت وضعیت پراغتشاش عصر تا

) و به قولی در سـال بعـد   1/21: 1343ق، تألیف (خسروي، 1325است. کتاب در غرة رجب سال 
)؛ یعنی پیش از یوم التوپ (به توپ بسـتن مجلـس بـه دسـتور     1/19: 1343منتشر شد (یاسمی، 

شـوال   23گانه را بـه ترتیـب    سه شاه) نوشته شده است. اما برخی تاریخ چاپ مجلدات محمدعلی
). به هر 2/241: 1351پور،  اند (آرین ق، ذکر کرده1328رجب  23ق. و 1328الثانی  ق.، ربیع1327

حال، آشفتگی زمانه و کشاکشی که میان گروه هاي متخاصم شکل گرفته بود، اوضـاع عجیبـی   
فارغ از تضادهاي داخلی، سازد که قابل قیاس با عهد سلغریان است. اندکی پس از مشروطه  برمی

) و پیمان 479-2/477و  427-1/423 :1363تبریزي،  کسرويزد و خوردهاي مرزي با عثمانی (
) اوضاع داخلـی را  462-2/458براي تقسیم ایران (همان:  1907/1286روس و انگلیس در سال 

 ـ    تر  پیچیده وبرة مغـولان  کرد. این وضعیت هم با زمانۀ سلغریان شـباهت هـایی دارد؛ ایـران در ت
حالتی نیمه مستعمره دارد و فارس در چنگ ترکمانان سلغري است. اما کورسوي امیدي منشعب 

شـود کـه در    خواهی و استقلال در میانـۀ ایـن رویـدادهاي نابسـامان دیـده مـی       از اندیشۀ آزادي
ضمر یابد. در واقع، به شکلی م پیروزیهاي ساده و واهی شاهزادة دیلمی داستان، شمس، جلوه می

شود که صبر و سازگاري مثلاً در مسئلۀ دین و نژاد عاقبت بر خواهد داد. شـاید کتـاب    توصیه می
شـود و   شاه و بیگانگان خارج می نویدي براي آیندة بهتري است که ایران از زیر ضرب محمدعلی

ي رسد؛ آسایشی که به یاري قهرمانی با سازگار رغم نابسامانی موجود، فرصت آسایش فرامی علی
طرفه به دست خواهد آمد؛ حتی انگار کـه زمانـه بـه انتظـار رضـاخانی اسـت کـه همچـون          یک

امیرارسلان پیدا شود و بر مادر فولادزره غلبه کند. در واقع، به نوعی شمس، پرهیب منجی آیندة 
دلانۀ این کاستی ها و کژاندیشی ها را هـم در اثـر    کند. بازتاب ساده ایران را در خیال مجسم می

  توان دید. کارا میآش
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کارانه ارائـه   شود که از نظر سیاسی محافظه هاي سیاسی مشترك دیگري هم دیده می زمینه
نژادنـد.   اند؛ سلغریان منتسب به ترکمانان دشت قبچـاق هسـتند و همچـون قاجارهـا تـرك      شده

قالـب  تواند از سلسلۀ حاکم آشکارا بدگویی کند، پـس بـا بازنمـایی پنهـان آنهـا در       نویسنده نمی
کند. قاجارها هم زیـادي اهـل مصـالحه و سـازگاري بـا بیگانگـان        سلغریان تاریخ را بازآرایی می

پذیرنـد،   هستند درست مثل سلغریان که سیادت خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول را به راحتی مـی 
اجارها شود؛ چیزي که نویسنده دربارة ق دانیم که بالاخره به زودي کار این سلسله تمام می اما می
کند. در واقع، رویکـرد   بینی می داند، اما از آنجا که بازنمایی خالصی دارد، انگار که آن را پیش نمی

طلبانه اساس پیروزي هاي مردمی است (شمس در طرف مـردم ایسـتاده    کارانه و اصلاح محافظه
، وابسـتگی  شود است) و همانطور که رابطۀ تاریخی سلغریان و مغولان منتهی به نابودي آنها می

  قاجاریه به بیگانگان هم دوران آنها را به پایان خواهد رساند. 
هاي آشکار روساختی مشاهده کرد، بلکـه گـاه در    تشابهات ایدئولوژیک را نباید تنها در نمونه

شود. در نگاه اول ممکن است به نظر آید که ما با رمانسـی از   زیرساخت روابطی همگرا دیده می
ایم. اما تفاوت اصلی، بازنمایی واقعاً تاریخی است؛ مسأله ایـن نیسـت کـه     اجهمو امیرارسلاننوع 

اند و زمان کلی اثر تـاریخی اسـت، بلکـه     صرفاً شخصیت ها در یک دورة تاریخی بارگذاري شده
مسأله تشابه سیاسی میان دو دورة تاریخی ظاهراً متنافر است. به زبان دیگـر، در رمـانی کـه بـا     

اجتماعی موجود روزگار به خوبی بازتـاب   -تاریخی ندارد، تضادهاي سیاسی زمانۀ خود معاصریت
یافته و روح تاریخ معاصر حفظ شده است. رویۀ سطحی رمانتیک اثر، مانع از بازنمایی بنیان هاي 

اندازهاي تاریخی نیست. حتی همین نگاه رمانتیک هم برگرفتـه از روحیـۀ    سیاسی مشترك چشم
  گرایی را دربردارد. گذشته و آینده است و شکلی از واقعزمانه در نگاه به حال و 

اند:  هاي داستانی طرح افکنده شده در این کتاب دو تعارض بنیادي جامعۀ ایرانی در قالب گره
تـر مـذهبی (شـیعه و سـنی) میـان       اهمیـت  تعارض مهم نژادي میان شمس و طغرا و تعارض کم

اما همراه با تسلط بالنسـبه آسـان    .ازگاري است). راه حل، مبتنی بر س3/37 طغرل و هما (همان:
ها و تعارضات، نشـانی دیگـر از رویکـرد     این سادگی گشایش گره 10فرجامین ابرمرد ایرانی شیعه.

  قصوي روایت است. 
و معتقـد اسـت    دانـد  می» عنایتی خداوند خشم و بی«شمس مغولان را دشمن، کافر و نشانۀ 

). اما بعد 30-1/28 اند (همان: مسلمانان به اسارت گرفتار آمده که به دلیل دوري از اسلام واقعی،
شود که خود او هم از مغولان دل خوشی ندارد و مسـلمان شـده اسـت     عاشق دختري مغول می
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). مسـلمانی  1/86 هاي شاهنامه هـم آشـنایی دارد (همـان:    )؛ دختري که با داستان1/51 (همان:
شوند  کند. محمد و هما هم به راحتی شیعه می طلا میکیمیایی است که مس وجود بیگانگان را 

). حتی عیسی، پسر مریم رومی و امیدوار، هم عاشق دمشق خـاتون، دختـر   190-3/189همان: (
). انگـار  3/278 شـود (همـان:   شود کـه او هـم بعـدها مسـلمان مـی      بیغو بهادر، از نژاد مغول می

ي بیگانه از نظر نژادي یا مـذهبی اسـت.   پیرنگهاي این رمان همگی مبتنی بر عشق به دختر شاه
کنند. بدین ترتیـب، هـیچ    دهند یا از نژاد خود اعراض می این دختران به سرعت تغییر مذهب می
  هاي جدي نیست.  گشایی ها و گره افکنی وقت پیرنگ به شکلی واقعی محل گره

 ن:این سازگاري معطوف به پیـروزي در جزئیـات رفتـار سیاسـی شـمس و خانـدانش (همـا       
براي نمونه، خنجر نیاکان دیلمی به راحتـی بـه مغـولان هدیـه      ؛) تصویر شده است1/148-150

). ایـن بازگشـت   1/325 شود (همان: اما بعدها دوباره بازگردانده می .)1/187 شود (همان: داده می
دهد که با در پیش گرفتن سازگاري، امکان پیروزي وجود دارد. سازگاري نـژادي میـان    نشان می

ول و تاجیک در جلد اول آشکارتر است و شاید انتخاب دوران پرتلاطم سلغریان فـارس بـراي   مغ
روایت داستان بر همین مبنا بوده است. دورانی که مثلِ مدارا و سازگاري اهل فارس بـا مغـولان   

شود اما در  شود. سازگاري مذهبی در جلدهاي بعدي بیشتر دیده می است و مانع ویرانی فارس می
هایی اندکی وجود دارد: سعدي در گفتگو با شـمس کـه شـیعۀ دوازده امـامی      یک هم نشانهجلد 

کنـد و آن را   اظهـار بیـزاري مـی    -پس از کنار گذاشتن تقیـه  -خلفا توسط شیعیان است، از سب
  ). 1/162 داند (همان: عامل تفرقۀ مسلمانان می

امـا نویسـنده بـه     ،فتنـد ا اتفـاق مـی   م هجـري روشن است که اگرچه رویدادها در قرن هفـت 
زمانۀ استیلاي مغولان بر ایـران اسـت و فـارس در یـد      ،ش نظر دارد. زمانهیمشکلات زمانۀ خو

بازمانــدة  -قــدرت ســلغریان کــه خــود ایرانــی نیســتند و از زمــرة ترکماناننــد. موقعیــت شــمس
تـاري دراز  به نـوعی یـادآور گرف   ،در میانۀ این دو گروه متعارض غیر ایرانی -شاهنشاهیان دیلمی

الگوي آرمانی  ،ویژه روسیه و انگلیس است. شمس هاي بیگانه به مدت مردم ایران در میان قدرت
هـاي مسـلط بـا سـازگاري ایرانـی بـه        هر ایرانی تواند بود که باید در میانۀ تعارضات میان قدرت

این دورة تاریخی را براي بیـان و القـاء همـین مطلـب      ،مقصود خود (طغرا) برسد. اساساً نویسنده
رود که در قیامی به حق بر  برگزیده است. اما سازگاري قهرمان ایرانی با مغولان تا آنجا پیش می

). طرفه اینکه سرکردة آشوبگران 1/225 خیزد (همان: علیه مغولان، به طرفداري از مغولان برمی
شمس یکسر در جناح مقابـل   اما )226-1/225 (همان:ضد مغول، دوستش، پهلوان محمد، است 
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طلبانۀ شمس که در ایـن اثـر بـه شـکل ضـمنی       ). رویکرد اصلاح1/229 ایستد (همان: مردم می
اما روشنفکر اندوهگین ایرانـی   .شود شود، حتی در ایران معاصر خودمان هم تقبیح می تمجید می

اي که ممکن  ؛ سازگاريبار وجود ندارد خفتاي جز سازگاري  داند براي حفظ انسجام ملی چاره می
تـوان در   بستی را می در واقع، از هر دو سو، بن گرایی به دامان فاشیسم بیفتد. است از رهگذر ملی

آوایی صـرف   لۀ جدي قهرمان باشد، به دلیل تکأتوانست مس لۀ مهم که میأاین مسنظر داشت. 
رود. قهرمان قصۀ مـا از آنجـا    و به قهقرا می شود وارش به هیچ وجه دنبال نمی اثر و ساختار قصه

که به ساحت رمان راه نیافته است، فاقد فردیت قهرمان رمان در چنین موقعیت تراژیکی است و 
ریزد. بلکـه عاشـقانه بـه دنبـال      نه اندوهی دارد و نه خیره به آینده بر حسرت انفعالش اشک می

امـا بـه    .ایران بدانیم، نام و نژادي مغولی دارداي از  معشوق است، معشوقی که اگر آن را استعاره
جوید. شمس دوباره در انتخاب نـام   شود و از مغولان تبري می کیمیاي عشق شمس مسلمان می

سـراغ نـام مغـولی     -زنی غربی و نه مغول یا عرب و یا حتـی ایرانـی   -فرزندش از ماري ونیسی
)، 10، )1393( هـا نـک: هانـاوي    هـاي قهرمانـان در رمـانس    رود (براي اهمیت نـام  می» طغرل«

هـاي   اما نـام مغـولی شـاید نماینـدة تـوان متکثـر او در سـازگاري        ،فرزندي که نژاد مغولی ندارد
 ،اش باشد. کار خسروي شبیه کار فردوسی است که به نمایندگی از ایرانیـان بـراي اسـکندر    آینده

امـا شـاید    .شـود  برطرف نمی سازد؛ توهمی تاریخی که در گذاري هزار ساله هم تباري ایرانی می
هـا یکپارچـه نگـاه     هم ابزاري باشد براي گسترش اندیشۀ سازگاري ایرانی که هویت ملی را قرن

  داشته است. 
شود؛ شمس به  ها در موقع مقتضی تبدیل به خنجري بر پشت مغولان می البته این سازگاري
 . امـا )1/323 پیونـدد (همـان:   کند و به مصریان که اسماعیلی هستند، می سپاه مغولان پشت می

دوسـتی   وجه افراطی نیسـت. بـه طـور کلـی، ایـران      نباید از یاد برد که ایرانگرایی شمس به هیچ
شـود. ایـران دلخـواه     کمتـر دیـده مـی   در ادبیـات  ستیز تا پیش از عصـر رضـاخان    افراطی عرب

ویژه  مند پیش و بهنویسندگان پایان عصر قاجار، ایرانی اسلامی و شیعه با یادآوري گذشتۀ شکوه
  پس از اسلام است.

بـراي  ؛ گـذارد  ویژه فرجام اثر نیز تـأثیر مـی   این سازگاري ایرانی حتی در ساختار پیرنگ و به
برنـد   زاده را براي هم مـی  هاي فرزندان طغرل و هما و فردوس و ملک نمونه، در پایان کتاب ناف
هد. اما این چرخۀ عشـق دیگـر دنبـال    د هاي عاشقانۀ بعدي را می پیرنگ که پیشاپیش نوید خرده

مذهبنـد و   زیرا دو تعارض اصلی نژاد و مذهب پیشاپیش حل شـده اسـت؛ همگـی هـم     .شود نمی
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به دلیل همین تنوع  گري او را خودي کرده است). زاده مصري که کیمیاي شیعه نژاد (جز ملک هم
و ترکی شخصـیت هـاي   هاي مختلف فارسی، عربی  مذهب و نژاد، نویسنده توجه زیادي به زبان

   11 .لۀ مهم زبان، هم در عصر نویسنده اهمیت دارد هم در عهد سعديأمس ؛داستان دارد

  نتیجه
ــانواده ق.)1338-1266(محمدباقرمیرزاخســروي  ــوة   در خ ــدرش ن ــد و پ ــزرگ ش ــرافی ب اي اش

بنیـاد  انجمـن ولایتـی کرمانشـاه را    خواهانی بـود کـه    شاه قاجار بود. اما خود از مشروطه فتحعلی
توان در اثر مشـهورش،   هایش براي فراروي از آن را می . خاستگاه خانوادگی او و کوششگذاشت

مشاهده کرد کـه نخسـتین رمـان     ق.)1328-1327ش./1289-1288(کرمانشاه: شمس و طغرا 
اند؛ نه تنهـا   تاریخی فارسی خوانده شده است. رویدادهاي داستان به عهد سلغریان بازافکنده شده

عصري با سعدي و ... ، بلکه در کنار آنهـا دلایلـی    اي چون سکونت در شیراز، هم یل سادهبه دلا
جـدال میـان    -پیکار میان کهنه و نـو  وجود دارد که با روح تاریخ مرتبط است. خسروي در حین

رود و در پناه  هاي حماسه/رمانس و رمان (شکل متناسب با دنیاي تازه)، به عصر سعدي می شکل
کند. نتیجۀ این منازعه، گشایش راهی تـازه در ادبیـات    به سمت نوگرایی حرکت میسنگر سنت، 

رو به پیش  شمس و طغرااگرچه فارسی و فراروي واقعی از عرصۀ سنت به ساحت تجدد نیست. 
شـوند.   هـاي نـوگرا پیـروز مـی     کند و عناصر سنتی بر پدیـده  دارد، اما در واقع، به پس حرکت می

بنـدي کنـد؛ کـاري کـه      تواند فضایی فراهم سازد تا دنیاي تازه را قالب یهاي نویسنده نم نوآوري
انجام  نامۀ ابراهیم بیگ سیاحتدار در  العابدین مراغی به دلیل وجود قهرمان مسأله پیش از او زین

ها شد، اما در گـذار بـه سـوي     توان منکر پیشگامی خسروي در برخی زمینه داده بود. اگرچه نمی
به هر شش حوزة مورد بررسی کامیاب نیست و کار او در حد همان قالب سنتی شکلی نو با توجه 

توان گفت سه سامانۀ مـوازي تضـاد و مصـالحه در     هایی تازه دارد. همچنین می ماند که آویزه می
سـامانۀ  «کننـد: نخسـت    افزایـی، مفهـوم سـازگاري را غالـب مـی      کنند و با هـم  کنار هم کار می

رسد؛  کند و به پیروزي می ب دختري از میان مغولان در آنها نفوذ میکه قهرمان با جذ» داستانی
و سـوم   12خـواه اسـت   اي از خاندان شـاهی قاجـار، مشـروطه    که نویسنده» سامانۀ نویسنده«دوم 
که خود انقلاب مشروطیت و به تفاهم رسیدن بـا حاکمیـت اسـت. در هـر سـه      » سامانۀ تاریخ«

هـا کـه بازتـاب     شود. ترکیب این سـامانه  جویی دیده می هسامانه نوعی سازگاري موقتی براي چار
  سازد. را برمی شمس و طغراتقابل سنت و تجدد است، قالب 
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  :ها یادداشت
)، شخصیتی تاریخی که اهمیت چنـدانی  1/99: 1343الدین حسنویه است (خسروي،  مادر شمس، دختر ملک نظام .1

  ).1/265: 1367هم ندارد (نک: حسن حسینی فسائی، 
هاي عربی و ترکی با جهان روشـنفکري اروپـایی آشـنا     این احتمال وجود دارد که ایرانیان معاصر به واسطۀ زبان  .2

  هاي اسلامی انجام شده باشد.  ها از فرانسه به دستیاري این زبان شده باشند و حتی بسیاري از ترجمه
  رد.مایۀ این صفحات نخستین هم شباهت زیادي با نگرش جوینی دا درون  .3
هـزار  نیست و در  هم اي تازه ةکند که پدید ساز داستان را روایت می در اینجا یکی از شخصیت ها در مقام کانونی  .4

  بارها استفاده شده است. و یک شب
  سراید:   اي در مدح ناصرالدین شاه چنین می براي نمونه، قاآنی در قصیده  .5

  تو مرا دست توسل بر دامن زلف    لـتر از خط ترس اي زلف تو پیچیده
  کز لاشۀ عصفور بنهراسد طغرل    ... قاآنی مهراس ازین چرخ ستمکار

  اند. نوشته شده شمس و طغرااین دو رمان کمتر از یک دهه بعد از   .6
پرسید: این سیب از کجا آمد؟ گفت: از این درخت چیدم. گفت: درخت ناژوست. گفت: باشد. چـون خـدا بخواهـد      .7

  .)1/97: 1343خسروي، ( »ناژو سیب بارآورد.
هـاي   شوند تا بعدها از آنها بـراي گسـترش   اي است که در ساختار داستان کار گذاشته می هاي ساده مقصود کنش  .8

  فرعی داستان استفاده شود.
  : فصل چهل و دوم.  1387الملک طوسی،  هاي سنتی دربارة نقش زنان در قدرت نک: نظام براي نمونۀ دیدگاه  .9

 شـب  رؤیـاي نیمـه  پسـندي چـون    توان آن را در آثار عامه یابد و می دقیقاً همین مسأله تا روزگار ما هم ادامه می .10
هشـتاد بـار چـاپ     1397الاسلام مظفر سالاري هم دید که در همراهی با گفتمان حاکم تا سـال   ) حجت 1393(

  ).  79-76: 1398شده است (نک: راغب، 
فی در زبان و ادبیات فارسی از دورة بازگشت تا امروز پیوندي مثبت یا منفی با سعدي که هر تغییر شگر دانیم می .11

    ).1391 ،داشته است (براي مشاهدة فهرستی از مجادلات نوگرایان با سعدي، نک: عابدي
ه خـوا  کارانه را در این نکته دانست که خسـرويِ مشـروطه   هاي محافظه شاید بتوان یکی از دلایل این سازگاري  .12

  نژاد است. قاجاري، همچون مغولان و سلغریان ترك

 :منابع
  ، تهران: شرکت سهامی کتابهاي جیبی.از صبا تا نیما)، 1351پور، یحیی ( آرین -
  علوم انسانی.  ۀتحقیقات و توسع ۀمؤسستهران: ، مشروطه ةتجدد ادبی در دور، )1385( آژند، یعقوب -
، به کوشش کاظم موسـوي بجنـوردي، تهـران:    المعارف بزرگ اسلامی دائره، »آبش خاتون« ،)1383، علی (کن بته -

  المعارف بزرگ اسلامی.   دائره
 -معـین تهـران:  خیـاط،   دخـت  مهوش قـویمی و نسـرین   ۀ، ترجمپیدایش رمان فارسی ،)1377( بالایی، کریستف -

  انجمن ایران شناسی فرانسه.
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  اي، تهران: توس. ، ترجمۀ فریدون بدرهپریانهاي  شناسی قصه ریخت)، 1368پراپ، ولادیمیر ( -
، بوطیقاي نثر (پژوهشهایی نـو دربـارة حکایـت)   ، »حکایتها و هزار و یک شب-انسان«)، 1388تودوروف، تزوتان ( -

  پور، تهران: نی. ترجمۀ انوشیروان گنجی
  میرکبیر.، به کوشش منصور رستگار فسائی، تهران: انامۀ ناصري فارس)، 1367حسن حسینی فسائی ( -
  ، به کوشش غلامرضا رشیدیاسمی، تهران: کانون معرفت.شمس و طغرا)، 1343خسروي، محمدباقر ( -
نامـۀ کارشناسـی    ، پایـان 1397تـا   1357ازنمایی قهرمان در رمان هاي فارسی پرفـروش از  ب)، 1398راغب، علی ( -

ادي یگانه و سـارا مزینـانی شـریعتی،    شناسی، به راهنمایی محمدرضا جو ارشد رشتۀ علوم اجتماعی گرایش جامعه
  تهران: دانشگاه تهران.

 ـیا هـاي  داستانی در قصـه  گسترش پیرنگ در خطوط فرعی«)، 1393( راغب، محمد -  ـ ،»يو هنـد  یران  ۀنام ـ ۀمجل
  .دوم، بهار و تابستان ة، شماردر شبه قاره یفارس اتیزبان و ادب نامۀ ژهیفرهنگستان، و

  ، تهران: کانون معرفت.شمس و طغرا، »شرح حال خسروي«)، 1343رضا ( رشید یاسمی، غلام -
   .فارسمۀ شناسی دانشنا ، شیراز: مرکز سعدي»جدال با سعدي در عصر تجدد«)، 1391عابدي، کامیار ( -
  نگاه. امیرحسین شالچی، تهران: ۀ، ترجمتاریخ و تحول ادبیات جدید ایران، )1386(علوي، سیدمجتبی آقابزرگ  -
   .، تهران: چشمهرمان تاریخی، )1381( غلام، محمد -
    .نی، تهران: گذاران نثر جدید فارسی پایه، حسن، )1384( کامشاد -
    .امیرکبیر، تهران: تاریخ مشروطه ایران، )1363( ، احمدتبریزي کسروي -
  بیگی، تهران: نشر دیگر. اکبر معصوم ، ترجمۀ علینقد و فرهنگ نویسنده،، »توصیف یا روایت؟«)،1386لوکاچ، جورج ( - 
، تهـران:  شمسـی  1300تـا   1250معرفی و بررسی آثار داسـتانی و نمایشـی از   )، 1387مرتضاییان آبکنار، حسین ( -

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
مۀ مجید ، ترجنشر دانش، )»1229-1293دوران ترجمه و اقتباس ادبی در ایران («)، 1372میثمی، جولی اسکات ( -

  .فروردین و اردیبهشت ،75ملکان، شمارة 
 ، تهران: چشمه.صد سال داستان نویسی در ایران)، 1386( میرعابدینی، حسن -
فرهنگسـتان   ، تهـران: شمسـی  1320سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی از آغاز تا )، 1387( ------------ -

  زبان و ادب فارسی.
  ، به کوشش هیوبرت دارك، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.سیرالملوك)، 1387الملک طوسی ( نظام -
، ترجمـۀ  کتاب مـاه ادبیـات  ، )»3) و (2ویژگی رمانسهاي پیش از عصر صفوي (« )،1393و  1392، ویلیام (هاناوي -

  .200و  194ابوالفضل حري، آذر و خرداد، شمارة 
  ، تهران: تهراندیداري با اهل قلم، )1376یوسفی، غلامحسین ( -
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 ده یچک
هـاي پارسـی، در   عنوان یکی از نخستین دانشـنامه الخیر رازي، بهنامۀ علائی نوشتۀ شهمردان بن ابی نزهت

فرهنگ جهانپور تصـحیح و   1362این اثر را یک بار در سال . گیردجاي میترین نثرهاي فارسی دستۀ مهم
هاي چاپ مذکور، از جمله استفاده نکردن مصـحح   چاپ کرده است؛ اما با توجه به اهمیت متن و نابسامانی

هـاي  توجهی به ویژگـی ها، بیهاي نامناسب، نادرستی ضبط نسخههاي موجود، انتخاب ضبط از همۀ نسخه
هـا و حـذف واژه یـا     هـا، اشـتباه خوانـدن نسـخه     ، پایبند نبودن به حفظ امانت در ضبط نسـخه سبکی متن

گونـه شـرح و    هـاي املایـی، نداشـتن هـیچ     اصطلاحی مهم از متن، رعایت نکردن علائم سجاوندي، غلط
عنـوان منبعـی از    نامـه بـه   در مقالۀ حاضـر ضـمن معرفـی نزهـت    . طلبد اي می تصحیح دوباره... فهرستی و

اسـتفاده نکـردن از همـۀ    : لاعات بکر و تبیین وجوه اهمیت آن، برخی از اشکالات تصحیح یادشده ماننداط
هـاي  توجهی بـه ویژگـی  ها، بیهاي نامناسب، نادرستی ضبط برخی نسخه هاي موجود، انتخاب ضبط نسخه

مانـت در ضـبط   سبکی متن و درنتیجه دور کردن متن از کهنگی و اصالت نخستین، پایبند نبودن به حفظ ا
ایم و نیز با معرفی ده را نشان داده... و ها، حذف واژه یا اصطلاحی مهم از متنخوانی نسخهها، اشتباهنسخه

ها براي برطرف کردنِ موارد ابهـامِ مـتن،    شده از کتاب و بازنمودنِ اهمیت این نسخه نسخۀ جدید شناسایی
   .ایمدهتري از کتاب تأکید کربر ضرورت ارائۀ تصحیح منقح
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Abstract  

 

The Necessity of Re-editing Nozhatnāmeh ‘Alā ’i  
 
Masumeh Samkhaniani* 
Akhyani, Jamileh** 
Eslami, Moharram*** 
Mahdi Mohabbati**** 

 
Nozhatnāmeh ‘Alā’i by Shahmardan ibn Abi al-Khair Razi, one of the 
first Persian encyclopedias, belongs to the most important class of 
prose writing. Farhang Jahanpur edited and published this work in 
1983, but due to the importance of the text and the problems and the 
deficiencies in it, it needs to be re-edited. The present paper identifies 
certain deficiencies in the previous versions such as not referring to all 
existing editions, relying on inappropriate editions, lack of accuracy of 
some editions, ignoring stylistic characteristics of the text resulting in 
distancing from originality, lack of textual fidelity in recording, and 
misreading the text. This identification is coupled with introducing 
Nozhatnāmeh as the first encyclopedia containing original source of 
information and explaining its importance. The study also emphasizes 
the necessity of presenting a more proper correction of the book by 
introducing ten new manuscripts from the book and representing the 
importance of these editions in clarifying the ambiguities in the text. 

 
Keywords: Editing, Shahmardan ibn Abi al-Khair Razi, 
Nozhatnāmeh ‘Alāi’ 
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 مقدمه
در اواخر قرن پنجم و یا اوایل  -ها به زبان پارسی  یکی از نخستین دانشنامه - علائی نامۀ نزهت

قرن ششم هجري توسط شهمردان بن ابی الخیر رازي، یکی از منشیان دربار خاصبک ابوکالیجار 
) و بـراي او نوشـته شـد.    513 -488گرشاسف بن دشمنزیار کاکویه، حاکم یـزد (بـین سـالهاي    

تألیفات دیگري نیز داشته که در همین اثر از آنها نام برده اسـت:   نامه، نزهتشهمردان علاوه بر 
اي از  ، خلاصـه روضـه المنجمـین  هـایی،   است با تفـاوت  نامه نزهتاي عربی از  که نسخه البدایع

السـماویه اجـل مـن الکنـوز      حل الرموزتاریخی که پیروزان معلم از پهلوي به پارسی درآورده، و 
  دون العشره.در اعداد ما الدنیاویه
چـاپ   1362را پیش از انقلاب، تصحیح و براي نخسـتین بـار در سـال     نامه نزهتپور  جهان

بر آن نوشته است. متن اصلی کتاب شامل یک مقدمه و دو قسم اسـت    اي مفصل کرده و مقدمه
صـفحه تـدوین شـده اسـت.      573که هر قسم شش مقالت و هر مقالت چنـدین بـاب دارد و در   

هاي ضمیمه اختصـاص داده   به بعد را به فهرست 574آغازین کتاب، صفحۀ  مصحح در فهرست
  گاه به چاپ نرسیده است. که البته هیچ

عنـوان   رود از آن بـه  هاي پارسی است، انتظار مـی  از نخستین دانشنامه نامه نزهتاز آنجا که 
شـده   ي انجامها هاي مربوط به علوم کهن استفاده شود. اما با بررسی مرجعی اصیل براي پژوهش

در جامعۀ علمی نسبتاً گمنـام اسـت. گـواه مـا مقالـۀ ارزشـمند مرکـز         نامه نزهترسد  به نظر می
در بحث از پیشینۀ این علم و آثـار   المعارف بزرگ اسلامی دربارة علم جانورشناسی است که  دائره
ست ایـن کتـاب   که قسم نخ نامی برده نشده است؛ درحالی نامه نزهتشده در این زمینه، از  نوشته

اي  ). نمونۀ دیگر مقاله405-394/ 17: 1388اطلاعات فراوانی دربارة جانوران دارد (نک: قلندري،
ترین اسـناد در   از قدیمی کهنامه،  نزهتگزاري به زبان پارسی است که مؤلفان آن از  دربارة خواب

هـا   ی پـژوهش ) و همچنین اسـت برخ ـ 1398اند (عیوضی و ملایی،  این موضوع است، یاد نکرده
: 1384و نیز ر.ك: عالم زاده و معینی نیا،  608-606/ 9: 1379مولوي، ر.ك: دربارة علم فراست (

  ) و... .200-139: 1384زاده،  برقعی و عالم و رضوي 125-137
دهد و هـم متأسـفانه نقـاط     هم اطلاعات بکر فراوانی را در آن نشان می نامه، نزهتمطالعۀ 

این رو احیا و ارائۀ متنی منقح و معتبر با تصـحیحی تـازه از آن ضـروري     تاریک و مبهم دارد. از
آن   نماید. در مقالۀ حاضر با روش توصیف و تحلیل مـتن ابتـدا بـه معرفـی کتـاب و اهمیـت       می
هــایی از اشــکالات و نــواقص تصــحیح فعلــی و معرفــی  پــردازیم و ســپس بــا ارائــۀ نمونــه مــی
  دهیم. رورت تصحیح مجدد آن را نشان میتر از این اثر، ض هاي تازه نویس دست
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 پیشینۀ تحقیق

 1363پور مصحح کتـاب، در سـال    محدود است: جهان نوشته شده بسیارنامه  نزهت آنچه در بارة
» نامۀ علائی: اثر شـهمردان بـن ابـی الخیـر راز     نزهت»  مطالب مقدمه را در قالب دو مقاله با نام

نامـه از نظـر    منتشر کرده است. وي در این دو مقاله به بررسی نزهت نامه ایران) در مجلۀ 2و  1(
المنجمین اثر دیگـر   شناسی، تاریخ نگارش و مآخذ مؤلف پرداخته و نیز روضه شناسی، نسخه سبک

  هاي خطی آن را معرفی کرده است. مؤلف و نسخه
) در دو 1396از رحمـان ذبیحـی (  » نامـۀ علائـی   هاي عامیانۀ نباتی در نزهت باورها و آیین«

نامـه   دیگر مقالۀ چاپ شده در بارة این کتاب است. نویسنده مقالۀ چهارم نزهتفرهنگ، ماهنامۀ 
هاي هواشناسی و... را بررسی کرده است. امـا   دربارة باورهاي مربوط به گیاهان، کشاورزي، شیوه

  نامه تاکنون پژوهشی منتشر نشده است.  بارة اشکالات تصحیحی نزهتدر

  نامۀ علائی معرفی نزهت
در خواص و منافع و «کند: قسم نخستین  مؤلف در مقدمه، کتاب را به صورت اجمالی معرفی می

طبایع مردم و حیوانات از سباع و وحوش و بهایم و طیور و هوام و حشـرات و اشـجار و نبـات و    
در چنـد نـوع خـواص و طبـایع و     «) و قسـم دوم  8: 1362(شهمردان، » جواهر و اجساداحجار و 

فواید از علم حسابی و نجومی و شناختن و دانستن و چند حکایت و همچنین از اعمـال پراکنـده   
شـود کـه بـا     ). از فهرسـت و مقدمـه مشـخص مـی    10(همـان:  » که به صنعت دسـت بپیونـدد  

م که در آن از بسیاري از علوم متداول زمان سخن رفتـه اسـت و   اي تقریباً جامع مواجهی دانشنامه
» بندي علوم رایج روزگار سینا با تقسیم تدوین و نگارش آن تحت تأثیر ابن«برخلاف آنچه دربارة 

نویسنده در گردآوري مطالب از منابع گونـاگون پیـرو پیشـینیان    ) گفته شده، 30: 1396(ذبیحی، 
هاي چهارگانۀ متداول آن روزگـار خبریسـت و نـه از مباحـث      بندي نبوده است. چراکه نه از طبقه

هاي ابن سـینا دسترسـی داشـته و حتـی      شهمردان به کتابفلسفی پیرامون موضوعات. با اینکه 
؛ 3-2: 1382وي را به دلیل زبان و مطالب دشوارش نقد کرده است (شهمردان،  دانشنامۀتلویحاً 

ابن سینا که خود نوعی دانشنامه است،  شفايبا  نامه نزهت)، اما مقایسۀ 22: 1362نیز شهمردان، 
بندي علوم تحت تأثیر ابن سینا نبوده، بلکـه بـه    کند که شهمردان نه تنها در تقسیم مشخص می

  رسد از مطالب وي بهره نبرده و اثر مستقلی فراهم کرده است. نظر می
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دوم) و علوم ریاضی  شامل دو بخش علوم طبیعی (قسم نخست و بخشی از قسم نامه نزهت
الصفا توجـه   ها بیشتر به آراء اخوان بندي رسد شهمردان در این دسته (قسم دوم) است. به نظر می

) و علوم عملی را تاحدي براساس نظریات آنهـا بنـا   93-90/ 1: 1396الصفا،  (ر.ك: اخوانداشته 
وم دینی و شرعی را حذف نهاده است. از بیشتر علوم مقدماتی (به جز علوم زبانی) سخن گفته، عل

کرده (به استثناء علم تعبیر خواب) و از علوم فلسفی نیـز فقـط در منطـق و حسـاب و هندسـه و      
نجوم بسیار ابتدایی و مختصر سخن گفته و به موسیقی و علوم الهی نیز نپرداختـه اسـت. شـاید    

سر کتاب از نـوع  یکی از دلایل این سکوت خودآگاه متن را بتوان در مخاطب آن دانست. در سرا
شود کـه روي سـخن شـهمردان بیشـتر بـا       انتخاب مطالب تا میزان مباحث فلسفی مشخص می

مخاطب عام است؛ مخاطب عامِ غیر متخصصی چون حاکم یزد که باید قـادر بـه درك مطالـب    
تواند هدف اصـلی وي   ). دلیل دیگر آن می559-558: 1362متنوع کتاب باشد (ر.ك: شهمردان، 

هـاي مختلـف از حیوانـات، گیاهـان،      وردن این کتاب باشد که گردآوري خواص پدیدهاز فراهم آ
احجار، فلزات، اعداد، حروف و... است و چون در علوم شرعی و الهـی اطلاعـاتی همگـون و یـا     

   دیده، از آوردن آنها در کتاب خودداري کرده است. همساز با خواص موجودات نمی

 نامه اهمیت نزهت

گیـرد.   از لحاظ تاریخ نثر فارسی در دورة گذار بین سبک مرسل و فنی جاي می علائینامۀ  نزهت
را مربوط به آغاز دگرگونی مـتن فارسـی تشـخیص     نامه نزهتپور که  رسد رأي جهان به نظر می

تر از نظر بهار باشد که آن را متعلق بـه دورة سـامانی    )، دقیق107-106: 1362داده است (ر.ك: 
). استفادة از واژگان عربی سـاده، اسـتفاده از واژگـان یـا ترکیبـات      162و  52: 1386/2داند ( می

گـاه  ب«) و 79: 1362(شـهمردان،  » واز ندهـد و آ خسـت نکنـد  ب«مترادف در کنار یکدیگر مانند: 
هاي نحوي عربی در حـد   )، تأثیرپذیري از برخی ویژگی49(همان،  »کردن وقت گشنو  جانیه

[بـه]   نظرو «)، 309(همان: » سخت سیاهباشند  سیاهو «ها:  اعتدال، همچون انواع مفعول مطلق
  هاي آن است. ) از ویژگی35: گ 2(آکسفورد/ »نظري پسندیده داردآفتاب 

هاي مختوم به هاي غیر  در کلمه حذف گاف میانجی بزودي،جاي  به درزودياستفاده از قید 
، خوارگی سیکیجاي  به خوارة سیکیو  تازگیجاي  به تازة، خانگیجاي  به خانۀملفوظ مانند نوشتن 

هـاي   دسـته بـه جـاي    ها کارد دستحذف ي نشانۀ کسره بعد از کلمات مختوم به الف، همچون 
ماننـد:  » هـا «با علامت  »ه«به هنگام جمع بستن کلمات مختوم به » ه«، حذف یکی از دو کارد
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تـر   و آن وقت زخمش صعب»: «از«در معنی » که«، کاربرد هاي گوشت پارهجاي  به پارها گوشت
آب مشـک   کـه و اگر همچنان بگیرنـد  «)، 61: گ 1(آکسفورد/» آن وقت که زنده باشد کهباشد 

توجـه بـه    هاي خاص محلی و بـومی بـا   استفاده از واژه )،224: 1364(شهمردان، » بید بهتر آید
جـاي زالزالـک،    مناطقی که مؤلف در آنها مدتی زیسته است، همچون واژة کهـیج اصـفهانی بـه   

کندس (نوعی میوه) و مازو (بلوط) و... که از زبان مـردم طبرسـتان وام گرفتـه اسـت و... را هـم      
  شناختی آن ذکر کرد. هاي زبان توان در زمرة ویژگی می

هـاي گونـاگون، اهمیـت     لاعـات متنـوع از دانـش   همچنـین بـه دلیـل ارائـۀ اط     نامـه  نزهت
شناسی نیز دارد. آداب و رسوم مردم در رویـارویی بـا حـوادث طبیعـی ازجملـه مواجهـه بـا         مردم

، و 290: 1362ترین سند موجود از رسم عروسی آب اسـت (شـهمردان،    خشکسالی، چنانکه کهن
ها، مانند توصـیه   خی بیماري)، برخوردهاي خرافی در مواجهه با بر36: 1382کیش،  رك: صداقت

گزیده بر خر برهنه و گفتن در گوش خر که وي را کـژدم گزیـده اسـت     به وارونه نشستن عقرب
خاك مرده پاشـیده  «ها ازجمله  المثل یابی برخی ضرب )، ریشه77: 1362براي بهبود! (شهمردان، 

ک مـرد و یـک زن   خاك گـور ی ـ «توان در این عبارت یافت:  که ریشۀ آن را می» بودن بر جایی
تا آنگـاه کـه آب بـر رویـش فشـانی و       خواب شود و بیدار نگردد مرده بر مرد خفته فشانی، گران

، بازتاب باورهاي متداول زمانۀ مؤلف دربارة زنان ازجمله کمتر بـودن تعـداد   )38(همان، » بشویی
ه دلیل نقصـان  ب» به هر دو دست کار کردن«هاي زن نسبت به مرد و نیز ناتوانی زنان در  دندان

)، همچنین بازتاب باورهاي زمانه دربارة اهالی برخـی منـاطق کـه ذیـل     36: 1362خلقت (ر.ك: 
(همـان،  » هرکه در تبت شود پیوسته خرم و خندان باشـد «خاصیت شهرها گردآوري شده مانند: 

ر حرکت خداي تعـالی انـد   چشم ازرق بی«عامیانه  ازجمله اینکه:  شناسی  ) و نیز چهره310-311
) و... کـه  409(همـان،  » آن شرم نیافریدست، حکم کن بر اندکی یقین و ضـعف ایمـان و زنـا...   

  هاي دقیق هستند.   درخور پژوهش
اي و  هاي اسـطوره  رمزگشایی از برخی داستانهاي دقیق از آثار تاریخی،  علاوه بر اینها استنباط

  گزاري به زبان فارسی از دیگر وجوه اهمیت این کتاب است. دربارة خواب اثرحماسی و نخستین 

 و متون دیگر نامه نزهتتأثیر و تأثر  

بـه زبـان    خـواص نامـه در دانـش    ، نخستین دانـش نامه نزهتپیش از هر چیز باید یادآور شد که 
در برخی فارسی است. مجموعۀ اطلاعاتی که در این متن گرد آمده، گاهی بصورت کلی و یکجا 
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ترین آنها که مأخذ بسیاري از متونی همچـون   متون پیشین بوده و گاهی در آثار جداگانه. از مهم
  است آثار زیر است:  نامه نزهت

اخـوان   رسائلبختیشوع،  منافع حیوانجاحظ،  الحیواناز پلینی،  تاریخ طبیعیارسطو،  حیوان
  بیرونی و ... . التفهیمارسطو،  مقولاتالصفا، 

  ها، شهمردان از برخی از مآخذ خود مستقیماً نام برده است: بر اینعلاوه 
از ابوبکر وحشـی (ر.ك:   تنگلوشا، )32: 1362(ر.ك: شهمردان، جابربن حیان  خواص موازین

از آن در موضوع تلاویح و کیمیا و زرگري استفاده کرده است (ر.ك: که  حیلکتاب و ) 97همان، 
، رسالۀ آثار علـوي از ابوحـاتم اسـفزاري در    )406(همان،  از افلیمون فراست)، رسالۀ 162همان، 

کتابی کـه پیـروزان معلـم از پهلـوي بـه       تاریخ پیروزان معلم،)، 424علم جوشناسی و... (همان، 
). افزون بر این مؤلـف  342پارسی دري ترجمه و شهمردان نیز آن را خلاصه کرده است (همان، 

، نامه نزهت، نسخۀ عربی از البدایعیا   البدیعترینش  ره برده که مهمهاي دیگر خود نیز به از کتاب
روي کتـاب  «کـه از   روضـۀ المـنجم  ). دیگـري  8: 1362هایی است (ر.ك: شـهمردان،   با تفاوت

حل الرموز السماویه اجل من دیگر  ). سه293(ر.ك: همان، » ابوالحسین صوفی اختیار کرده است
  ). 569-567(ر.ك: همان،  مقالۀ دوازدهم از ان استفاده کرده استکه در انتهاي ه الکنوز الدنیاوی

توان گفت که عیناً از آنها هم اسـتفاده کـرده    کند، اما نمی وي گاهی نیز از برخی آثار یاد می
و  شـاهنامۀ بلخـی  ، )329(همـان:   پهلـوي  سـرودنامۀ  و تـواریخ پهلـوي  است یا خیـر؟ ازجملـه:   

، سـبعین آثار جابربن حیـان در کیمیـا همچـون رسـالۀ (     ، )342رستم لاریجی (همان:  کارنامه شاه
) و 506) (همـان:  المجردات، الاجساد السبعه، صندوق الحکمه، مائه و اثنی عشر، خواص موازین

  ) (همانجا) و... .اثناعشر، سر الاسرار، الاسرارآثار محمدبن زکریاي رازي (
این اهمیت و سندیت را داشته که بر آثار پس از خود نیز تأثیر گذاشته و  نامه نزهتاز دگرسوي، 
 نامـۀ جمـالی   فـرخ توان به چند اثـر اشـاره نمـود:     ها می نامه ساز باشد. در دستۀ دانش تاحدي جریان

نوشته شده، اما سعی مؤلـف بـر ایـن بـوده کـه هرچـه از قلـم         نامه نزهت) که به استقبال از 1346(
 نوادرالتبـادر لتحفـه البهـادر   )، 5: 1346تاده در کتـابش بگنجانـد (جمـالی یـزدي،     شهمردان جاي اف

بسـیار مشـابه آن اسـت     نامه نزهت) که چه در ساختار و چه در استفادة مختصروار از مطالب 1387(
: 1362شـهمردان،  و  218: 1387(براي نمونه این صفحات از دو کتاب را مقایسه کنیـد: دنیسـري،   

) کـه بـه   1388مراغی (منافع حیوان )،  و... 265- 257، 254- 215، 19- 15: 1387؛ و دنیسري، 36
است، امـا در سـاختار    )1392ابوسعید بن بختیشوع، عربی ( منافع حیواناي از  ادعاي مؤلفش ترجمه
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است و بارها و بارها از مطالب آن اسـتفاده کـرده، بـدون اینکـه از آن نـامی       نامه نزهتبسیار شبیه 
 نامـه  جهـان ) و 6- 3: 1362) و مقایسـه کنیـد بـا شـهمردان،     45- 43: 1388: مراغـی،  بیاورد (ر.ك

هـاي وي در کتـابش    ) که مؤلف آن اثر شـهمردان را مطالعـه نمـوده و از مطالـب و تحلیـل     1342(
). نیز تـأثیر  315- 314: 1362و شهمردان،  82: 1342استفاده کرده است (براي نمونه ر.ك: بکران، 

  گیري داشتند، قابل بررسی است. هایی که از این دوره به بعد رواج چشم نامه ببر عجای نامه نزهت

 نامۀ علائی ضرورت تصحیح دوبارة نزهت

با اشکالات و نواقص فراوان، شایستۀ کتابی با این اهمیت نیسـت   نامه نزهتمتأسفانه تصحیح فعلی 
  پردازیم. ین اشکالات آن میرسد. در ادامه به مهمتر و تصحیح منقحی از کتاب بایسته به نظر می

 هاي موجود  استفاده نکردن از همۀ نسخه

را شناسایی اما فقط از پنج نسـخه   نامه نزهت) وي ده نسخه از 37: 1362پور ( طبق مقدمۀ جهان
  براي تصحیح استفاده کرده است. پنج نسخۀ مذکور عبارتند از:

، نسخۀ کتابخانۀ دوگال در گوتـاي  1480نسخۀ کتابخانۀ بودلین در دانشگاه اکسفورد شمارة 
، نسخۀ کتابخانۀ جانورشناسی بلاکر در مونترال کانادا، نسخۀ ناقص کتابخانۀ 10آلمان به شمارة 

 255و نسخۀ دیگري در کتابخانۀ چستر بیتی در دبلین شـمارة   115چستر بیتی در دبلین شمارة 
  ). 40-38، مقدمه: 1362پور،  ن(جها

اي که مصحح آنها را شناسایی کرده و بـدون ذکـر هـیچ دلیلـی از آنهـا اسـتفاده        پنج نسخه
، نسخۀ کتابخانۀ ملک در تهران، 784نکرده، عبارتند از: نسخۀ کتابخانۀ مجلس در تهران، شمارة 

، نسخۀ کتابخانۀ ویـن  1358، نسخۀ کتابخانۀ انجمن آسیایی بنگال در کلکته، شمارة 859شمارة 
II517 اي که سعید نفیسی در کتاب محیط زندگی و احوال و اشـعار رودکـی از آن یـاد     و نسخه

  ). 37(همان:  شود میکرده که در کتابخانۀ محمد لشکري نگاهداري 
گوید. اما با تورق کتـاب مشـخص    گاه مستقیماً از شیوة تصحیح خود سخن نمی هیچمصحح 

تـر   اي را درسـت  اي از هر نسـخه  التقاطی بوده و به تشخیص خود هر پارهشود که روش وي  می
دانسته، در متن گذاشته و موارد اختلاف را به پاورقی برده است. اما همیشه در این کـار دقیـق و   

ها ذکر نشده و گـاهی هـم ضـبط هـیچ      نسخه  دار نبوده و در مواضع بسیاري اختلاف حتی امانت
  امده است. اي عیناً در متن نی نسخه
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انـد کـه    دسترسـی یافتـه   نامه نزهتاي از  هاي تازه در پی همین اشکال، نگارندگان به نسخه
هـاي   تواند برخی از ابهامات تصحیح پیشین را برطرف سازد. بر این اساس عـلاوه بـر نسـخه    می

 هـایی از مقالـۀ   کـه تنهـا قسـمت    نامه نزهتترین نسخۀ موجود از  ترین و کامل (قدیمیآکسفورد 
کـا و   ف، به خط نسخ، بی-1225دوازدهم در آن افتاده است، موجود در دانشگاه تهران به شمارة 

سطري. نسخه اي با خطی تقریباً شـتابزده نوشـته شـده، امـا      22برگ  176ق در  704به تاریخ 
هـاي فارسـی،    هایی که در اطراف آن به زبان هاست به دلیل حاشیه ترین نسخه یکی از پرمراجعه

آیـد کـه تـا     الخط قدیمی در آن به چشم مـی  هایی از رسم و ترکی نوشته شده است. نشانهعربی 
هـاي مهـم و برخـی     کند. به دلیل ایـن ویژگـی   حدي بر اصالت متن و وفاداري کاتب دلالت می

(موجـود در   گوتـا نوشت براي تصـحیح همـین نسـخه اسـت)،      ترین دست هاي دیگر اصلی علت
بـرگ.   167تـا بـه خـط نسـخ و در      کـا و بـی   ف. بـی -793شـمارة  کتابخانۀ دانشگاه تهران بـه  

تـرین   هایی از مقالۀ دوم و دوازدهـم و انجـام نسـخه افتـادگی دارد. امـا تقریبـاً از کامـل        قسمت
(=  گیـل  مـک الخط آن قدیمی و مشابه با نسخۀ آکسفورد است) و  هاي موجود است. رسم نسخه

صفحه است. اما تـا   292گیل. این نسخه در  مکمونترآل موجود در آرشیو سایت رسمی دانشگاه 
الشیرازي مرشدي با خط نسـخ   است. کتابت نسخه را سایغ نامه نزهتمتعلق به متن  127صفحۀ 

هجري به اتمام رسانده است. تصاویر زیبا و رنگی از جانوران و گیاهـان از   807زیبایی در تاریخ 
هـایی از مـتن    ات و به همراه آن بخـش امتیازهاي خاص آن است؛ گرچه در مواضعی نقش حیوان

صـورت کامـل مقالـۀ یـازدهم و      هایی از مقالۀ اول، دوم و هفتم و بـه  نیز پاك شده است. قسمت
هـاي   نسخۀ دیگر در کتابخانه 9دوازدهم در نسخه نیست، اما در خاتمۀ کتاب نوشته شده است). 

  :1ثبت گردیده است) 665: 1389/10ایران شناسایی شده که در فهرست دنا (درایتی، 
کا، به خط نسخ خوانا، در قرن هشتم هجري و در  ، بی865. نسخۀ کتابخانۀ ملک تهران شمارة 1

سطري. متن در بیشتر مواضع از قسم دوم افتادگی دارد، در توضیح منازل قمـر   21برگ  126
اسـت. بـا   از مقالۀ هفتم بسیاري از مطالب جابجا نوشته شده و مقالۀ پایانی کتاب نیـز نـاقص   

و کاتبان چنـدان بـه     خلاصه شده نامه نزهتهاي موجود از  وجود این، از آنجا که بیشتر نسخه
هاي نزدیـک بـه روزگـار تـألیف      اند و نیز با توجه به اندك بودن نسخه متن اصلی وفادار نبوده
  هاي اصلی تصحیح در نظر گرفته شود. تواند از جمله نسخه کتاب، نسخۀ مذکور می

 27هجري و در  10کا و به خط نستعلیق در قرن  ، بی3/6403کتابخانۀ مجلس، شمارة . نسخۀ 2
برگ به خطـی شـتابزده و متفـاوت     6سطريِ بسیار تمیز و خوانا که البته در میانه  23صفحۀ 
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یابد. ایـن نسـخۀ بسـیار نـاقص از فهرسـت       دارد و پس از آن به همان خط نخستین ادامه می
ع شده و مقالۀ اول و قسمتی اندك از مقالۀ دوم و بخشی از مقالۀ مطالب کتاب در مقدمه شرو

اي نیز در نیمی از یک صفحه به خط نسخ عربی گنجانده  نامه شود. مناجات هشتم را شامل می
  شده است. 

 148در  12شده در قرن  کا، به خط نسخ کتابت ، بی6765. نسخۀ کتابخانۀ مرعشی قم، شمارة 3
هـایی نیـز    نظـم و آشـفته و بخـش    ناقص کـه مطالـب در آن بـی   اي  سطري. نسخه 19برگ 
هایی در قسم نخست، انتهـاي مقالـت هفـتم و ابتـداي      است با افتادگی وار نوشته شده خلاصه

  مقالت هشتم. 
 27برگ  109االله نام در  ، به خط نستعلیق کاتبی لطف5/6471. نسخۀ کتابخانۀ مجلس، شمارة 4

. نسخه تصاویر برخی از گیاهـان و حیوانـات را دارد.   1176رمضان  10سطري نوشته شده در 
  اند. شده  مقالۀ چهارم و پنجم در ابتدا آمده است. پایان نسخه ناقص است و مطالب خلاصه

 13کا، به خط نسخی تمیز و خوانا و به تاریخ قـرن   ، بی6856. نسخۀ کتابخانۀ مجلس، شمارة 5
الخطـی   هـاي کتابـت و رسـم    هنگـی سـطري. ایـن نسـخه ک    27برگ  112هجري قمري در 

هـاي نسـخه کامـل اسـت. امـا برخـی        هاي قبل از قرن دهم را نـدارد. بیشـتر قسـمت    نسخه
هاي کوتاه حذف شده، نیز مقالۀ یازدهم ناتمام مانده و از اواسط مقالـۀ دوازدهـم ادامـه     قسمت

  یافته است.
 1223سطري در سـال   19برگ  136کا و به خط نستعلیق در  ، بی859. نسخۀ کتابخانۀ ملک 6

هجري قمري. کاتب آگاهانه در مواضعی از نسخه دست برده و بـه تشـخیص خـود خلاصـه     
گـذاري هـایی بـه صـورت اول،      ) یا چیزهایی بر متن افزوده است؛ مانند شماره145کرده (گ 

ها نیست. مقالۀ یازدهم نیز ناقص تمام شده، مطلبی در قدح  دویم، سیم و... که در باقی نسخه
یابـد. چنـد    هاي پیشتر نبوده و در نوع نهم از مقالۀ دوازدهم ادامـه مـی   دل دارد که در نسخهع

 صفحۀ پایانی نسخه از طرف راست صفحه بریدگی دارد و تمام جملات ناقص مانده است.
، به کتابت نجفعلی بـن محمـد قزوینـی و    223. نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه بوعلی همدان، شمارة 7

هجري قمري. این نسخه  1226سطري به تاریخ هفت شعبان  13برگ  169خط نستعلیق در 
ها عیناً ضبط نشده، مانند استفاده از  )، واژه171طبق تصریح خود کاتب خلاصه شده است (گ 

) و مقالـۀ هشـتم   116-115) و ... ، انتهاي مقالۀ هفتم افتاده (گ 18(گ  آبستنبجاي  حامله
  نیز بسیار ناقص است. 
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سطري به خـط   21برگ  110، در 10685بخانۀ آستان قدس رضوي مشهد، شمارة . نسخۀ کتا8
هجري قمري. این نسخه شبیه  1246چندان تمیز از کاتبی محمدباقر نام به تاریخ  نستعلیق نه

رسد از روي آن نوشته شده است. کاتب علاوه بـر پایـان    است و به نظر می 859نسخۀ ملک 
  ). 86در لابلاي متن هم نوشته است (برگ  نام خود و تاریخ کتابت را نسخه 

 16بـرگ   188کا و در  تا و بی ، به خط نسخ بی1013. نسخۀ کتابخانۀ مسجد اعظم قم، شمارة 9
اي ناقص با افتادگی ابتـدا و انتهـاي مـتن. نیـز مقالـت اول، دوم و بخشـی از        سطري. نسخه

  هاي سوم و یازدهم را ندارد. مقاله
عکـس، از روي نسـخۀ اصـل     3507عکس و  3506گاه تهران، شمارة . نسخۀ کتابخانۀ دانش10

سـطري؛ در بـرگ    15بـرگ   132کا، به خط نسـتعلیق مجموعـاً در    تا و بی ، بیJF 156وین 
اصـلی اسـت.    نامـۀ  نزهـت اي از  نوشته شده که خلاصه منافع حیواننخستین این نسخه نام 

نوشـته شـده و گویـا نسـخۀ      720الدین محمد بن حسین موصلی حنفی در سـال   توسط زین
اي از پـنج مقالـت اول از    معروف بوده اسـت. نسـخه خلاصـه    منافع حیوانمذکور نیز به نام 

اصلی، چند برگ از آغاز مقالۀ هفـتم و همچنـین مقالـۀ علـم فراسـت را بصـورت        نامۀ نزهت
د. نسخۀ وین در دو بخش مجزا نمایه شده است که در بخش دو بـرگ  شو نامنظم شامل می

باب پندهاي کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر زیاد جرجـانی   44بابی از جملۀ  29
هایی خارج از کتاب نیـز بـر    دهد بخش در نصیحت به فرزندش گیلانشاه را دارد که نشان می

 آن افزوده شده است. 
سـطري بـه خـط     19بـرگ   187تـا در   کا و بـی  ، بی784لس به شمارة . نسخۀ کتابخانۀ مج11

هایی از مقالۀ دوم براي تصویرگري خالی گذاشته شده، اما هیچ تصویري بـر   نستعلیق. بخش
هاي دیگري (بیشتر در قسم دوم و مقالت هفتم) سطر به سطر و  آن نقش نشده است. قسمت

ب قادر به خواندنشان نبوده و بـراي افـزودن در   رسد کات بریده خالی مانده که به نظر می بریده
آینده آن را باز گذاشته است. مقالۀ یازدهم کاملاً حذف شده. مقالۀ دوازدهـم نـاقص و انجـام    

 کتاب نیز افتاده است. 
  ها نسخۀ دیگري نیز هست که در فهرست دنا ثبت نشده است: علاوه بر این

 15 صـفحۀ  159کا به خـط نسـتعلیق در    تا و بی ، بی5- 9460نسخۀ کتابخانۀ ملی تهران، شمارة 
اي  را دارد. نسـخه  کـاهو هـاي توضـیح    اي ناقص که از ابتدا تا مقالۀ پنجم و میانه سطري. نسخه
هـا داده   هـا و عنـوان   شده که مانند نسخۀ همدان در برخی مواضع تغییراتی در اسم تقریباً خلاصه
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تی ناقص از روي نسخۀ همـدان باشـد و یـا    رسد این نسخه کتاب ). به نظر می33و  32است (گ 
  باشند.  هردو از روي نسخۀ مشترك دیگري کتابت شده 

از  منافع حیـوان دارند، مانند  نامه نزهتشده که اشتراکاتی با  در این میان از برخی متون چاپ
 هنام ـ نزهـت توان در تصـحیح    نیز می المنجم روضهابوحاتم اسفزاري و  آثار علويابراهیم مراغی، 

  استفاده کرد. 

  هاي نامناسب انتخاب ضبط
کـدکنی   شـفیعی مصحح گاه ضبط نامناسبی را برگزیده که سبب ابهام متن گشته است. چنانکـه  

ها و حاشیه درست است و مـتن   بدل در غالب موارد نسخه«نیز تصریح کرده است: ) 579: 1389(
وجـه قابـل تصـور و تعقـل      پور، غلط فاحش و آشکار دارد که به هـیچ  ، به روایت جهاننامه نزهت

هـایی از ایـن    در ادامه نمونـه » گونه کارها چیست؟ نیست. معلوم نیست معنی تصحیح متن درین
 بینیم:  هاي نادرست را می گزینش
اگرچـه   ،شود تمامت در او مستغرقه کفتار افتد و ب یۀاو بر سا یۀسا چون سگ که چنانو «-

» اسـت  يو برابـر  مساواتدر باب  نیو ا ردیافتد و کفتار او را بگ ریزه ب ،باشد یگاهیبر بلندتر جا
  .)31: 1362(شهمردان، 
) و 13گیــل (گ  ) و مــک22(گ  865 ملــک)، 13: گ 1(آکســفورد تــرین نســخ یعنــی  در کهــن

آمده اسـت.  » مسامت«، »مساوات«) بجاي 273- 271: 2009( خواص موازینهمچنین در متن عربی 
ضبط شده که در بدل گذاشته شده اسـت. ظـاهراً   » مسامت«هم  Dدر چهار نسخۀ جهانپور جز نسخۀ 

پور مساوات و برابري را در معناي معمولشان یافته و از معناي مسامت در این موضع غافـل شـده    جهان
روبـرو و مقابـل    ،قرار گیرندهنعت فاعلی از مسامته مقابل و موازي چیزي «است. حال آن که مسامت: 

مقابـل و مـوازي چیـزي قـرار     «منظور از مسامت همان  نامه نزهتنامه) است. در عبارت  (لغت »شونده
  دهد. نیز در این موضع در برابر و مقابل معنا می» برابري«است و » گیرنده
  ).46: 1362شهمردان، ( »هس و خروواند: اسب و طاو سه يآرا شتنیو خو زهیپاک«-

) 60: 1388( منافع حیـوان ) و کتاب 151(گ  6403 مجلس، )21: گ 1گوتا (هاي  در نسخه
دارند. بـاقی نسـخ یـا    » متکبر«هم  همدانو  ملینوشته شده است. » با کبر» «پاکیزه«به جاي 

هـا ضـبط پـاکیزه را     پور بدون نوشتن اختلاف نسـخه  پاکیزه است و یا این بخش را ندارند. جهان
بر پاکیزه برتري داشته باشد؛ چراکه در همین کتاب » باکبر«رسد ضبط  ه نظر میپذیرفته است. ب
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  شود:  توصیف می» عجب و کبر«خروس با 
  ).152: 1362(شهمردان، » عجبی و کبري در خروس باشد و بدان ماند که بخویشتن خرم است«
ند، پادشاهی فروماند و گفت: فرزندان شاه با خسرو کشتی گیرند. هر که او را بیفک طوس«-

طـوس  » او خرد است و کشتی گرفتن به پادشـاهی چـه تعلـق دارد؟   «او راست. کیکاوس گفت: 
تر است که او تاج از میان دو شیر برگرفت؟ اگر خسرو نیز  این کار از آن بهرام گور بزرگ«گفت: 

 ).328: 1362(شهمردان، » بر این پیمان بنهادند و هر سه پسر بیامدند» کشتی گیرد چه عجب؟
  ) چنین آمده است: 8(گ  گیل مکپارة مشخص شده در عبارت بالا در نسخۀ 

  ». این کار از آن بزرگتر است که بی این براند اگر خسرو کشتی گیرد چه عجب«
دانیم داستان بهرام گور مربوط به بخش ساسانیان است و ماجراهـاي وي منطقـاً    چنانکه می

به بخش پهلـوانی و پـیش از بهـرام اسـت قـرار گیـرد.       تواند مورد استناد کاوس که مربوط  نمی
  بنابراین گزینش مصحح در این مورد درست نیست.

منفعـت   بسـر مـاه بیفتـد   که  ببویدو یک حبه مشک سوده کسی نیک  دانگی زهرهوزن «-
 ). 60: 1362(شهمردان، » کند

سـت؛  چی» به سر مـاه بیفتـد  «جمله با این ضبط مبهم است و مشخص نیست که منظور از 
  ضبط بهتري دارد:  Dحال آنکه نسخۀ 

» را که سر ماه بیفتد سـود دارد  مصروعیهم سوده  باو یک حبه مشک  دانکی زهره کرك«
  ). 60(همان: 

گیرد کـه در   و منظور از سر ماه افتادن همان بیماري صرع است. این گزینش وقتی قوت می
  ضبط متن شبیه همین نسخه است:  80صفحۀ 
  (همان).» تري سازند و مصروع که بسر ماه بیفتد با خویشتن دارد نیفتداز سم او انگش«
و سیکی و سرکه را کی اندر خم باشد هرچند آن را بپوشند و باد جنوب آید فایده نکنـد و  «-

باشد، بـدان   آمدهدرد به زبر آرد و تیره گرداند. و مردم بامداد چون از خواب برخیزند و باد جنوب 
  )288: 1362(شهمردان، » اند. اندر گرفته گل و لعاب گاو ماند کی روي او به

، »گـل «) بـه جـاي   B Dپـور (  هاي دیگـر جهـان   ) و البته نسخه78(گ  گیل مکدر نسخۀ 
نوشته شده است و کلیز، گلیز است به معناي آب دهان حیوان و انسان است کـه مؤلـف   » کلیز«

(گ  865 ملـک ن را آورده است. در نسخۀ براي کاستن از غرابت واژه، مترادف آشنا و پرکاربرد آ
  ) نیز گلیز گاو نوشته شده است. 178
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  ).315: 1362(شهمردان، » نهاد در روزگار او درین شبهتی نیست پهلوو بربط خود «-
تـرین مأخـذش    کـه اصـلی  » باربد و بـربط «اي دربارة  ) در مقاله579: 1389کدکنی ( شفیعی

  سد:نوی می» پهلو«است، دربارة  نامه نزهت
و مـا مـتن    "پهلود نهاد، بهلودن نهاد، بهلوط نهاد"هاي پاي صفحه چنین است:  بدل نسخه«
ها اصلاح کردیم و احتمال اینکه پهلو بـه معنـی پهلـود آمـده      بدل قرینۀ معنی و تمام نسخه را به

  »باشد، بسیار بعید است.
  شود: چند نکته مشخص می نامه نزهتبا مراجعه به متن 

ها به ترتیب پهلود نهاد، بهلود نهـاد و   بدل بدلی بهلودن نیامده است. بلکه نسخه ه) در هیچ نسخ1
 بهلوط نهاد است.

نویسد و در  هاي پاورقی چنین است که ابتدا ضبط انتخابی خود را می پور در ضبط ) شیوة جهان2
آنچـه در  و پهلـود اسـت و    Bگذارد. ضبط انتخابی او در این پاره از نسـخۀ   ها را می ادامه بدل

، درواقع اشتباه تایپی است که شوربختانه این اشکال در سراسر متن »پهلو«متن گذاشته شده، 
 خورد. به چشم می

بهلوط/ پهلوط اسـت. گرچـه    آکسفورد،) اما نکتۀ مهم دیگر شکل ناآشناتر واژة باربد در نسخۀ 3
امکـان ویژگـی    تبدیل حرف دال و ت/ط به یکدیگر در زبان فارسی غیرطبیعی نیست و حتی

اي نیز وجود دارد، اما گمان تصحیف واژه یـا اشـتباه کاتبـان کـه ممکـن اسـت قرابـت         لهجه
مناسبت نخواهد بود؛ چراکه این شـکل از   بیشتري بین بربط و بهلوط حس کرده باشند نیز بی

 اي نداشته است. واژه در متون دیگر سابقه
هـاي وي از   دست نبودن انتخاب پور، یک ترین ایرادهاي تصحیح جهان ) و در آخر یکی از اصلی4

شود که در کمال تعجب  هاست. سه صفحه پس ازین قسمت باز هم از باربد نام برده می نسخه
که بهلود  Mو  Gهاي  از نسخۀ آکسفورد را بر ضبط» پهلوي«بینیم ایشان ضبط تصحیفی  می

و نام تقدم هر نوعی یک تن را بوده است... و مثل زنند چـون حکمـت   «اند:  هاست ترجیح داد
لقمان حکیم و جادوي بلیناس و شاعري عرب از امرؤالقیس و پارسی دري از رودکی و مطربی 

 ).318: 1362(شهمردان، ...» پهلوي و حلم احنف قیس و 
انـد: اول ارزه، دوم ورسـوه،    و پارسیان اقلیم را کشور خوانند و هر کشوري را نامی نهـاده « -

: 1362(شـهمردان،  » سوم فردیس، چهارم وندغش، پنجم وبرس، ششم درجرش، و هفتم حنتره
307-308.(  
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هـا را دارد؛ بـراي    ترین ضـبط  انتخاب کرده است که غلط Bپور این بخش را از نسخۀ  جهان
هارم ویددفش، پنجم اول ارزه، و دوم سبوه و سوم وردمش، چ«نمونه ضبط آکسفورد چنین است: 

ها در ایـن   ). ضبط بسیاري از نسخه7: گ 2» (ووربرشت، ششم وورجرست، و هفتم حنبرث نامی
پـور کـه در مواضـعی بـه      اند، تحریف شده است. جهان ها که شکل پهلوي خود را حفظ کرده نام

هـا التفـاتی نکـرده اسـت.      روش تصحیح قیاسی عمل کرده، در این بخش به شکل درسـت واژه 
مهـر توانـا بـر    «تـوان رسـید:    به شکل درست آنهـا مـی   اوستاآنکه با مراجعه به متن اصلی  الح
زهی« هی«، »اَرو فشو«، »س فشو«، »فردَذَ شتی«، »ویدذَ اوروبرِ شتی«، »و و بر این کشور » واوروجرِ
نیـز  ؛ 356: 1396/1(اوسـتا،  » بنگـرد  -گزند و آرامگاه ستوران پناهگاه بی–درخشان » خَونیرَث«

دیباچـۀ  تـر بـه شـهمردان،     و...). همچنین در زمـانی نزدیـک   400-399، 385بنگرید به: همان: 
نیز نام پهلوي هفـت اقلـیم را بـدین ترتیـب دارد: اَرزه؛ سـوت، فـرددفش،        شاهنامۀ ابومنصوري

  ).131: 1383ویددفش، ووربرست، وورجرست، خنرس بامی (ر.ك: ابومنصور، 

 پور  نهاي جها نادرستی ضبط نسخه

شـود؛   برطـرف مـی    هـاي تـازه   هایی وجود دارد که با نسـخه  هایی از متن چاپی اشکال در بخش
  ازجمله:
و همچنین ارزیز در قسمت مشتري است و معتدل است، جسد او گرم و خشک است بـر  «-

  ).562: 1362(شهمردان، » عقربطبع برج قوس و روح او سرد و تر بر طبع 
هـا   هر کدام از فلزات بـه یکـی از سـیاره   » گفتار در معادن«بخش  در مقالۀ پایانی کتاب، در

منسوب شده و طبع آنها با توجه به خانۀ این سیارات معین شده است. ارزیز منسوب به مشـتري  
است و طبع جسد او بر اساس برج قوس و طبع روح او بر اساس برج عقرب آمده است. اما خانۀ 

به اشتباه بجاي حوت، عقـرب نوشـته    آکسفوردنسخۀ مشتري دو برج قوس و حوت است که در 
به جاي طبع عقرب طبـع حـوت    مرعشیپور متوجه این خطا نشده است. در نسخۀ  شده و جهان

  ) و همین ضبط درست است.122آمده (گ 
  ). 492: 1362(شهمردان، » فروش مانند قمارباز و خرابات سقط«-

بات، به شغل و حرفه اشتباه است و از میان در این پاره از متن معطوف کردن اسم مکان، خرا
» سقط فروش ماننـد قماربـاز و خرابـاتی   «ضبط درست را دارد:  همدانها تنها نسخۀ  تمام نسخه

  ). 158(گ 
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در آثار علوي بوده و تماماً از روي کتاب ابوحاتم اسفزاري نوشته شـده   نامه نزهتمقالت دهم 
و اشکالات واضـح و    است. ما نیز در تصحیح این بخش، از نسخۀ چاپ شدة کتاب کمک گرفته

  تر ثبت نمودیم؛ ازجمله: یا مواضع مهم اختلافی را براي ارائۀ متنی درست
فصـل نهـم: انـدر    «نوشـته شـده اسـت:    عنوان فصل نهم این مقاله در نسخۀ چاپی چنین -

). آنچه از عنوان متن و توضیحات آن مشخص 432: 1362(شهمردان، » شموس و ذات الذوایب
) کـه  23: 2536باشد (ابوحاتم، » ذات الذوانب« آثار علويباید طبق رسالۀ » ذات الذوایب«است 
.ك: دهخـدا) و شـکل   ثبت شده (ر» ذوات الاذناب«بوده، هرچند جمع این واژه » ذو ذنب«جمع 

  درست این اصطلاح نیز همین است. 
و چون آن بخارات که در زیر زمین تولد کند و راه نیابد که بر هوا آید، به سـبب آن حـرارت   «- 

کند و زمین صلب بود و راه ندهد و چون بخار بسیار شود آن زمـین را   که در وي باشد قصد بالا می
ی از او بشـکافد و آن بخـارات بـدان شـکافتگی برآیـد و آن      به جنبانیدن گیرد تا آنگاه که جایگـاه 

بود. پس این اضطراب و زلزلـه   شکافیوت آن بخار با قوت زمین قاضطراب ساکن گردد و باشد که 
  ).444: 1362(شهمردان، » روزهاي بسیار بماند. آنگاه اگر بخار غالب شود، زمین را بشکافد

تر  ) که درست41: 2536است (ابوحاتم، » افیمک« آثار علويموضع مشخص شده در رسالۀ 
  نماید.  می

 بـه سـبب  هواي عالم به بسـیط روي زیبـق چـون     به سببو اتفاق است میان حکما که «-
  ).449: 1362(شهمردان، » هواي سخت سرد زمستان است به بسیط آب

ضبط ) و 50: 2536نوشته شده (ابوحاتم، » نسبت«، »به سبب«به جاي  آثار علويدر رسالۀ 
  پور اشتباه است. و تصحیح جهان آکسفورد

و بخار کبریت بغایت گرم بود و چون بر چیزهاي لزج بگذرد، رطوبات آن چیزهـا را گـرم   «-
لون آن چیـز باشـد، آن لـون باطـل      جامدگرداند و با خویشتن سوي بالا برد و چون آن رطوبات 

  ).450 :1362شهمردان، » (شود و سپیدي که عدم الوانست آنجا بماند
» حامد« آکسفوردو در » حایل« Gاست در » جامد« BMهاي  واژة مشخص شده در نسخه

(ابوحـاتم،  اسـت  » حامـل «ایـن کلمـه    رسالۀ آثار علويکه همه نادرست بوده و بر اساس ضبط 
   ها تحریف واژة مذکورند. و باقی ضبط )52: 2536
اختند و افراسیاب به شهر ري بود آنگاه زال و جمله سپاه بیامدند و به شهر قم لشکرگاه س«-

و نشان یافتند که به همدان از تخم شاهان یکی است. او را قباد خوانند... رستم با تنی چند سوي 
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همدان راند... چون این خبر به افراسیاب رسید، بزرگی بود قلون نام، او را چهار هزار سوار نـامزد  
  ).321-320: 1362شهمردان، » (ترتیب طلایۀ دیگر فرمود شبانه یککرد و به مشکوه فرستاد و 

شـود: یکشـبانه. واضـح اسـت بـدخوانی و       ها پیوسته نوشته مـی  در نسخه» شبانه یک«واژة 
» بکشـتانه «یا » بکستانه«ریخته و  هاي این کلمه را درهم توانسته تمام نقطه دقتی کاتبان می بی

ــه   ــود ب ــدیل ش ــبانه«تب ــکدر نســخۀ »! یکش ــده (گ » بکســتانه« 865 مل ــته ش ) و 199نوش
هاي قسطانه، بستانه و کشتانه نیز ثبت  نام دهی است میان ري و ساوه و به نام«کشتانه/کستانه 

  تر نیز نام این ده به شکل درستش نوشته شده است:  (دهخدا). چند سطر پایین» شده است
 گر ایـن صـید را  رستم چندانک توانست بکشت و سوي کشتانه راند و گفت: فسوس باشد ا«

). بنابر روایـت شـهمردان، روسـتاي کشـتانه     321: 1362شهمردان، » (رها کنم و این قوم بمانند
  جاي رخ داده است.  تن رستم و افراسیاب در همین به مکان مهمی بوده. چراکه نخستین نبرد تن

 هاي سبکی متن  توجهی به ویژگی بی
هاي سبکی اثر بسیار مهم اسـت. چراکـه اصـالت اثـر و      در تصحیح متون کهن، توجه به ویژگی

که مصـحح بـدان توجـه     نامه نزهتهاي سبکی  کند. ازجمله ویژگی کهنگی زبان آن را حفظ می
  نداشته، عبارت است از: 

  وجود فاصله بین دو صفت یک موصوف
بین دو صفت یک موصوف است که معمـولاً   وجود فاصله، نامه نزهتهاي سبکی  یکی از ویژگی

  آید؛ مانند موارد زیر: یکی قبل از فعل و دیگري بعد از فعل می
و بدین سبب  ستبري تمامدارد و  و سر تیزتر است  ندارد و از دندان پیل قوي درازيو سرو «

  ).55: 1362شهمردان، (» زخم صعب تواند کردن
 دهـد  دیگرگونهشود مگر مرد خصی که بویی  را که خصی کنند بوي او خوش جانوريهر «
  ).39-38همان: (» ناخوش

  بینیم:  هایی از این عدم توجه مصحح را در تصحیح می در زیر نمونه
  ).51 (همان:» دهیبرگرد کوتاه دارد یو زبان«-

  تر است:  صحیح آکسفوردبا توجه به ویژگی سبکی کتاب، نسخۀ 
  ). 19: گ 1» (دهیبرگرددارد  کوتاه یو زبان«
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  ) 51 :1362شهمردان، » (ينبود مقلوب و باشگونه لیاگر زبان پ ندیو هندوان گو«-
  که باید چنین باشد: 

  ). 19: گ 1(آکسفورد/» مقلوبو  ينبود باشگونه لیاگر زبان پ ندیو هندوان گو«
شـده   یخـال  و از طعـام خشـک   رودگان و شـکمش  رکنندو شکم ب دیدست آه پس اگر ب«-
  ) 58: 1362شهمردان، ( »باشد

  که این ضبط درست است: 
 »خشـک شـده   باشد یاز طعام خال رودگان و شکمش رکنندو شکم ب دیدست آه پس اگر ب«

   ).21: گ 1(آکسفورد/

  » صعب«کاربرد صفتی واژة 
کاربرد صـفتی دارد؛ چنانکـه    نامه نزهترود، در  صورت قید به کار می که معمولاً به» صعب«واژة 

  بینیم:  در موارد زیر می
 ۀشیاندماند که  یو بدان همنگرد و دنبال همی جنباند  نیز چون موش بیند نیک بدو در می«
  ).18: گ 1؛ نیز: آکسفورد/49 :1362شهمردان، » (کند یم صعب
  ).20: گ 1؛ نیز: آکسفورد/54: 1362، شهمردان» (دارد صعب یدشمنو با مار «
و در تنور گرم کننـد،   دهندیکی را غنده بزند، پلیدي مردم را بخورد او  چونماوراءالنهر  در«

   ).45: 1362شهمردان، ( »است دردي صعبنیک شود و این 
  مصحح بدون توجه به این ویژگی سبکی کتاب، ضبط قیدي آن را برگزیده است:

  ). 54 همان:» (و آب گرم بمالند ساکن گردد روغنه فش بتک ،شود هماند صعب چون لیپ«-
  ارجح است: آکسفوردچنانکه اشاره شد، با توجه به شواهد کاربرد این واژه ضبط 

: 1(آکسـفورد/ » روغن و آب گرم بمالند ساکن گـردد ه ب فشتک ،شود صعب ةماند چون لیپ«
  ). 20گ 

  ها پایبند نبودن به حفظ امانت در ضبط نسخه
ها را به دقت و درسـتی   بند نبوده و اختلاف ها پاي هاي مختلف نسخه ضبطمصحح گاه چندان به 

ها سبب شده تا با متنی قابل اعتمـاد مواجـه    ثبت نکرده است. این کوتاهی در ضبط دقیق نسخه
  اند: هاي زیر از این گونه نباشیم. نمونه
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فـراز  و چـون گـوش    بیـدار اسـت  باشد، همه آوازها شنود و  ایستاده راستچون گوشش «-
  ).85: 1362(شهمردان، » افکند، آوازها بر او پوشیده ماند

)؛ امـا مصـحح آن را ثبـت    30: گ 1آمـده ( » پیدا است«، »بیدار است«به جاي  آکسفورددر 
  نکرده است.

چنـد بـاب و چنـد     از شد درآوردهاز کتاب فلاحت فصلی  گونهچند  ازدر این مقالت  چون«-
 ).240: 1362شهمردان، » (پیوندیمفصل دیگر بدان 

  چنین است:  آکسفورد ضبطدر 
دیگـر   فصـل د نچند باب و چ آمد.در این مقالت چند گونه از کتاب فلاحت فصلی درآورده «
  ) 75، گ 1» (پیوستیمبدان 

  ها نسخه بدلی داده نشده است. که براي این اختلاف
بر هر  سبز... محک  اقران و دوستان و دوستی بزرگان یاري دهد نزدیکیبر  نیلیمحک «-

  ).282: 1362شهمردان، (» درختی که بندند، بر بسیار آرد
  چنین است:  آکسفورد ضبط
 گندنارنگاقران و دوستان و دوستی بزرگان یاري دهد ... محک  نزدیکیبر  نیلگونمحک «

  ). 86: گ 1» (بر هر درختی که بندند، بر بسیار آرد
توانـد در شـناخت و    ها می ثبت این واژه که است. درحالیها نموده نشده  و باز هم این تفاوت

  رهگیري قدمت آنها در متون کهن تأثیرگذار باشد.
از او بـاز   ،ع بندندبچون بر خداوند تب رِ -خوانند» فهد«را  که آن-عنکبوت خرد  چنانک«-
» اسـت  قی ـعلدر بـاب ت  نی ـا ؛دباز بـرّ  يزوده ب ،آن برند ياره یب حیرارذو اگر  لکن به دیري دبرّ

  ). 31: 1362(شهمردان، 
) ایـن عبـارت را اضـافه دارنـد کـه در      22(گ  865 ملـک ) و 12(گ  گیـل  مک هاي نسخه

  ها ثبت نشده است:  بدل نسخه
  ».است یدر ذوق و خوردن نیا ؛ساکن گرداند نیدفع صفرا کند و سکنجب ایو سقمون«
 ریشمش قبضه انیار کنند و در میآن و مازو با یمانی  و شب ندیکنند و بسا کاو خش یۀخا«-

  ).114: 1362(شهمردان، » دشمن مظفر شود ساعت بره ب ،در گردن افکند ينهند و مرد
) است که مصحح در این موضـع  38: گ 1» (قبیعه« آکسفوردواژة مشخص شده در نسخۀ 

تـوان دریافـت کـه وي ایـن کلمـه را       بدلی ارائه نکرده و علاوه بر چنین اشتباهی می هیچ نسخه



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 نامۀ علائینزهتضرورت تصحیح دوبارة 

١٩٠  

بند شمشیر و کارد یا پوشش «بدون هیچ شاهدي  نامه لغتدرست تشخیص نداده است. قبیعه در 
توانـد   ست ایـن واژه در مـتن مـی   تعریف شده که ضبط در» فلزي که بر سر قبضه شمشیر است
  هاي لغت باشد. شاهد خوبی براي ثبت در فرهنگ

  ها اشتباه خواندن نسخه
کنـد کـه از اول عهـد     اي سـاخته اسـت و دعـوي همـی     رستم لارجانی محدث شاه گرد نامه«-

» الدوله ابوطـاهر بـن نوبـه کـه همـدان داشـت، بـاز خـواهم گفـتن          کیومرث تا پادشاهی شمس
  ).342: 1362(شهمردان، 

نوشته شده است و از آنجایی که در سراسر متن، علائم » گردنامه«در تصحیح فعلی نام اثر، 
برانگیز شده است. بنا به توضیح مصحح در  درستی اعمال نشده، چنین ضبطی ابهام سجاوندي به

: تشخیص داده است (همان: مقدمـه » گردنامه«الیه محدث و نام اثر را  مقدمه، وي شاه را مضاف
خوانـده و بـه اشـتباه پنداشـته     » کـرد نامـه   شـاه «) آن را 1394اي ( ). خطیبی در مقالـه 84و  83

خـوانی دانسـته    گردنامه دانسته و این اشکال را از یک غفلت ساده در نسـخه  پور آن را شاه جهان
 امهشاهنرا زائد و » گُرد«) نیز اظهار نظر کرده و ابتدا 1363مطلق ( است. پیش از خطیبی، خالقی

 گردنامـه پـور آن را   )، اما بعداً نظر خود را رد کرده و همچون جهـان 51: 1363داند ( را درست می
  ). 1390الیه محدث ( دانسته و شاه را مضاف

باشـد و  » کار«است که باید » کرد«به نظر نگارندگان، اشکال در بخش دوم این واژه یعنی 
انـد،   ضـبط کـرده  » شـاهان «هـا شـاه را    خهاز آنجـا کـه برخـی نس ـ   ». شاه کارنامه«واژة مذکور 

تواند درست باشد. مهمترین دلیل بر درستی این تصحیح در اطلاق بـه   هم می» کارنامه شاهان«
تـرین اثـر مکتـوب     اي و حماسی ایرانی، کـاربرد ایـن واژه در کهـن    شدة اسطوره متون گردآوري
ه، دانسـتن کارهـاي شـاهان    و خواندن این نام«است:  مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوريحماسی یعنی 

است و بخشش کردن گروهی از ورزیذن کار این جهان و سوذ این نامه هـر کسـی را هسـت و    
از  شاهان کارنامهگسار اندهگنان است و چارة درماندگان است و این را  رامش جهان است و انده

ر کذخذایی با هـرکس  بهر دو چیز خوانند: یکی از بهر کارکرد و رفتار و آیین شاهان تا بدانند و د
» هاست کی هم به گوش و هم به گـوِش خـوش آیـذ    بتوانند ساختن و دیگر کی اندر او داستان

 ).131: 1383(ابومنصور، 
باز هلد و  يشتر مو ههمچنانکباشد.  یهم را وانیح گرید ،گذاردمار پوست باز  ههمچنانک«-
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: 1362(شـهمردان،  » دیآ رونیب ریتخسکه از  نیهمچن خانگیو مرغ  فکندیرو بسکه  یگاو کوه
45-46( .  

اي در کتابت افتـاده،   ) که احتمالاً نقطه21: گ 1نوشته (» تحسیر«را » تخسیر« گوتانسخۀ 
  . در نسخۀ مرعشی چنین آمده: خوانده است» تحسین«اما مصحح آن را 

  )12(گ » و گاو کوهی شاخ بیفکند و مرغ پر«
تـر سـاخته و هـم بـا ایـن       تـر و روان  روزگار خود نزدیککاتب در این نسخه هم زبان را به 

   را توضیح داده است.» تخسیر«تغییرات به نوعی واژة غریب 
هم خانگی را  گیل مکو  آکسفوردنوشته نشده است. نسخۀ » خانگی«نسخه  همینضمناً در 

  ندارند. مصحح نسخه بدل هم نیاورده و گویا این واژه را از خود افزوده است.
 درست کننددوست دارد و  ،ندیب هر که او را .کنند يرو بر زنبقازند و با روغن ذاو بگ هیپ«-

  ).64 :1362شهمردان، » (فربه شود ،و زن بخورد
ست. اما با بررسی این نسخه گوتابراساس آنچه در نسخۀ چاپی آمده، این ضبط طبق نسخۀ 

در « )20(گ  مـک گیـل  و  )23: گ 1آکسـفورد ( نیـز چـون    )27: گ 1گوتا (دریافتیم که ضبط 
را بد خوانده  گوتااست و بست همان پست و آرد است. بنابراین مصحح هم نسخۀ » بست (کنند)

  و هم انتخاب نادرستی داشته است.
» و یا چون برگ مورد و دانۀ نارسـت  وارست آئینهتر که گویند  چنانکه از سنگ آن گرامی«-

  ).6 :1362شهمردان، (
خوانده است. اما حداقل در دو نسخۀ متقـدم مـا   » وار آیینه«مام نسخ مصحح این واژه را در ت

)، 4(گ  6856 مجلـس )، 2(گ مرعشـی  ) و نسخی چون 9: گ 865 ملکو  7: گ 1/آکسفورد(
آمـده  » آیینـه دار « گوتـا نوشته شده و فقط در نسـخۀ  » آبدارست) «8(گ ملی ) و 4(گ  همدان
  است.
  ).48 :1362شهمردان، » (بته خایدد و بار فرو بر گوشت بزرگ به یک بارهاو «-

خوانـده، حـال آنکـه منظـور     » بارهـا «متن بالا دربارة غذا خوردن شـیر اسـت کـه مصـحح     
بـا اتصـال بـه    » پـاره «در واژة » ه«نوشـته شـده و   » ب» «پ«ست. در نسخۀ خطـی  »ها پاره«
  جمع حذف شده و همین سبب اشتباه مصحح گشته است. » هاي«

بـوده و ضـبط    Gرخ داده که بر اساس ضـبط  » بته خاید«یگري در در همین سطر اشتباه د
  (بنخاید) است. » خاید بنه«و  OMهاي  درست از نسخه
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ارواح چهارند و از بهر آن گویند که چون بر آتش نهند، بروند و گویند روح دارنـد و دو آن  «-
» آنکه آتش در او افتدالا  نبردو این ژیوه و نوشادر است و دو آن است که  ببرداست که بسوزد و 

  ) 256-255: 1362(شهمردان، 
» نبـرد «و » ببـرد «آید، اشتباه مصـحح در خوانـدن دو واژة    آنچه در این بخش به چشم می

دهـد کـه    است که باید بپرد/بپزد و نپرد/نپزد خوانده شود. پریدن یا پختن، تبخیر شدن معنی می
با بافت معنایی کلام است و نهاد هـم آتـش    معنی و نامناسب البته بردن در این موضع بسیار بی

) نیـز  160(گ  865 ملـک هاي مـا یعنـی    توجیه کرد. ضبط یکی از نسخه آن را نیست که بتوان
  بوده که گواه محکمی بر این ادعاي ماست.» بسوزد و بپزد«

حیوان: ناطق گویا چون مردم. عکس ناطق سه گونه است: آنچه از رحم بیرون آید، آنچه «-
  ).364: 1362(شهمردان، » کند عقوباتاز خایه برخیزد و آنچه تولد از 

گونه  این )25: گ 2آکسفورد (که ضبط نسخۀ  باید باشد. چنان» عفونات«واژة مشخص شده 
  است.» نتعفو«) نیز 233(گ  865 ملکبوده و نسخۀ 

 حذف واژه یا اصطلاحی مهم از متن

  اي مهم به بدل رفته و از متن اصلی حذف شود: گاهی انتخاب مصحح، سبب شده واژه
مردي مجهول حاضر بود. گفت به یک قطـره آب زیـادت و نقصـان پیـدا آیـد و در وزن      «-

» داننـد زرگـران بکشـند و بـه وزن راسـت ب     تفاوت کند. وجه آن است که هر دو بـه یـک ثقبـۀ   
  ).373: 1362(شهمردان، 

ــفورددر  ــه  آکس ــد از ثقب ــنج«بع ــمس آه ــده (» و ش ــخۀ 33: گ 2آم ــک)، در نس ــز  مل نی
تواند تصحیف شفشاهنگ باشد و به هـر روي،   ) نوشته شده است که می252(گ » سقساهنگ«

رسد ضبط درسـت   به صورت درست واژه یعنی شفشاهنج و شفشاهنگ نزدیک است. به نظر می
تواند نشانگر ریشه و شکل متفاوت  باشد که شمس نوشته شده و می» شمش آهنج«نیز  آکسفورد

  این واژه باشد که در گذشته نیز کاربرد داشته و کمتر بدان توجه شده است.
هـاي   از متن اصلی و گذاشتن آن در بدل از نسـخه » شمس آهنج«در نسخۀ چاپی با حذف 

  یک واژه نادیده گرفته شود. ، سبب شده تا شکل کمیابی ازگوتاو  آکسفورد
  ).168: 1362(شهمردان، » هر روز چندان جانور به گلو فروبرد که عدد آن نباشد«-

اي چون  شود که کلمه یابد و متوجه می را درمی» عدد آن نباشد«خوانندة آگاه حتماً منظور از 
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دقتی در خوانش این  بییابیم  درمی آکسفورداز متن جاافتاده است. اما با مراجعه به نسخۀ » پیدا«
  نسخه سبب چنین نقصی در متن شده است:

  ).53: گ 1(آکسفورد/» عدد آن خداي عزوجل داندهر روز چندان جانور را به گلو فروبرد که « 

 اشکالات دیگر

 هاي اشتباه (همـان:  گذاري ، فاصله)251، 6: 1362شهمردان، هاي املایی (ر.ك. وجود برخی غلط
، رعایـت نکـردن علائـم    و...) 92، 39همـان:  تکراري نوشـتن کلمـات (ر.ك.  ، و...) 73، 59، 60

عـلاوه بـر اینهـا،    و... از دیگر اشکالات کتاب است.  و...) 48، 34: 1362ر.ك.همان: سجاوندي (
از  -نمایـد  هایی ضـروري مـی   که براي چنین کتاب-نداشتن هیچ گونه شرح و تعلیق و فهرست 

فرهنگی نیز از لغات «پور در ابتداي پیشگفتار وعدة  جهان نواقص مهم این تصحیح است. هرچند
(همـان:  » هایی که در کتاب ذکر شده نادر این کتاب و همچنین ضمائمی دربارة نام افراد و محل

  گاه تحقق نیافته است. ) نیز داده است، اما این وعده هیچ17

  نتیجه
تصحیح منقحی نیست و اشکالات فـراوان   نامه نزهتهاي این مقاله تصحیح فعلی  بر اساس داده

دارد. بخشی از مهمترین اشکالات تصحیح فعلی که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته شـده عبـارت   
  است از: 

  هاي موجود؛  . استفاده نکردن از همۀ نسخه1
  هاي نامناسب؛  . انتخاب ضبط2
  هاي مصحح؛  هاي نسخه نادرستی برخی ضبط. 3
  هاي سبکی متن؛  به ویژگی توجهی بی. 4
  ها؛  در ضبط نسخه امانتپایبند نبودن به حفظ . 5
  ها و حذف واژه یا اصطلاحی مهم از متن؛  . اشتباه خواندن نسخه6
  ها. دقت نسخه شناسی کتاب با ثبت بی . نادیده گرفته شدن اهمیت واژه7

هاي تاریخی، علمی، ادبـی، اسـاطیري،    قابلیت بالایی براي انواع پژوهش نامه نزهتاز آنجا که 
ادبیات عامه و... دارد، تصحیح مجدد کتاب براي در دسترس نهادن متنی پیراسته از خطـا و آراسـته   

ها و ... براي درك و استفادة بهتر از آن ضروري است. شیوة پیشنهادي ما در  به توضیحات، فهرست



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 نامۀ علائینزهتضرورت تصحیح دوبارة 

١٩٤  

 200، برگزیدن نسخۀ اساس است. از آنجایی که اقدم نسخ (آکسفورد) با فاصـلۀ  نامه نزهتتصحیح 
شـده بـا دسـتبردهاي     هاي قرن دهـم بـه بعـد خلاصـه     ساله از زمان تألیف آن است و بیشتر نسخه

جاي شیوة التقاطی، به نسخۀ آکسـفورد وفـادار مانـده و آن را احیـا نمـود و       اند، بهتر است به فراوان
دیگر که به پیش از قرن دهم تعلق دارنـد و وفـاداري کاتبـان آنهـا در مقابلـه بـا       هاي اصلی  نسخه

هجـري)،  806( گیل مک)، 8(قرن  865 ملکهاي  نویس مانند دست - آکسفورد مشخص شده است
هاي قدمت) براي مقابله و بدل مسـتقیم انتخـاب شـوند. در صـورت برتـري       تا اما با نشانه (بی گوتا
هـا برطـرف    پاورقی بدان اشاره و در مواردي هم که مشکل متن با این نسخه توان در ها نیز می بدل
هاي دیگر مراجعه کرد. همچنین در صورت ابهام و افتادگی واضـح از   نویس شود، به تمام دست نمی

  توان موارد لازم را در قلاب گذاشته و در متن اصلی گنجاند. نسخۀ آکسفورد، می

  :یادداشت
هـاي   کنـیم، چراکـه از جملـه نسـخه     را هم بناچار در این قسمت معرفی مـی  784مجلس و  859دو نسخۀ ملک . 1

 اي نکرده است. پور است که از آنها استفاده شناسایی شدة جهان

   منابع 
به کوشش رحیم رضازادة ملک، نامۀ انجمـن، ش   ،»شاهنامۀ ابومنصوري دیباچۀ«) 1383ابومنصور موفق هروي ( -

  .166-121، ص 13
 .، تهران: میراث مکتوب1، ج 2130؛ نسخه برگردان دستنویس رسائل) 1396اخوان الصفا ( -
 .رضوي، تهران: بنیاد فرهنگ ایران ، چاپ محمدتقی مدرسآثار علوي) 2536اسفزاري، ابوحاتم ( -
 ، تهران: مروارید. 1خواه، ج  ) چاپ جلیل دوست1396( اوستا  -
، تهـران: انتشـارات   2782، از روي نسخۀ کتابخانۀ ملی پاریس به شمارة الحیوانمنافع ) 1392بختیشوع، ابوسعید ( -

 .سفیر اردهال
  .، چاپ محمد امین ریاحی، تهران: انتشارات کتابخانۀ ابن سینانامه جهان) 1342بکران، محمد بن نجیب ( -
  ، تهران: امیرکبیر.2، جلد شناسی سبک) 1386بهار، محمدتقی ( -
، چاپ پل کراوس، با مقدمۀ عبدالرحمن بدوي، پـاریس:  مجموعه من رسائل جابر بن حیان) 2009جابر بن حیان ( -

  داربیبلیون.
 زمین. ، به کوشش ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایراننامه فرخ) 1346جمالی یزدي، مطهربن محمد ( 
، ص 8ایـران نامـه، شـماره    )، 1نامۀ علائی: اثر شهمردان بن ابـی الخیـر رازي (   نزهت) «1363جهانپور، فرهنگ ( -

575-594. 
  .107-87، ص 9نامه، شمارة  ، ایران)»2نامۀ علائی: اثر شهمردان بن ابی الخیر رازي ( نزهت) «1363( _____ -
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  .53-26، ص 9، شمارة نامه ایران، )»1معرفی قطعات الحاقی شاهنامه () «1363مطلق، ( خالقی -
اي از مقالات دانشنامۀ زبـان  -سرایی (گزیده در: فردوسی و شاهنامه ».شاهنامۀ پیروزان«الف). -1390( _____  -

المللی هزارة شاهنامۀ فردوسی، تهران: فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی،    و ادب فارسی)، به مناسبت همایش بین
  .964-963ص 

شـمارة سـوم و    ، دورة دوم، سال نهـم، گزارش میراث، »شناسی هاي شاهنامه یادداشت) «1394خطیبی، ابوالفضل ( -
    16-15چهارم، ص 

، تهـران: مرکـز اسـناد مجلـس شـوراي      10ج  هـاي ایـران (دنـا)،    فهرستوارة دستنوشت) 1389درایتی، مصطفی ( -
 .اسلامی

پـژوه و ایـرج افشـار،     ، چاپ محمدتقی دانـش نوادر التبادر لتحفۀ البهادر) 1387الدین محمد ایوب ( دنیسري، شمس -
  .انی و مطالعات فرهنگیتهران: پژوهشگاه علوم انس

، 5، سـال  فرهنگ و ادبیات عامه، »نامۀ علائی هاي نباتی عامیانه در نزهت باورها و آیین) «1396ذبیحی، رحمان ( -
  .46-29، ص 18شمارة 

اي کهن از رسالۀ فراست فخر رازي، ترجمۀ لطـف االله   ترجمه) «1384زاده، هادي ( ؛ عالمبرقعی، سید حسن رضوي -
  .200-139، سال چهارم، شمارة چهارم، ص تاریخ علم، »عزیزالهروي

 .، تهران: آگهموسیقی شعر فارسی) 1389کدکنی، محمدرضا ( شفیعی -
  .وبزنجانی، تهران: میراث مکت ، چاپ جلیل اخوانالمنجمین ۀروض) 1382شهمردان ابن ابی الخیر رازي ( -
 .، چاپ فرهنگ جهانپور، تهران: بنیاد فرهنگ ایراننامۀ علائی نزهت) 1362( _____ -
، کتابخانـۀ آسـتان قـدس    10685، نسخۀ خطی آستان قدس رضوي، شـمارة  نامۀ علائی نزهت) 1246( _____ -

 .رضوي مشهد
 .؛ دانشگاه تهران1225، نسخۀ خطی آکسفورد، شمارة نامۀ علائی نزهت) 704( _____ -
 .؛ دانشگاه تهران793، نسخۀ خطی گوتا، شمارة نامۀ علائی نزهتتا)  (بی _____ -
 .، مجلس شوراي اسلامی6856مجلس به شمارة  نسخۀ خطی کتابخانۀ، نامۀ علائی نزهت) 13(ق  _____ -
 .، مجلس شوراي اسلامی784مجلس به شمارة  کتابخانۀ خطی نسخۀ نامۀ علائی، نزهتتا)  (بی _____ -
  .، مجلس شوراي اسلامی3/6403مجلس، شمارة  کتابخانۀ خطی ، نسخۀنامۀ علائی نزهت) 10(ق _____ -
 .، مجلس شوراي اسلامی5/6471مجلس، شمارة  خطی کتابخانۀ، نسخۀ نامۀ علائی نزهت) 1176( _____ -
 .6765، شمارة قم مرعشی خطی کتابخانۀ، نسخۀ نامۀ علائی نزهت) 12(ق  _____ -
 . 1013مسجد اعظم قم، شمارة  کتابخانۀ خطی ، نسخۀنامۀ علائی نزهت) 1013( _____ -
 .http://congress.4kia.irمک گیل؛  کتابخانۀ، نسخۀ خطی نامۀ علائی نزهت) 806( _____ -
 .859ملک، شمارة  کتابخانۀ خطی ، نسخۀنامۀ علائی نزهت) 1223( _____ -
  .865ملک، شمارة  کتابخانۀ، نسخۀ خطی نامۀ علائی نزهت )8(ق  _____ -
 .5-9460ملی، شمارة  کتابخانۀ، نسخۀ نامۀ علائی نزهتتا)  (بی _____ -
 .؛ دانشگاه تهران3507-3506، نسخۀ خطی وین، شمارة نامۀ علائی نزهتتا)  (بی _____-
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 .، نسخۀ خطی همدان؛ دانشگاه بوعلی همداننامۀ علائی نزهت) 1226(_____ -
 .42-34، ص 58و  57، شمارة کتاب ماه هنر، »هاي مقدس ایران قنات) «1382کیش، جمشید ( صداقت -
، سال چهارم، شمارة چهـارم،  تاریخ علم، »علم فراست در منابع اسلامی) «1384نیا، مریم ( زاده، هادي؛ معینی عالم -

  .137-125ص 
هاي تعبیر خواب از دورة تیموري بـه   هبی رسالهبررسی تغییرات مذ) «1398توانی ( عیوضی، زینب و علیرضا ملایی -

 .129-111، ص 42، پیاپی مطالعات تاریخ اسلام، »عصر صفوي و قاجار
، تهـران: دائـرة   405-394، صـص  17، ج دائرة المعارف بـزرگ اسـلامی  ، »جانورشناسی) «1388قلندري، حنیف ( -

  .المعارف بزرگ اسلامی
  .نامۀ دهخدا لغت -
 .، چاپ محمد روشن، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارمنافع حیوان) 1388براهیم (مراغی، محمود بن ا -
 1؛ دسترسـی در  608-606، صـص  9، ج دایرة المعـارف بـزرگ اسـلامی   ، »افلیمون) «1379مولوي، محمدعلی ( -

  .www.cgie.org.ir/fa/pubpication/entryview/10037 ، به نشانی:1398بهمن 
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 اي و دیجیتال هاي چندرسانهسامانه
 در مطالعات اوستایی

 * پورصبا لطیف
 

 

 ده یچک
اي جدید از متن اوستا، به بررسی و مقایسۀ مطالعـاتی پرداختـه    در پژوهش حاضر، با شرح لزوم ارائۀ نسخه

این کتاب در دنیا در حال انجام اسـت بـه    1درآوردن صورت دیجیتالیکردن یا بهشود که در زمینۀ رقمی می
مشـاهده، مقایسـه و تحلیـل مـا را در شـیوة مطالعـۀ       . اي جدیـد از آن  قصد رسیدن به امکان تهیۀ نسـخه 

طی بحث به معرفی دو مرکز اصلی خواهیم پرداخـت کـه   . رسانند توصیفی این پژوهش یاري می -تاریخی
دو مؤسسـۀ مـذکور در   . روي نسـخ مـتن اوسـتا هسـتند    اي و دیجیتـال   در حال انجام مطالعات چندرسـانه 

شهرهاي لندن و برلین و با همکاري نهادها و افرادي از سراسر جهان در حال پیشبرد مطالعـات چندجانبـۀ   
ها و افتراقاتی با یکدیگر دارند کـه  هاي جاري در این زمینه در این دو دانشگاه شباهت پژوهش. خود هستند

رو است و رسیدن به ویراست چنین کار بزرگی با موانع متعددي روبه. ر خواهیم شمردتعدادي از آنها را نیز ب
اما چه بسا که با شـناخت بیشـتر پژوهشـگران ایـن     . سازد جدیدي از اوستا را با تأخیر و دشواري مواجه می

تـر  رستهاي آنان، روند دشوار و طولانی دستیابی به ویراستی د هایی و همکاري حوزه نسبت به چنین طرح
 .از کتاب اوستا تسهیل شود
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Abstract  

 

Utilization of Digital and Multimedia in Avestan Studies 
 
Saba, Latifpour* 

 
In this paper we discuss the necessity of presenting a new version of 
the Avesta. Also we present and compare the ongoing studies and 
efforts in digitalizing this book with the aim of representing a new 
edition. We use the historical-descriptive method in this article, and 
implement observations, comparisons and analyses. We will also 
present two main institutes that are working on digitalization of the 
Avesta. The two mentioned institutes are located in London and Berlin 
and numerous Institutions and individuals are collaborating with their 
extensive studies and efforts. Such a big project faces several 
obstacles. It is hoped that the corporation of scholars and experts in 
this field will facilitates the creation of a better and edited version of 
the Avesta..  

 
Keyword: Avesta, Yasna, Multimedia, Digitalize 
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  مقدمه
شود.  بندي می هاي باستانی ایران طبقه هاي شرقی ایرانی و در دستۀ زبان خانوادة زبان اوستایی از

گـردد. از آن زمـان تـاکنون     پیشینۀ مطالعه روي ایـن زبـان بـه سـدة هجـدهم مـیلادي بـازمی       
هاي مختلفی براي متونی که از این زبان بر جاي مانده، ارائه شـده اسـت. خوانـدن و     بندي دسته

هاي بسیاري روبرو بـوده و ترجمـۀ بسـیاري از واژگـان      اوستایی همواره با دشواريترجمۀ متون 
شناسان، عالمان دینی زرتشتی و محققان تاریخ و فرهنـگ واقـع    کلیدي همواره مورد بحث زبان

کلـی تغییـر    تواند معناي متن را بـه  شده است؛ واژگانی که تفاوت در پذیرش معانی براي آنها می
واژه یا ترکیب معانی بسـیار متعـدد و دور از یکـدیگر ارائـه شـده اسـت کـه         دهد. گاه براي یک

  تواند به تغییر باورها در زمینۀ متون مورد بحث منجر گردد. پذیرش هر کدام از آنها می
سلسله متون آیینی بـوده کـه در    ،دانیم که اوستا از حدود هزارة دوم پیش از میلاد مسیح می
 شناسـیم.  شده است که امروزه آنان را تحت عنوان زرتشـتیان مـی   هاي مردمانی خوانده می آیین

یعنـی دوران ساسـانیان    ،این متون تا سدة پـنجم یـا ششـم مـیلادي     نظر غالب بر این است که
شدند. پس از به نگـارش   مکتوب نشده بودند و به صورت شفاهی و نسل به نسل انتقال داده می

کرد. اما رفته  همچنان به صورت شفاهی انتقال پیدا می، تا مدت زمانی اوستا در آمدن متن اوستا
 یهای مراسم تنها بخش کنندةو موبدان اجرا دیده نشدها  کردن این متن از بردیگر لزومی به  رفته

احتمـالاً بـه تـدریج     نـد. دخوان ند و بقیه را از روي نوشتۀ اوستایی مـی دسپر از آن را به حافظه می
کم در ایران، موبـدان بخـش بسـیار     متر شده است. امروزه، دستشد، ک میزان متنی که از بر می

  خوانند. کمی از متن را به حافظه سپرده و بقیۀ آن را از روي کتاب می
رون (دوپرون  میلادي در سدة هجدهم 2نخستین ترجمه از متن به دست آمده از اوستا را دوپِ

مطالعـه روي   ،در اواسط سدة نوزدهم 3کراس اي نسبتاً طولانی با وقفه ارائه کرد. سپس )1781، 
عنوان یکی از نخستین آثار در زمینۀ مطالعـۀ زبـانی کـه مـتن      کتاب او به این متون را ادامه داد.

هایش، از اهمیت بالایی برخـوردار اسـت. او بـا     اوستا با آن نوشته شده است، علیرغم محدودیت
مهم و روند تحول تعـدادي از واژگـاه   هاي  معرفی برخی واژهمعرفی و آوانویسی حروف اوستایی، 

ها و افعال را، تا جایی که شناخته  اوستایی تا فارسی نو کار خود را آغاز کرد و حالات صرفی اسم
از محققانی بودنـد کـه    6و بارتولومه 5دارمستتر ،4اشپیگل گلدنر، )1826بود، معرفی کرد. (راسک، 

گلدنر، محقق آلمانی، کـار خـود را بـا     اد کرد.کارهاي آنها تحول زیادي در مطالعات اوستایی ایج
) و نقطۀ عطفی در این زمینـه در  1877هاي شعري در اوستاي نو شروع کرد (گلدنر،  بررسی وزن
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هـاي متـون    هاي اوسـتاي نـو بـا وزن    مطالعات پیش و پس از آن به وجود آورد. اونشان داد وزن
هاي اوسـتاي پارسـیان،    یسۀ تعدادي از نسخهها در ارتباطند. گلدنر پس از آن با مقا ودایی و گات

شناسان واقـع شـد. او در حـین     ویراست خود را از اوستا ارائه داد که مورد قبول زرتشتیان و ایران
مطالعه روي نسخ تعدادي مقالۀ ارزشمند نیز در این زمینه منتشر کرد. او در این مرحله و پـس از  

متون اوستایی و ودایی را در جایگـاه فرهنگـی و   مطالعات گسترده روي متون ودایی، هر یک از 
هـاي   اساطیري سرزمین خود مورد بررسی قرار داد. اشپیگل آلمانی نیز در مطالعـات خـود نسـخه   

اوستا را مورد توجه قرار داد. او براي فهم بهتر اوستا، متون پهلوي و پازند را نیز مورد مطالعه قرار 
هـاي   طالعـات اوسـتایی تربیـت کـرد و تعـدادي از مـتن      داد. او شاگردان مهمی نیـز در زمینـۀ م  
هایشان با یکدیگر منتشر کـرد. از نکـات مهمـی کـه او      دستنویس اوستا را نیز با توجه به تفاوت

براي نخستین بار مورد توجه قرار داد تأثیرات پهلوي در اوستا بود. کارهاي اشپییگل و وسـترگارد  
یکدیگر بودند. اشپیگل براي سنت نوشتار اوسـتا اهمیـت   رسانندة  تقریباً همزمان و مکمل و یاري

اي به خطا رفـت. امـا بایـد     درخوري قائل شد. اما در بخش تفسیر متون بر اساس وداها تا اندازه
یادآور شد که نخستین اثر در معرفی دستورزبان اوستایی کار او بوده است. اشپیگل یـک دسـتور   

ز تألیف کرد کـه در نـوع خـود اثـري بسـیار ارزشـمند و       هاي ایرانی کهن نی زبان تطبیقی از زبان
گشـود.   اتکا بود که راه را براي درك زبان و فرهنگ دوران پیش از نگارش ایـن متـون مـی    قابل

اي که از متن اوستا ارائه داد، گـام مهمـی در مطالعـات اوسـتایی برداشـت. او       دارمستتر با ترجمه
ها بـه درك   تیان انجام داد که علاوه بر ثبت گزارشهاي زرتش اي نیز روي آیین مطالعات گسترده

ها در ایران و هند نیـز   هاي اجراي آیین بهتر او از متون و باورها کمک کرد. این محقق به تفاوت
نظر داشت. بسیاري از مفاهیم آیینی زرتشتی را دارمستتر بود که براي نخستین بار شناسـاند. امـا   

ان خودش مورد توجه قـرار نگرفتنـد و ایـن مسـأله پیشـرفت      هاي او در زم متأسفانه برخی یافته
 بـومی  سـنت  تلفیـق  ضـرورت  اي دچار تأخیر کرد.  بارتولومه که به مطالعات اوستایی را تا اندازه

 واقـف  اوسـتایی  متون تفسیر در تطبیقی زبانشناسی و غربی کلاسیک هاي روش با هند پارسیان
هاي  شناسی اوستایی ایجاد کرد. او اوستایی را در پیکرة زبان اي تازه در نگرش به زبان بود، زمینه

هاي هندوایرانی  شناختی زبان هایی نو براي تحلیل زبان هندواروپایی مورد بررسی قرار داد و شیوه
ت فراوانـی  شناسی و ارجاع به زبان مرجـع هنـدوایرانی از اهمی ـ   هاي او در واج وضع کرد. بررسی

. بارتولومه در کـار   است نامۀ ایرانی باستان واژهترین و اثرگذارترین کار او  برخوردار است. اما مهم
خود به ویراست گلدنر بسنده نکرد و تا جایی که به نسخ دسترسی داشت، آنها را نیز مد نظر قرار 
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یت این اثر براي کسانی کـه  داد و بعدها با دسترسی به متونی جدید، مکملی نیز بر آن افزود. اهم
در این حوزه مشغول مطالعه هستند کاملاً روشن است. او  مطالعات خود را روي متـون گاهـانی   

در سدة نوزدهم اختلاف اصلی بر سر فهم اوستا این بود که آن را بر اساس ترجمـۀ  متمرکز کرد. 
کریت متـون ودایـی.   اش بـا سنس ـ  اي و مقایسـه  شناسی مقایسه پهلوي بفهمیم یا بر اساس زبان

تطبیقی را گلدنر و مکتبی که پیـرو خـوانش اوسـتا بـر پایـۀ ترجمـۀ        -اي مکتب خوانش مقایسه
کردند. با گذشـت زمـان و در    پهلوي آن بود یا مکتب سنتی را اشپیگل و دارمستتر نمایندگی می

ویکم  بیستهاي بیستم و  در سده پی مباحثی شیوة فهم اوستا بر اساس مطالعۀ تطبیقی چیره شد.
خانواده به اوج خود رسـید و امـروزه و    هاي هم میلادي مطالعات اوستایی با شناخت بیشتر از زبان

 7در چند دهۀ متأخر تحولات وسیعی به خود دیده است. در ابتداي قرن بیستم مطالعات آندریاس
ي را مطـرح  این تئور 1902او در سال  باب جدیدي را در نظریات مربوط به زبان اوستایی گشود.
آگاه بوده است که در زمان ساسـانی بـا    کرد که اوستاي موجود حاصل کار یک گروه موبدان کم

اند و به سبب اغلاطـی کـه در خـوانش از اوسـتاي      دانشی کم اوستاي اشکانی را رونویسی کرده
 )).3190( 1902اند، امروز نیاز به بازسازي متن اوستا وجود دارد (آنـدریاس،   اشکانی مرتکب شده

 11نهو مورگنشـتیر  10، بنونیسـت )160-151، 1958(نـک همـو،    9، بیلـی 8اما چندي بعد هنینـگ 
بـر   بیلـی و دیگـران  مثلاً  ؛ال بردسؤتحقیقاتی را منتشر کردند که بسیاري از نتایج پیشین را زیر 

توانسـته حاصـل کـار     این نظر پافشاري کردند که خط اوستایی خط بسیار دقیقـی اسـت و نمـی   
نظران از اساس، در اصلِ وجـود نسـخۀ اشـکانی تردیـد      ی ناآگاه باشد. این گروه از صاحبموبدان

نه نیز بودند که اصل وجود اوستا در و مورگنشتیرکردند. برخی دیگر از اندیشمندان مانند هنینگ 
پـس از آن   زمان اشکانی را زیر سؤال نبردند، اما در اهمیت آن تردیدهاي جدي مطـرح کردنـد.  

هاي  با استفاده از نظریات آندریاس در کنار دیگر مطالعات، پیشرفت 12گیمن-دوشن انندافرادي م
نیز در قرن  )2007( 14و گرشویچ )1959( 13فراوانی در این حوزة مطالعاتی حاصل کردند. هومباخ

هاي بزرگی براي تکمیل شناخت مـا   آثاري منتشر کردند که گام ویکم و اوایل قرن بیست بیستم
نگر خود باعـث پیشـرفت    نیز با رویکرد چندجانبه 15آثار هوفمان آید. اوستایی به شمار میاز متون 

در نظریـات کلنیـز    .هاي خـط اوسـتایی   ؛ از جمله شناخت ارزش آوایی نشانهاند در این حوزه شده
آیـد و ارتبـاطی بـا اوسـتاي بـزرگ       که اوستاي موجود از یک سنت آیینی می مبنی بر این 1998

  .کننده بود اتفاقی تعیین ) نیز1998ندارد (کلنز، ساسانی 
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  روش و ابزار اجراي پژوهش
توصیفی است، بدان معنـا کـه بـا مطالعـۀ سرگذشـت      - روش اصلی در پژوهش حاضر شیوة تاریخی

شـده بـر روي    هاي انجـام  متنی که امروزه با نام اوستا در دست داریم و نیز با معرفی سابقۀ پژوهش
پردازیم که مطالعات جدید، بـا   زمان بازخوانی و ترجمۀ آن، به بررسی روندي میاین متن تاریخی از 

تـوان   اند. از سوي دیگر این مطالعـه را مـی   پی گرفته گیري از ابزارهاي فنی نوین در این زمینه  بهره
ویژه بخش یسنا از آن خـواهیم   نوعی موردپژوهی در نظر گرفت. زیرا تنها به بررسی متن اوستا و به

  هایی که براي تدوین ویراستی جدید از آن در حال اجرا است. داخت، در کنار معرفی شیوهپر
گونه که اشاره شد، کتاب بزرگ اوستا و بخشی از آن بـه   زمینۀ مورد نظر در این گفتار همان

هـا و اطلاعـات بـرخط     اي، مطالعـۀ سـایت   هـا از طریـق مطالعـات کتابخانـه     نام یسنا است. داده
هاي مذکور یا بخشـی از تـیم    یز مکاتبه با محققانی صورت گرفته که مسئول پروژهها و ن مؤسسه

  کاري آنها هستند.
بندي و مقایسه، ابزارهایی هستند که در مقالۀ حاضـر مـورد اسـتفاده     مطالعۀ تاریخی، تقسیم

ۀ اي در زمین ـ اند، بدین صورت که با نگاهی به مطالعات روزآمد دیجیتـال و چندرسـانه   قرار گرفته
کتاب اوستا و زبان اوستایی، روش کار، مراحل انجام طرح، شـیوة تحقیـق و اجـرا و نیـز نتیجـۀ      

  حاصل از آنها را بررسی و در نهایت با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. 

  ضرورت انجام تحقیق
شناسی امروزي، به اهمیت کتـاب اوسـتا و نقـش درك درسـت آن در      شناسی و زبان دنیاي ایران

هـایی بـراي    درستی پی برده است. به همین جهت است کـه تـلاش   ایران کهن بهفهم فرهنگ 
هـایی در   رسیدن به ویراستی جدید از این کتاب کهن در جریان است. متأسفانه چنـین پـژوهش  

بیرون از مرزهاي ایران جریان داشته و پژوهشگران ایرانی نقش کمتري در این روند دارند و گاه 
کوشـیم چنـد    گی مطالعات مذکور در اختیار دارند. در این صفحات مـی اطلاع اندکی نیز از چگون

تـرین ویراسـت بـه     روز تلاش براي ارائۀ نزدیـک  طرح اصلی که در آنها با استفاده از ابزارهاي به
هاي آنها  ها و تفاوت ها، چیستی، شباهت نسخۀ اصلی اوستا ادامه دارد را معرفی کنیم و به ویژگی

چنـین از مطالعـات جدیـد     ایـن   ند پیشرفت کار در آنهـا بپـردازیم. آگـاهیِ   هایشان و فرآی در روش
کند کـه عـلاوه بـر اندیشـه      اوستایی در جهان به پژوهشگران و دانشجویان این حوزه کمک می

هاي احتمالی براي مطالعات مشابه را پرورده یـا   هایی، طرح دربارة چرایی و اهمیت چنین پژوهش
 ت کنند.هاي بزرگ مشارک در این طرح
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  ها یافته
اي که دربارة مطالعات اوستایی در جهان از ابتدا تا کنون ذکر شد و نیـز بـا در    بر اساس تاریخچه

نظر گرفتن اشتباهاتی که گلدنر در ویراست خود از اوستا دچار آنها شده است و دربارة آن بیشـتر  
استی جدید از اوسـتا  نظران این رشته تصمیم بر آن شد که ویر سخن خواهیم گفت، میان صاحب

که دربـارة اشـتباهاتی کـه بـه ویراسـت گلـدنر راه        ارائه شود. جا دارد یادآوري کنیم که هنگامی
انگاشتن ارزش کار او نیست. چرا که بر هر پژوهشـگر در   گوییم، قصد بر نادیده اند سخن می یافته

تا چـه خـدمتی بـه    هاي باستانی ایران روشن اسـت کـه ویراسـت او از اوس ـ    حوزة مطالعات زبان
یابد، با گذر زمان و  که در هر کاري اغلاطی راه می مطالعات اوستایی کرده است. اما گذشته از آن

اي جدید در مطالعات اوستایی گشوده شده که لزوم بازنویسـی   هاي تازه، روزنه نویس کشف دست
  تر ساخته است. ویراستی از آن را روشن

در چنـد دهـۀ اخیـر مـورد توجـه      نیـز  متـون اوسـتا    بنـدي  تقسـیم  ،گذشته از مباحث زبـانی 
آخـرین ویـرایش   گفتـیم کـه   اسـت.   شـده صاحبنظران و پژوهشگران بـزرگ ایـن حـوزه واقـع     

نـزد   تـا بـه امـروز نیـز    شده از متن اوستا را گلدنر در سدة نوزدهم میلادي ارائه کرد کـه   پذیرفته
دهـد کـه    اما مطالعات در دو سه دهـۀ اخیـر نشـان مـی     .دانشگاهیان مورد پذیرش و ارجاع است

  و حتی متفاوت خواند. بندي و ارائه کرد توان این متون را به شکلی کاملاً متفاوت طبقه می
هـایی   به راستی هم که دستیابی به ویراست جدیدي از اوستا لازم است. تقریباً تمامی نسخه

هاي ایرانی تا  و نسخه  هاي هندي بوده نسخه که گلدنر براي کارش مورد بررسی قرار داده است،
اند و  هاي هند بوده زمان او چندان شناخته نشده بودند و چند نسخۀ ایرانی موجود هم در کتابخانه

هاي ایرانی از اصالت بیشتري برخوردارند و براي رسیدن به خوانشی  این در حالی است که نسخه
هـاي   وه بر عدم دسترسـی بـه بسـیاري از نسـخه    تر مطالعۀ آنها ضروري است. گلدنر علا درست

قدیمی و مهم، تعدادي از آنها را نیز در دسترس داشته که به اهمیت آنها پی نبرده و بـه همـین   
سبب در ارائۀ ویراست خود کمتر به آنها تکیه کرده است. برخی اشتباهاتی که به سـبب  شـکل   

انـد و ایـن سـبب     تر وجود نداشته انی قدیمیاند، در نسخ ایر هاي هندي اتفاق افتاده خط در نسخه
هاي نادرست از حروف و درنتیجه کلمات در ویراسـت گلـدنر شـده اسـت.      راهیابی برخی خوانش

خـانواده را   هـاي هـم   توانیم نسخه تر می ها ما آسان امروزه با در دست بودن تعداد زیادتر از نسخه
اند و این راهی اسـت بـراي    مانی داشتهها اولویت ز تشخیص دهیم و پی ببریم کدامیک از نسخه

هـایی کـه    تر که گلدنر آن را در اختیار نداشته است. بسیاري از شـجره  رسیدن به خوانش درست
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ها تشخیص داده است، امروزه مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. علاوه بر  گلدنر براي نسخه
رگارد ست ) در هنگام بررسی متـون وندیـداد،   1854-1852(نک وسترگارد،  16این گلدنر نیز پیرو وِ

وندیدادهاي پهلوي را به وندیدادهاي ساده ترجیح داده است، در حـالی کـه تحقیقـات بعـدي از     
جمله کارهاي اشپیگل و سپس تحقیقات جدیدتر نشان دادند که ارزش و اعتبار وندیدادهاي ساده 

کـه در زمـان گلـدنر     ). دیگر ایـن 202-201، 2001نیز به اندازة وندیدادهاي پهلوي است (کانترا،
شـدند، ماننـد    آنهـا را شـناخت، تشـخیص داده نمـی     17هاي آوایی که بعدها هوفمان برخی نشانه

 ).1976-1975(نک همو، » ش«هاي مختلف  صورت
ها بود که پژوهشگران و صاحبنظران با مطالعۀ متن اوستا به این نتیجه رسیده بودند که  سال

قت لازم را براي پاسـخگویی بـه نیازهـاي مطالعـاتی موجـود نـدارد.       ویراست پیشین کفایت و د
 1387اي از دکتر مزداپـور در سـال    زمان شد با مقاله تصمیم به ارائۀ نسخۀ جدیدي از اوستا، هم

هاي جدیدي از اوستا را گزارش کرده بود. این روند با تشویق زرتشتیان به  که در آن وجود نسخه
به ایران ادامه پیـدا   18خود داشتند و سفرهاي آلبرتو کانترا  هاي ابخانهمعرفی اوستاهایی که در کت
هاي متعدد از این کتاب، گام بزرگی در راسـتاي رسـیدن بـه ویراسـت      کرد. حال، با یافتن نسخه

 برداشته شده است. جدید
تـوان در دو حـوزة زبـانی و آیینـی      مطالعات پیشروي امروزي در زمینۀ متون اوستایی را می 
 اوسـتا و زبـان   شناسـانۀ  یعنی مطالعاتی که به حوزة آموزش زبان و بررسی زبان ؛بندي کرد تهدس

هـاي   کـارگیري آن در آیـین   هایی که اوستا را بر اسـاس نحـوة بـه    پردازد و پژوهش اوستایی می
زرتشتی مورد بررسی قرار داده و ویراست جدیدي از این کتاب را مد نظر دارد. هدف مـا در ایـن   

گیرد و امید بر آن است که با  صورت می هایی است که در این حوزه فعالیتمعرفی اجمالی  گفتار،
اي و دیجیتالیزه کردن اوسـتا بـه ارائـۀ     هاي بزرگی در چند زمینه از جمله مطالعات چندرسانه گام

بسـیاري از ایـن مطالعـات جدیـد هنـوز در ایـران چنـدان         ویراست جدیدتري از اوستا بیانجامـد. 
شده نیستند و دانشجویان و حتی گاه پژهشگران از گسترة چنین مطالعـاتی کمتـر اطـلاع     شناخته

عنـوان متخخصصـانی از سـرزمین خاسـتگاه مـتن اوسـتا، بـا امکانـات و          آنـان، بـه   دارند. شاید
سسات ؤچنین مطالعاتی تشویق به همکاري با م چگونگیبه  تر دقیق با علم هاي خود و دسترسی

  . تر شویم تر کتاب اوستا نزدیک ی به ویراست کاملتا گام مربوطه شوند
هاي عمده در زمینۀ کتاب اوستا و مطالعات اوستایی در شـهرهاي   مطالعات و پژوهشامروزه 

هایی در اسپانیا و هلند در حال انجام است. البته در چنـد شـهر دیگـر نیـز      لندن، برلین و دانشگاه
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هـاي اصـلی مـذکور     آنها در همکاري با طـرح بخش بزرگی از گیرد که  هایی صورت می پژوهش
در لنـدن و   19دو پروژة اصلی در زمینۀ مطالعـات دیجیتـال بـر اوسـتا، دانشـگاه سـواس      . هستند
  هستند. 20برلین آزاد دانشگاه

هاي اوستا را معرفی کرده و بـه چگـونگی اجـراي     در ادامه دو طرح جاري اصلی روي نسخه
  پردازیم. از این کتاب میآنها جهت دستیابی به ویراست جدیدي 

س که در لندن و در دانشـگاه   استی تبه مطالعا. نخستین طرح مربوط 1 در حـال انجامنـد.    سـواَ
هـا متمرکـز    دانشگاه مذکور در حال حاضر مطالعات خود را بر بررسی اوستا بـر اسـاس آیـین   

ر حـال انجـام   اي که اکنون در این حوزه در دانشگاه مورد ذکر د ترین پروژه ساخته است. مهم
تمرکـز  با است. در این طرح  22»اي یسنا طرح چندرسانه«نام دارد که مخفف  21»مویا« است

یسناخوانی یـا   آداباوستا بر اساس  ، متنبرگزاري هاي درحال بر خوانش اوستا بر اساس آیین
 گیرد. یسنا یا یسناخوانی مراسمی است که در بندي قرار می همان یزشن مورد بررسی و طبقه

اي  ویـژه  با آداب و اعمال آن موبدان زرتشتی با خواندن بخش یسنا از اوستا به اجراي مراسم
هاي دینی دیگر در سراسر دنیا  که این آیین دینی مانند بسیاري از آیین پردازند. به دلیل آن می

تر شدن است، روندي کـه در اجـراي مراسـم آن     در حال کوچک شدن، خلاصه شدن و ساده
رود.  بوده و حتی گمان نابودي آن می مختصرسازيبه شکلی مداوم در حال تغییر و  ،بینیم می

این آیین امروزه از شهري به شهر دیگر و از یک جامعـۀ زرتشـتی بـه نهـاد زرتشـتی دیگـر       
متفاوت است. مثلاً پارسیان هند (چه به دلیل داشتن آزادي بیشتر براي برگزاري مراسم خـود  

در جامعـۀ   ،امـا در ایـران   .انـد  تماعشان) آیین را بهتر حفـظ کـرده  و چه به سبب استحکام اج
زرتشتی امروزه این آیین بسیار خلاصه شده است، تعداد موبدان اجراکنندة آن کاهش یافته و 

  تر شده است. شود نیز کوتاه متنی که در مراسم خوانده می
حقیـق و  کننـد، در چهـار بخـش کلـی در حـال ت      کار می »مویا«گروهی که روي طرح 

هاي یسناخوانی  هاي آیین ها هستند. بخش نخست به بررسی اجراها و آموزش تکمیل بررسی
فیلمی کامل از اجراي مراسم کنونی یسـنا همـراه    ،پردازند. حاصل تحقیقات در این بخش می

خواهد بود کـه شـامل آوانویسـی مـتن اوسـتا، ترجمـۀ        23به صورت فراداده هایی با زیرنویس
اي از  هاي مهم مراسم است. در بخـش دوم مجموعـه   اطلاعاتی کلی از بخشانگلیسی آن و 

هـاي   دانشـگاه  ازهایی  آید که در آن گروه ابزارهاي الکترونیک براي ویرایش اوستا فراهم می
و  (براي تولیـد نسـخه و مقابلـه)    25رمنگامی، ب(براي تولید ابزار آوانویسی و تولید کتاب) 24تریِر
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یسنا ویراستی جدید از  کنند تا ها) همکاري می دیجیتالی و تحلیل داده (براي بخش 26مونستر
آوانویسی جدیدي از متن اوستا ارائه خواهد شـد کـه بـر پایـۀ      ،. در بخش سومآورندرا فراهم 

افزار هوشمند تطبیق  نسخ متعدد مکشوفه از این کتاب بوده و حاصل کار با استفاده از یک نرم
افـزار قابلیـت آن را    کند. این نرم انش ممکن را به خواننده ارائه میترین خو داده شده و درست

هـاي خـود را در آن    خواهد داشت که محققان و پژوهشگران از سراسـر دنیـا بتواننـد نسـخه    
 ،تر یاري رسانند. هدف در بخـش چهـارم   اي کامل نوشته بارگزاري کرده و به پدیدآمدن دست

هـاي موجـود اسـت کـه بـا       ه از تحلیل شواهد نسخهدادن یک نسخۀ نهایی با استفاد دست به
هاي آیینی، فلسفی، انتقادي و زبانشناسـی و در نظـر داشـتن نمـایی کلـی از       تجزیه و تحلیل

  شده ارائه خواهد شد. آوري هاي جمع داده
بـا تلفیـق    ،در حال انجام است سواساي که در دانشگاه  به طور کلی شاید بتوان گفت پروژه

شناسـانه و نیـز ثبـت دقیـق      هـاي زبـان   اي دیجیتالیزه کردن اطلاعات، تحلیله جدیدترین شیوه
اي  آوردن نسـخه  ها تلاش دارد به دستاورد اصـلی خـود نائـل شـود کـه فـراهم       ترین آیین  سنتی
  تر از بخش یسناي اوستا است.  تکیه تر و قابل درست

هـاي آن   هـا و تحلیـل   پژوهشگران طرح مذکور امیدوارند به درك بهتر متن اوستا که ترجمه
بـا اسـتفاده از بسـتري کـه در آن مـورد       ،رو بوده است ها و موانع فراوانی روبه تاکنون با دشواري
یاري رسانند و نتایج حاصل از تحقیقاتشـان   ،گیرد یعنی مراسم آیینی گرفته و می استفاده قرار می

کم بخشی از آن یعنـی   تهاي مربوط به معنا و عملکرد اوستا (یا دس پاسخگویی به برخی پرسش
اي جدید از یسنا معرفی خواهد شد که حاصل تلفیـق بررسـی نسـخ     یسنا) باشد. در نهایت نسخه

شناسی تاریخی، مطالعات فرهنگی، اسـتفاده از امکانـات    شناسی و زبان هاي زبان مختلف، تحلیل
ي و ریاسـت ایـن   روز دیجیتال و بررسی مراسم یسناخوانی و جزئیات آیینی آن خواهد بود. راهبر

هاي پژوهشی مختلفی از سراسر دنیا با آن  است و گروه 27طرح بر عهدة پروفسور آلموت هینتسه
 دانشـگاه  تـال یجید یعلوم انسـان مطالعات « با همکاري بخش ،همکاري دارند. حاصل این طرح

ثبـت کامـل    ،این طـرح  خواهد گرفت.در سال جاري میلادي در دسترس عموم قرار  28»جیکمبر
آیین یزشن به راسـتی در خطـر   دهد.  عنوان سنتی در خطر را نیز انجام می رگزاري آیین یسنا بهب

شود، در واقع مراسـمی اسـت کـه از       نابودي است. مراسم یسناخوانی که امروزه در ایران اجرا می
یـز  بین رفته بوده و بار دیگر مورد بازسازي قرار گرفته است. حتی در هند و در میـان پارسـیان ن  

شود و درخواست براي اجراي آن به طور مـداوم کمتـر    ندرت برگزار می اکنون این آیین بسیار به



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 اي و دیجیتال در مطالعات اوستاییهاي چندرسانهسامانه

 ٢٠٧  

  کلی به فراموشی سپرده شود.  شود و این احتمال وجود دارد که تا چندي دیگر این آیین به می
گیـرد آن اسـت کـه در بسـیاري از      مورد توجه قرار مـی » مویا«یکی از مسائلی که در طرح 

هاي پیشین رونویسـی   هاي یسنا، از روي نوشته هاي اوستا و به طور مشخص نسخه نسخه موارد،
اي که در آیین داشـته اسـت، توسـط یـک موبـد خوانـده        شده است، بلکه به نسبت استفاده نمی
ها اهمیـت خاصـی در    نوشته است. بدین سبب است که نیرنگ شده و موبد دیگري آن را می می

هـا یـا    هاي انـدك در نـوع برگـزاري آیـین در مکتـب      به نسبت اختلاف یابند و گاه متن متن می
هایی است. از زمانی که موبدان ارتباط بیشتري با یکدیگر یافتند و  شهرهاي مختلف داراي تفاوت

ها و  ها و در نتیجه در خوانش دستی بیشتري در آیین مشغول سفر به شهرهاي یکدیگر شدند، یک
اي از برگزارکننـدگان مراسـم در    د و حتی اشتباهات رایج میان دستههاي اوستا به وجود آم نوشته

میان دیگر زرتشتیان نیز گسترده شد. درنتیجه یک نوع خوانش یا یک نوع اشتباه مشترك میـان  
اند،  ها به یک شجرة نسخ تعلق داشته دهندة این نکته نیست که آن نسخه چند نسخه، لزوماً نشان

هـا را تهیـه    هـایی کـه ایـن نسـخه     اشد که موبدان برگزارکننـدة آیـین  تواند بدان معنا ب بلکه می
تـر   اي دقیق اند. در نظر داشتن چنین مواردي، به ارائۀ نسخه اند، با یکدیگر در ارتباط بوده کرده می

رساند. در اینجـا اسـت کـه بحـث جالـب تبارشناسـی        کم از لحاظ آیینی) یاري می از یسنا (دست
تـر از رونـد    و با کشف نسخ متعدد، احتمال دستیابی به برداشتی درسـت  آید ها به میان می نسخه

  شود.  رونویسی نسخ فراهم می
انـد آن اسـت کـه در نهایـت      هدف از ویرایش اوستا و ابزارهایی که در این طرح به کار رفته

ها به صورت الکترونیک آوانویسی شده و حتی بـه صـورت الکترونیـک مقابلـه شـوند. در       نسخه
تـوان بـه نتـایج جـالبی بـراي تشـخیص        که بخش نهایی این طرح به انجام برسد، مـی صورتی 

  ها دست یافت.  صحت، دقت، اهمیت و تقدم نسخه
، طرحی است که در دانشگاه برلین در حال انجام اسـت و بـرخلاف طـرح پیشـین     دومپروژة . 2

بخش زیادي از نتایج حاصل از آن براي استفادة عموم روي شـبکۀ جهـانی اینترنـت گذاشـته     
طـرح   اسـت.  30»بایگـانی دیجیتـال اوسـتا   «نام دارد که مخفف  29»آدا«شده است. این طرح 

این طرح  اسپانیا آغاز و سپس در برلین پی گرفته شد. ي31نخست در دانشگاه سالامانکا» آدا«
ویراست جدیـدي از مـتن اوسـتا     ،داند در پی ویراست گلدنر که آن را ناکافی می قصد دارد نیز

ارائه دهد. دلایلی که مدیران این طرح براي لزوم ارائۀ ویراست جدیدتري از گلدنر بـه دسـت   
ویـژه یـک دهـۀ     ها و به دسترسی داشته و در دهه عبارتند از: گلدنر به نسخ معدودي ،دهند می
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شناخته است؛ از آنجا که گلدنر  آنها را نمی هرگز هایی از اوستا به دست آمده که او نسخه ،اخیر
ها را شخصاً بررسی نکرده و متکی بر تحقیقات همکاران یـا شـاگردان خـود     بسیاري از نسخه

شخصاً تمامی آنهـا را   ،حتی اگر خود اند و تهبوده است، خطاهاي متعددي در ویراست او راه یاف
هـاي نقـد مـتن از     کرد نیز احتمال بروز چنین درصدي از خطا وجود داشـت؛ روش  بررسی می

اند کـه   اند و نظریات جدیدي در این زمینه مطرح شده زمان گلدنر تحولات زیادي به خود دیده
هایی را که در دسـت داشـته    خوانش کنند؛ گلدنر تمامی تر باز می راه را براي تفسیرهاي درست

ثبت نکرده و در بسیاري از موارد تنها به خـوانش نسـخی کـه از نظـر او از اهمیـت بیشـتري       
. به تمامی این دلایل است کـه چنـین   )2012(نک کانترا،  اند بسنده کرده است برخوردار بوده

مجموعـه بـه روز   طرحی در مرحلۀ اجرا است و به تدریج و با تکمیل هر بخـش از آن سـایت   
   شود تا زمانی که امکان گردآوري کارها براي فراهم کردن یک ویراست جدید فراهم شود. می

هاي متعددي از هند و  که براي گردآوري آن تلاش بسیاري شده است، نسخه »آدا« در طرح
دسترسی بـه  هاي پارسیان هند هستند و  ها در کتابخانه اند. بسیاري از نسخه ایران گردآوري شده

تعداد زیادي نسخه در چند سال اخیر  . در ایرانمدت هاي طولانی آنها مقدور نیست مگر با اقامت
با تشویق مدیران این طرح و همکاري اساتید این رشته و زرتشتیان مطلع در شهرهاي مختلف از 

و بـه بدنـۀ   کم اجازة تصویربرداري از آنها گرفته شده  هاي شخصی بیرون آمده یا دست کتابخانه
هـاي تـازه یافـت     ها پژوهشگر در سراسر دنیا به دیجیتالیزه کردن نسـخه  اند. ده طرح افزوده شده

  شود.  اند و حاصل کار آنها به توالی در سایت مجموعه گذاشته می شده پرداخته
 این ها و حتی بندها را بر اساس نسخه» بایگانی دیجیتال اوستا«توان روي سایت  اکنون می

یـا هسـتند و بـر      اي که در آن بوده به سادگی زیر جست: بر اساس بند، بر اساس کتابخانهموارد 
ي قـرار  علاقمند اساس نوع متن. چنین طرحی و حاصل آن که اکنون در دسترس هر پژوهشگر

تـري   تر و درست اي است بر هدف غایی و نهایی آن که ارائۀ ویراست جدیدتر، دقیق دارد، مقدمه
در  »مویا«با پروژة  »آدا«هاي طرح  ایم. یکی از تفاوت کنون با آن سروکار داشته است از آنچه تا

هاي یسنا، بلکـه تمـامی نسـخ اوسـتاي موجـود را بـراي ارائـۀ         نه تنها نسخه »آدا«آن است که 
هـاي   ویراست خود مورد مطالعه قرار داده، به یسنا بسنده نکرده و همچنان در پی یـافتن نسـخه  

بر عهدة آلبرتو کانترا اسـتاد اسـپانیایی    »آدا« ةزه کردن آنها است. مدیریت پروژجدید و دیجیتالی
 . که این طرح را از زمان اقامت خود در دانشگاه سالامانکا آغاز کرده بود دانشگاه برلین است
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 نتیجه

با بررسی کوتاه تاریخ مطالعات اوستایی در جهان، شناخت روندي که مـتن ایـن کتـاب از زمـان     
شدن و غیر از آن طی کرده است، دیدیم که به چه سـبب، بـا وجـود     ها تا نگاشته در آیینحضور 

ویراست ارزشمند گلدنر از کتاب اوستا، لزوم ارائۀ ویراستی جدیدتر و معتبرتر از آن همچنان حس 
شود. پژوهشگران امروزي حوزة مطالعات اوستایی، پس از رسیدن به این نتیجۀ مهم در صدد  می

مدند که راه دراز و دشوار رسیدن به ویراستی بهتر را پیش رو بگیرند. دیدیم کـه در حـال   آن بر آ
هایی با تمرکز بر ارائۀ ویراست نوي اوسـتا   حاضر دو مرکز مهم در جهان هستند که در آنها پروژه
 هایی که با استفاده از ابزار رقمی یـا دیجیتـال   در حال انجام است. پس از معرفی و بررسی پروژه

ها  توانیم شباهت تر از ویراست کتاب اوستا هستند، می اي درست در تلاش براي رسیدن به نسخه
  هاي آنها را بدین شرح خلاصه کنیم: و تفاوت

  : ها شباهت. 1
نیز مورد توجـه   ها یا همان نیرنگ هاي ابتدا یا انتهاي بندها الذکر نوشته در هر دو طرح فوقالف) 

گاه به اوستایی، گاه بـه پهلـوي، گـاه بـه      ها نیرنگ. )200، 2001ا، (نک کانتر اند قرار گرفته
امـا   ،شوند هاي خطی متعددي دیده می ها در نسخه گجراتی و گاه نیز به پازند هستند. نیرنگ

خر در مراسـم آیینـی خوانـده    أتر (منظور متونی است که تا دورانـی مت ـ  عمدتاً در متون آیینی
ها از آن  اهمیت نیرنگ خورند. ویسپرد و وندیداد به چشم میشوند) یعنی یسنا،  شده یا می می

به درك بهتر متن در قالـب آیینـی کـه اوسـتا در آن خوانـده       کمک اغلب با جهت است که
و خـوانش درسـت بسـیاري    مفـاهیم  از بسـیاري   تـر  ما را در تشخیص درستشده است،  می

  .رساند یاري می واژگان 
هـاي فعـال در زمینـۀ ثبـت      ترین و در واقع تنهـا پـروژه   مهماشتراك دیگر این دو طرح که ب)  

به مـتن   32هاي اوستایی هستند، در آن است که هر دو، رویکرد آیینی دیجیتالی اوستا و آیین
دانند. چرا کـه   را براي رسیدن به نتیجۀ مطلوب کافی نمی 33اند و رویکرد تفسیري را برگزیده

اریم، برگرفته از اوستاي بزرگ کهن نیستند و حاصل هایی که امروزه در اختیار د نوشته دست
  اند. تکرار مراسم آیینی
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  : ها تفاوت. 2 
هاي مربـوط   تمرکز اصلی خود را بر یسنا و آیین »مویا«هاي دو پروژه آن است که  از تفاوتالف) 

هـاي   دیگـر بخـش   »آدا«به آن یعنی یسنا، ویسپرد و وندیداد گذاشته است؛ در حالی که در 
  اوستا نیز مورد توجه قرار دارد.متن 

تنها متن و آوانویسی مورد توجه اسـت و حاصـل کـار آن     »آدا«تفاوت دیگر آن است که در ب) 
روخوانی و اجراي مراسم نیز  »مویا«هم در نهایت ارائۀ یک متن خواهد بود. در حالی که در 

بق خوانش آیینی نیـز  کم یک نمونه از آن، آوانویسی مطا مد نظر است و علاوه بر ثبت دست
  شود.  اي محسوب می اي چند رسانه شود و به عبارتی پروژه ارائه می

 ها یادداشت
1. digitize 
2. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron 
3. Rasmus Rask 
4. Spiegel 
5. Darmesteter 
6. Bartholomae 
7. Friedrich-Carl Andreas 
8. Henning  
9. Bailey  
10. Benveniste 
11. Morgenstierne  
12. Jacques Duchesne-Guillemin 
13. Humbach 
14. Gershevitch 
15. Hoffmann 
16. Westergaard 
17. Hoffmann 
18. Alberto Cantera 
19. SOAS 
20. Freie Univesitӓt Berlin 
21. MUYA 
22. The Multimedia Yasna Project 
23. metadata 
24. Trier 
25. Birmingham  
26. Münster  
27. Almut Hintze 
28. Cambridge Digital Humanities 
29. ADA 
30. The Avestan Digital Archive 
31. Salamanca  
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32. liturgical 
33. exegetical 
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 ده یچک
این مضـمون در غزلیـات حـزین    . هاي سبک هندي است ترین مضامین در غزل اندوه از جمله مهم عاطفۀ

شـاعر  . هاي مختلف در زبان شعر او نمود یافته است لاهیجی نیز بسیار برجسته و پرکاربرد است و به شکل
ژگـان، تلفیـقِ   کـارگیري دقیـق وا  بـه : کوشد این حس خود را با انواع ترفندها و ابزارهـاي زبـانی ماننـد    می

هـاي متنـوع بـه     هـا و تضـادها و تصویرسـازي    نشینی، ساخت ترکیبات جدید، تقابـل  متناسب در محور هم
وي بـا بـه   . تـر اسـت  هاي اشعار حـزین برجسـته  انتقال این غم و اندوه از طریق ردیف. خواننده منتقل کند

رو،   هـدف مقالـۀ پـیش   . سازدمی، خواننده را در درك تجربۀ شخصی خود شریک »ردیف«کارگرفتن انواع 
.  بررسی و تحلیل چگونگی استفاده از این ترفندهاي زبانی براي انتقال مفهوم موردنظر بـه مخاطـب اسـت   

. ، چارچوب تحلیلی نویسندگان مقاله براي نیل به این هدف بـوده اسـت  »جانشینی«و » نشینی هم«نظریۀ 
دهد حزین بـا   ي و روش تحلیل متن انجام شده، نشان میا نتایج این پژوهش که به شیوة مطالعۀ کتابخانه

خوان بـا سـایر واژگـان، ترکیبـات و گـروه هـاي جملـه در قالـب تقابـل،           هاي مناسب و هم انتخاب ردیف
هاي تأکیدي، ایجاد تناسب بین نوشتار و مفهوم، کاربرد افعال متناسب و ماننـد آن توانسـته ضـمن     پرسش

 .طفۀ اندوه را در مخاطب برانگیزد و او را در این تجربه با خود همراه سازد، عا»اندوه«تبیین دقیق مفهوم 
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Abstract  

 

The Impact of Depression on the Poetic Language of 
Hazin Lahiji  

(With Emphasis on Radif in Hazin’s Ghazaliiat) 
 
Yousef Mohammadnezha Alizamini* 
Maryam Bakhtiyari** 
 

Depression is one of the most important themes in the lyrics composed 
in the Indian style. This is also conspicuous and applicable in Hazin 
Lahiji’s lyrics. The poet has tried to transfer his personal depressive 
feelings to his readers by the use of various techniques and devices 
such as using accurate vocabularies, proper combination on the 
syntagmatic axis, creating new combinations, conflicts and contrasts, 
and through miscellaneous imagery especially by the means of all 
types of Radif in his own lyrics. The aim of this article is to study and 
analyze the method by which Hazin Lahiji has used these linguistic 
devices for the transmission of the mentioned concepts to his readers. 
Studying the syntagmatic and paradigmatic relations formulate the 
analytic approach for the authors of this paper. This research has been 
conducted based on collecting data in the library and by use of text 
analysis. It is concluded that Hazin was successful in evoking 
depression in the audience, and shared his own experience with them 
through selecting appropriate and harmonious Radifs with other 
vocabularies, combinations and groups in sentences in the forms of 
contrasts, emphatic questions, creating proportion between the concept 
and the written text, and the application of appropriate verbs. 

 
Keywords: Depression, Paradigmatic and Syntagmatic, Hazin 
Lahiji, The Indian Style 
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  مقدمه
عاطفـه واکنشـی   شـود.   ها متولد نمی عاطفه و احساس از عناصر مهمی هستند که شعر بدون آن

شـفیعی کـدکنی در   دهـد.   محیطی از خود نشـان مـی   است که انسان در برابر تجربیات درونی و
یا حالت حماسی یا اعجابی است که شـاعر از   ، اندوه"عاطفه"از منظور «گوید:  تعریف عاطفه می

خواهد کـه بـا وي در ایـن     کند و از خواننده یا شنونده می اي در خویش احساس می رویداد حادثه
کند که  ). تولستوي نیز در بیان عاطفه به این موضوع اشاره می24: 1386»(احساس شریک باشد

انسان با گرفتن شرح احساسات انسان دیگـر  فعالیت هنر بر بنیاد این احساس آدمی قرار دارد که 
تواند همان احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنـده دریافتـه    از راه شنیدن یا دیدن می

   ).              56-55: 1364است، تجربه کند(
در گسـترة شـعر    یـک عاطفـه   مسـتمرِ جریانِ  است. هاي عاطفی دریافتانتقال  ۀعرص شعر،

دریافـت  "در شـعر،  «. شود که  نمود آن در زبان آشکار است بسامدهایی می ها و سبب برجستگی
ــه ــه "، "عاطف ــتمرار عاطف ــونگی "و  "اس ــالچگ ــه انتق ــه و    "عاطف ــل توج ــت قاب ــلی اس اص
 ي اندوه، ممکن است تحت تأثیر عوامـل »دریافت عاطفه«. )1392دهرامی و عمرانپور: »(بررسی

ناامیدي حسرت و سوگ، دوستان، دوري از وطن،  ن ویارااز  جدایی غم: بیماري، گوناگونی مانند
باشد. از سویی، ابزارهاي بیانی، بدیعی و موسیقایی مختلفـی   ریاکار و ...  ۀروزگار، جامعمردمان از 

انتقـال  «دهند تا احساس را در گسترة شعر به جریـان بیندازنـد و جریـان     دست به دست هم می
  را ممکن سازند. » عاطفه

کــارگیري زبــان  هــاي بــه م در چگــونگی انتقــال عاطفــه، توجــه بــه روشاز ابزارهــاي مهــ
نشـینی و   ). چگونگی ترکیب واژگـان بـا توجـه بـه روابـط هـم      91: 1383است(شفیعی کدکنی: 

جانشینی، انتخاب مناسب افعال، اسامی و صفات با توجه به مضمون، توجـه بـه نـوع جمـلات و     
کارگیري زبان در انتقـال عاطفـه و    از به اییه مونهدقت در انتخاب جایگاه ارکان و عناصر جمله، ن

هاي غزل که ممکن است شـامل: اسـم،    »ردیف«باشد. بررسی این مهم در  مفهوم مورد نظر می
جمله، گروه اسمی، حرف و فعل باشد، هم از نظر صرفی و هم از نظر نحوي قابل توجـه اسـت؛   

گیـرد، لازم اسـت دیگـر ارکـان و      مـی مثلاً وقتی یک رکن جمله در جایگاه ردیف در غزل قرار 
پژوهش در شناختی با آن انتخاب و ترکیب شوند.  کلمات آن جمله در هماهنگی معنایی و زیبایی

برآنیم تا تأثیر کارکردهاي ترکیب و گزینش واژگان در انتقال عاطفۀ انـدوه را در غزلیـات   حاضر 
 نشینی و جانشینی رومن یاکوبسـن  هم ۀنظری با تکیه بر بررسی کنیم. این بررسی حزین لاهیجی



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 شعر حزین لاهیجی عاطفۀ اندوه بر زبان تأثیر

٢١٦  

چگونـه در  » حـس انـدوه  «ایـن پرسـش پاسـخ خـواهیم داد کـه      به خواهد بود. در این پژوهش 
، در ارتباط با دیگر اجزاي موجـود در غـزل در یـک همـاهنگی زبـانی و معنـایی قـرار        »ردیف«
رد نظـر را بـه شـکلی    برد تا مفهوم مو و شاعر از چه ابزارها و ترفندهاي زبانی بهره می گیرد؟ می

تر به مخاطب انتقال دهد. نسخه مورد استفاده دیوان اشعار حزین لاهیجـی   تر و ملموس متناسب
باشـد. در ایـن پـژوهش     به تصحیح ذبیح االله صاحبکار است و اعداد کنار ابیات شماره غـزل مـی  

  غزل موجود در دیوان مورد بررسی قرارگرفته اند. 912تمامی 

  دلایل و زمینه ها: بک هندياندوه در غزل س .1

-احـوالات روحـی   انعکاسبه گاهی دانست که شاعر در آن  توان بستر و تجلی شعر غنایی را می
پـردازد. غـزل یکـی از     ها و ... می ها، حسرت ها، شکایت ها، شادي خود اعم از دردها و رنج روانی
خود نقش عاطفی را در غزل  یاکوبسن در مدل ارتباطی«هاي مطرح در این نوع ادبی است.  قالب

گیري پیام به سوي خود گوینده اسـت. ایـن نقـش از احسـاس      جهتکند. در این مدل  دنبال می
). به دلیل انعکاس احساسات شخصی در این 71: 1381یاکوبسن، »(آید وجود می خاص گوینده به

در میـان   .)65: 1364را نیـز بـراي آن بـه کـار بـرده انـد(حاکمی،      » شعر شخصی«قالب، عنوان 
کار رفته در غزل، عاطفۀ حزن و اندوه و سوز و گدازهاي عاشقانه و عارفانه  احساسات شخصی به

اي است که همواره با انسان و زندگی او عجـین بـوده اسـت.     بسامدي زیادي دارد. اندوه، عاطفه
آن هـاي مختلـف    ازلی دارد و کمتر شاعري است که بـه جلـوه  ي گویی با شعر فارسی پیوند غم«

هاي شعر فارسی و اوضاع سیاسی،  ). این حس با توجه به دوره1390 داودي مقدم،»(نپرداخته باشد
  ها کمتر و در برخی دیگر بیشتر نمود یافته است. اجتماعی و فرهنگی در برخی از دوره

در قرن دوازدهم که مصادف با رواج سبک هندي(اصفهانی) است، کاربرد عاطفـۀ انـدوه بـه    
آمیز است. از سـویی بـه هنـر و     شاعر سبک هندي موجودي تناقض«رسد.  بیشترین حد خود می

کسـی،   نازد و از دیگر سو پیوسته سـخن از درمانـدگی، یـأس و بـی     استعداد و قریحه خویش می
که بـه  غزل این دوره «شود  موجب می). آنچه 60: 1385فتوحی، »(هدد تنهایی و خموشی سرمی

 ،با اندوه و درد آمیختـه شـود   )36: 1378شفیعی کدکنی، (»شود نیز شناخته می "عصر غزل"نام 
پرتـو   درفردگـرا  ۀ جامع ـوجـود  «از جمله مهـاجرت و دوري از وطـن،    ل شخصیئعلاوه بر مسا

. فردگرایی حاکم و تفکر تراژیک و منـزوي، خـلاء   بودجریانات اجتماعی و تراژیک عصر صفوي 
. هرچند با حملۀ مغول، ایران شاهد چنین )58: 1385(فتوحی،»دنبال دارد جهان بینی جمعی را به
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هـا، کشـتارها و    هـا، فتنـۀ افغـان    باري بود، اوضاع در دورة صفوي با انواع بیـدادگري  فضاي اندوه
هاي مختلـف   تأثیر نبود و به شکل ر جامعۀ ادبی بیتر شد. این فضا ب تعصبات شدید مذهبی وخیم

کـه تـأثیر آن حتـی در     طـوري  بـه  خصوص در غزلیات این دوره بازتـاب یافـت.   در متون ادبی، به
تخلص معمولاً با اندیشه و افکار و مفهـوم  شود.  شعراي این دوره نیز دیده می» تخلص«انتخاب 

اسـیر، حـزین، کـوهی، وحشـی، حقیـر،       :هایی چـون  انتخاب تخلص« .هماهنگی دارد شاعرشعر 
... با بـار   و ]آرزو، آشوب، شیدا، فانی، تنها، اشکی، وحشت[، چاکر، مسکین، مجروح، مجرم، تائب

داودي مقـدم،  (»بـوده اسـت   شاعران این سـبک لازمۀ شاعري  گویی و رنج، معنایی غم و اندوه
تا میزان تأثیر شعر در مخاطب را به دهند  ها را انجام می شاعران این دوره تمام هنرنمایی ).1390

رود،   کـار  طور مستمر و منظم در گسترة غزل بـه  بالاترین حد خود برسانند. این تأثیر زمانی که به
چیزي که در آثار هنـري کـاذب یـا نـاقص     «گوید:  تواند در مخاطب اثرگذار باشد. کروچه می می

). 83 :1388»(شـویم  رو  روحی مختلف روبـه شود این است که با تصادم چندین حالت  موجب اکراه می
   ).304: 1390(تادیه، »پرعمق هر شعري بازیافتن وحدت در سطح عاطفی است ةحوز«

  تجربۀ اندوه در غزلیات حزین. 2
سـبب جریـان و مانـدگاري بهتـر عاطفـه در غـزل       کـه   است دلایلیجمله  تجربه در دریافت، از

سـاز خلـق اثـر ادبـی فـاخر       خلاقیت گوینده و زمینـه  نیز آنچه موجب آثار ادبیدر میان . شود می
شود، آفرینشِ مبتنی بر تجربۀ زیستۀ صاحب اثر است که با بیانی ویژه و خـاص او تقویـت و    می

سـاخته و  هاي شخصـی،   شود که عاطفۀ بروز یافته از تجربه این امر موجب می. گردد تکمیل می
شوریدگی و «خصوص شعر حزین باید گفت:  هاي غیرمرتبط نباشد. در و ذهنیت تصورات ۀپرداخت

خـاطر   سوزي که حزین دارد، از عشقی راستین سرچشمه گرفته است و چنان نیست که تنهـا بـه  
دادن بلندپروازي باشد. از این نظر است که غزل او در میان شـاعران از    ساختن مضمون و نشان

  ).98: 1385شفیعی کدکنی، »(نظیر است هاي عاشقی کم نظر مضمون
شود. چراکه تمـام سـوزوگدازهاي موجـود در     در غزلیات حزین مخاطب با شاعر همراه می   

پـردازي صـرف و لفـاظی شـاعرانه. از جملـه       ها برآمده از تجربۀ واقعی شاعر است نه عبـارت  آن
هـاي   ترین تجربه هاي شخصی ناخوشایند شاعر و دلایل انـدوهگینی  شـاعرکه بـه شـکل     مهم

  ز و ظهور پیدا کرده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:مختلف در اشعارش برو
نماید خانـه تاریـک روشـن     / کمالان را خواه باشد بی خاطر هند سواد: بیماري، دوري از وطن -

 )50(چشم عریان را 
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مونس و غمگسار چونی؟ یاران چه شـدند و   بی قرار چونی؟/ بی ي خسته: ااز دست دادن یاران  -
 )860( یار درین دیار چونی؟ دوستداران؟/ بی

یاد آن روز که چاك قفسـی   هاي دلم از گرد کدورت شده پر/ رخنه: رفته غم روزهاي از دست  -
 )896( داشتمی

در دوره آدم ندهد مردمی امروز/ بر باد دهد ناخلف ارث پـدري  : شکایت از مردم زمانه شکوه و -
 )75را (

چه بود سراب دهر که گذشتن ملی:  و دلتنگی براي پهلوانان ریایی ۀملالت از جامع گیري ولد -
 / ست در کشوري که حکم به زور شکستگی در پیش پاي همت مردان به نیم جو/ از دو کون/

 )794( گرز گران رستم دستان به نیم جو

  پیشینۀ پژوهش. 3
ص اشـعار  بررسی نویسندگان مقالۀ حاضر نشان می دهد با وجود انجام برخی مطالعات در خصـو 

شـود، تـا کنـون پژوهشـی کـه       ترین آن ها اشاره مـی  حزین لاهیجی که ذیلاً به شماري از مهم
. 1ها و کارکردهاي زبانی اشعار او بپردازد، انجـام نشـده اسـت    مستقلاً به بررسی و تحلیل ویژگی

» ضامین اخلاقی در شـعر حـزین لاهیجـی   م«اي با عنوان  ) در مقاله1397(محمدحسن داوودیان
هـاي ادبـی و فکـري در     نگاهی بـه برخـی ویژگـی   «ها به بررسی این مضامین پرداخته است. تن

) در خصوص اشعار حزین لاهیجی 1381(جلیل مشیدي حاصل تحقیق ،»غزلیات حزین لاهیجی
شناسانه از غزلیات حزین تنها در دو بعد ادبـی   بوده است. وي در این مقاله کوشیده تحلیلی سبک

) نیز در تحقیقی 1391(کیخاي فرزانه احمدرضا به جنبۀ زبانی آن ارائه دهد. و فکري، بدون توجه
هـایی   به استقبال» ثیرپذیري سبکی حزین لاهیجی از حافظ شیرازيأت«سبک شناختی با عنوان 

اي نسـبتاً   ) مقالـه 1390که حزین از ابیات حافظ کرده، پرداخته است. البته فریده داوودي مقـدم( 
 بـا (هنـدي  سـبک  در ناامیـدي  و رنج غم، بازتاب«این پژوهش تحت عنوان تر با موضوع  مرتبط
نگاشته که در آن تنها به آوردن برخی ابیات و شـواهد شـعري در   » )آملی طالب غزلیات بر تکیه

هاي زبانی، بسـنده کـرده اسـت. همچنـین      ابراز اندوه و رنج شاعران سبک هندي، بدون بررسی
ر با وجود آنکه به بررسی غزلیات چند شاعر سـبک هنـدي   پو نوشتۀ حسین حسن طرز تازهکتاب 

می پردازد، تحلیلی از غزلیات حزین لاهیجی ارائه نمی کند. افزون بر این، یک فصـل از کتـاب   
تألیف محمـود فتـوحی، بـه بررسـی شـعر و زنـدگی حـزین لاهیجـی          نقدادبی در سبک هندي،

  وع این مقاله ارائه نمی شود.اختصاص دارد. اما در این کتاب نیز بحثی مرتبط با موض
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    نشینی جانشینی و هم: مبناي نظري. 4
شود تا بیش از پیش به تناسبات و  ها باعث می ها، عبارات و جمله وحدت معنایی و لفظی بین واژه

ارتباطات توجه شود. این امر حاصـل پیونـد میـان اجـزاي کـلام در دو محـور جانشـینی یعنـی         
نشـینی همـان    محـور هـم  «) است. combianationو ترکیب ( نشینی هم) و selectionانتخاب(

اند و محـور جانشـینی    محور افقی کلام است که اجزاي کلام با یکدیگر همنشین و ترکیب شده
انـد. رابطـۀ    محور عمودي کلام است که در آن اجزا جانشین یکدیگر و به جاي هم انتخاب شده

). 38: 1383اسکولز، »(فردینان دو سوسور مطرح شد نشینی نخستین مرتبه توسط جانشینی و هم
بـرد.   هـاي ادبـی از آن سـود مـی     کند و بـراي تحلیـل   بعدها یاکوبسن آن را وارد حوزة ادبیت می

واژگان بر روي  کارگیري نوع بهاز ها،  از سایر متن ذاتی ادبیات ۀبراي تشخیص مشخصیاکوبسن 
انتخـاب یـک واژه از میـان      ةوي، شـیو  گاهاز دیـد . گویـد  سخن میمحور همنشینی و جانشینی 

 و چگونگی ترکیـب بـر روي محـور    هاي کم و بیش معادل یکدیگر بر روي محور جانشینی واژه
به بررسی این  linguistics and poeticsگیرد. وي در مقاله اي با عنوان  صورت می نشینی هم

شـود کـه    این موضوع اشاره مـی ). در این مقاله همچنین به 30: 2000پردازد(یاکوبسن،  مهم می
عمال این دو پیوند(انتخاب و ترکیب) و با بهره توانـد   گیري از عواطف و احساسـات، مـی   شاعر با ا

هاي موضوعی و مفهومی را نشان دهد. افزون بر ایـن یاکوبسـن    سبک شخصی، امیال و اولویت
هاي شخصی، در  و دریافتگرایی و بیان تجربیات  کند که بحث واقع به این موضوع نیز اشاره می

  ). 123: 1381کند(یاکوبسن،  نشینی و ترکیب اجزا اهمیت بسیار زیادي پیدامی محور هم
ترین قالب شعر غنایی که مبین احساسات و عواطف شخصی شـاعر و   غزل به عنوان مهم   

گفتـه  تـر   مبتنی بر تجارب زیستۀ اوست، از این دیدگاه قابل بررسی و تحلیل است. چنانکه پیش
یکی از مضامین اصلی در غزلیات سبک هندي، به ویژه غزلیـات حـزین لاهیجـی    » اندوه«شد، 

هاي مختلف در زبان شعر او نمود یافته و شاعر کوشیده است این حس خود را  است که به شکل
و او با انواع ترفندها و ابزارهاي زبانی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، به خواننده منتقل کند 

رو دربردارندة بررسی و   را تا حد ممکن در درك این تجربۀ شخصی همراه خود سازد. مقالۀ پیش
لاهیجـی بـر اسـاس ایـن نظریـۀ       تحلیل چگونگی بازتاب عاطفۀ اندوه در زبـان شـعري حـزین   

غزل مورد مطالعه  912شناختی است. براي این منظور، همۀ غزلیات حزین لاهیجی، شامل  زبان
  قرار گرفت که حاصل آن مقالۀ حاضر است. و بررسی 
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  زبان و انتقال عاطفه .5
ها براي برقراري ارتباط است. به این ترتیب شعر، به نوعی حاصل باورهـا  زبان از مهم ترین ابزار

دانـد: خـود او بـا     میزان موفقیت شاعر را بسته به دو عامل می«دیچز هاي شاعر است.  و اندیشه
دار  دار و زبـان  نوس بوده و با کدام وسیله این ارتبـاط را جـان  أچه اندازه مماده و جهان خارجی تا 

شعرا درصـدند احسـاس خـود را بـه کمـک کـلام مخیـل و انـواع          )299: 1385(»؟ساخته است
خوانی آن با  تمام امکانات، اعم از انتخاب وزن و هم همین روي از ترفندهاي بیانی بیان کنند. به

هـاي بیـانی، بـدیعی و... بهـره      قی میانی، درونی، کناري، کاربرد صورت، موسی آرایی مضمون، واج
غایی خود که همان انتقال معانی و مضامین به مخاطب است، دسـت یابنـد.    برند تا به هدف  می

از عناصر مهم و بنیـادین شـعر،   زبان موارد در گسترة زبان قابل بررسی و تحلیل است.  همۀ این 
سـت  اها و اجزاي متعددي  داراي بخشاست و  ها و احساسات گوینده هاي براي بیان اندیش وسیله

داند که  می ابزاريشاعر زبان را کارکردهاي اساسی دارد.  نظر که در انتقال مفاهیم و معانی مورد
؛ شـاعر بایـد   منتقل کنـد از طریق آن را  اندیشۀ خودباید هیجانات ذهنی و عاطفی، احساسات و 

ینش و ترکیب کند که حس غالب را منعکس و برجسته سـازد. توجـه و   اي گز واژگان را به گونه
هاي صرفی و نحوي(کاربرد واژگان و ایجاد ترکیبات در ساختار و پیکرة تقابلات  تأمل در صورت

  یا تناسبات/ مراعات نظیر) از مباحث مهم در ارزیابی زبانی هستند.
مسـائل برونـی   «؛ از جملـه  هاي صرفی و نحوي، عوامل زیادي در گزینش دخیلنـد  در بحث

زبان مثل شخصیت و حالات روحی شاعر، مخاطبان، محیط شاعر، اوضـاع سیاسـی و اجتمـاعی    
مسـائل درونـی زبـان ماننـد: عوامـل سـاختاري واژه،       «) و نیـز  32: 1380پورنامـداریان،  »(زمان

هـایی   و تـداعی هاي واژه ها با یکدیگر  نشینی و همسازي شگردهاي بلاغی، موسیقی، اصول هم
). از این رو درك دقیق شـاعر  157: 1386پور،  عمران»(ها شود که هر واژه ممکن است سبب آن

از موقعیت و توانمندي و تبحر وي در گزینش و ترکیب واژگان براي ایجاد فضاي زبانی و بیـانیِ  
دنیایی اي دارد؛ از میان  العاده متناسب با القاي حس و عاطفه و اندیشۀ نهفته در شعر اهمیت فوق

گـرفتن بـه بهتـرین نحـو ممکـن بتواننـد        از الفاظ، او باید واژگانی را برگزیند که با کنار هم قرار
و   احساس و عاطفۀ موجود در شعر را انتقال دهند. هـر واژه ممکـن اسـت بـالقوه چنـدین نقـش      

ترکیبـات   رسد که با سـایر واژگـان و   کارکرد متنوع داشته باشد. البته این امر زمانی به فعلیت می
  آمیزد و در نحو تأثیرگذار باشد و کارکرد نحوي متناسب با زبان ادبی و بیان عاطفی بیابد. هم به
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  ردیف در غزلیات حزین. 6
است و در مواجهۀ » ردیف«گیرد،  شاید بتوان گفت در بررسی غزل آنچه در کانون توجه قرار می

ها و جملاتـی هسـتند کـه در     گروه آید، واژگان، با غزل نخستین چیزي که به چشم مخاطب می
اگر واژه یا عبارت تکرارشونده در وسط یا اول کلام باشـد،  «اند.  وار چیده شده گسترة غزل ستون

کند. ولی موقعیت خاص ردیف در پایان شعر، تأکید و تمرکز را بر روي آن  چندان جلب توجه نمی
اي را به صورت کامل  ، فعل یا جمله). شاعر، اسم15: 1384طالبیان و اسلامیت، »(بیشتر می کند

گزیند. همین امر در انتخاب واژگان دیگر و سـاختار نحـوي تـأثیر     یا ناقص به عنوان ردیف برمی
نشینی بـا   در اثر هم» ردیف«طلبد؛ به گونه اي که  گذارد و دقت و وسواس بیشتر شاعر را می می

  رین وجه نشان دهد. واژگان و ترکیبات مناسب، معنی و احساس مدنظر را به بهت
همگون کاملی است که از تکـرار یـک عنصـر    «ردیف، جزئی از موسیقی کناري شعر است؛ 

هاي صوتی، صرفی، نحـوي و   دستوري یگانه: واژه، گروه، بند یا جمله با توالی یکسان و با نقش
مشترکی کـه  ). واژگان و عبارات 59: 1370شناس،  حق»(آید معنایی یکسان بعد از قافیه پدید می

شود  تر از سایر کلمات هستند و این برجستگی زمانی مضاعف می آیند، برجسته در پایان ابیات می
خوانی داشته باشد. این خود نوعی هارمونی را  که با مضمون و دیگر واژگان و ترکیبات موجود هم

تر  واننده آسانهراندازه که ردیف متناسب با معنا باشد، تداعی و درك آن براي خ«شود.  سبب می
  ).177: 1384فیاض منش، »(است
پیشینه  پیشینه یا به کلی بی ردیف در غزل سبک هندي عمومیت دارد و در بیشتر موارد کم«
هـاي   هاي فعل، جمله، گـروه  ). در غزلیات حزین ردیف به گونه47: 1378شفیعی کدکنی، »(است

بب نـوعی پویـایی در فضـاي شـعر     فعلی س  اسمی، اسم و حرف، قابل تقسیم است. کاربرد ردیف
هاي فعلی در اشعارشان زیاد است، اهل پویـایی،   شود. به این ترتیب شاعرانی که بسامد ردیف می

هاي فعلی در غزلیـات   ). بسامد بالاي ردیف413: 1384حرکت و تجزیه هستند (شفیعی کدکنی، 
سیاسی و اجتمـاعی وي   هاي ها و فعالیت دهندة زندگی پرتحرك و مسافرت حزین می تواند نشان

سـازي   باشد. کاربرد جملات ناقص بعد از ردیف فعلی، بسامد بالایی دارد. بدین ترتیـب، برجسـته  
شوند، همراه با القاي مفهوم اصلی شعر  هاي دیگر که به نوعی مکمل ردیف محسوب می قسمت
ه اسـت و توانسـته   هاي طـولانی بـه نیکـی برآمـد     کارگیري ردیف شود. حزین از عهدة به تر می نمایان

ها هماهنگ گرداند. نوع انتخاب ردیف در غزلیات حـزین کـه    مضامین شعرش را با توجه به این ردیف
 .کنندة آزردگی و تألمات روحی و درماندگی شاعر است، به خوبی برجسته و قابل لمس است بیان
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  اسمی، حرف و جملهغزلیات مردف و غیرمردف حزین لاهیجی به تفکیک فعل، اسم، گروه  -1نمودار

  
  

وسیع و با حس درونی  ياندوه کاربرد کنندةِ هاي فعلی و اسمیِ بیان ردیف، در غزلیات حزین
  هایی از این موارد هستند: هاي زیر، نمونه کاملاً مشابهت دارند. ردیف

، 800، سـوخته  747، سوختن 635،636، سوختیم 193،194،195، سوخت 192می سوخت  
، رفـت  594، خـورم دریـغ   593، داغ 254، اسیر است 307، رفته باشد 441د ، گله دار333بسوزد
، چـه فایـده؟   663، نرسـیدیم  632دانـم   دانم نمی ، نمی604، شودم اشک 603، اشک 595حیف 
، در 696،702، فروچکم 713ترسم  ، می687زند خونم  ، می666گریم  ، که می806، شکسته 801

، نیابی 821، نکردي 663، نرسیدیم 827، نگشایی 691م؟ ، چه نویسی672، چرا باشم؟ 692خاکم 
دارد  ، نمـی 280،281، هـیچ  437، هیچ ندارد 315، چه خبر داشته باشد؟ 545، رسید آخر کار855
، بـه  851آري؟  ، برنمـی 854، بنماي 327، شمع تو خواهم شد 406، کرد، که کرد؟ یار کرد 392

، نفرسـتاد  307، رفته باشد 182، از دست رفت 183، به سر رفت 723، فروختیم 300آید  سر نمی
، 350شـکند   ، مـی 217، نگـه نداشـت   236، گریخـت  162، افتـاده سـت  465خیـزد   ، برنمی450

، شـمع  369، چـه گشـاید؟   887چـه دهـی؟    ،465خیـزد   ، برنمـی 739، پریشان 152خبرنداشت 
، 868اقی ، اي س ـ637کشـم   ، می562، بخش 556، ندید کس340، به خون تپد 590،591،592

، چه توان 183، به سررفت 729، خرابم 676، برون رفتم 834، تهی 813، گرفته 871اي قمري 
  و... )  701، چه کنم؟  863،864، کجایی؟ 853، مددي 484کرد؟ 

  نسرین بر گلگون قبا از جلـوه جـانم سـوخته    -
  اشک دمادم از نظر بارم به خون زان غرقه ام  -

  سوداي مشکین طره اش سود و زیانم سوخته
  دریــاي آتــش در جگــر دارم از آنــم ســوخته
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  برگ سفر روي وطن دیگر نـدارم هـیچ یـک     -
  چون شمع سوداي کسی افزود آتش بر سـرم   -
  نقص عیار من حزین نبـود اگـر افغـان کـنم      -

  

ــوخته   ــیانم س ــرق آش ــه ب ــالم ریخت ــرواز ب   پ
ــانم ســوخته  ــرده ام کــام و زب ــام محبــت ب   ن

 )800بوته هجران او تاب و توانم سوخته ( در

در به کارگرفتـه شـده،   مرتبط با آن ترکیبات و صفاتی که  و» سوخته«آوردن ردیف  باشاعر 
که بـا وجـود آنهـا تصـویر      طوري به است؛عمل کرده  مؤثرشعر بسیار  اندوهگین ساخت فضاهاي

سـوداي مشـکین طـره،    «ترکیباتی ماننـد  با هم آمدن شود.  سوختن در ذهن مخاطب مجسم می
تا شعر رنگ و بویی پرحرارت و  باعث شده» دریاي آتش و ریخته بال ،جگر سوختهاشک دمادم، 

وجود واژگان و عباراتی، مانند: غرقه، کام و دهان سوخته با مضمون شـعر  جانکاه به خود بگیرد. 
شـیان   بال و پـر ریختـه و  ة پرند« تصویربا  دوري از وطن را همخوانی دارد. در بیت سوم، شاعر آَ

، مفهوم خاکستر »سوخته«در کنار » مشکین«خوبی محسوس کرده است. ذکر کلمۀ  به» سوخته
، تـداعی کننـدة رنـگ سـیاه و در     »سودا، مشکین و طـره «را به ذهن متبادر می کند. واژه هاي 

اینها در کنار هم سـبب   خوانی دارد. همۀ اند که با ردیف کاملاً هم نتیجه حس غربت و درماندگی
در ادامـه بـه بررسـی بیشـتر ردیـف و      برجستگی بیشتر مضمون و ردیـف موجـود شـده اسـت.     

  کاربردهاي آن در خلق و انتقال مضمون درد و اندوه خواهیم پرداخت.

   بحث و بررسی .7
 ند.ي هستند براي آفرینش فضایی که با اندیشه و عاطفۀ شاعر همخوان باشابزار ،در شعر ها واژه

آفریننده اثر ادبی کلماتش را وادار بـه  «گوید:  کارگرفتن واژگان در متن ادبی می برجس دربارة به
نه تنها معناي فرهنگ لغت که صدها معناهاي دیگر به ذهن به این ترتیب کند.  اضافه کاري می

کلمـات  کشـی از   کوشی کلمات تعریف کرد. ادبیات بهره توان سخت ادبیات را می. شود متبادر می
کنـد.   نشین شدن در کنار سایر اجزاء ظهـور مـی   تبادر معناهاي مختلف با هم). 12: 1377»(است

گونـه کـه    کنـد. همـان   که ردیف را برجسته سازد، از تمامی امکانات اسـتفاده مـی   شاعر براي این
تر اشاره شد، هر نوع امکانی در ذیل مجموعۀ بزرگ زبان قابـل بحـث و بررسـی اسـت. از      پیش
هـارمونی خاصـی   «است. تناسب» تناسب«نشینی،  هاي مورد کاربرد در محور هم ترین گونه مهم

از صنایعی که به گونه اي با تناسب در ارتبـاط هسـتند،   ». «است که میان کلمات ایجاد می شود
: 1390شمیسـا،  »(اشاره کـرد  "ارصاد و تسهیم"و  "تضاد و تقابل"، "مراعات نظیر"توان به  می

اي که بدون این نـوع   گونه نهند؛ به گاه ساختار کلی شعري را بنیان می» و تضادها تقابل« ).107
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این صـنعت بـه وسـیلۀ ارتبـاط مفهـومی دیگـر        شود. ها معنایی منتقل نمی نشینی ترکیبات و هم
بار، از پایه هاي اصلی شعر حزین است که عمیقاً تحت تأثیر احساسـات و عواطـف او    واژگان غم

  سروده شده است.  

  ها تقابل. 7.1
مطالعات بـوده  برخی مبناي همواره   ،بررسی و تحلیل تقابل ،هاي زبانی و ادبی پژوهش ۀدر عرص
ترین اصول حـاکم بـر زبـان اسـت و در      هاي دوتایی یکی از مهم ست تقابللاینز معتقد ا«است. 

که با   3و معنوي 2هاي سماعی در مقابل تقابل ).159: 1386چندلر:»(تولید معنا نقشی بنیادین دارد
کنند. اوصافی کـه   میپیدا  4تاویلیۀ ها جنب گاهی تقابلاندك توجه در بافت قابل شناسایی است، 

اند که بـا چنـدین واسـطه و بـا تأمـل و       شوند، گاه آن قدر پوشیده ع تقابل میسبب ایجاد این نو
   .)168: 1396واکاوي متن شناخته می شوند(یوسفی و بختیاري، 

ــایی؟   - ــاطر آزاد کجــ   در قیــــد غمــــم خــ
ــو     - ــر از ت ــدارم خب ــی و ن ــه رفت ــت ک   دیریس
ــفر از دل     - ــردي س ــه ک ــأثیر ک ــاوك ت   اي ن
  کنـدم هنــد جگــر خــوار   رسـواي جهــان مــی  -
ــا آن - ــک   ب ــاوردي ی ــه نی ــاد   ک ــا ی ــار ز م   ب

  

ــایی؟  ــاد کجـ ــوت فریـ ــم، قـ   تنگســـت دلـ
ــاز ــایی؟   بـ ــاد کجـ ــت بـ   آ دل آواره خوشـ
  خواسـت تــو را نالـه بــه امـداد کجــایی؟    مـی 

  ده در افتــاده دل شــاد کجــایی؟  پــرغــم 
  )864( که نرفتی دمی از یـاد کجـایی؟   اي آن

 

هـا بـا    نشین کـردن آن  ها و هم و عباراتی در قالب تقابلشاعر با آوردن واژگان  ،در این غزل
دار کـردن دو قطـب ایـن تقابـل دارد،      که مضمونی دال بر القاي دوري و نشان» کجایی«ردیف 

تـر نشـان داده اسـت.     استغاثه و فاصلۀ عاشق را با معشوق که در وضعیتی بهتر هست، محسوس
 کارگیري تقابل با به حزینها است.  همین تقابل هاي حزین بر پایۀ شالودة و بنیاد بسیاري از غزل

با تأکیـد بیشـتري   بر آن است تا با قرار دادن معشوق در قالبی آزاد و رها، اسارت و دوري خود را 
رود و این گونـه نیسـت کـه     کارمی به  ها در گسترة غزل گذاري و تقابل نشان دهد. این نوع فاصله

  توان در ترکیبات زیر یافت: ها را می شده باشد.  این تقابلتنها بین دو واژه و در یک بیت خلاصه 
(در  بی خبر از همـه جـا  / خاطر آزاد ≠فریاد کشیدنبراي در قید غم، دل تنگ، نداشتن توان 

/ نـاوك اثرگـذار   ≠ (تأثیرپذیرفتـه)  نیازمند یـاري / (در معناي آزاد) دل آوارهةدارند ≠معناي مقید)
  یاد)(نرفته از  یاد شده ≠یادنشده 
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  دانـی؟   به قید جسم ز جـان جهـان چـه مـی     -
ــو را   - ــده ت ــفید دی ــف، س ــته در ره یوس    نگش
  تو را که صیرفی عشق بر محک نـزده اسـت    -
ــدعا فشــانی اشــک  - ــل، در طلــب م    چــو طف
  مــدام لعــل لــب خــویش در دهــن داري      -
ــت را      - ــته گوش ــرد بس ــد دم س ــدیث زاه   ح

  

  دانـی؟  سـتان چـه مـی    اي از دل تو دل نـداده 
ــی دانــی؟      ــاروان چــه م ــار رهگــذر ک   غب

ــی    ــه م ــزان چ ــره زرد خ ــار چه ــی؟ عی   دان
ــی؟    بهــاي ایــن گهــر رایگــان چــه مــی دان

ــی    ــه م ــنگان چ ــر تش ــرارت جگ ــی؟ ح   دان
  )824دانـی؟ (  ترانۀ من آتـش زبـان چـه مـی    

 

نوع تلمیح، تشبیه، واژگان و تعبیرات و چگونگی قرار گرفتن آنها در گسترة این غزل، مفهوم 
القا می کند. شاعر با نشان دادن وضعیت معشوق در تقابل با وضعیت عاشق، حسرت را » دوري«

را برجسته کرده است. همچنـین بـا اشـاره بـه داسـتان حضـرت       » دانی؟ چه می«ناشی از ردیف 
دردي (ندانسـتن درد عشـق)    اعتنـایی و بـی   دوري و بـی » کاروان رهگذر«کارگرفتن  یوسف و به

در این شعر علاوه بر نشان دادن چهرة معشـوق، بـا   » زرد«رنگ معشوق را ملموس کرده است. 
دهندة اصالت و از طرفی میزان خلـوص عشـق اسـت. در بیـت      ، نشان»عیار«قرارگرفتن در کنار 

بعد، شاعر با ذکر یک تشبیه (طفل یتیم) بی فایده بودن طلب و تمنا را از آنچه هیچ گاه به دست 
دهندة تري و تازگی است که در تقابل بـا   معشوق، نشان »لعل لب«نخواهد آمد، نشان می دهد. 

که مبین مفهوم ناامیدي و کم اثري » دم سرد«عاشق قرارگرفته است. همچنین » حرارت جگر«
که بیان کنندة نـوعی شـور و هیجـان و پویـایی اسـت، از      » آتش زبانی«سخن است، در مقابل 

خبري است، به خوبی  که بیانگر دوري و بی »دانی چه می«هایی هستند که همراه با ردیف  تقابل
  دهند.   فاصله را نشان می

  منظورشناسی جملات پرسشی و امري .7.2
ریزي شده اسـت. گـاهی شـاعر بـراي      غزل، حدیث نفس است که با شرح عاطفه و احساس پی

اینکه ساختار را از کاربرد صرف و از بیان درد و رنج یکدست خود خـارج کنـد، بـر آن اسـت بـا      
کارگرفتن جملات پرسشی، وجود مخاطب را در غزل خود نشان دهد. گاهی هم طرف پرسش  به

ساخت جملۀ پرسشـی، سـؤال صـرفاً بـراي کسـب خبـر اسـتفاده         البته خود شاعر است. در ژرف
ها و مفاهیم متعدد قابل انتقال است. در این میان البته بایـد در نظـر داشـته     نقششود؛ بلکه  نمی

آن هنگام که بر عواطف خواننده دلالت کند، سخنی مؤکد است کـه بـا جملـۀ    باشیم که پرسش 
  ). 115: 1382کند(فرشیدورد،  عاطفی وجه اشتراك پیدا می
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جملات پرسشی در غزلیات حزین با قرار گرفتن در جایگاه ردیف، ذهن مخاطب را با یک    
ه بگیرد. در ایـن گونـه   شود مخاطب در طی غزل جانی تاز کند که سبب می جهش تازه روبرو می

  موارد، پرسش براي تأکید و تصدیقِ همان حالت اندوه است، منتهی با ساختاري متفاوت:
  پرسی؟  طبیب من چرا از خسته جان خود نمی -
  پـروا   اي از سوختن اي شـمع بـی   مگر آگه نه -
  چـین را  ۀ گویـد سـراغ ناف ـ   نسیم آشـفته مـی   -
  شــکار خســته مــی دانــد عیــار ســختی بــازو -

  

  پرســی؟ تـوان پرسـیدنی وز نـاتوان خـود نمـی     
  پرسـی؟  جـان خـود نمـی    بـه  آتـش  ۀکه از پروان

  پرسـی؟  چرا احـوال مـا را از زبـان خـود نمـی     
  )866(پرسی؟ چرا از زخم دل زور کمان خود نمی

 

است کـه در قالـب پرسـش بیـان      دهندة تحسر شاعر نشانهاي موجود در این غزل  قابلت   
شـمع بـی   وفا در مقابـل وفـادار (   ) و بیخسته جان ≠طبیب ( بل دردمنددرد در مقا بیاست:   شده
گونـه کـه ملاحظـه     همـان بخشـند.   صید) نوع تحسر موجود را شدت مـی  ≠و صیاد پروانه ≠پروا
اش بیشـتر   ضعف و سـرخوردگی  بر کارگیري تقابل حزین در این غزل و امثال این با به ،شود می

. همچنـین بـا   مـی کنـد  و اندوه خود را در شعر با این شیوه براي خواننده ملموس ورزد  تأکید می
از  شـاعر شـود و شـکایت    دار می این اندوه نشان ،در جایگاه ردیف» پرسی؟ نمی«جملۀ قراردادن 

  .  گردد  می برجستهیار اعتنایی  بی
ــکنجه دل  - ــوق در ش ــه  اي ش ــا چگون   اي؟  ه
  خـون   بـه  طپـد   در پرسشت به لب نفسم مـی  -
  اي دل کــه بــود ســجده بــرت فــرق آفتــاب  -
  اي همت بلند که گـردون بـه خـاك توسـت      -
ــار   - ــزاي روزگـ ــیوه اجـ ــازي اســـت شـ   ناسـ

  

  اي؟ آه اي شــــرار شــــوخ بخــــارا چگونــــه
  اي؟ اي مــــاهی بریــــده ز دریــــا چگونــــه
  اي؟ در زیـــر دســـت داغ ســـویدا چگونـــه   

ــار منـــت بـــی  ــر بـ ــه در زیـ ــا چگونـ   اي؟  جـ
  )912اي؟( تنهـا چگونـه  با یک جهان عدو تـن  

 

به نوعی از اوضـاع  » اي؟ چگونه«در این غزل، شاعر در قالب حدیث نفس با قراردادن ردیف 
اي متفاوت و در قالب جملۀ پرسشی عجز و ناتوانـایی و درد   شود و به گونه و احوال خود جویا می

یبات و البتـه مناداهـا   در مجاورت با دیگر واژگان و ترک» اي؟ چگونه«کند. ردیف  خود را بیان می
دهد. در ابیات سـوم و چهـارم    که بیانگر تنهایی عاشقند، مساعد نبودنِ احوال عاشق را نشان می

خورشـید   –کـرد   دلی که آفتـاب بـر فـرق او سـجده مـی     «با ذکر کردن بزرگی در جایگاه منادا 
اوسـت، ولـی    و صاحب همتی بلند که گـردون مریـد و چـاکر    –تر از گوینده دارد جایگاهی پایین

نمایی از حال داغدار و عاشق، وجود و ضرورت معنایی  نمایی و کوچک بزرگ» اکنون داغدار است
نفـس بـه لـب    «شدت بخشیده شده است. همچنین وجود واژگان و عبارات »اي؟ چگونه«ردیف 
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و عجز بیان تنهایی ...» ها، داغ سویدا، تنها و  آمده، تپیده به خون، ماهی از دریا جدا، شکنجه دل
دوچندان کرده است. آنچه بر زیبایی این غزل می افزاید، کاربرد خاص » اي؟ چگونه«را در جملۀ 

ها است که یا در قالب اسم معنی است یا موصوف و صفت یا تتابع اضافات و یـا اینکـه    جمله شبه
سـم  موصول آمده است. این می تواند بدین معنی باشد که معشوق در قالب یک ا» که«همراه با 
  گنجد و حتی نام بردن از او هم نیازمند شرح و توضیح و تأویل است.  ساده نمی

انتها نشان داده اسـت کـه در قالـب     اي شوق، اي همت بلند = اسم معنی مجذوبیت را بی -
  اسم ذات قابل درك نیست.

  ماهی بریده ز دریا = تتابع اضافات براي نشان دادن حالت تنهایی. -
  برنده = تبدیل جمله موصولی به صفتی براي نشان دادن حالت بزرگی.آفتابِ سجده  -
گردونِ به خاك افتاده در برابر تو = تبدیل جملۀ موصولی بـه صـفتی بـراي نشـان دادن      -

  حالت بزرگی.  
) با بار معنایی انکاري نیز 484» (چه توان کرد؟«) و 339» (برد؟ که می«هایی با ردیف  غزل
» گریم؟ که می«)، 701» (چه کنم؟«گیرند. همچنین است ردیف  ها قرار میگونه کاربرد ذیل این

چـه  «)، 831» (چـونی؟ «)، 315» (چـه خبـر داشـته باشـد؟    «)، 439» (چه خواهد کرد؟«)، 666(
  ).229» (کیست؟«)، 313» (باشد؟

کـدام  «هایی که ممکن است در جایگاه اسنادي یا مفعولی باشند، مانند  تأمل در پاسخ ردیف
  ) ارزش معنایی ردیف را بیش از پیش برجسته می کند: 353» (اند؟ چه دیده«) و 189» (؟است

  حق را بطلب مسجد و میخانـه کـدام اسـت؟    -
  محــراب دل آن جلــوه آغــوش فریــب اســت -

  

ــت؟   ــدام اس ــه ک ــو شیشــه و پیمان ــاده بگ   از ب
  )189نشناخته ام کعبه و بتخانه کـدام اسـت؟ (  

 

وفـایی او نشـان داده    اي خطاب کرده است که اوج بـی  گونه شاعر یار خود را به زیر، در غزل
تمناي و تقاضـاي خـود را بابـت جویـا شـدن      » پرس«شود و در نهایت با ردیف آوردن فعل امر 

طره برافشـاننده  ( اساس آن شکل گرفته که بر تتابع اضافاتیکند. منادا در  حالش از یار طلب می
 شود که مخاطب  اي به تصویر کشیده می گونه به )به خرمن زده در مقابل خاردر مقابل گدا و برق 
  . می شودشریک اندوه شاعر به صورت ناخودآگاه 

ــرس     - ــدا پ ــدا را ز گ ــانده خ ــره برافش   اي ط
ــرِ   - ــذري از ب ــی گ ــا ک ــل   ت ــت تغاف ــا مس   م
ــدیش   - ــار مین ــرمن زده از خ ــه خ ــرق ب   اي ب

  

ــرس     ــبا پـ ــا را ز صـ ــانی مـ ــوال پریشـ   احـ
ــار ــرس   یکبـ ــا پـ ــیدایی مـ ــال دل شـ   ز حـ

  )560حال دل زار از لب هر بـرگ گیـا پـرس (   
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دادن ترکیبـات   حزین با قـرار  غرض از امر در این غزل تحریک و جلب توجه معشوق است.
حـال  و (شاد غرق در نعمت بدون ناخوشی) در مقابل ترکیبات مصرع دوم اوج حـزن   مصرع اول

انـدوه و   ≠ خواريخوشـی، شـاد  به این یادکردن نیاز دارد:  که دهد و این درمانده خود را نشان می
/ ستم آباد ≠قدان خسرو وقت اقبال بلند)  (خوش مالک دل/ خون جگر خوردن ≠ میگساران/ درد

» بنماي«) و 583» (مددي«. همچنین است غزل با ردیف دلسوخته ≠عندلیبان چمن باغ و بهار 
    ):562» (بخش«) و 854(
  میگساران چـو هـواي گـل و شمشـاد کنیـد       -
  قــدان خســرو وقتیــد بــه اقبــال بلنــد  خــوش -
ــوان داشــت نگــاه   - ــا خــاطر عشــاق ت ــه وف   ب
  عنـــدلیبان چمـــن ســـیر از آن بـــاغ بهـــار  -
  بـه ذوق  سر چه باشد که دل و جان بفشـانید  -

  

  لختــی از خــون جگــر خــوردن مــا یــاد کنیــد 
ــد    ــاد کنی ــتم آب ــد س ــما ش ــک دل زان ش   مل

  ر نتوانیـــد دلـــی شـــاد کنیـــدبـــه جفـــا گـــ
  بـــه پیـــامی مـــن دلســـوخته را یـــاد کنیـــد

  )417هرچـــه داریـــد نثـــار ره صـــیاد کنیـــد(
 

  تصویرسازي .7.3
گیرنـد. تناسـب و    آید که شکل نوشتاري واژه با مفهوم آن در یک جهـت قـرار مـی    گاه پیش می

کند. در غزل زیر، تکرار  را دوچندان می» ردیف«هماهنگی بین نوشتار و مفهوم، القا و برجستگی 
و کشیدگی دنبالۀ آن به سمت پایین، » م«نیز حرکت » فروچکم«در همخوانی با ردیف » م«واج 

نشینی، واژگـان و ترکیبـاتی، ماننـد: گریبـان،      کند. در این هم ختن را به ذهن متبادر میحالت ری
  کشند:  سرخم کردن، سیر نزولی، دامان و اشک، صحنۀ ریزش را بیشتر به تصویر می

ــروچکم    - ــوزان فـ ــابم از دل سـ ــک کبـ   اشـ
  آن اشک حسرتم کـه ز صـبرم گذشـته کـار      -
ــی - ــیر نزول ــی  س ــوس م ــه ه ــد صــلا ام ب   زن

  

ــ ــان  خـ ــده گریـ ــم ز دیـ ــروچکمون دلـ    فـ
   فــــروچکماز دل بــــرآیم و بــــه گریبــــان 

  )696( فــروچکماز ابــر دل بــه دامــن مژگــان 
 

، بانگ »دارِ بلند«هاي آتش و تصویرِ » شعله«، بالارفتن »کلک«در ابیات زیر، بلندي تصویر 
از نظـر  را هـم  » بلنـد اسـت  «برشـوندگیِ ردیـف   » ا«و تکـرار مصـوت   » اناالحق«و فریاد بلند 

  موسیقایی و هم از نظر تصویري، شدت بخشیده است:
ــار  آوازه - ــه گفتــ ــتام از رتبــ ــد اســ    بلنــ
ــودم    - ــوه او در چــه حســاب اســت وج ــا جل   ب
  دیریست کـه منصـور پریدسـت ازیـن شـاخ      -

  

  بلنــد اســتنــامم چــو نــی از کلــک شــکربار 
ــدار    ــعله دی ــم ش ــار و خس ــت از خ ــد اس   بلن

  )165( اسـت بلند هم بانگ اناالحق زدن از دار 
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  استمرار .7.4

بودن حالات غـم و   کنندة دایمی آورد که بیان هایش می هایی را در غزل در این حالت، شاعر ردیف
شوند، براي مخاطب نیز نوعی استمرار در اندوه  اندوه است. وقتی این عبارات و واژگان تکرار می

  شود:  گر می جلوه
   است که بـود بزم وصل است و غم هجر همـان   -
  لب فروبست نی از ناله نفـس سـوخت سـپند     -
  نکهت وصل چه حاصل که چمن پیرا گشـت  -

  

   اسـت کـه بـود   دل پر از حسرت دیـدار چنـان   
   اسـت کـه بـود   دل بی تاب همان گـرم فغـان   

  )378( است کـه بـود  بر رخ کاهیم آن رنگ خزان 
 

تـابی را در   وجود جـاري و سـاري حـس انـدوه و بـی     » است که بود«شاعر با آوردن عبارت 
هاي او همان  شود. زندگی شاعر هیچ تفاوتی نکرده است و اندوه اش به مخاطب یادآور می زندگی
  اند.  تر بوده اند که پیش گونه

  هنــــوزز ترکتــــازي آن نــــازنین ســــوار  -
  عجب کـه صـبح قیامـت ز خـواب برخیـزي      -

  

ــزار ــار بلندســــت از مــ    هنــــوز مــــرا غبــ
  )353( هنـوز چنین که بسته تو را چشم اعتبـار  

 

کنـد. در   هایی مانند قید زمان استفاده می گاهی شاعر براي نشان دادن تداوم زمانی از وابسته
داربـودن   تفاوتی معشـوق و دامنـه   دهندة تداوم و استمرار در بی نشان» هنوز«این غزل، قید زمان 

  درد عاشق است. 
ــامی   - ــان خــط ج ــه حریف ــتادســاقی ب    نفرس
ــودیم      - ــده ب ــلی ش ــام تس ــه پیغ ــه ب   از بوس
  چون سرمه به چشم من از آن طرف بناگوش  -

  

  نفرســـتادکـــه مســـتانه پیـــامی  دیریســـت
ــه کــامی      ــن شــهد گلوســوز ب   نفرســتادای

ــامی   ــه ف ــم غالی ــکین رق ــتادمش   )450(نفرس
 

دار بـودن غـم و انـدوه در     در بیت اول، مـدت » دیریست«در غزل بالا با توجه به جملۀ پایۀ 
  شود.  تادن، زمان گذشته تا حال را شامل میدار شده است. این نفرس گسترة غزل نشان

  سازي جدید مضمون آفرینی و تصویر .7.5
هـا و تصـویرهاي جدیـدي     کنـد، مضـمون   اي را در جایگـاه ردیـف تکـرار مـی     وقتی شاعر کلمه

هرچنـد ممکـن   «آید؛ به عبارت دیگر  وجود می نشینی با سایر کلمات در بیت به در همناخواه  خواه
ربـایی   است بسیاري از صور و معانی در ابتدا به ذهن شاعر خطور نکند، اما ردیف همچـون آهـن  

  ): 92-90: 1384شفیعی کدکنی، »(کند این معانی و مضامین را جذب می
  مــرا ز هــر ســر مــو مــوج پــیچ و تــاب چکــد   دمی کـه از رخ سـاقی خـوي حجـاب چکـد       -
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  گـون چـو گریـه پـردازم      به یـاد آن لـب مـی    -
ــا  - ــه مــوج فن   ســپاه هــوش جهــان را دهــد ب

  

  بــه جــاي اشــک ز مژگــان مــن شــراب چکــد
  )341خواب چکد( اي که از آن چشم نیم کرشمه

 

» خـواب چکیـدن   کرشمه از چشـم نـیم  «، »شراب ز مژگان چکیدن«، »پیچ و تاب چکیدن«
با ترکیـب  » چکید«و البته تصویرهاي جدید و زیبایی هستند که به واسطۀ ترکیب فعل  مضامین

  دیگر واژگان و عبارات حاصل می شود.
  تا نقش خـط آن آینـه رخسـار کشـیده سـت       -
ــت    - ــف دراز اس ــانه آن زل ــب افس ــس ش   از ب
  بــاري بــه گــران ســنگی عشــق تــو ندیــدم   -
  بــا آنکــه دلــم از نظــر افتــاده یاریســت       -
ــاغم   -   از زهــد چهــل ســاله نشــد خشــک دم
ــوز     - ــه گلوس ــود نال ــی نش ــمه نوش ــی چش   ب

  

  آینــه بــه رخ پــرده زنگــار کشــیده ســـت     
  ســت شــمع ســحر انگشــت بــه زنهــار کشــیده
  سـت  عمریست که دوش دلم ایـن بـار کشـیده   
ــیده   ــیار کش ــده بس ــن میک ــه از ای ــت پیمان   س
  سـت  از دست که ایـن سـاغر سرشـار کشـیده    

  )270سـت(  کشـیده شیرین سخنی نی ز لب یار 
 

سـاغر  «، »پیمانـه کشـیدن  «، »بارکشـیدن «، »انگشت به زنهار کشـیدن «، »پرده کشیدن«
  نمونه هایی از ایجاد معنی در ردیف با کاربردهاي مختلف است.» سخن کشیدن«و » کشیدن

ــته   - ــدار بس ــوي دل ــن ز پهل ــه م ــی ک    ام طرف
  از بس مـرا بـه مشـرب پروانـه الفـت اسـت        -
ــد      - ــط کن ــی ره غل ــمیم گل ــبی ش ــاید ش   ش
ــی     - ــر نم ــی س ــم نفس ــه از دل ــی نال ــد ب   زن

  

ــورده  ــه خـ ــته  خونابـ ــار بسـ ــب اظهـ   ام ام لـ
ــته     ــتار بس ــه دس ــه ب ــاي لال ــه ج ــش ب   ام آت
  ام چشـــم طمـــع بـــه رخنـــه دیـــوار بســـته 

ــته   ــار بسـ ــا دل افکـ ــد درد بـ   )662ام ( پیونـ
 

، از »یونـد بسـتن  پ«و » چشم طمـع بسـتن  «، »دستار بستن«، »لب بستن«، »طرف بستن«
  اند.  به وجود آمده» ام بسته«نشینی با ردیف  اند که در هم ها و معانی متنوعی جمله ترکیب

   سازي نحو جملات و  برجسته .7.6
هـاي    سازي نحوي، شاعر با قراردادن رکنی یا بخشی از جمله به عنوان ردیف، قسمت در برجسته

یابد، بیان این نکته اسـت کـه    دهد. آنچه بیشتر اهمیت می تر نشان می دیگر را به مراتب پررنگ
شود که اتفاقاً محور اصلی مضـمون مـورد    هایی از جمله می سازي شامل قسمت این نوع برجسته

  نظر هستند. با تکرار ردیف، ذهن، ناخودآگاه این اهمیت را در تک تک ابیات دنبال می کند: 
ــا - ــار مـ ــیچ ئیم و دل آرزوي یـ ــر هـ   و دگـ
  هــر مشــکلی از دولــت عشــقت شــده آســان -

  

ــدار     ــژده دی ــان م ــد برس ــیچ قاص ــر ه    و دگ
  )282( و دگر هیچدل مانده همین عقده دشوار 
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است که به » و«و حرف ربط » هیچ«و » دگر«ردیف در این ابیات، متشکل از صفات مبهم 
 به این نکتـه  » و دگر هیچ«قسمت اول هر مصرع پیوند یافته است. توجه خواننده با دیدن ردیف

این چیز براي عاشق آن قدر اهمیت دارد که به غیر ». چه چیزي و دگر هیچ؟«شود که  جلب می
دیگري مطمح نظرش نیست. بدین ترتیب، قسمت ابتدایی و ماقبـل حـرف ربـط     از آن هیچ چیز

  برجسته می شود.  
   عبـث اسـت  نـوا   به گل ترانۀ مرغان بـی  -
  دلم به سینه کنون کز تغافلت خـون شـد    -
  بــه هــرزه داد بــه دیــوان آســمان نبــري -

  

  عبـث اسـت  وفـا   ام با تـو بـی   فسون دوستی
شــنا  ام بــه نگــه تســلی   عبــث اســتهــاي آَ

  )268(عبث است که پیش مدعیان عرض مدعا
 

گاهی اوقات شاعر با قراردادن مسند در جایگاه ردیف، اعتبار مسندالیه را که مقصود و هـدف  
وفا، تسلی بـه   وجود دوستی با بی» عبث است«کند. در این غزل، ردیف  معنی است، برجسته می

  داند.  فایده می نگاه و عرض ادعا پیش مدعا را بی
   باشـد  هرگـز نمـی  صفا  ضمیر صبح روشن بی -
  زدایـد زنـگ هسـتی را     ز خاطر باده اول مـی  -
  ز خود رفـتن سـفر باشـد خرابـاتی نـژادان را      -

  

ــدعا   ــی م ــدورت در دل ب ــیک ــز نم ــد هرگ    باش
ــا    ــاران را ری ــاز میگس ــی نم ــز نم ــد هرگ   باش

  )319(باشـد  هرگز نمـی پرستان نقش پا  به کوي می
 

وجه کلام را بـه قطعیـت   » هرگز«همراه با قید تأکید » باشد نمی«در ابیات بالا ردیف فعلی 
دهندة اندیشه و اعتقادات شاعر است که با قید هرگـز مؤکـد    رسانده است. این بیانِ قطعی نشان

کدورت در دل بی مـدعا، ریـا در نمـاز    «شده است. بیان این ترکیب، صورت ابتدایی جمله، یعنی 
نشان داده است و براي خواننده مهم است   ، را برجسته»پرستان ان و نقش پا در کوي میمیگسار

» اند ندیده«که بداند چه چیزي در این تأکید، هرگز وجود ندارد. در غزلی دیگر شاعر فعل متعدي 
شود که مفعول جملـه کـه بـار اصـلی مضـمون را       دهد. این سبب می را در جایگاه ردیف قرارمی

هاي شاعر است، (جانم، نشانم، شأنم، مکـانم، آب حیـات    د و بیانگر صفات و دارندگیبردوش دار
  نشان داده شود:  شعر روانم و ...) برجسته

  نــد ا هانــد از مــن و جــانم ندیــد تــن دیــده -
ــرا    - ــر م ــبک در نظ ــد س ــه آورن ــان ک   آن

  

  نـــدا هنـــد و نشـــانم ندیـــدا هنـــامم شـــنید
  )433بیچارگان به کوي مغـانم ندیـده انـد (   

 

انـد، بـار اصـلی جملـه بـر دوش       هاي متعدي بیان شده هاي دیگري هم که با ردیف در غزل
  گیرد:   هاي اسمی موجود قرار می گروه

  نداشـت آن شاخ گل ز مرغ خـوش الحـان خبـر      ام دل جانــان خبــر نداشــت    از شــور نالــه  -
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ــم     - ــس زدی ــام قف ــر در و ب ــینه ب ــوده س   بیه
  شوریده را به زیر قـدم خـار و گـل یکیسـت     -

  

  صـــیاد مـــا ز حـــال اســـیران خبـــر نداشـــت  
  )152سیل از بلند و پست بیابـان خبـر نداشـت (   

 

شـود عجـز و    به منزلۀ ردیف در ابیات بالا سبب مـی » خبر نداشت«قرار گرفتن فعل مرکب 
هاي بهتر  استغاثۀ شاعر بیشتر حس گردد. در این غزل، قرارگرفتن معشوق با ذکر صفات و حالت

خبر از ویرانی) در مقابل  خبر، سیل بی خبر از حال اسیر، شوریدة بی (شاخ گل جدا از ناله، صیاد بی
شده (نالۀ مرغ، در قفس، اسیر، در زیر قـدم   ق و به همراه تشبیهات، استعارات و صفات تأویلعاش

است. شـاعر در ایـن    توجهی معشوق را شدت بخشیده  مانده، و بیابان سیل زده) خبرنداشتن و بی
این گروه اسمی را کـه  » ز + ... + خبر نداشت«بیت با توجه به بار سنگین معنایی متمم اجباري 

کـه او  «دهندة وضعیت خود شاعر است، مهم نشان داده است. همچنین در غزلی با ردیـف   اننش
، »مـوي معشـوق  «، »خـوي معشـوق  «، »روي معشوق«که با خواندن آن، صفات معشوق(» دارد
  گیرد:  بیشتر مورد توجه قرار می») کوي معشوق«و » بوي معشوق«، »چشم جادو«، »طاق ابرو«
  کند رویی کـه او دارد  تر از گل می نگه رنگین -
  ســیه روز و دمــاغ آشــفته و خــاطر پریشــانم  -

  

  تـر بـود خـویی کـه او دارد     ز دل صد پرده نازك
  )434پرورد بخت مرا مویی که او دارد ( چنین می

 

  گاهی اوقات قناعت به کم و اندك موجودیت در نیاز عاشقانه مطرح است.
  کی دیدة تنها چو دل آغشته به خـون اسـت    -
ــا و - ــاب     م ــه احب ــه از گری ــق ک ــرم عش   ح
  بــاز آ کــه مــرا دیــده جــدا زان گــل عــارض -

  

  سرتا قـدم مـا چـو دل آغشـته بـه خـون اسـت       
  دیوار و در آنجا چو دل آغشـته بـه خـون اسـت    

  )246از خار تمنا چو دل آغشته به خـون اسـت (  
 

هـاي اسـمی    آغشته شده است. در این غزل، وجـود گـروه  » خون دل«تمام زندگی شاعر به 
در جواب پرسش ذهنی از ردیف (چـه  » دیده«جا) و  (همه» در و دیوار«و » سر تا قدم«همچون: 

دهندة درگیر بودن تمام زندگی شاعر با انـدوه اسـت.    چیزي چو دل آغشته به خون است؟) نشان
در اضـافۀ  » خـار «در جایگاه تکمیلی جمله ناقص ردیـف آمـده اسـت. واژة    هاي اسمی  این گروه
جـا انتخـاب شـده اسـت. خـون دلِ حـاکی از        در القاي خونین بودنِ فضا به» خار تمنا«تشبیهی 

 آن نهایـت تکـرار  گیرند کـه بـا    و مشتقات آن در جایگاه ردیف قرارمیرنگ زندگی شاعر گاه در 
  شود.  ایجاد میثیر درخواننده أت
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  همراه کردن مخاطب .7.7
کلام کردن و همراهی مخاطب بـا حـس و حـال درونـی خـود از واژگـان،        گاهی شاعر براي هم

کند که در زبان روزمره هر شخصـی ممکـن اسـت بیـان و      می هایی استفاده  جمله عبارات و شبه
شود نوعی هماهنگی و تلاقی در احساس و عاطفۀ مخاطب و شاعر  تکرار شود. این امر سبب می

  جریان پیدا کند:  
   ؟چه کنمشود دل چو گل از عیش پریشان  می -
   هــاي اســیران بــر بــاد     داده جمعیــت دل  -
   دل به آن چشم فسون ساز که چشمش مرساد -
   طعنه بر بی دل و دینان مزن اي زاهـد شـهر   -
ــردان  - ــاقص خ ــی ن ــود ارزان    ســر و ســامان ب
  چند گویی که بـه دل مهـر بتـان پنهـان دار     -

  

  ؟چـه کـنم  غنچه سان گر نکشم سر به گریبـان  
ــف پریشــان   ــنمنکــنم شــکوه از آن زل   ؟چــه ک
  ؟چـه کـنم  من گرفتم نـدهم، بـا صـف مژگـان     
  ؟چـه کـنم  دل و دین می برد آن نـرگس فتـان   

  ؟کـنم  چـه  سـامان  و سـر  عشـقم من که دیوانه 
  )701(؟چه کنمبوي یوسف رود از مصر به کنعان 

 

که حاصـل درمانـدگی اسـت و بـه طـور      » چه کنم؟«عبارت در این غزل، شاعر با قراردادن 
شـود، مخاطـب را بـا خـود همـراه       طبیعی جزو جملات پرکاربرد هر فرد محزونی محسـوب مـی  

کشاند که بـراي   سازد. شاعر توجه مخاطب را با انتخاب این ردیف به سمت قسمت هایی می می
  اقناع مخاطب و مجازدانستن رفتار خود به آن احتیاج دارد:

  ، اگر سربه گریبان نبرم، چه کنم؟»دل من پریشان است« -
  ، شکوه از او نکنم چه کنم؟»معشوق من کسی است که دل بر باد می دهد« -
  ، دل به او نبندم چه کنم؟»ها می کند چشم او افسون« -
  ، نگاه نکنم چه کنم؟»برد چشمان او دل و دین می« -
 نکنم چه کنم؟، غم دل آشکار »گیر شده مهر او عالم« -

هـاي بیـت    ها ردیف، همزمـان بـا سـایر قسـمت     هاي دیگري که در آن همچنین است غزل
  است:  هایی را در معنی و مضمون ایجاد کرده برجستگی

  کام و لبی کجاسـت کـه نوشـد شـراب تـو       -
ــودي   - ــأثیر ب ــه ام را در دلــش ت    کاشــکینال
   از دست رفـت دیده تا برهم زدم سامان باغ  -
  ي به شراب از رخ من نتـوان بـرد  رنگ زرد -

  

  )801(چه فایـده؟ خود مست و خود شراب طهوري 
  )903(کاشـکی گاهی می شـنودي   شکوه ام را گاه

  )182(از دست رفت ذوق مستی داشتم چون گل ایاغ
  )853(مـددي چه کـنم گرنـه کنـد سـیلی اخـوان      
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خـواه نـاخواه بـا    » چه فایده، کجایی، از دست رفت، مددي، کاشـکی «هاي  خواننده با تکرار ردیف
خـورم  «)، 595»(رفت حیف«برد.  شود و از زمزمۀ آن لذت بیشتري می شاعر در انتقال معنی شریک می

  .  ها هستند هایی دیگر از این گونه ردیف )، نمونه729» (خرابم«) و 701»(چه کنم؟«)، 594» دریغ

 نتیجه
شعر سبک هندي به دلایل مختلـف: سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و نیـز مسـائل و مشـکلات        

بار است که به انحاي مختلف در  افزا و اندوه  شخصی شاعران این سبک، مشحون از مضامین غم
اغلب آثار شعراي این دوره، از جمله غزلیات حـزین لاهیجـی، بازتـاب یافتـه اسـت و شـاعران،       

هـاي   اند کـه از دیـدگاه   ایی براي بیان تأثیرگذارتر آن بر مخاطب برگزیدههریک ترفندها و شیوه
گوناگون قابل تحلیل است. چنانکه در مقالۀ پیش رو چگـونگی بیـان عاطفـۀ انـدوه در غزلیـات      

شناختی همنشینی و جانشینی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار      حزین لاهیجی از منظر نظریۀ زبان
 ن بررسی و تحلیل است:  گرفت. نتایج عمده زیر حاصل ای

زبـان و   آتـش ≠سـرد  سـتاندن، دم  دل≠دادن شـادي، دل ≠آزادي، غـم ≠ها ماننـد قیـد   استفاده از تقابل - 
هاي زبانی براي ایجاد تناسب زبانی و معنایی است که حزین لاهیجـی   جان، از جمله ظرفیت≠جسم

 ستفاده کرده است.به خوبی از این ظرفیت در ردیف غزلیات خود براي القاي مفهوم اندوه ا
چـه تـوان   «، »بـرد؟  که می» «اي؟ چگونه«، »پرسی؟ نمی«گیري جملات پرسشی، مانند  کار به -

به عنوان ردیف در غزل با هدف تأکیدي و همراه » چونی؟«و » باشد؟ چه خبر داشته«، »کرد؟
هـایی اسـت کـه حـزین      کردن مخاطب با خود در دریافت بهتر عاطفۀ انـدوه، از دیگـر شـیوه   

تر این مفهـوم   هیجی کوشیده ذهن مخاطب را با یک جهش مواجه و او را در درك ملموسلا
 با خود همراه سازد.

» هنوز«و » دیریست نفرستاد«، »است که بود«کاربردن برخی افعال، عبارات و واژگان، مثل  به -
موجـب   به عنوان ردیف که بر تداوم و دایمی بودن حالت غم و اندوه در شاعر دلالـت دارنـد،  

 جلب توجه مخاطب و برانگیختن حس مشترك در مخاطب با شاعر می شوند. 
گیري برخی عبـارات بـه عنـوان     کار آفرینی مضاعف و خلق تصاویر جدید در شعر با به مضمون -

توان از دیگر ترفندهاي زبانی حزین لاهیجی دانست؛ براي نمونه شاعر با انتخاب  ردیف را می
یف در یک غزل، امکان خلـق مضـامین و البتـه تصـاویري زیبـایی      به عنوان رد» چکد«فعل 

موج پـیچ و تـاب   «و » کرشمه از چشم نیم خواب چکیدن«، »شراب ز مژگان چکیدن«مانند: 
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به منزلۀ ردیـف  » کشیده ست«گیري عبارت  کار براي خود فراهم کرده است، یا با به» چکیدن
انگشت «، »طرف بستن«وعی همچون: در یک غزل، موفق به آفرینش مضامین و تصاویر متن

» سـخن کشـیدن  «و » ساغر کشیدن«، »پیمانه کشیدن«، »بار کشیدن« ، »به زنهار کشیدن
 شده است. 

مراتب  هاي دیگر را به گاه شاعر با انتخاب یک رکن یا بخشی از جمله به عنوان ردیف، قسمت -
ند در جایگـاه ردیـف، اعتبـار    دهد؛ گاه نیـز بـا قـرار دادن مس ـ    تر نشان می تر و برجسته پررنگ

 کند. مسندالیه را که مقصود و هدف معنی است، برجسته می
همچنین گاهی شاعر براي همراه ساختن مخاطب با حس و حال درونی خود، از واژگان، عبـارات   - 

کند که هر شخصی ممکن است در زبان روزمـره آنهـا را بیـان و یـا      می هایی استفاده  جمله و شبه
شود یک نوع هماهنگی و تلاقی در احساس و عاطفۀ مخاطب و شـاعر   این سبب می تکرار کند.

 ». از دست رفت«و » کاشکی«، »چه فایده؟«، »چه کنم؟«جریان پیدا کند؛ مانند 
همانگونه که ملاحظه گردید، حزین با کمـک شـگردهاي مختلـف نحـوي و بیـانی و کـاربرد        -

یگاه ردیف و در گسترة غزل، عاطفـۀ غـم و   هاي اسمی خاص در جا واژگان و جملات و گروه
 اندوه را به شایستگی به مخاطب القا کرده است.

 :ها یادداشت
وارد شـده اسـت. ایـن امـر احتمـالاً        شعر حـزین  . شاید بتوان گفت یکی از دلایل آن نقدهاي بسیاري است که به1

کـدکنی   دارد. محمدرضـا شـفیعی   موجب این تلقی شده است که اشعار حزین از لحـاظ زبـانی اشـکالات فـراوان    
 ).24: 1385اند(شفیعی کدکنی،  درباره این مطلب مفصل صحبت کرده »شاعري در هجوم منتقدان«درکتاب 

  هاي آشنایی، مانند پیر و جوان، بزرگ و کوچک، کارد و پنیر و ... . . تقابل2
مگس و  ةمانند دو واژکرد؛  شناسایی توان به راحتی می توجه به بافت و روابط همنشینی. یعنی عناصر متقابل را با 3

  سیمرغ در این بیت از حافظ:
  )449(دیوان حافظ، غ يدار بري و زحمت ما می عرض خود می        توست سیمرغ نه جولانگه ۀمگس عرصاي    
  تقابل تأویلی: .4

تنها شکلی دوسویه دارد کـه بـا   هاي آشناست و نه مانند تقابل معنوي  شناختن این تقابل نه به آسانی شناختن تقابل
  هاي دیگر نیازمند تأمل بیشتري است: شود. در این نوع تقابل، پی بردن به لایه توجه به بافت کاملاً شناخته می

می        دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم             )471(غزل  به آنکه بر در میخانه برکشم علَ
  رند ≠د زاه

  م (بالا گرفتن)لَع  ≠ طبل (پایین گرفتن)
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  م بر کشیدن  لَع  ≠  طبل زیر گلیم زدن
  ظاهرسازي ≠پنهان کاري

در نگاه اول آنچه فهمیده می شود، قرارگرفتن دو گروه زاهد و رند در مقابل یکدیگر است. در ادامه، وجـود عناصـر جـایگزین    
  در مقابل هم.» م بر کشیدنلَع« و» طبل زیر گلیم زدن«آن، یعنی طبل و علمَ است و قرارگرفتن دو کنایه 
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فصـلنامه  ). بازتاب غم، رنج و ناامیدي در سبک هندي (با تکیه بر غزلیات طالب آملی). 1390داودي مقدم، فریده ( -

  83-98: 1 شماره ،1 . دورهعلمی تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی
پژوهشـنامه ادب  ، »و بررسی عاطفـه در اشـعار نیمـا یوشـیج    نقد «)، 1392دهرامی، مهدي و محمدرضا عمرانپور ( -

    65-82: 20. سال یازدهم. شماره دانشگاه سیستان و بلوچستان غنایی
، ترجمه محمدتقی صدیقیانی و غلامحسین یوسفی، چاپ ششم، تهران: شیوه هاي نقد ادبی). 1388دیچز، دیوید ( -

  انتشارات علمی
وجـه  «عنـوان مقالـه:   ». مجموعه مقالات«گرایی پساساختگرایی و مطالعات ادبی ساخت). 1381یاکوبسن، رومن ( -

  مترجم: کورش صفوي، بهروز محمودي بختیاري. تهران: سوره مهر.». هاي استعاره و مجاز قطب«و » غالب
  . نشر نیادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما). 1378شفیعی کدکنی، محمدرضا ( -
 . تهران، سخنادوار شعر فارسی). 1383.................... (..............-
  . تهران، آگهموسیقی شعر). 1384................................... (-
  . تهران، آگهشاعري در هجوم منتقدان).1385................................... (-
  هآگ ،، تهراندر شعر فارسی صور خیال ).1386( ...................................-
  . نشر میترانگاهی تازه به بدیع). 1390شمیسا، سیروس ( -
، ش هاي ادبی فصل نامه پژوهش، ارزش چندجانبه ردیف در شعر حافظ ، 1384طالبیان یحیی و مهدیه اسلامیت،  -

8 :27-8  
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  ، تهران: سخننقد ادبی در سبک هندي).  1385فتوحی ، محمود ( -
  ، تهران. سخندستور مفصل). 1382سرو (فرشیدورد، خ -
فصلنامه پژوهش زبـان و ادبیـات   ). نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، 1384فیاض منش، پرند ( -

  163-186:  4شماره  فارسی،
  فواد جعفري، چاپ هشتم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی مترجم:، سیشناکلیات زیبا). 1388کروچه، بندتو ( -
، دوره گـوهر گویـا  . اهمیت عناصر و ویژگیهاي ساختاري واژه در گزینش واژگان شعر). 1386محمدرضا عمرانپور ( -

  153-180: 1، ش 1
. بوسـتان ادب ). هنر حافظ در ترسیم فراز و فرود بر پایه عنصر تقابـل.  1396یوسفی، محمدرضا و مریم بختیاري ( -

  163-188:  33سال نهم. شماره سوم. پیاپی 
- Jokobson.R. (2000). Linguistics and poetics. In D. lodge (Ed.), Modrn criticism and theory 

(2nd edition). (30-55). Harlow: Longman 
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 ده یچک
هـاي صـورت گرفتـه در موضـوع و      ها از آن جهت که در نمایاندن وجوه کمی و کیفی پژوهش کتابشناسی

مقالـۀ  . رسـد ضروري به نظر مـی آید، امري مفید و اي خاص، بسیاري موارد پژوهشگران را به کار می زمینه
یافته دربارة کلیله و دمنـه  حاضر نیز، به روش تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی و ارزیابی کیفی مقالات نگارش 

پـردازد؛  بهرامشاهی در ادوار مختلف و نیز بیان موضوعات بدیع، پرتکرار و مغفول مانده در ایـن زمینـه مـی   
 ـ   پـرداختیم کـه در پیونـد بـا کلیلـه و دمنـۀ        ود و نـه مقالـه  بدین منظور نخست به گـردآوري دویسـت و ن

شـده اسـت و پـس از    به زبان فارسی نگاشته و یـا ترجمـه  . ش1394-1300بهرامشاهی و در فاصله زمانی 
ها نشانگر آن اسـت کـه   بررسی. ایمبررسی کمی این مقالات در ادوار مختلف، به نقد محتوایی آنها پرداخته

 شناسـی، زیباشناسی، نسخه: همچنین موضوعاتی نظیر. ها تناسبی وجود نداردژوهشمیان کمیت و کیفیت پ
 .ها مورد اقبال محققان قرارنگرفته استهاي فرهنگ و ادب عامیانه و  برخی اثرپذیريجنبه
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Abstract  

 

An Analytical Critical Review of Studies Done on Kalila 
and Dimna (1921-2015) 

 
Mohsen Mohammadi Fesharaki* 
Mozhgan Ahmadi** 

 
Preparing a descriptive-analytical bibliography is essential to 
determine the quantitative and qualitative aspects of conducted 
research in a specific field of study. Such a bibliography can be useful 
for researchers. The purpose of this study is to investigate not only the 
qualitative and quantitative aspects of studies done on Kalila and 
Dimna of Bahram Shahi in different periods. This study also tries to 
determine the new, repetitive and overlooked topics in all prior studies. 
299 articles about Kalila and Dimna in Persian or other languages 
from 1921 to 2015 were collected, their content analyzed, and their 
quantitative aspects recorded in different periods. The results confirm 
that not only is there no proportionality between the quantitative and 
qualitative aspects of the conducted studies, but also the subjects such 
as aesthetics, codicology, aspects of folk culture and literature and 
some effects have not been considered by these studies’ researchers. 
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 مقدمه .1

 ادوار در تمـامی  و تولـد  بـدو  از کـه  اثري .است ودمنه کلیله ادبی، ارزشمند و شاخص یکی از آثار
ادبـی   تحولات منشأ خود حیات طول شده و در هاي مختلف ترجمه مورد اقبال قرارگرفته، به زبان

هاي فارسی این کتاب، کلیلۀ بهرامشاهی است که  ترین ترجمه ازجمله معروف .است بوده بسیاري
 و اقتبـاس  مـورد  بارهـا  موفـق،  اثـر  یـک  عنوان به و شد فارسی نثر در بنیادین تحولاتی سرآغاز
  .گرفت مندي قرار بهره

تحلیلی در پیوند با آثاري که تا بدین حد مورد اقبال قـرار گرفتـه    -تهیه کتابشناسی توصیفی
گر محققـان و   ها، یاري اند، متضمن فواید بسیاري است؛ از جمله آنکه با نمایاندن کیفیت پژوهش

شود. نمایاندن جنبه هاي ناشناخته و مغفول مانـده نیـز از دیگـر کارکردهـاي ایـن       محصلان می
  هاست. کتابشناسی

 ایـن سـال،   ماه بهمن رسد. در می 1394ودمنه به سال  سابقه تهیه کتابشناسی توصیفی کلیله
 کتابشناسـی « عنـوان  تحـت  اي مقالـه  فارسـی،  ادبیـات  و زبان هاي پژوهش همایش هشتمین در

 آینـه « نشـریه  در 1395در سـال   مجـدداً  مقالـه  همـین  و شد ارائه» فارسی زبان در ودمنه کلیله
 نـام  در کلـی  تصـرفاتی  و مقالـه  محتـواي  در جزئـی  تصـرفاتی  با البته .رسید چاپ به» پژوهش

 باشـد،  پژوهـی  کلیلـه  حوزه هاي پژوهش کیف و کم معرف که اثري نبودن اگرچه !آن نگارندگان
 از مؤلفـان  دقتـی  کـم  براثـر  نیز پژوهش این اما بود، ادبی تا آن زمان تحقیقات هاي خلأ از یکی

ابهـام در بـازه    جامعیـت و مانعیـت،   ها عدم ترین آن برد. ازجمله مهم می رنج هاي بسیاري کاستی
 ودمنـه  از کلیلـه  جـامعی  همین امر ما را بر آن داشت تا نخست کتابشناسـی  زمانی و موضوع بود.

پژوهش پـیش رو متضـمن تحلیـل انتقـادي دویسـت و نودونـه مقالـۀ         .تهیه نماییم بهرامشاهی
  کتابشناسی مذکور است.

  پیشینه پژوهش. 2
  هاي کتابشناسی انواع، این از یکی. دارد طولانی بس اي سابقه مختلف، انواع در  کتابشناسی تهیه

 خـاص،  اثـري  بـا  درپیونـد  گرفتـه  صـورت  تحقیقـات  معرفی با هدف که است انتقادي -تحلیلی
. است راه این آغازگر و دیگران بر مقدم حسنلی، کاووس. است محققان موردتوجه که هاست سال
. رسـاند  چاپ به »پژوهی سعدي فرهنگ« عنوان با را سعدي با پیوند در آثار انتقادي تحلیل وي

 پـس . است باب این در وي تحقیقات دیگر زمرة در نیز »پژوهی خیام تحلیلی کارنامۀ« همچنین
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 موضـوعات  و هـا  شخصـیت  پیرامون ها کتابشناسی گونه این تهیه به نیز محققان دیگر حسنلی از
 تفضـیلی  شـرح . انـد  نمـوده  ارائه مقاله و کتاب قالب در و  پرداخته... و خاقانی نظامی، نظیر: ادبی
...»  و شخصـیت  موضـوع  بـا  پژوهشـی  علمـی  مقـالات  انتقادي بررسی« مقالۀ در آثار گونه این

  .پوشیم می چشم آن مجدد یادکرد از کلام، اطالۀ از اجتناب براي و است آمده)1396(

  مباحث اصلی مقاله. 3
  تحلیل زمانی .3-1

گـردد.   شمسـی بـازمی   1304ودمنه و انتشار آن در قالـب مقالـه بـه سـال      پژوهش در باب کلیله
مقالۀ او ترجمـۀ   رساند. ودمنه به چاپ  اي در پیوند با کلیله عبدالرحمان فرامرزي نخستین بار مقاله

رو  اي نـدارد. ازایـن   اما بدین امر اشـاره  مقدمۀ محمد المرصفی بر کلیلۀ عربی چاپ بیروت است.
انتشار مقاله درزمینۀ کلیلۀ به  1315توان محمد فرزان را نخستین محققی دانست که در سال  می

ازآن  در قالب نمودار آمده اسـت و پـس   در ادامه، تعداد مقالات هر دهه است. بهرامشاهی پرداخته
  پرداخت. به بررسی رویکرد محققان در هر یک از ادوار خواهیم

  

  
  

فرامرزي است کـه   مقالۀ عبدالرحمان )1309 -1300( نخست دههتنها مقالۀ انتشاریافته در 
ودمنه پرداخته است. رویکرد تاریخی به کلیلـه بهرامشـاهی از موضـوعات     کلیله تاریخی تطور به

1
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هـا   یـک از ایـن پـژوهش    هـر  پربسامد اسـت. در بخـش تحلیـل موضـوعی بـه بررسـی کیفـی       
  پرداخت. خواهیم
است. تحقیقـات   پژوهی کلیله عرصۀ تاز یکه النظر دقیق فرزان) 1319 -1310( دوم دههدر 

و در حوزه نقد است. او در تعدادي از مقـالاتش   »ودمنه بهرامشاهی کلیله«با عنوان محمد فرزان 
است. افـزون بـر آن    نقد ناسخان کلیله و در تعدادي دیگر  به ارزیابی ترجمۀ ابوالمعالی پرداخته به

یافته است. او انتشـار ایـن    نقد تصحیح قریب اختصاص تعدادي دیگر از این مقالات سلسله وار به
  است. لات را در ادوار بعد و با عناوینی دیگر ادامه دادهمقا

 او بـراي  گنابـادي اسـت.   پروین حاصل قلم محمد نیز) 1329 -1320سوم ( دهه تنها مقاله
   .دارد کلیلۀ بهرامشاهی به شناسانه سبک بار نگاهی نخستین
پژوهـی اسـت. چراکـه در دهـه سـی تنـوع در        از ادوار مهم کلیله )1339 - 1330( چهارم دهه

ازایـن نیـز مسـبوق بـود،      نقد و سیر تـاریخی کلیلـه کـه پـیش     شود. رویکرد به کتاب کلیله آغاز می
وپـنج مقالـه انتشـاریافته در ایـن دوره، چهـارده       که از مجموع بیست طوري یابد؛ به همچنان ادامه می

 انـد.  فرزان و احمد خراسانی از منتقدان ایـن دهـه   اند. ه تاریخ کلیله پرداختهنقد و پنج مقاله ب مقاله به
  شود. این دهه آغاز می با آثار ادبی دیگر ملل نیز در و همچنین تطابق این اثر اقبال به عربیات کلیله

 از دیگر رویدادهاي مهم این دوره، انتشار مقالات محمدجعفر محجوب اسـت. وي ماحصـل  
بـا عنـاوین   » زمین ایران فرهنگ« در مجله خواند، می خود کارشناسی دوره نامۀ انپای که را آنچه
 سـه  ایـن  1349ازآن در سـال   پس وي .رساند می چاپ به »ودمنه دربارة کلیله«و  »ودمنه کلیله«

  .رساند چاپ به »ودمنه دربارة کلیله«کتابی با عنوان  قالب در و تر کامل صورت به را مقاله
 دهـه  این مجتبی مینوي در نیز از ادوار مهم کلیله پژوهی است. )1349 -1340( پنجم دهه
تصـحیحی کـه در ادوار بعـد بارهـا      رسـاند.  مـی  چاپ به را بهرامشاهی کلیله از منقحی تصحیح

 مآخـذ  به بررسی دامغانی که سیزده مقاله احمد مهدوي گیرد. گذشته از موردنقد و ارزیابی قرار می
یافته، دیگر مقالات این دهه بیشـتر نگـاهی تطبیقـی و     کلیله اختصاص عربی ابیات سرایندگان و

هـاي گونـاگون پرداختـه     بار به تطـابق ترجمـه   ودمنه دارند و البته براي نخستین تاریخی به کلیله
  1)1341 مشکور، ر.ك:(شود.  می

د. امـا  ان نیز محققان با رویکردهاي گوناگون به کلیله پرداخته )1359 -1350( ششم دهه در
چهارم مقالات ایـن دوره   که یک نحوي به هاست. ودمنه در صدر این پژوهش همچنان تاریخ کلیله

با دیگر آثار   توان به مقایسه کلیله هاي این دوره می یافته است. از تازه بدان اختصاص )پنج مقاله(
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و 1352 ،2.ك: ترابـی انـد. (ر  داشته مولوي نظر ها به مثنوي ادب فارسی اشاره کرد که البته همۀ آن
  )1357، 3زاده ؛ سلماسی1353

داسـتانی اسـت. محمـدعلی     هاي این دهه، مربوط بـه حـوزة ادبیـات    دیگر وجه تازة پژوهش
هـایی از آن   رساند و شماره به چاپ می »فابل در ادب فارسی«جمالزاده سلسله مقالاتی با عنوان 

  4)1352(ر.ك: جمالزاده،  .دهد را به کلیله اختصاص می
نقـد تصـحیح مینـوي رواج دارد. (سـه      )1369 -1360( هفـتم  دهـه هاي  در اندك پژوهش
گذشـته از مقالـه ممتـاز     هاي بارز مقالات این دهه است. ودمنه از ویژگی مقاله). نگاه نو به کلیله

نظیـر:   گردد، دیگر محققان از مناظري تـازه  )که البته آغاز آن به ادوار قبل بازمی1363مجتبایی (
؛ 1367، 6؛ پورجـوادي 1363، 5ر.ك: آجـودانی (انـد.   ناسی، هنر و اخلاق به کلیله روي آوردهش واژه
  )1363 ،7کوب زرین

 اگرچه آغازگر رشد کمی مقالات است، اما تنـوع موضـوعی در   )1379 -1370( هشتم دهه
 وشش مقالۀ ایـن دوره، ده مقالـه درزمینـۀ تـاریخ     از مجموع بیست شود. ها دیده نمی این پژوهش

  ازآن معرفی گزارشی آثار در پیوند با کلیله رواج دارد. ودمنه نگاشته شده است و پس کلیله
 کلیلـه  با مرتبط مقالات تعداد. است قبلی ادوار از متفاوت اي دهه )1389 -1380( نهم دهه
  .رسد می مورد هفتادوهفت به و شود می برابر سه قبل دهه به نسبت

با دیگر آثار ادب فارسی نظیـر: شـاهنامه فردوسـی، حدیقـه      ودمنه در این دهه مقایسه کلیله
نامـه و   شب و... بسیار رواج یافت. (شانزده مقاله). اما مقایسـه کلیلـه بـا مرزبـان     هزارویک سنایی،

ودمنـه نیـز همچنـان     افزون بر آن، مباحث تاریخی کلیلـه  مثنوي مولانا غالب بر دیگر آثار است.
هـایی از کلیلـه    هاي محققان این دهه تأمل در بـاب جنبـه   یژگیمورد اقبال بوده است. یکی از و

ودمنه است. (نه  ها نگاه به وجوه سیاسی کلیله ازجملۀ آن است که تا پیش از آن مغفول مانده بود.
ها را نخستین بار محجوب در مقدمۀ کتاب خود گوشزد کـرد.   گونه پژوهش جاي خالی این .)مقاله

ازاین دهه مورد اقبال قرار نگرفت و این شاید به سبب آن باشـد   ) اما تا پیش9: 1395(محجوب، 
عنوان یک اثر ادبی و داستانی باورپذیرتر بوده تا یک اثر سیاسـی   ودمنه به که پذیرش کتاب کلیله

تردید بوده است و این در حالی است کـه نکـات    و یا کاربرد سیاسی این اثر در دنیاي فعلی محل
  گیرد. گاه رنگ کهنگی به خود نمی متضمن اصولی است که هیچ سیاسی مذکور در این کتاب

بررسـی کلیلـه بـر     مباحث حقوقی و کلامـی،  هاي دستوري، نوع نگاه کلیله به زنان، ویژگی
  هاي بدیع این دوره است. از دیگر پژوهش شناختی هاي ادبی و روان اساس نظریه
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ت،  لحاظ به نود دهه ابتدایی سال چهار سرانجام و  اسـت.  گذشـته  ادوار آمد همـه سـر  کمیـ
  است. هاي گوناگون بیش از همه، در رشد کمی مقالات این دوره اثرگذار بوده برپایی همایش

هاي این  هاي این اثر از تازه بررسی مضامین عرفانی و طنز کلیله و ارزیابی یکی از بازنویسی
با آثار ادبی ایران و دیگر سال محققان بیش از همه درصدد تطابق کلیله  دوره است. در این چهار

ادب  نامـه،  سـندباد  شـود.  کلیله با هفت اثر ادب فارسی مقایسه می در شانزده مقاله، اند. ملل بوده
هاست. امـا همچنـان    دست از پژوهش اشعار ابوالفرج رونی از موارد جدید این نامه حکیم نزاري و
درزمینه ادبیات تطبیقی نیز تطابق  اند. داشتهنامه و مثنوي مولانا اقبال بیشتري  محققان به مرزبان

اي از موارد بـدیع اسـت.    هاي عامیانه کره کلیله با آثار کریستین اندرسون، جورج اورول و داستان
وجـوه   هاي ادبی، همچنین بررسی نظریه بیشتر موردتوجه بوده است. کلیله هاي ترجمه تطابق اما

  ل بوده است.سیاسی و داستانی این اثر نیز بسیار متداو

  تحلیل موضوعی .3-2
 هـایی  دشواري با اند، شده نگاشته شاهی بهرام کلیلۀ با ارتباط در که مقالاتی موضوعی بندي دسته
 مثال براي ندارند؛ موضوع وحدت که است مقالاتی باب در ها دشواري این از اي نمونه. بود همراه
 و حکمـت  عامـه،  فرهنـگ  اجتماعی، مسائل نظیر: مختلفی موضوعات به» جان داروي« مقالۀ در
  .است شده پرداخته... ودمنه و کلیله در وعظ

 مقالـه  مثـال  بـراي  گرفتند؛ می قرار دودسته در محتوایی لحاظ به مقالات از دیگري تعدادي
 بنـدي  دسـته  در هم» ودمنه کلیله و نامه سندباد با دکامرون در زنان هاي ویژگی تطبیقی بررسی«

 هرچنـد . اسـت  شده لحاظ غالب موضوع موارد این در. زنان دسته در هم و گیرد می قرار تطبیقی
 لازم بـاب  این در اغماض اندکی و نشد واقع کارساز نیز راهکار این ها پژوهش از اي مورد پاره در
 محـدودیت  جهت به ازآن پس و آمد خواهد نمودار قالب در مقالات موضوعی توزیع ادامه در .آمد

  گرفت. خواهند قرار ارزیابی و تحلیل مورد پربسامد موضوعات صفحات،
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  آن هاي ترجمه و کلیله مأخذشناسی. 3-2-1
 دو ایـن  همگـامی  جهت به دسته، یک در آن هاي ترجمه و کلیله مأخذشناسی مقالات دادن قرار

. اسـت  بوده پژوهشگران دغدغۀ ادوار تمامی در مسائل گونه این. هاست در بیشتر پژوهش موضوع
 و درآمـده  نگارش به زمینه این در مقالاتی ها   دهه غالب در ،1394 تا 1304 سال از که طوري به
بـدین موضـوع    نیـز  کلیلـه  دربـاب  شـده  ترجمه هاي پژوهش بیشتر همچنین. است شده ترجمه یا

  :هاي مختلف آمده است  بدان دردهه ذیل چگونگی اقبال درجدول .دارد اختصاص
  

  تعداد  دهه
  مورد 1  1300 – 1309
1319 – 1310  0  
1329 – 1320  0  
  مورد 5  1330 – 1339
  مورد 3  1340 – 1349
  مورد 5  1350 – 1359
1369 – 1360  0  
  مورد 6  1370 – 1379
  مورد 11  1380 – 1389
  مورد 2  1380 – 1389
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اي  ویـژه محجوب از جایگـاه   هاي محمدجعفر ودمنه، پژوهش تاریخی کلیله سیر براي گذر از
توان آن را نقطۀ عطفی در بررسـی سرگذشـت ایـن کتـاب بـه شـمار آورد.        برخوردار است و می

اسـت کـه    پیش از محجوب در این زمینه به نگارش درآمده، متضمن اظهـارنظراتی  مقالاتی که
 فقدان به اشاره آن نمونۀ شده است؛ واسطۀ تأملات پژوهشگران ادوار بعد از درجۀ اعتبار ساقط به
 هنـدي  هاي باب از را» دمنه کار بازجست« باب دیگر یا برخی است و کلیله سریانی قدیم جمۀتر

 بـوده  کلیله معادل دقیقاً تنتره پنجه اقدم، محققان غالب اذهان در که تر آن اند و مهم دانسته کلیله
 متـرجم  نیـز  برزویـه  و پنداشـته  را یکـی  اثر دو این پیدایش تاریخ رو ازاین. آن مآخذ از یکی نه و

 مأخـذ  دیگـر  عنوان به را مهابهاراتا از غفلت اندیشه این .کلیله خالق نه و شده دانسته تنتره پنجه
 بـدان » ودمنـه  کلیله و هندي ادبیات هاي افسانه« مقالۀ در تنها و است داشته پی در کلیله هندي
هاي خود تشریح  پژوهشخوبی در  که محجوب چگونگی پیدایش کلیله را به شود؛ تا این می اشاره
ودمنه به دست ایرانیان تـألیف و   کتابی به نام کلیله«پردازد:  می غلط باور کند و به اصلاحِ این می

رغـم   علـی  کـه  اسـت  تأسـف  بسـی  جـاي  اما )17: 1395 (محجوب، »شده است. به دنیا معرفی
ژوهشـگران  پ ودمنه هنوز هم برخـی  هاي محجوب در تبیین چگونگی پیدایش کتاب کلیله تلاش
  !اند دانسته آن مترجم را برزویه و هندي اثري را کلیله

 و مراد نگارندگان ازآنچه تا بدین جا ذکر شد، انکار ارزش همـۀ مقـالات پـیش از محجـوب    
وسـه مقالـه    یـک از ایـن سـی    واقعیت این اسـت کـه هـیچ    تأیید کامل مقالات پس از او نیست.

رسد. بـراي رسـیدن بـه شـناختی      نمی نظر به بسنده کلیله تاریخی سیر از آگاهی تنهایی براي به
ر.ك: محجوب، (عنوان شالوده بحث در نظر داشت.  کامل دراین زمینه باید مقالات محجوب را به

سـاله یافتـه، بـازنگري در آن     اما ازآنجاکه تحقیقات وي قدمتی شصت 8)1341و  1338و  1336
احث تاریخی است کـه یـا مغفـول مانـده و یـا      ها شامل مب این بازنگري بخشی از ضرورت دارد.

و  پـیش  را که رو برخی از مقالاتی واسطۀ تحقیقات بعدي نیازمند جرح و تعدیلاتی است. ازاین به
و از ایـن   داشـت  نظر تحقیقات وي در تکملۀ عنوان به باید درآمده نگارش محجوب به از پس یا

هـاي   افسـانه «)، 1394( »هندي و بـودائی... هاي  داستان« )،1352(» ودمنه کلیله« میان مقالات
نگـاهی اجمـالی بـه    « ) و1386»(دربـارة ترجمـۀ قـدیم سـریانی...    « )،1338»(ادبیات هندي و...
 اسـت  معتقـد  مجتبـایی  االله فـتح  مثال ) بیشتر اهمیت دارد؛ براي1381( »هاي... نخستین ترجمه

 ـ» پراکریـت « زبـان  به قرارگرفته، پهلوي ترجمه اساس که متنی ر.ك: . (سنسـکریت  نـه  و ودهب
 دوبلـوا  آنچـه  بـا  ودمنـه  کلیلـه  هاي ترجمه دربارة محجوب توضیحات همچنین) 1394مجتبایی، 
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 از یـک  هـر  وسـقم  صـحت  که است آن نیازمند و دارد هایی تفاوت گوید، می باب این در فرانسوا
  )1381 دوبلوآ،: ك.ر( .گیرد قرار ارزیابی مورد ها آن

مسائل تاریخی کلیله، سـفر برزویـه بـه هنـد و چگـونگی دسـتیابی او بـه        ترین  یکی از مهم
را تأییـد کـرده و در    هاي این کار دشواري قول برزویه مبنی بر محجوب هاي هندي است. کتاب

این زمینه نیز به قول ابوریحان بیرونی در ماللهند دربارة خست هندوان در انتشـار آثـار علمـی و    
در مقابل مجتبـایی قـول برزویـه دربـارة ایـن       )38: 139(محجوب،  کند. ادبی خویش استناد می

کند و معتقد است ازآنجاکه تحریرهاي مختلفی از آن در هندوسـتان موجـود    را رد می ها دشواري
آمیـز از خـزائن ملـوك     هاي افسانه  گونه شیوه نیازي بدان نبوده است که کسی آن را با آن«بوده 

تـوان نظـر ایـن دو محقـق را بـا       باره مـی  ). دراین8: 1374ایی، (مجتب» هند پنهانی به دست آرد
با توجه به قـول   هاي گوناگون پنجه تنتره در هند یعنی باوجود تداول روایت یکدیگر تلفیق نمود؛

امـا   هندي دشوار بـوده اسـت؛   غیر و عنوان فردي بیگانه ابوریحان، این دسترسی براي برزویه به
قصد پررنـگ جلـوه دادن اهمیـت     است و شاید برزویه به جرا مبهمدر این ما »خزانۀ هند«مسألۀ 

اي از  کتاب و نحوة دستیابی بدان، آن را به خزانۀ ملوك هند نسبت داده باشـد. همچنـین نمونـه   
عنـوان روایتـی از کلیلـه در     است که جاي خالی آن به» بیدپاي هاي داستان«موارد مغفول مانده 

ها در نقد نظرات و  بخش دیگر از این بازنگري هویداست.هاي محجوب و دیگر محققان  پژوهش
برانگیـز اسـت و    دیگـر برخـی از اقـوال وي مـبهم و سـؤال      عبارت به استدلالات شخصی اوست؛

شـود، بـه    ودمنه یاد مـی  عنوان یگانه پژوهش ارزشمند درزمینۀ کلیله به که همیشه از آن ازآنجایی
در ادامـه و   اغمـاض دربـارة آن واداشـته اسـت.     رسد همین امر دیگران را به سـکوت و  نظر می

  از این دو بازنگري مهم و اساسی اشاره خواهیم نمود. متناسب با فحواي کلام به مواردي
دارنـد،   بـدان اشـاره   اقدم مقالات از اي از این موارد ترجمۀ تبتی کلیله است که برخی نمونه

 بعـدي  تحقیقـات  در امـا ) 1350 ،)ممترج( شاه میرحسن ؛1332 واثق،.غ ؛1304فرامرزي، : ك.ر(
 واثق.غ. نیست تبتی یکسان ترجمه پیدایش تاریخ مورد در محققان این قول نیست. آن از ذکري
 اسـت  مـدعی  نیـز  شـاه  کرده و میرحسن ذکر 9بد سریانی ترجمۀ با زمان هم را آن پیدایش تاریخ
 برانگیز ابهام ولی مبسوط باب این در فرامرزي مقالۀ شرح و است بوده سنسکریت اصل آن مأخذ
 از یکـی  دسـت  بـه  آن از قسـمتی  که کرده معرفی کلیله ترجمه نخستین را ترجمه این او. است

 ترجمـۀ  از بیش ترجمه این قدمت اند دریافته قراینی و دلایل اساس بر ها آن و افتاده مستشرقین
 او دلایـل  و شـده  موردبررسی متن مستشرق، این نام از ذکري هیچ متأسفانه. است کلیله پهلوي
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 از اي ترجمـه  را آن تـوان  نمی باشد، داشته پهلوي ترجمۀ از بیش قدمتی تبتی ترجمۀ اگر. نیست
 ضـمن  در تنهـا  ترجمـه  ایـن  ذکـر  نیـز » ودمنه کلیله دربارة« کتاب در. دانست ودمنه کلیله کتاب
 و )44: 1395 محجوب،( است آمده تربیت محمدعلی» گویان مثنوي و مثنوي« مقالۀ از قولی نقل
 قـول  بـه  کلیلـه،  ارمنی ترجمه دربارة 10دوساسی نظر رد در او. ندارد اي اشاره بدان محجوب خود

 از تربیـت  شـادروان  کـه  با اطلاعی: «گوید می و کند می استناد مذکور مقالۀ در تربیت محمدعلی
 قـول  این اگر).59 همان،(» نیست. اعتبار از خالی وي نوشتۀ داشته، اروپائی دانشمندان تحقیقات
 اشـاره  همچنـین  دهـیم،  تعمـیم  تربیت محمدعلی توسط مذکور هاي ترجمه تمام به را محجوب
 در نیز را مذکور مقالات و نفیسی» رودکی اشعار و احوال و زندگی محیط« در کتاب ترجمه بدین
 سـدة  نخسـتین  هـاي  سـال  در اي ترجمه چنین وجود به باور تداول به توان می باشیم، داشته نظر

 ایـن  رد سـبب  عـاملی  چـه  و بـوده  مبنایی چه بر اثري چنین وجود به باور اینکه. برد پی چهارده
  است. پژوهی کلیله تاریخ در تاریک نقاط از یکی شده، بعدي ادوار در عقیده
 امـا  است. کلیله تاریخی سیر شناخت در او تعمق و دقّت نمایانگر محجوب تأملات از برخی 
اي از  اسـت؛ نمونـه   بـازنگري  نیازمند که خورد می چشم نیز به این موارد مسامحاتی از اي پاره در

 دنبـال  بخش این در را هدف دو محجوب تبیین ترجمۀ بلعمی و رودکی است. این مسامحات در
 مـورد  در او رودکـی.  ترجمـۀ  مأخذشناسـی  سـپس  و بلعمـی  ترجمه وجود اثبات نخست: کند می

 ابیـات  گـزینش  در رسد می نظر و به کند می استناد فردوسی شاهنامه از ابیاتی به ها آن از هریک
  بیت: به بلعمی ترجمه وجود اثبات در چنانچه. دچار اشتباهاتی شده است

  را درآکنده چنین این بسفت            را پراکنده گویا بپیوست
 بـه  را) منثـور ( پراکنده سخنان رودکی که کند می تصریح فردوسی: «گوید می و کرده استناد

 را شـاهنامه  ابیات این بایست می بلعمی ترجمه اثبات در که درحالی) 83 همان:( .» ...پیوست هم
  داشت: نظر در

  ... او گنجور بود سخن اندر که            او دستور بوالفضل مایه گران
 پهلـوي،  نسـخه : کنـد  مـی  مطرح فرضیه سه محجوب نیز رودکی کلیلۀ مآخذشناسی باب در
 شـاهنامه  بیـت  گزینش در بازهم اما است. قاطع پهلوي نسخه فرضیه رد در او. بلعمی یا و عربی
 به کلیله: بیت به... نصر گاه تا بود همی تازي به: بیت جاي به و نموده تساهل قولش اثبات براي
 نظـر  بـه  دوپهلـو  نیـز  دیگـر  فرضـیۀ  دو بـاب  در او اشارات. کند می استناد...  پهلوي از شد تازي
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 ترجمـه  مأخذ را فارسی ترجمه گاهی و عربی ترجمه گاهی متناقض، جملۀ سه طی در و رسد می
  :است دانسته رودکی
 :اسـت  آمده بلعمی ترجمۀ وجود اثبات در بحث لاي لابه در زمینه این در وي نخست نظر .1
 ترتیـب  بـدین ... پیوسـت  هـم  به را) منثور( پراکنده سخنان رودکی که کند می تصریح فردوسی«
» است. شده عرضه کردن نظم براي رودکی به ودمنه کلیله فارسی ترجمۀ که است روشن خوبی به
 رودکـی  مأخذ اینکه احتمال بوده، منثور نیز مقفع ابن کلیلۀ که ازآنجایی اساس این بر) 83همان: (

 دربـارة  محجوب تردید دادن جلوه کمرنگ براي و عمد به جایی این جابه شاید. شود نمی رد باشد،
 یـا  بـوده  بلعمی ابوالفضل خود بلعمی کلیلۀ مترجم اینکه دربارة او چراکه. است بوده رودکی مأخذ

 سـوق  پراکنـده  و متنـاقض  نظراتی اظهار به را او نیز تردید همین و است تردید دچار نیز دیگري
  .شود می نظر صرف آن ذکر از کلام اطالۀ از اجتناب جهت به و است داده

  :بیت به استناد با و بعدي صفحات . در2
  خواندند رودکی بر نامه همه                 بنشاندند پیش اي گزارنده

 شـده  ترجمه فارسی به عربی از سامانی احمد نصربن دربار در کلیله قوي احتمال به« :گوید می 
کـه   »سـامانی  احمد بن نصر دربار کلیلۀ« پهلوي دو عبارت کاربرد از گذشته) 86همان: » (است.

 عنـوان  بـه  ابومنصوري شاهنامۀ مقدمۀ محجوب به استناد متضمن ترجمۀ بلعمی و رودکی است،
 یـک  فقـط  رودکـی  کلیلـۀ  دربارة مقدمه این در. نیست اشکال از خالی نیز معتبر و قطعی سندي
 چیزي چه دربارة اینکه اما ؛)همان» (درآورد نظم به تا فرمود را رودکی: «است آمده مبهم عبارت
 نظیر محققان از برخی که نیست لطف از خالی نیز نکته این ذکر. حرفی به میان نیامده است را؟
 نابینـایی  بر دالّ و »خواننده« معنی در را مذکور بیت در» گزارنده« واژة جمالزاده، و صفا االله ذبیح

بر اساس نظر محجوب رودکی عربی  )379: 1392اند. (صفا،  دانسته کلیله نظم هنگام در رودکی
ترجمـۀ بلعمـی در دسـترس     که اگر در آن تاریخ درحالی دانسته و نیاز به مترجم داشته است. نمی

توانسـته   بوده است، اجتناب رودکی در استفادة از آن با توجه به عربی ندانستنش، چه دلیلـی مـی  
نماید. بر ایـن اسـاس بـه     بعید می توجهی داشته باشد؟ با توجه به روابط حسنۀ آن دو نیز این بی

  رسد بیت مذکور بیشتر دالّ بر نابینایی رودکی باشد تا عربی ندانستنش. نظر می
 به متنی روي از طورقطع به رودکی: «است آمده بحث انتهاي در محجوب گیري . درنتیجه3
  )(همان»است. درآورده نظم به را ودمنه کلیله فارسی زبان

 برخی در ابوالمعالی حتی و رودکی بلعمی، ترجمۀ مأخذشناسی نیز محجوب از پیش همچنین
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 نیسـت  مستدل این باب در ها آن اظهارنظر که تفاوت این با قرارگرفته تأمل محل مقالات این از
 دانسـتن  در متـرجم  محققـان  دیگـر  مثال براي اند؛ پنداشته می بدیهی آن را امري صحت گویا و

 کلیله مأخذ یا و) 1332؛ حسنین، 1350میرحسن شاه،  :ك.ر( .ندا نداشته تردیدي بلعمی ابوالفضل
 مأخذ حسنین همچنین) 1332، حسنین، 1332ك: غ. واثق، .ر( دانند. می بلعمی ترجمه را رودکی
 و تنظـیم  بلکـه  ترجمه، نه را ابوالمعالی عمل رو ازاین و دانسته بلعمی ترجمۀ را ابوالمعالی ترجمۀ
 محمد تنها و ندارند تردیدي ابوالمعالی مأخذ باب در نیز محققان دیگر. داند می بلعمی کار آرایش
 کلیلـه  و شاهی بهرام کلیله اختلاف است مدعی» کتاب... از ناشناخته نصوص« مقالۀ در غفرانی
 توسـط  بـار  یـک  از بـیش  کلیلـه  شـک  بـی  و است مقفع ابن کلیله هاي نسخه تعدد ناشی از عربی
 محققـان  دیگـر  توسـط  عقیـده  ایـن  گـاه  هیچ اما است. شده ترجمه پهلوي از دیگران و مقفع ابن

 ایـن  عربی و فارسی کلیلۀ میان گرفته صورت هاي مقایسه در و نگرفته قرار ارزیابی و موردتوجه
  .است نمایان بیشتر توجهی بی

 اقـدم  نیـز  بـار  ایـن  محجوب و اند پرداخته برزویه باب به گوناگونی رویکردهاي با مقاله سه
 تحقیقـی  اي نکتـه  متضـمن ) 1377» (خرد... افسر برزویه باب« عنوان با او مقالۀ. است محققان
 بـاب  متن ذکر به او مقالۀ از زیادي بخش. دارد تأکید آن اهمیت بر فقط و نیست باب این دربارة
 تمـام  جبـران  محجوب پایانی سخن اما نماید. می آور ملال و غیرضرور که یافته اختصاص برزویه
 زبـان  که کسانی همۀ – همه از بهتر و بیشتر که بود این مقفع ابن اصلی گناه: «هاست ملالت آن

 و تمـام  به را خود دانش این و نوشت می همه از بهتر و دانست می عربی – بود عربی شان مادري
  )265 همان:» (برد. می کار به زمین ایران فرهنگی آثار حفظ درراه کمال

 بـاب  نویسـندة  دربـارة  بیرونـی  ابوریحان نظر ارزیابی به توجه جالب اي مقاله در انوري حسن
 مقفع ابن را برزویه باب که است گفته باره دراین ابوریحان )1379 انوري،: ك.ر. (پردازد می برزویه

 نظر دقّت با. سازد آماده مانی دین قبول براي را مردم ذهن که بوده آن او قصد و افزوده کلیله به
 بـه  برزویـه  بـاب  نگـارش  اسـتناد  نخست: نمود تقسیم ادعا دو به را آن توان می بیرونی قول در
دیگـر   دلیل چهار با و تأیید دلیل شش با را بیرونی قول انوري. بدو مانویت استناد دوم و مقفع ابن

یک دلیـل مربـوط بـه جایگـاه علمـی       انوري، ایجابی دلیل شش مجموع از. است دانسته مردود
بـه   برزویـه  بـاب  اسـتناد  تأییـد  در دیگر دلیل مقفع و سه در تأیید مانویت ابن ابوریحان، دو دلیل

 اعتبـار  و علمـی  جایگاه به مربوط اول دلیل انکار است. اوست. سه مورد از دلایل ایجابی او قابل
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 تأییـد  کـه در  دیگـر او  دلیـل  دو. عنوان دلیلی متقن پـذیرفت  توان آن را به و نمی است ابوریحان
  اند از: رسد. این دو عبارت مقفع است نیز پذیرفتنی به نظر نمی ابن مانویت
. شـد  می گفته مانی پیروان به خاص مفهوم در زندیق و شده کشته زندقه جرم به مقفع . ابن1

 مخالفـان  برداشتن از میان در متوحش سیاستمداران بهانۀ اساساً گفت باید باره دراین) 86 همان:(
  بود. نخواهد و نبوده استناد قابل گاه هیچ

 متـون  بـا  نویسـنده  آشنایی نشانگر باب، این در بلوهر و بوذاسف کتاب از داستان دو . نقل2
 در چراکه. نیست بدان باور بر دالّ نیز عقیده یک با مرتبط متونی با آشنایی) همان. (است مانوي
 مسلمانان، میان کلامی هاي بحث آغاز و ترجمه نهضت نظیر دلایلی به مقفع ابن حیات هاي سال

 چهار همۀ دیگر طرف از است. داشته تداول گوناگون دینی هاي اندیشه و مختلف متون با آشنایی
 انـوري  سـلبی  و ایجابی دلایل درمجموع مقایسۀ. است مقفع ابن مانویت رد در انوري سلبی دلیل
 اسـتناد  و نه با موافق استمقفع  ابن بودن مانوي با او نه که است آن نشانگر و کیفی کمی ازنظر
هـاي بـاب برزویـه و فرهنـگ کهـن هنـد را برشـمرده و         در ادامه انوري قرابت بدو. برزویه باب
داشته و این برزویـه   کسی که این باب را نوشته بایستی با متون کهن هند آشنایی می«گوید:  می

  (همان) »رده است.هایی ازآنجا آو ها در هند بوده و کتاب توانسته باشد که سال طبیب می
 کـزازي در  هـاي کلیلـه آمـده اسـت.     هاي مشابه با برخـی از داسـتان   در دو مقاله نیز روایت

 در» چـاه  در مـردي « تمثیـل  روایـت  مقایسـه  به» جین آیین و طبیب برزویه« عنوان با اي مقاله
ادبیـات   اي دیگر تمثـیلات مـانوي در   هند پرداخته است. در مقاله کهن هاي آیین از یکی و کلیله

هاي بازرگـانی کـه    مؤلفان تمثیل موردبررسی قرارگرفته است. ودمنه منثور فارسی و ازجمله کلیله
مایه و هدف بـا روایـت    جواهر بسیار داشت، سه ماهی، خرگوش و کبک انجیر و... را ازنظر درون

ر.ك (شـده اسـت.    اند خاستگاه مـانوي ایـن تمثـیلات اثبـات     اند و مدعی مانوي آن مقایسه کرده
ها اندکی متفـاوت اسـت و    در برخی موارد روایت منشی و بخاري از این تمثیل )1394فولادپور، 

تواند  ها می و نه زمانی، بررسی این تصرفات و علل آن ازآنجاکه فاصلۀ این دو ترجمه مکانی بوده
  ها مؤثر باشد. در شناخت دو مترجم و محیط آن

اند و تعـداد   بدین موضوع داشته لیله نگاهی کلیهاي صورت گرفته در تاریخ ک غالب پژوهش
  کمی از مقالات به یک ترجمه یا مأخذشناسی یک داستان نظر داشته است.
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  نقد: 3-2-2
 توان در چهار دسته تقسیم نمود: اي که در این زمینه نگارش یافته را می ودو مقاله شصت مجموع

 مقاله 25  مصححان کلیله نقد

 مقاله 19   منشی نصراالله ترجمۀ نقد

 مقاله 15  ادبی هاي نظریه

  مورد 3  ودمنه کلیله با پیوند در آثار نقد

  نقد مصححان :3-2-2-1
 منتقـد  هرکـدام در ده مقالـه) یگانـه   ( انـد.  غالب منتقدان به تصحیح قریب و مینوي نظر داشـته 

امـر   سلسـله مقـالات او بـدین    از مـورد  اسـت. درمجمـوع، هفـت    فـرزان  قریب، علامه تصحیح
ــاص ــت.   اختص ــه اس ــرزان، (یافت ــا ) 1335و  1334و  1332و  1318و  1316و  1315ر.ك: ف ب

اقبال به تصـحیح قریـب و متعاقبـاً     دهد، هاي بعد از کلیله ارائه می تصحیحی که مینوي در سال
نقدهاي قریب بر این تصحیح را مـورد   چنانکه هیچ محققی رود. نقدهاي فرزان رو به کاستی می

  رار نداده است.ارزیابی ق
یکی از خوانندگان مجلۀ یغما سؤالی از فرزان دربارة مرجع ضـمایر  ) 1336( هاي بعد در سال
پرسد و همچنین نظر فـرزان را در تصـحیف    می »و اشجار سرو بینهن کان مشت...«بیت عربی 

بـوده و نـه    »شیخ«کند و معتقد است این واژه  در ابتداي باب حمامه مطوقه رد می» شبح«واژة 
ازآن مینوي در همین مجله  دهد و پس . فرزان در دو شمارة بعد همین مجله بدو پاسخ می»شبح«

گفتنی است آنچه مینوي در تصحیح صـورت بیـت    پردازد. به رد نظر فرزان در هر دو موضوع می
ز معتقـد  نی» شیخ«همچنین دربارة واژه  عربی آورده، با آنچه بعدها در کتابش آمده متفاوت است.

بوده و با اسـتناد بـه مـتن سـریانی احتمـال       »شیخ«شک  است این واژه در نسخۀ ابوالمعالی بی
) به 1336؛ مینوي، 1336؛ فرزان، 1336نا،  ر.ك: بی(بوده باشد.  »شیئا«دهد در نسخۀ عربی  می

چیـزي  منظـور فـرزان از شـبح،     درستی درنیافته باشد. رسد مینوي توضیحات فرزان را به نظر می
ضمن آنکه مینـوي بـه آمـدن     نه چیزي غیرواقعی. موهوم و برخاسته از وهم و هراس آهوست و

 ده در نیز دور ازنظر نیسـت.  »شیئا«اشاره دارد، احتمال واژة  در دو نسخۀ عربی نیز »شبحا«لفظ 
 بـا  ارتبـاط  در یک مقاله) 1355( مینوي وفات از پیش تا. شده است نقد مینوي تصحیح نیز مقاله
 بـه  محتاطانه و کوتاه اي اشاره و است مینوي از تمجید که متضمن رسد می چاپ به تصحیح این

  )1346پروین گنابادي،  دارد. (ر.ك: او مسامحات
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و یا خاموشی  محتاطانه نقدي به منتقدان را مینوي، تند هاي واکنش از پرواي رسد می نظر به
 اشاره دارد، انتشار مقالۀ خود که در مقدمۀ چنان آن نیز دامغانی مهدوي که همچنان. است واداشته
 نمود. موکول مینوي حیات از پس هاي سال به را باب این در خود مقاله

به تصـحیح مینـوي نیـز نگـاهی      فرزان ازجمله محققانی است که علاوه بر تصحیح قریب،
شته و بعـدها توسـط   هاي انتقادي وي صورت مقاله ندا اما ازآنجاکه یادداشت نقادانه داشته است.

امـا در ارتبـاط بـا ایـن      محمد روشن در قالب کتاب عرضه شد، از حیطۀ بررسی ما خـارج اسـت.  
) 1380ها مقالـۀ جـواد مرتضـایی (    یکی از آن هاي فرزان دو مقاله به چاپ رسیده است. یادداشت

ازنظر هر است که به رد برخی از نظرات فرزان پرداخته است. وي همچنین به موارد جدیدي که 
هـایی   البتـه او ایـن مـوارد را در بخـش     مینوي، قریب) مستور مانده نیز اشـاره دارد. ( دو مصحح

آنچه وي در رد نظرات  شود. جداگانه نیاورده و همین امر تا حدودي سبب گمراهی خوانندگان می
گ آورده نماید. نظیر آنچه در واپس خزیدن خرچن فرزان آورده است در برخی موارد پذیرفتنی می

 و یـا غفلـت فـرزان از دوجانبـه بـودن وزن     ) 55 همـان: (اطلاعی کـرده   و فرزان از آن اظهار بی
  )60(همان:  »مصاحبت.«و  »مواصلت«هاي  در واژه» مفاعله«

مه را «در مصرع » ورغ«نمونۀ آن واژة  پذیرش نیست. اي موارد نیز انتقادهاي او قابل اما در پاره
دانسته و ظاهراً  »روشنی و فروغ«مینوي این واژه را به معنی  است. »دانچه ورغ بندد از صد چراغ 

صـورت   فـرزان ایـن واژه را بـه    این معنی را برگزیده است. »دان چراغ«و  »ماه«با  به جهت تناسب
در مقالۀ مـذکور آمـده    نماید. تر می در نظر داشته و معتقد است این معنی زیباتر و بلیغ »ورغ بستن«

گونه که استاد فرزان فرموده است غلط و نادرست نیست،  ظر مرحوم مینوي هم که ...آناما ن«است: 
دانسـته   »حاصـل شـدن  «را در معنـی   »بستن«و سپس  )46 همان:( »بلکه صحیح و درست است.

 »بلیـغ «با تأمل در قول فرزان مبرهن است که ایشـان نظـر مینـوي را نیـز صـحیح امـا نـه         است.
  آن چنانکه فرزان در نظر داشته در بیتی از اسدي نیز آمده است: »بستنورغ «اند. واژه  دانسته

  چو بستی ز ریگش نباشد گزند        به پیشش بر از چوب ورغی ببند     
ارجحیـت نظـر مینـوي را از جهـت      اگر مرتضایی ضمن اذعان به صحت قـول دو مصـحح،  

 دانست، قـول وي پـذیرفتنی بـود.    می »چراغ دان«و  »ماه«با  »روشنی«النظیر و تناسب  مراعات
جف القلـم بمـا هـو کـائن الـی      «بینی و دقت نظر فرزان را در تبیین عبارت  همچنین وي باریک

نویسد و بعدازآن دیگـر چیـز    ها را می گوید: قلم تقدیر بودنی مینوي می درنیافته است. »الدین یوم
اي نوشته نخواهد شد،  تنها چیز تازه فرزان درگاهی فراتر معتقد است نه اي نوشته نخواهد شد. تازه
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مقالـۀ دیگـر نیـز کـه بـه       )54شده نیز تغییري ایجاد نخواهد شـد. (همـان:    بلکه در آنچه نوشته
فاقـد   اسـت،  »تحلیـل و بررسـی انتقادهـاي...   «رغم آنکه عنوانش  انتقادهاي فرزان پرداخته علی

  )1386زاده،  ست. (ر.ك: بخشائیهرگونه تحلیلی است و فقط به نقل انتقادات فرزان پرداخته ا
 مهـدوي  نقدهاي طاهر و احمد مهدوي دامغانی هستند. رضا دو منتقد دیگر این تصحیح، غلام 

 اسـت، تـأثیر   کلیلـه  عربیـات  نـاظر بـه   دامغانی که در باب مسامحات لفظی و معنوي مینوي و غالباً
  )1367دامغانی،  ؛ مهدوي1360 دارد. (ر.ك: طاهر، کلیله فهم و مینوي تصحیح بهبود در شایانی

 مینـوي  تصـحیح  منتقد نخستین را خود نداشته، خبر مقالات مذکور از گویا که زنجانی برات
 در مثـال  بـراي . است تصحیح این هاي نادرست وي از برداشت حاصل بیشتر او نقدهاي. داند می
 فحـواي  گـرفتن  نظر در بدون »آن طلب امتناع به طبع سماحت« عبارت دربارة مینوي شرح نقد
 بخشنده« معنی به و مستقل عبارت این است مدعی ،»طبع« به» سماحت« شدن اضافه و کلام
 آن بـر  عـلاوه  اسـت.  )103: 1387( »کنـی  امتنـاع  دیگران بخشیده قبول از که است آن طبعی
 مـدعی  نیـز  دیگـر  موردي در. است کرده برداشت چگونه را» دیگران بخشیده« نیست مشخص
 حاصل به«عبارت  »آید حاصل به ذات پاکیزگی تا برخیزد شهوت سر از« عبارت در مینوي است
 بـه « مینـوي  کـه  است حالی در این) 104همان: ( .است کرده معنی» گفتن ترك به« را» آمدن
 متـون  در افعـال  ایـن  نظیـر  در» ب« کاربرد تداول تا آورده مثال عنوان به را» گفتن چیزي ترك
  )1387، 1375کند. (ر.ك: زنجانی،  گوشزد را کهن

اي مینوي را بـه انتحـال مـتهم     وي در مقاله پور است. تندروترین منتقد مینوي، مهدي رحیم
 »شرح اخبار و ابیات و امثال عربی«او معتقد است مینوي از یکی از شروح دوگانۀ کتاب  کند. می

پور این انتحال در دو بخش معنی  یمرح زعم به اي داشته باشد. بهره برده، بدون اینکه بدان اشاره
ها و همچنین در ترجمۀ عبارات صورت گرفته است. در مورد اول بایـد   ها، نقش دستوري آن واژه

ها غالباً ثابت است و در مواردي خاص محل اختلاف واقع  ها و نقش دستوري آن گفت معنی واژه
تـر آنکـه    اساس تقدم و تأخر درنقل داوري کرد. مهـم  بر مسائل    باب این توان در شوند و نمی می

پـور زحمـت    گویا رحـیم  تصحیح خود بدین شروح اشاره دارد و »ك«و  »ید«مینوي در صفحات 
هـاي خـود نیـز بـه      خواندن مقدمه مینوي را به خود نداده است. همچنـین مینـوي در یادداشـت   

) مقام علمی وي بـالاتر  345: 1375، استخراج مطلبی از شرح ابیات اشاره دارد. (قریب و بهبودي
پور در پاورقی  با توجه به آنچه رحیم از سوي دیگر از آنی است که به وصمت انتحال آلوده گردد.

توان بـه   گونه موارد مسبوق دانسته، می پایان مقالۀ خود آورده و ضمن آن رندانه مینوي را در این
  )1382پور،  رحیموي در نقد تصحیح مینوي پی برد. (ر.ك:  ورزي غرض
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 منشی نصراالله ترجمۀ نقد: 3-2-2-2

. اسـت  فرزان محمد سهم مقاله شانزده اند، پرداخته ترجمۀ ابوالمعالی نقد به که اي مقاله میان نوزده از
مسـامحات   و تصـرفات ناسـخان   را شـاهی  بهـرام  کلیلـه  اشتباهات منشأ خود مقالات سلسله در او

 صورت به را ها آن از هریک کلام، فحواي و کلیله عربی متن به توجه با داند و می ابوالمعالی شخص
 هـاي  پژوهش .نماید می و تعلیم و تربیت (نه مقاله) تصحیح) هفت مقاله( در مجلات ارمغان جداگانه
  .است ادبی در متون تدقیق و تصحیح از عالی اي نمونه برانگیز و تحسین فرزان

  ادبی هاي نظریه: 3-2-2-3
 کلیلـه  در... بـرن و  اریـک  و یونگ پراپ، هاي ادبی نظیر نظریه بررسی به مقاله پانزده درمجموع

هـا   گونه نظریه اساس این هاي اخیر بررسی متون ادبی فارسی بر در دهه اند. پرداخته شاهی بهرام
 عمدة گونه مقالات واداشته است. نقد این هاي اخیر به تداول یافته و همین امر منتقدان را در سال

 ها و... است. عدم درك درست آن ها، هاي پیدایش نظریه ها دربارة عدم توجه به زمینه تذکرات آن
که برخی از مقالات موردبررسی ما نیز توسط این منتقـدان مـورد ارزیـابی قرارگرفتـه از      ازآنجایی
  )1398 حیاتی، ؛1397 سر، کله محمدي: ك.ر( شود. نظر می ها صرف تحلیل آن

هـاي کلیلـه    هاي گوناگون در بررسـی داسـتان   ضروري است که کاربرد نظریه ذکر این نکته
هـا   ها با متون است و شگفت آنکه بیشتر این پژوهش خود شاهدي بر عدم توجه به تطابق نظریه

رضـی،   ؛1390انـد. (ر.ك: دهقانیـان،    نظـر داشـته   هـاي آن  و شخصیت »شیر و گاو«نیز به باب 
  )1394 ؛ نرماشیري،1393؛ سنچولی، 1393م داري، ؛ تمی1391؛ سام خانیانی، 1391

  ودمنه کلیله با پیوند در آثار نقد: 3-2-2-4
)، اتهـام راونـدي بـه    1342این بخش متضمن نقد نمایشنامه اي از داستان شیر و گـاو (مینـوي،  

  ) است.1333(مقربی، 11بستون ) و نقد مقاله اي از1387کمیلی،( سرقت از کلیله

 سیاست: 3-2-3

 رغـم تـذکرات محجـوب، بررسـی وجـوه سیاسـی کلیلـه از        ازاین آمـد، علـی   گونه که پیش همان
هـاي   و سال ماند می مغفول 1385گرفت و تا سال  قرار موردتوجه دیر خیلی که است موضوعاتی
 وسـه بـار   بیست )1394- 1385( سال ده از کمتر زمانی فاصله و در شود می آغاز بدان بعد هجمه
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 بـه  نگـاه  نخسـت : اسـت  غالـب  ویژگـی  دو مقالات این میان در شود. پرداخته می بدین موضوع 
مجمـوع ایـن    .هـا  همـایش  بـراي  مقالات از دسته این سازي آماده دیگر و غربی سیاسی مکاتب
  توان در پنج دستۀ فرعی تقسیم نمود: وسه مقاله را می بیست

 »الیتیـزم و...  لیبرالیـزم،  رواتیزم،کنس ـ«هاي غـرب   هاي سیاسی کلیله با نظریه مقایسۀ اندیشه. 1
ها  (هفت مورد): به جهت همگامی سیاست و اخلاق در کلیله و مکتب ماکیاولیسم، بیشتر مقاله

دکتري خدیجه  رسالۀ همچنین غالب این نوع مقالات برگرفته از اند. به این نظریه اقبال داشته
نخست به معرفی مکاتب پرداختـه و  گونه مقالات  نویسندگان این .)اطمینان است. (چهار مورد
 و مکـانی  زمـانی،  تمـایزات  آنکه اند، بدون ها را در کلیله بازیابی نموده سپس معادل آن اندیشه

گونه مکاتب، باور به یک اصل از میان  باشند. اساس پیدایش این داشته نظر طرفین را در غایی
مصداق یابی هـر یـک از   حال  گذاري و عمل کردن بر اساس آن است. اصول مختلف و هدف

چه ضرورتی دارد؟ و  این باورها در اثري که تنها تناسبش با این مکاتب وجه سیاسی آن است،
هـا در مصـداق    هاي سیاسی کلیله مؤثراست؟ اوج این ناهماهنگی آیا در شناخت اساس اندیشه

بـار   یـک  »هودمن ـ کلیلـه «آنجا که متناسب با موضوع مقاله، شیر در داستان  ها هویداست. یابی
بار دیگر مصداق الیتیزم. یا مکر و حیله که از مفـاهیم بنیـادین    شود و مصداق کنسرواتیزم می

شـود و در مقالـۀ دیگـر از     در یک مقاله از مصادیق ماکیاولیست دانسته مـی  کتاب کلیله است،
  مصادیق پراگماتیسم.

هـا   چندان آن اند و توجه نه نظر داشته »شیر و گاو«به داستان  همچنین غالب این مقالات
ر.ك: (برانگیـز اسـت.    هـاي کلیلـه، سـؤال    ترین بـاب  یکی از سیاسی »بومان و زاغان«به باب 

  )1393؛ محمودي، 1394؛ رضوانیان، 1393؛ آهی، 1388، 1387، 1386اطمینان، 
نامـه،   نامـه، قـابوس   نامه، سیاست مرزبان«هاي سیاسی کلیله با دیگر آثار ادبی  مقایسۀ اندیشه .2

 بیش نیز نامه سیاست و نامه مرزبان به و از این میان اقبال )پنج مورد( »گلستان و تاریخ بیهقی
 اند و تنها مورد استثنا مقالۀ این آثار نظر داشته غالب مقالات تنها به یکی از است. آثار دیگر از
رو کـه عنـوانی    ازآن ایـن مقالـه   است.» نامه ... قابوس در داري مملکت آیین تطبیقی بررسی«

در موضـوع مـوردنظر    گویا دارد و در محتوا نیز به وجوه اشـتراك و افتـراق ایـن آثـار     جزئی و
پرداخته، کیفیتی بهتر از سایرین دارد و این از مواردي است که در دیگر محققان کمتـر بـدان   

؛ 1394؛ مسـتعلی زاده،  1394؛ معینـی،  1391؛ ذبیح نیا، 1390ر.ك: صادقی، (اند.  داشته توجه
  )1394جلیل زاده، 
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 نامنتظر امور مدیریت شامل بررسی موارد این): مورد شش( کلیله سیاسی وجوه از یکی بررسی. 3
 قـدرت  بـیش از همـه عنصـر    و مقالـه اسـت   یـک  در هرکدام گرا تحول رهبري هاي و ویژگی

 ؛1386 حمیـدي،  ؛1386 ازغنـدي، : ك.ر. (شود بدان پرداخته می موردتوجه بوده در چهار مقاله
  )1393 ایزدیار، ؛1394 ؛ صادقی،1392 صادقی، ؛1390 دهقانیان،

سه مورد): ایـن مقـالات پـس از برشـمردن     (صورت کلی  هاي سیاسی کلیله به بررسی اندیشه .4
کتـاب کلیلـه    هـایی از هریـک در   مواردي نظیر: مشـورت، عـدالت، عفـو و... بـه ذکـر نمونـه      

نظـران   اي از اقـوال صـاحب   این میان شریف پور سعی نموده با افزودن چاشـنی از  اند. پرداخته
 نمایـد.  شرقی و غربی، تنوع و بسطی در کلام ایجاد کند که البته غیر ضرور و نامتناسـب مـی  

  )1391، موسوي، 1387؛ شریف پور، 1385ر.ك: عزیزي، (
در  قاله مؤلفـانی یکسـان دارد.  این دو م :)دو مورد(هاي سیاسی کلیله  بررسی خاستگاه اندیشه. 5

عنـوان مبـانی    شـهر بـه   شاهی، عدالت، همگامی دیـن و ملـک، خـرد و آرمـان     مقالۀ اول نهاد
 انـد.  ها در کلیله پرداخته ازآن به بازیابی هر یک از آن شده و پس هاي ایرانشهري معرفی اندیشه

و اصـول کشـورداري   تسـاهل)   و هـاي ایرانشـهري (تسـامح    اندیشه در مقالۀ دوم نیز به دیگر
کشورداري ایرانیان باستان  اي از اصول یافته است. مؤلفان این مقالات نخست گزیده اختصاص

اما در این  اند. را تبیین نموده و سپس مصادیقی از آن اصول موردنظر را در کلیله بازیابی نموده
شـیر و  «داستان هنـدي  اند و براي مثال به  توجه بوده ها بی ها به خاستگاه داستان مصداق یابی

اند. جاي خالی تصویري جامع از آئین کشورداري ایرانیان باستان و یا اشـاره   استناد نموده »گاو
هـا   نظر از طبقۀ اجتمـاعی آن  به مسائلی نظیر توجه ساسانیان در برکشیدن افراد مستعد صرف

  )1394و 1389ناو،  ظهیري(و... در این مقالات نمایان است. 
هـا در مقـاطع    هاي سیاسی کلیله، تحـولات احتمـالی آن   ک خاستگاه اندیشهدرمجموع تفکی

ها از موارد مغفول مانده در تاریخ کلیلـه   مختلف و یا تقابل اندرزهاي سیاسی و عملکرد شخصیت
  پژوهی است.

  ادبیات داستانی. 3-2-4
 ماننـد:  کلیلـه  هـاي  داسـتان  مختلـف  وجـوه  بـاب،  این در درآمده نگارش به مقالۀ ویک بیست در

 دسـته  این مؤلفان غالب نگاه. است شده بررسی... و هاي کلیله مالیسم مینی اپیزودها، ها، توصیف
  .است بوده» گاو و شیر« باب بر
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 کلیلـه  در گـاو  و شـیر  بـاب  داسـتانی  عناصـر  تطابق به اي مقاله داستانی، عناصر با ارتباط در
 ایـن  مؤلفـان،  اما است. سودمند و موجز مقاله اصلی ) بحث1390(. است پرداخته عربی و فارسی
 همین و اند گنجانده مستدل غیر و مطول ضرور، غیر مطالب از انبوهی میان در را سودمند وجیزة
 در تضـاد  یـا  و  آن ذیـل  محتواي با بخش هر عناوین تناسب عدم نظیر هایی پریشانی موجب امر

 آن نتـایج  امـا  قرارگرفتـه  موردبررسـی  کلیلـه  کتاب از باب یک اینکه همچنین. است شده اقوال
  .رسد نمی نظر به اشکال از خالی نیز شده داده تعمیم کتاب کل به

 ارزیـابی  مـورد  عناصـر  دیگـر  از بـیش  پردازي شخصیت ودمنه، کلیله داستانی عناصر میان از
سـبک   و شـیوه « ) و1377(» ودمنـه  کلیلـه  در گـویی  قصـه « عنـاوین  بـا  مقالـه  سه و قرارگرفته

 ایـن  بررسـی  بـه  ) صرفا1392ً(» در... پردازي شخصیت و سازي تیپ« ) و1390( »و... گویی قصه
 مقالـه  بـا  اول مقالـه  جمـلات  ترکیـب  جـز  چیـزي  دوم مقاله است و البته یافته اختصاص عنصر
  !نیست )1377( »اپیزودیک... هاي داستان هاي ویژگی و ساختار«

 بـه  را خـود  )1393( »فرعـی...  خطـوط  رد پیرنـگ  گسـترش « مقاله از بخشی راغب محمد
 حضـور  است مدعی او. دهد می اختصاص گاو و شیر داستان مختلف هاي درروایت پیرنگ بررسی

 خـاص  احتمـالاً  پایـان،  تـا  آن حـذف  سـپس  و ها داستان در شخصیت یک ناگهانی غیرضرور و
 ایـن مسـأله جالـب    .دانسـت  پیرنگ ضعف را آن نباید و بوده ایرانی پیرنگ از اي گونه و ایرانیان
. است بیشتر هاي استدلال و تر گسترده هایی پژوهش نیازمند ایرانیان، به آن اسناد اما است، توجه
 کـه  نامـه  مرزبان جز است، هند با پیوند در نوعی به مقاله این در مذکور هاي نمونه همۀ که چرا
  است. کلیله از تقلیدي نیز آن

 اسـت  مدعی )1392( »کودکان... براي هایی تمثیل ودمنه، کلیله« مقالۀ نویسندة میان این در
 مبهم ماجرا اصل او مقالۀ در. نیست مناسب امروز کودکان براي کلیله شده هاي بازنویسی تمثیل
 آن هـاي  داسـتان  هـاي  بازنویسـی  یـا  و نیست کودکان مناسب اساساً کلیله هاي داستان آیا. است
 دوسـویه  مسـیر  این در چراکه مانده، باقی نشده حل نیز مؤلف براي ابهام این گویا اند؟ نبوده موفق
 آن از اندکی بخش و دارد می منسوب کلیله خود به را تناسب عدم این از بخشی و دارد برمی گام
 اینکـه  اول: رسـد  مـی  نظـر  به بدیهی امر دو زمینه این در گفت باید. داند می بازنویسان متوجه را

 قابلیـت  آن هـاي  داستان همه اینکه دوم و کودکان نه و بزرگسالان براي بوده کتابی ودمنه کلیله
 با تناسبی ها داستان از برخی پیام نیز آذریزدي در بازنویسی حتی ندارد. را کودکان براي بازنویسی
 بـه  منصفانه کلیله، هاي داستان همه مورد در تناسب عدم این انکار اما ندارد. امروز تربیتی اصول
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 نیـز  تعـداد  ازنظـر  که نیز کلیله هاي داستان هاي بازنویسی کلی ارزیابی آنکه ضمن رسد. نمی نظر
  نیست. صحیح است، توجه قابل

 در روایـت  شیوه مقایسۀ به که است اي مقاله زمینه، این در توجه جالب مقالات دیگر از یکی
 تفـاوت  که شود بدین منتج و است پرداخته) بیدپاي هاي داستان و شاهی بهرام( کلیله ترجمه دو

 داسـتانی  هـاي  جنبه به بیشتر بخاري. است بوده تأثیرگذار ها آن روایت شیوة در دو اثر، مخاطبان
 ذهـن  در مقالـه  ایـن  بـاب  در سـؤال  دو. نویسندگی در هنرنمایی به ابوالمعالی و دارد نظر روایت

 عـدم  و پایبنـدي  از برخاسـته  هـا  تفـاوت  ایـن  حد چه تا آنکه نخست: شود می مطرح خوانندگان
. باشـد  بوده تأثیرگذار نیز مسأله این رسد می نظر به است؟ کلیله عربی متن به مترجمان پایبندي
 آمـده  نیـز  عربـی  کلیلـه  در و نیست بخاري خاص» دستابذ« بازرگان ولایت نام ذکر نمونه براي
 و شفاهی وجه به را خود روایت که است آن درصدد بخاري معتقدند نویسندگان اینکه دوم .است
 اسـت،  مکتـوب  پنجاتنتراي کلیله، داستان این مأخذ که این به توجه با. کند نزدیک گفتاري لحن
  )1391 تقوي، (ر.ك: .نمایاند می برانگیز ابهام مؤلف ادعاي این

  نتیجه

و پس از آن  هاي پیش از دهۀ هفتاد        توان به سال می سیر کلیله پژوهی در ایران را به لحاظ کمی
بندي کرد. پیش از این دهه، کلیله پژوهی در ایران سیري افتان و خیزان داشت و پـس از   تقسیم

طوري که تعداد مقالات در چهار سال ابتدایی دهه نود بیش  آن با رشدي فزاینده مواجه گردید. به
  از ادوار پیشین است.

هاسـت.   میت و کیفیت پژوهشتحلیل موضوعی این مقالات نیز نشانگر عدم تناسب میان ک
رغم پربرگ بودن تحقیقـات، حـق مطلـب بـه صـورت       در برخی از موضوعات علی به طوري که
نمونۀ آن در بررسی عناصر سیاسی کلیله و دمنه و یا تأثیرپذیري مولانـا از   است. نشده  بایسته ادا

همچنـان مغفـول مانـده     این کتاب آمده است. افزون بر آن برخی از مسائل در پیوند با کلیله نیز
هاي منظوم  روایت هاي فرهنگ و ادب عامیانه، جنبه شناسی، است؛ براي مثال: زیباشناسی، نسخه

هاي نامکشوف  الصفا یا تصرفات کاشفی از جنبه ها نظیر رسائل اخوان کلیله و برخی از تأثیرپذیري
  هاي آتی موردتوجه قرار گیرد. کلیله است و امید است در پژوهش

اي برخوردار است. ضـمن   هاي محجوب از جایگاه ویژه مینۀ تاریخ کلیله و دمنه، پژوهشدر ز
هاي صورت گرفته در ادوار بعدي را باید به عنوان مکملی براي تحقیقـات   آنکه برخی از پژوهش
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 تـاریخ  از پژوهشـگران  ناآگـاهی  مقـالات،  کیفی بررسی در برانگیز تأمل وي در نظر داشت. نکتۀ
هاي محجوب براي شناساندن کلیله و دمنه و تـاریخ آن،   با وجود همۀ تلاش .است دمنه و کلیله
 بررسـی  و نقـد  کـه  چنـان . داننـد  مـی  هندي را اثري دمنه و کلیله ایرانی محققان غالب هم هنوز
  است. مستقل نیازمند پژوهشی امر این به ایرانی محققان نگرش

مورد نظر منتقدان بـوده اسـت. محمـد    در زمینۀ نقد تصحیح نیز دو تصحیح قریب و مینوي 
فرزان یگانه منتقدي است که به هر دو تصحیح نظر داشته است. نقدهاي وي بر تصحیح قریـب  

اسـت. امـا آنچـه در نقـد      به سبب تداول تصحیح مینوي در ادوار بعد، مورد ارزیابی قـرار نگرفتـه  
است. این نقدها در برخـی مـوارد    است، بارها مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته تصحیح مینوي آورده

  صحیح و در برخی موارد نیز ناشی از برداشت نادرست منتقدان فرزان است.
وجوه سیاسی کلیله و دمنه نیز در ابعاد متعدد و متنوعی مورد بررسـی و مقایسـه قرارگرفتـه    

لـه و  ها عدم توجه محققان به خاستگاه ابـواب کلی  است. نکتۀ قابل تأمل در این دست از پژوهش
 هـاي سیاسـی غـرب اسـت.     همچنین تمایزات زمانی، مکانی و غایی آنها در مقایسـه بـا نظریـه   

 مختلـف  مقاطع در ها آن احتمالی تحولات کلیله، سیاسی هاي اندیشه خاستگاه تفکیک درمجموع
  هاست. این پژوهش در مانده مغفول موارد از ها شخصیت عملکرد و سیاسی اندرزهاي تقابل یا و

پـردازي   ها متوجه باب شیر و گاو و عنصر شخصیت ادبیات داستانی نیز غالب پژوهشدر بخش 
هـاي   پیرنگ، عدم تناسب داسـتان  از ناشناخته اي است. در این میان چند مقاله با ادعاي کشف گونه

هاي بیدپاي رویکردي متمایز از سـایرین   کلیله با کودکان و مقایسۀ مخاطبان کلیله و دمنه و داستان
  ه اند. این ادعاها هرچند بدیع، اما پذیرش آن با اما و اگرهایی همراه است.داشت

 :یادداشت ها
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 .194 ش. ماه کودك و نوجوانب کتا. سالان هایی براي کودکان یا بزرگ ودمنه تمثیل کلیله ).1392اصغر( یعل ارجی، -
 .11ش  .المللی سیاسی و بینهاي  رهیافت ودمنه. یلهداري در کل پند نیاکان، آیین حکومت ).1386( ازغندي، علیرضا -
 .143ش  .کتاب ماه ادبیات .آن با نامه  و مرزبان ودمنه یلههاي مندرج در کل الیتیزم و مشابهت). 1388( یجهخداطمینان،  - 
عرفـانی و   یـات ادبنامه با آن،  و مرزبان ودمنه یلههاي مضامین کل کنسرواتیزم و مشابهت ).1386( __________ -

 .9، ش یشناخت اسطوره
ادبیـات عرفـانی و    نامـه بـا آن،   ودمنه و مرزبان هاي مضامین کلیله لیبرالیزم و مشابهت )،1387( __________ -

 .10، ش یشناخت اسطوره
 .نامـه بـا آن   و مرزبـان  ودمنه یلههاي مندرج در کل ماکیاولیسم و مشابهت ).1388اصغر ( یاطمینان، خدیجه، حلبی، عل -

  .1ش  .پیک نور
. 10تـا   1. ج تحقیقات ایرانـی  ◌ٔ ینهدرزمفهرست مقالات فارسی . )1390- 1340افشار، ایرج و کاشیان، ایران ناز ( -

 تهران. مرکز دایرت المعارف بزرگ اسلامی.
 .19 ش زمین. یرانافرهنگ  ودمنه.  یلهکل ).1352عباس ( اقبال، -
یادنامه دکتر احمد تفضلی؛ اشـرف   .مقفع است نوشته ابنودمنه  یلهکلیا باب برزویه طبیب در آ .)1379( انوري، حسن -

 ، تهران: سخن.)گردآورنده(صادقی، علی 
نهمـین  ودمنـه،   یلـه کلبررسی مفاهیم تعلیمی رهبري تحول گـرا در   ).1393کامران (فخري،  ایزدیار، محسن، پاشایی -

 المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. ینبهمایش 
 .50 ش دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز. ودمنه. یلهکلي ادبیات هندي و ها افسانه ).1338( یندوشیکارا -
و  ودمنـه  یلـه گـو در داسـتان شـیر و گـاو از کل     و قصـه  یسنـو  تفاوت راوي قصـه . )1391( بهنام، مینا، تقوي، محمد -

 .12 ش. زبان و ادبیات تطبیقی يها پژوهش. هاي بیدپاي داستان
 .5 . پیام نو. شیبهرامشاهودمنه  یلهکلچند نکته دربارة اسلوب نثر ). 1327( محمد گنابادي، پروین -
 .378راهنماي کتاب. ش: .)تصحیح و توضیح مجتبی مینوي(ودمنه  یلهکل ترجمه ).1346(_________ -
. انپژوهشنامه ادبیات کـودك و نوجـو   .هاي تمثیلی (حیوانات) درباره ادبیات شفاهی افسانه ).1385محمد (، جعفري -

 .46-45ش 
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بخـش  ( ،90 – 85 :143ش . نمـایش  .(بخش اول)ودمنـه  یلهمعاصر از حکایات کل یخوانش )،1390( تحصیلی، علی -
 .144: ش )دوم

بر اساس الگـوي کلـود    ودمنه یلهبررسی ساختارگرایانه باب شیر و گاو کل ).1393عباسی، سـمانه ( ، داري، احمد تمیم -
 .59ش  .متن پژوهی ادبی .برمون

همـایش  ودمنـه.   یلـه کلو  نامـه  مرزبـان یـزي مـدیریتی در   ر برنامهمقایسه اصول  ).1394( یی، سپیدهرضاجلیل زاده  -
 جستارهاي ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی.

 .»ودمنـه  یلـه کل«و » سندباد نامـه «با » دکامرون«هاي زنان در  بررسی تطبیقی ویژگی). 1394( یعل جهانشاهی افشار، -
 .13 ش .تطبیقی یاتادب

شخصـیت و  «بررسی انتقادي مقالات علمی پژوهشی با موضـوع  ). 1396زهرا (حسنلی، کاووس، میرصوفی املشی،  -
 .39 ش ی.نقد ادب در ادبیات نمایشی. »پردازي یتشخص

 .238و  237ش  .سیاسی - اطلاعات اقتصادي  .ودمنه فرهنگ سیاسی به روایت کلیله  ).1386( حمیدي، محمد محسن - 
نقد ادبی. نقد مقالات علمی پژوهشی با موضوع بررسی متون ادبی از دیدگاه زمان روایی ژنت. ). 1398( زهرا حیاتی، -

 .45ش 
 .7. دانش. ش یبهرامشاهودمنه  یلهکلیک بحث درباره ). 1330احمد (خراسانی،  -
 .107یغما. ش سؤالات و احتجاجات. ). 1336( یزپروداریوش،  -
. هاي ادبـی  پژوهش. ودمنه بر اساس نظریه ساخت شکنی بازخوانی داستان شیر و گاو کلیله). 1390جواد (دهقانیان،  -

 .32، 31 ش
نقـد   .هاي ماکیاولی به اندیشه نگاهی یمودمنه با ن در کلیله ییگرا نقد اخلاق ).1390بخت، ناصر ( یکودهقانیان، جواد، ن -

 .14ش  .ادبی
 6. پل فیروزه. ش ودمنه یلهکل يها ترجمه نخستین به اجمالی هینگا. )1381(دوبلوا، فرانسوا  -
نامـه   پـژوهش  .و گلستان سـعدي  ودمنه یلهتعلیم الگوي حکومت در کل). 1391( نیا عمران، آسیه، سنگکی، سمیه ذبیح -

 .13ش  .ادبیات تعلیمی
امـه فرهنگسـتان   . نهنـدي  هاي ایرانی و در خطوط فرعی داستانی در قصه رنگ یگسترش پ ).1393راغب، محمـد (  -

 .2ش  .قاره) شبه نامه یژه(و
 .72ش . آینه پژوهش. از مؤلفی ناشناخته تا استاد مینوي). 1382( يمهدپور،  یمرح -
مـتن  ودمنـه.   یلـه کل از ها در داستان شـیر و گـاو   تحلیل رفتار متقابل شخصیت). 1391( یهرضی، احمد، حاجتی، سـم  -

 .31ش  .شناسی ادب فارسی
نامه  پژوهش .تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبناي نظریه ماکیاولی). 1394رضوانیان، قدسیه، غفوري، عفت ( -

 .25ش  .ادبیات تعلیمی
 138-137ش . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران .تبلور معانی ).1375( زنجانی، برات -
 .10ش ی. شناخت ات عرفانی و اسطورهیادب. تصحیح مجتبی مینويودمنه به  نقدي بر کلیله). 1387(_______ -
پایـه   بـر  ودمنـه  یلـه تحلیل اساطیري حکایت شیر و گاو در کل ).1391( ، ملک پایین، مصطفیاکبر یسام خانیانی، عل -

 226ش . زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز. نظریه یونگ و نورتروپ فراي
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زبان و  .فردي آلفرد آدلر یشناس تحلیل شخصیت دمنه با تکیه بر نظریه روان). 1393سنچولی، احمد، کیچی، زهرا ( -
 .229 ش. ادب فارسی دانشگاه تبریز

دانشـکده ادبیـات و علـوم    . ودمنـه  سیاسی در کتاب کلیلهۀ اندیش ).1387( محمدي، محتشـم االله،  یتشریف پور، عنا -
 .69ش . انسانی باهنر کرمان

نامـه  . ودمنـه  یلـه هـاي حکـومتی در تـاریخ بیهقـی و کل     تبیین سیاست ).1390( مغاري، سمیهفلاح و  صادقی، مریم -
 .46ش . فرهنگستان

 .30ش  .ادبی  مطالعات نقد ودمنه. یلهها در کل مدیریت سیاسی بر ناشناخته ).1392( صادقی گیوي، مریم -
ي شـیر و گـاو و   ها داستان« ودمنه یلهکلبررسی ساختار درونی قدرت در ). 1394، اکـرم ( فرزانه، صادقی گیوي، مریم -

  .ي زبان و ادبیات فارسیها پژوهشهشتمین همایش . »زاغبوف و 
 . فردوس.تهران .1 ج. یخ ادبیات ایرانتار ).1392( االله یحذبصفا،  -
 .6. آینده. ش ودمنه یلهکلنظري در معناي یک بیت ). 1360رضا ( غلامطاهر،  -
هـاي ایرانشـهري در    اندیشـه  سـیر و تـداوم   ).1389( یمظهیري ناو، بیژن، نواختی مقدم، امـین، ممـی زاده، مـر    -

 .7هاي زبان و ادبیات فارسی، ش  پژوهشودمنه.  یلهکل
دهمـین همـایش   ودمنه.  یلهکلهاي ایرانشهري در  یشهاندسیر و تداوم ). 1394( یممری زاده، مم ؛ظهیري ناو، بیژن -

 المللی ترویج زبان و ادب فارسی. ینب
 8 ش .وپرورش آموزش. در زبان فارسی و عربی ودمنه یلهکل). 1332( ینحسنعبدالنعیم محمد  -
 .36ش . علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم. ودمنه یلهاز مباحث سیاسی در کل اي یدهگز ).1385( عزیزي، طاهره -
 .65-62 :47ش . ادبیات داستانی. ودمنه یلهگویی در کل قصه. )1377عزیزي، محمد ( -
 .9. آریانا. ش ودمنه یلهکل. )1332(غ. واثق  -
 8و  7ش . ها مقالات و بررسی. ودمنه یلهنصوص ناشناخته از کتاب کل). 1350غفرانی، محمد ( -
 .1 ش. ارمغانو دمنه.   یلهکل). 1304عبدالرحمان ( فرامرزي، -
 .5یغما، ش  .)جواب به احتجاج خواننده(ودمنه  یلهکلدرباره  ).1336( فرزان، محمد -
 .1). ش 1318و ( 7-6). ش 1316و ( 181تا  176. ش ارمغان .یبهرامشاه ودمنه یلهکل). 1315(_______ -
 .93). ش 1335و ( 510-504: 91، ش یغما. ودمنه یلهنظري به حواشی کل ).1334(_______ -
 .12تا  9و  6 تا 4 ). ش1332و ( 3 تا 1. ش شوپرور آموزش، یبهرامشاه ودمنه یلهدر اطراف کل). 1331( _______ - 
بررسی تمثیلات مانوي در ادبیات منثور فارسـی از آغـاز تـا حملـه      ).1394محمد ( ،فولاد پور، سیما، شکري فومشی -

  .50ش . هاي ادبی پژوهش. مغول
 . تهران. پژوهشگاه علوم انسانیمینويهاي  یادداشت). 1375( یمحمدعلقریب، مهدي و بهبودي،  -
 .10مطالعات ادبیات تطبیقی. ش  برزویه طبیب و آئین جین. ).1388( ینالد جلال یرمکزازي،  -
 .43 ش. آینه میراث. راوندي، انتحال یا اقتباس). 1387حامد (کمیلی،  -
 تهران. ها و...). یادنامه(ها  فهرست مقالات فارسی مجموعه. )1395(مافی، عباس  -
 .63ش  .حافظ از کجا آمده است. ودمنه یلهکل ).1388ی (عل یشکولاییان، درو -
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 .2 . شودمنه یلهکلملاحظاتی دربارة اعلام ). 1363االله ( فتحمجتبایی،  -
  .11-5: 2اطلاعات حکمت و معرفت. ش فارسی.  ادب در بودائی و هندي يها داستان). 1394( _________ -
 . سخن.تهران ودمنه). یلهکلگزیده برهمن (راي و ). 1374(____________ -
 .157ینه پژوهش. ش آ .ودمنه در زبان فارسی یلهکلکتابشناسی ). 1395مجلی زاده، امین و سلمانی، مهدي ( -
هاي زبان و  ، همایش پژوهشودمنه در زبان فارسی یلهکلکتابشناسی ). 1394مجلی زاده، امین و طاووسی، مجتبی ( -

 ت فارسی.ادبیا
 .5 ش زمین. یرانا. فرهنگ ودمنه  یلهکل). 1336محمدجعفر (محجوب،  -
 .7 ش زمین. یرانا. فرهنگ ودمنه یلهکلدربارة ). 1338( _______ -
 .25کتاب هفته، ش  .ودمنه و دو باب ترجمه نشدة آن یلهکلچند کلمه دربارة ). 1341(_______ -
  . خاکستر هستی. تهران: مروارید.ودمنه یلهکلباب برزویه، افسر خرد بر تارك ). 1377( _______ -
 . تهران. خوارزمی.ودمنه یلهکلدرباره ). 1395(__________ -
 .42ادبی. ش  . نقدکاربرد نظریه در مقالات پژوهشی نقد). 1397( رضا سر، علی کله محمدي -
هاي  ودمنه بر اساس مکتب یلهکلهاي سیاسی  و تحلیل اندیشهبررسی ). 1393( یدنوی، دهواري، محمدعلمحمودي،  -

. مجموعه مقالات اولین همایش میراث مشـترك ایـران و هنـد، اعظـم لطفـی، فرزانـه و حسـینی        سیاسی مطرح
 . موسسه تاریخ علم و فرهنگ.تهران .)گردآورنده(اشکوري، صادق 

 .2ش  .نامه پارسی. مصحح مینوي ودمنه یلهاستاد فرزان بر کلهاي انتقادي  نگاهی به یادداشت ).1380( مرتضایی، جواد - 
 تأکیـد  بـا  فارسی ادب در الملوك نصایح مدیریتی يها جنبه بررسی )،1394فاطمه (مستعلی زاد، تهمینه؛ شیخلووند،  -

  همایش جستارهاي ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی. .…نامه یاستس بر
 .14ش . دمنه و  یلهدر کل پردازي یتو شخص ییگو شیوه و سبک قصه). 1390( مشهور، پروین دخت، شاهسونی، زهرا - 
، نامـه  قـابوس در  يدار مملکـت بررسی تطبیقی آیـین   ).1394( ي، فریبا و محمدي ده چشمه، حمزهآباد نجفمعینی  -

 همایش جستارهاي ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی.. نامه مرزبانودمنه و  یلهکلنامه، یاستس
 .2ش زمین.  یرانفرهنگ ا ودمنه.  یلهمقدمه علی بن شاه بر کل).1333( یمقربی، مصطف -
. پژوهـی ادب فارسـی    نثرودمنه.  یلههاي اپیزودیک بر اساس کل ساختار و ویژگی داستان ).1377( ، فاطمهالدینی ینمع -

  .5 ،4ش 
 .23ش . مسکویه. در فرهنگ و تمدن شرقی ودمنه یلهجایگاه تاریخی کل ).1391( االله موسوي، فرج -
دهمـین   ودمنـه.  بررسی تطبیقـی روانکاوانـه دو شخصـیت کلیلـه    ). 1394( نرماشیري، اسماعیل، ملازهی، نورملک -

  ترویج زبان و ادب فارسی. همایش
  . تصحیح مجتبی مینوي. تهران. امیرکبیر.ودمنه یلهکلترجمه ). 1384نصراالله منشی ( -
 . تهران. امیرکبیر.محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی). 1341ید (سع نفیسی، -
. 176تـا   171، 169یغما، ش  .یبهرام شاههایی دربارة ابیات عربی کلیلۀ  یادداشت). 1341احمد (مهدوي دامغانی،  -

 .188، 185، 184، 182، 181، 178) ش 1342(
 .31 نشر دانش. ش. )تصحیح مجتبی مینويودمنه (به  یلهکلهایی بر  یادداشت ).1367( ____________ -
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 .5. ادب. ش هاي دري آن ودمنه در سنسکریت و ترجمه یلهکلمآخذ  ).1350مترجم). (شاه (میرحسن  -
 .111. یغما. ش ودمنه  یلهکل. درباره بیتی از )1336مینوي، مجتبی ( -
 .9ي کتاب. ش راهنما .)معز رضا امیر یعلاقتباس (ودمنه  یلهکلنمایشنامه  ).1342(________ -
. فارسـی و عربـی (بـاب شـیر و گـاو)      ودمنه یلهعناصر داستان در کل یبررس ).1390( یبهط، نقی زاده، فرناز، امیریان -

 .3ش ی. شناس ادبی و سبک دهاي نق پژوهش
و ادب  رشد آموزش زبـان . ودمنه یلهدر داستان شیر و گاوکل پردازي یتو شخص سازي یپت). 1392( یهاشمیان، مانل -

 .105ش . فارسی
 . علمی.قلم  اهل. دیداري با داروي جان). 1355( ینغلامحسیوسفی،  -

 :ها پایگاه
  )1399: فروردین هابه سایت تاریخ مراجعه(
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 ده یچک
شـناس برجسـتۀ آلمـانی را بیشـتر بـه واسـطۀ تحقیقـات گسـتردة او دربـارة تمـدن چـین            برتولد لاوفر، شرق

ت        هاي او که دکتراي زبان .شناسندمی شرقی خود را از دانشگاه لایپزیگ گرفتـه بـود، بـا سـفر بـه چـین و تبـ
شناسـان  داري دربارة زوایاي گوناگون فرهنگ و هنر چین انجام داد و بـه عنـوان یکـی از چـین    تحقیقات دامنه

 ,Sino-Iranica(ایرانیکـا  -اي به نام سـینو در میان آثار پرشمار او، مجموعه. بزرگ روزگار خود شهرت یافت
شناسـی  شناسـی و کـانی  وجود دارد که لاوفر در آن، طی مقالات مختلفی کـه اغلـب بـه حـوزة گیـاه      .)1919

این مطالعه هر چنـد بـیش   . اختصاص دارند، به تعاملات فرهنگی ایران و چین در روزگاران کهن پرداخته است
حوزة زبان به عنـوان واسـطۀ   از فوایدي در  تمدنی در حوزة علوم طبیعی است، -از هر چیز یک مطالعۀ تاریخی

هاي گستردة خـود  ایرانیکا آن است که با آگاهی-هاي لاوفر در سینویکی از تلاش. انتقال فرهنگ خالی نیست
ها را شناسایی کنـد و  ، نام فارسی گیاهان و کانیهاي ثبت واژگان دخیل در این زباندربارة زبان چینی و روش

 –م 14تـا سـدة   م .ق 2ة از سد -بدین شکل، از انتقال مظاهر مادي تمدن ایران به چین در بازة زمانی بزرگی 
هاي زبانی موجود دربارة گیاهان ایرانی را که لاوفر در خلال مطالعـات  در این مقاله برخی آگاهی. سخن بگوید

ایـن  . کنیم و اهمیت کار او را در این حـوزه نشـان دهـیم   خوانی میها دست یافته، بازخود در متون چینی بدان
هاي ایرانی و هم در حوزة تأثیرگذاري تمدنی و فرهنگی ایـران در  اهمیت به طور توأمان هم در حوزة نفوذ زبان

   .تمدن باستانی چین قابل پیگیري است
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Abstract  

 

Berthold Laufer and Persian Language: A Study on the 
Sino-Iranica Collection 

 
Fatemeh Mehri* 

 
The eminent German orientalist Berthold Laufer is best known for his 
extensive research on Chinese civilization. Having received his Ph.D. 
in Oriental Languages from the University of Leipzig, he traveled to 
China and Tibet to conduct extensive research on various aspects of 
Chinese culture and art, and became known as one of the great 
sinologists of his day. Among his many works is a collection called 
Sino-Iranica (1919) in which Laufer discusses the cultural interactions 
between Iran and China in ancient times in various articles, often in the 
field of botany and mineralogy. Although this study is above all a 
historical-civilizational study in the field of natural sciences, it 
nevertheless has benefits in the field of language as a means of 
transmitting culture. One of Laufer's efforts at Sino-Iranica is to 
identify the Persian names of plants and minerals by his extensive 
knowledge of the Chinese language and the methods of recording the 
loan-words in Chinese, and thus the transferring of material 
components of Iranian civilization to China from the 2nd century BCE 
to the 14th century. In this article, we review some of the linguistic 
knowledge about Iranian plants that Laufer acquired during his studies 
of Chinese texts, and show the importance of his work both in the field 
of the influence of Iranian languages and in the field of Iranian cultural 
and civilizational impact on ancient Chinese civilization. 

 
Key words: Botany, China, Chinese transcription  , Laufer, Sino-
Iranica 

* Assistant professor. Shahid Beheshti University. Tehran. Iran mehri. f_mehri@sbu.ac.ir 
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 درآمد  .1

هاي زبانی هم از حیث تاریخی و هم از حیـث اجتمـاعی بـدان     هایی که در پژوهش یکی از حوزه
اسـت. امـروزه    هـم ها بر  ها با یکدیگر و تأثیر و تأثرات آن زبانلۀ رابطه و تعامل أپردازند، مس می

کوشـند تـا حـد     نگرند، مـی  برخی رویکردهاي زبانی که با دغدغۀ حفظ زبان به این تعاملات می
هـاي   بـرداري  هاي آن پرهیز از گرتـه  هاي بیگانه که آشناترین جلوه ممکن با زدودن تأثیرات زبان

ه ألیگانه است، به حفظ چهرة اصیل زبان کمک کننـد. ایـن مس ـ  هاي ب سازي واژه نحوي و معادل
هـاي   زبـان «هاي نـو و تسـلط    با گسترش ارتباطات جهانی، فراگیري فناوريدر روزگار ما گرچه 
شـود، امـا    گاه همچون یک بحران زبانی نگریسته مـی  ،هاي علمی به ویژه در عرصه» المللی بین

وجهۀ تاریخی این تعاملات زبانی عـلاوه بـر آنکـه     لۀ جدیدي نیست؛أاي کهن دارد و مس پیشینه
هـاي دیگـري، همچـون تـاریخ      شناسی تاریخی است، در حوزه هاي پژوهشیِ زبان یکی از عرصه
شـود. ایـن تعـاملات یـا      اي مهم تلقی مـی  ها نیز عرصه ها و تاریخ علوم و تمدن سیاسی سرزمین

د، چنانکـه گفتـیم در   کنن ـ نیز یاد می» زبانیگیري  وام«ها با عبارت  تداخلات زبانی که گاه از آن
بـا   نوشـتار  ، امـا مـا در ایـن   شـود  دیده میسطوح متفاوت زبانی، در آواها، دستور زبان و واژگان 

  بدان نظر دارد.  ایرانیکا-سینوگیري واژگانی سروکار داریم که لاوفر در  اقتباس یا وام
ره خواهیم کرد، از زبانی بـه زبـان دیگـر    ها اشا واژگان بنا به دلایل چندي که در ادامه بدان

پذیرند و همچون واژگان اصیل زبـان خـود بـه     ها را می گیرنده آن ، اهل زبان وامشوند منتقل می
شـود، بـیش از هـر چیـز      هاي گوناگون مـی  گیرند. آنچه موجب تبادل واژه میان زبان کارشان می

هر مادي و معنـوي یکـدیگر اسـت کـه     ها و آشنایی با مظا تعاملات فرهنگی میان اهل این زبان
انجامد. این تعاملات  ها از هم می رود و به اخذ و اقتباس فرهنگ از حد آشنایی فراتر می نیز اغلب

گیرد، آشکارترین تأثیر خـود را نیـز در    فرهنگی و تمدنی از آنجا که به دستیاري زبان صورت می
گیرند، در واقـع بـا    گان دخیل صورت میهایی که براي بررسی واژ گذارد. تلاش زبان بر جاي می

به طور نمونه، پرویز ناتل خـانلري در   ؛پردازند ها می بندي آن در نظر داشتن همین نکته، به طبقه
هـاي   ، با در نظر داشتن تعاملات میان ملل و فرهنگ)116: 1347( آنچه در این باره نوشته است

محصولات صنعتی و محصولات تمـدنی و   گوناگون، واژگان دخیل را بر پایۀ محصولات طبیعی،
ها و معدنیات، ابزار و وسـایل و   سپس به تفصیل در باب رستنی. بندي کرده است فرهنگی تقسیم

هـاي اجتمـاعی و اداري و آداب و    امور مرتبط با تمدن و فرهنگ (مثلاً امور مربـوط بـه سـازمان   
) سخن گفته و در باب هـر یـک   ها رسوم مردمی، دین و مذهب و علوم و معارف و هنرها و پیشه
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هاي دیگر خاصه عربی، و ورود واژگانی به ویژه  هایی تاریخی از سفر واژگان فارسی به زبان مثال
). این شـاخه از مطالعـۀ   129-116هاي اروپایی به فارسی عرضه کرده است (نک: همان،  از زبان

ران   زبانی، به ویژه در زبان عربی، داراي تاریخی فربه اسـت، چـرا کـه     و  قـرآن شـارحان و مفسـ
توجهی ویژه نشان دادنـد و   قرآنها، به واژگان دخیل در  عالمان علم لغت از همان نخستین سده

  )86-57: 1372تألیفات مستقلی در این باره نگاشتند (براي تفصیل در این باره، نک: جفري، 
واجی (یا صـوتی)  با نظام «اما یکی از ظرایف بررسی واژگان دخیل آن است که این کلمات 

). در واقـع ایـن کلمـات در    249: 1373(آرلاتـو،  » شوند گیرنده همگون یا منطبق می زبان قرض
ها را به صورت طبیعی  یابند تا اهل زبان بتوانند آن فرایند جذب، با اصوات زبان مقصد تطبیق می

). با در نظر 252-250ها، نک: همان،  و همچون واژگان زبان خود به کار برند (براي برخی مثال
مستبعد نیست که بینگاریم در مواردي که سفر واژگان دخیل در ادوار کهن  ،داشتن این ملاحظه

 ،گرفته در واژگان به درجـات مختلـف   هاي آواییِ صورت تاریخی رخ داده باشد و تبدیلات/ حذف
هایی همـراه   دشواريها با  دهنده گردانده باشد، مطالعۀ آن ها را از شکل اصلی خود در زبان وام آن
گیرنده چشمگیر باشد. به سـخن   دهنده و وام هاي آوایی دو زبان وام به ویژه اگر تفاوت دستگاه ؛گردد

کننـد کـه تشـخیص     اي در واژة دخیل ایجاد می دیگر، گاه این تبدیلات و تغییرات چنان دگرگونگی
توان به ابهام موجود دربارة  میاي تاریخی  به عنوان نمونه ؛شود صورت نخستین و تبار آن دشوار می

اشاره کرد که از زبان دیوانی ایرانیان به اسناد دیوانی و مالی چین راه یافتـه بـود و در    »استیفا«واژة 
پژوهـان   ضبط شده بود و صورت اصلی و معناي آن براي متن estifiبه صورت  چینی نگار یک واژه

اي صـورت   یاد دکتـر مظفـر بختیـار، در مقالـه     ایرانی، زندهشناس  اي از ابهام بود. چین چینی در هاله
  ).see: Liu Yingsheng, 2010: 92( 1اصلی واژه را نشان داد و این ابهام را برطرف ساخت

اي  اي از چنین مطالعاتی اسـت در حـوزه   آنچه ما در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت، نمونه
و چین که از روزگار باستان آغاز شده و تـا دوران   ویژه از تعاملات فرهنگی دو تمدن کهن ایران

ها  اسلامی تداوم یافته است. روابط سیاسی، داد و ستدهاي گستردة بازرگانی و سفرها و مهاجرت
هـاي   در نتیجـۀ کـاوش   .م20نـد. در آغـاز سـدة     ا ترین دلایـل ایـن ارتبـاط دیرپـا بـوده      از عمده
رابطۀ فرهنگی ایران و چین روشن گشـت. در ایـن    شناسی در تورفان چین ابعاد نوینی از باستان
هاي ایرانی به نثر و نظم به دست آمد که افـزون   هایی از زبان ها و اسناد و نسخه ها کتیبه کاوش

ها و هنرهاي ایران باستان، سندي از روابط عمیق ایـران   بر اهمیتشان در مطالعات مرتبط با زبان
از اسلام ادامه یافت و به سبب ورود اسلام به چـین بـه    رفتند. این پیوند پس و چین به شمار می
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کـه  » هـاي خطـی اسـلامی    نامۀ نسخه بررسی«میانجیگري ایرانیان تعمیق شد. مظفر بختیار در 
هاي خطی اسلامی  براي یافتن نسخهمناطق گوناگون چین حاصل جستجوي چندین سالۀ او در 

کـه آثـار آن بـه     یراث فرهنگی ایران در چـین مشاهدات او از م عمق این پیوند را نشان داد.بود، 
از اسناد مهم نفوذ زبان فارسـی و فرهنـگ   ویژه در معماري بناهاي اسلامی همچنان باقی است، 

). این تأثیر عمیق فرهنگی و زبـانی، خـلاف   see: Bakhtyar, 1994: 65ایرانی در چین است (
هاي پهناوري از نـواحی غربـی    آنچه ممکن است امروزه به نظر رسد، هنوز برجاست و در بخش

: 1370نـک: بـدیعی،   بـراي نمونـه،   شود ( چین، فارسی همچون یک زبان زنده به کار گرفته می
گیـري   از منظر همین اقتباس یا وامتنها ). اما ما در اینجا، به سبب تمرکز بر اثر لاوفر، 162-170

راي معرفـی پـژوهش لاوفـر بـر     و ب هاي ایرانی و چینی خواهیم پرداخت واژگانی به ارتباط زبان
هاي دیگري  همچون: جغرافیا،  حوزة گیاهان تمرکز خواهیم کرد؛ هر چند واژگان فارسی از حوزه

ها و فلزات گرانبها نیز به زبان چینـی راه   امور دیوانی و القاب رسمی، پوشاك و منسوجات و کانی
 EIr, 2011: “CHINESE-IRANIANاند (براي فهرستی اجمالی از این واژگـان، نـک:    یافته

RELATIONS viii. Persian Language and Literature in China”  .( 

  لاوفر و آثار او. 2
اي یهودي زاده شـد و گرچـه تحصـیلات دانشـگاهی      برتولد لاوفر در شهر کلن آلمان در خانواده

اسـبت تحقیقـات   هـایی کـه بـه من    خود را در آلمان به انجام رساند، اما زندگی علمی او، جز سال
اش در آسیا سکونت گزید، یکسره در ایالات متحدة آمریکـا گذشـت. آنچـه از زنـدگانی      گسترده
هنري بزرگی اسـت کـه او   علمی و دانیم، بیش از هر چیز حاصل بستگی او به دو نهاد  لاوفر می
یلـد  ها پی افکند: یکی موزة تاریخ طبیعی نیویورك و دیگـري مـوزة ف   هاي خود را در آن پژوهش

نیویورك که لاوفر تا پایان عمر، پیش از آنکه به سبب ابتلا به سرطان، به مرگی خودخواسته تن 
  دهد، در آنجا مشغول به کار بود. 

در حالی که هنوز بسیار جوان بود، از م. 1897به دانشگاه برلین راه یافت و در م. 1893در  او
عربـی،  زبـان  هـاي شـرقی،    ر حوزة زباندانشگاه لایپزیگ دکتري گرفت. در جریان مطالعاتش د
 منچو، دراویدي، پالی، تبتی و روسـی  ،فارسی، سانسکریت، مالایی، چینی، ژاپنی، مغولی، تنگوت

هـا از   استادان او در این زبـان ). Clark et al. 1934: 350; Hummel, 1936: 101( آموخت را
ها از جمله زبان چینی  از این زبان شناختی بودند. او بر برخی هاي مطالعات شرق ترین چهره بزرگ
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نوشـت (آلمـانی،    هـا مـی   اي کـه بـدان   هاي اروپـایی  ها را همچون زبان چنان تسلط یافت که آن
هـاي لاوفـر در حـوزة پژوهشـی خـودش،       گمان یکی از برتـري  برد. بی انگلیسی و فرانسه)، به کار می

اي  تحصیل براي همکـاري در پـروژه   همین تسلط و دانش عمیق زبانی بوده است. او پس از فراغت از
 2در موزة تاریخی طبیعی نیویورك در باب روابط آسیا و آمریکاي شمالی به سرپرستی فـرانتس بـوآس،  

. سـپس بـراي   )Bronson, 2003: 117( آمریکایی، به ایالات متحده سفر کـرد - شناس آلمانی انسان
به آمریکا بازگشت. اما اقـامتش   .م1900انجام مأموریت خود، راهی ژاپن و روسیه شد و در سال 

اي مـرتبط   در آنجا دیري نپایید. به زادگاهش بازگشت و حدود دو سال بعد براي سرپرستی پروژه
به منـاطق گونـاگون آن    .. لاوفر چندین سال در چین اقامت کردرفتبه آمریکا بار دیگر با چین 
ا مطالعه نمود و بـه گـردآوري   فرهنگ و آداب و رسوم چینیان ر ،و از منظرهاي مختلف سرکشید

). لاوفر همچنین براي دو سـال  idem, 118شناختی پرداخت ( شناختی و مردم مصنوعات باستان
 هـاي آسـیاي شـرقی بـود     شناسـی و زبـان   م) در دانشگاه کلمبیا استاد مدعو مردم1905-1907(
)Clark et al. 1934: 349( وزة علوم طبیعی م با تغییر برخی رویکردهاي کلان در .م1908. در

که دیگر علاقۀ چندانی به پیگیري تحقیقات حوزة آسیا نداشت، به موزة فیلد در نیویورك پیوست 
). همکاري لاوفـر بـا مـوزة    Bronson, 2003: 119و براي انجام تحقیقات خود راهی تبت شد (

ششم پیش از مـیلاد   آثار گردآوردة او براي این موزه که از هزارة فیلد تا پایان عمر ادامه یافت و
هـاي   رود. سال هاي بزرگ و ارزشمند چینی به شمار می گرفت، از مجموعه را در برمی .م1890تا 

هـاي   هـا و مجموعـه   نگـاري  هاي شکوفایی علمی لاوفـر بـود: اغلـب تـک     سال .م1911پس از 
ها، نک:  ؛ براي فهرستی از آنidem, 121( اند پژوهشی پرشمار او از این تاریخ به بعد منتشر شده

Clark et al. 1934: 352-362; Hummel, 1936: 103-111(    برخـی از آثـار او همچـون .
) و 1912( یشـم )، 1911( هاي قبـور دورة هـان   مجسمه)، 1909( هاي چینی سلسلۀ هان سفالینه
 رونـد  مـی  شناسی بـه شـمار   ها در حوزة چین ترین پژوهش از مهم ،)1914( چینی هاي گلی پیکره

)Hobson, 1935: 231(لاوفر در چین که حاصلش تحصیل دانشـی عمیـق در     . اقامت طولانی
، آشنایی با فکر و فرهنگ چینی بود، از آن تر باب زبان چینی، تسلط به منابع کهن و اصیل و مهم

هاي او به آثار مرجع این حوزه تبـدیل شـوند و اعجـاب و تحسـین همتایـان       موجب شد پژوهش
  ).Sarton, 1920: 299 او را برانگیزند (براي نمونه، نک: علمی

هاي فرهنگ و تمدن کهن چین تمرکز  اش بیش از هر چیز بر جلوه لاوفر گرچه در کار علمی
داشت، اما به واسطۀ ابعاد گوناگون ارتباط میان دو تمدن بزرگ ایران و چین، براي پـرداختن بـه   

دهنـدة   اي نشان داده است. دو اثر عمدة او که نشان جه ویژه، ناگزیر به ایران نیز تواه برخی حوزه



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 ایرانیکا-سینوتدقیقاتی در مجموعۀ  برتولد لاوفر و زبان فارسی

٢٧٣  

است که در بخشی از آن دربارة آلات رزم و موسـیقی و   چینی هاي گلی پیکرهاند، یکی  این توجه
 :Laufer, 1914اند، بحث شده است (براي نمونه، نک:  ها که از ایران به چین رفته برخی بازي

که لاوفر آن را در سال ایرانیکا -سینواي است به نام  مجموعه) و دیگري 312 ,237 ,217-218
منتشر ساخت. با وجود تحقیقات ارزندة لاوفر در نشـان دادن روابـط فرهنگـی ایـران و      .م1919

به  اي از حیات فرهنگی ارزشمند ایران در روزگار باستان است، آثار او دهندة گوشه چین که نشان
انـد، امـا لاوفـر     پژوهشگران متقدم ایرانی از آثار او بهـره بـرده   اند و هر چند فارسی ترجمه نشده

کوشـیم نشـان دهـیم او چگونـه      . در اینجا میآشنایی نیست پژوهشگر نامدر زبان فارسی امروزه 
هـاي   عی در چین، با دانش گستردة خود در حوزة زبـان اهنگام بررسی تاریخ زراعت و گیاهان زر

ز سفر واژگان فارسی به چین سخن گفته است. روش او گرچه هاي ایرانی ا آسیاي شرقی و زبان
اي تاریخی و سندمحور است، اما در بسیاري جاها دربردارنـدة ملاحظـات    بیش از هر چیز مطالعه

 ایرانیکا-سینو، در واقعکشد.  را به عنوان واسطۀ انتقال فرهنگ برمی» زبان«ارزشمندي است که 
رة تأثیرات فرهنگی ایران بر چین با تمرکز بـر کشـت و   گرچه در مواجهۀ نخست اثري است دربا

زرع، اما همچنین اثري است در باب واژگان دخیل فارسی در زبان چینی. بـه ایـن ترتیـب روش    
هاي ایرانـی، بـه    زبانلاوفر براي تبارشناسی پیشینۀ برخی گیاهان زراعی در چین پیوند وثیقی با 

  اله بر همین پیوند تمرکز خواهیم داشت.      یابد و ما در این مق زبان فارسی میویژه 

  ایرانیکا-روش لاوفر در سینو. 3
او بـر آن اسـت کـه بـا      .دربارة روش کار خود توضـیح داده اسـت   ایرانیکا-سینولاوفر در مقدمۀ 

در اینجا  -اند  هاي دیگر به چین وارد شده اند و از سرزمین شناسایی گیاهانی که بومی چین نبوده
صورت فارسی (اغلب فارسی میانـه و فارسـی    –اند  بر گیاهانی که از ایران به چین رفتهبا تمرکز 
هـا طـی چـه تحـولاتی در زبـان چینـی پذیرفتـه         ها را به دست آورد و نشان دهد این نام نو) آن
 هـاي  هاي دیگر همچون جغرافیا یا نـام  گرچه واژگان دخیل در برخی حوزهدر روزگار او، اند.  شده

ها نیـز   اند، اما حتی در این حوزه کمابیش شناخته شده بودهشان  ردمان در زمینۀ تاریخیقبایل و م
اسـت  بـوده  گرفتـه   شکلبه ندرت تلاشی براي استخراج صورت اولیۀ ایرانی از آوانگاري چینی 

)Laufer, 1919: 186   هـاي بیگانـه، نخسـتین امکـان را بـراي       ). نوع مواجهـۀ چینیـان بـا واژه
زیـرا آنـان اغلـب بـا افـزودن پیشـوندهایی تبـار واژگـان          .داد ان به دست میتشخیص این واژگ

کـرده   بـدان اشـاره  اند. استفاده از این انضباط زبـانی کـه لاوفـر     ساخته شده را روشن می اقتباس
)idem, 187    البته نیازمند در نظر داشتن دقایق بسیاري بوده است. از ایـن رو گرچـه کوشـیده ،(
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هـاي   شناسـی چینـی کهـن بـه صـورت      کارگیري قواعد واج این نظام و به است با در نظر داشتن
ابتدایی واژگان فارسی دست یابد، اما همه جا اسناد تاریخی را نیز به یـاري گرفتـه و بـه کمـک     

هاي غیرمستند پیرامون سفر برخی گیاهان به چـین را نقـد کنـد و     ها توانسته است افسانه همان
هـا پیرامـون    ). اغلب این افسـانه idem, 190خود را نشان دهد (اشتباهات برخی محققان معاصر 

(حـک:   در دورة امپراتوري دودمان هان .ق.م2اند؛ در سدة  یک واقعۀ مسلمّ تاریخی شکل گرفته
ور چین به قصد مقابله با قبایل هون که در مرزهـاي شـمال و شـمال    ت)، امپرا.م220-.ق.م 202

هـاي نـواحی بـاختري آشـنا شـود و از       گرفت با حکومتکردند، تصمیم  غربی چین سرکشی می
البتـه    یـن  را به باختر گسیل کرد. چانگ کی 3ین ایشان یاري بگیرد. او سرداري به نام چانگ کی

ساله  نتوانست به اهداف نظامی خود دست یابد، اما هنگامی که از پس یک اقامت طولانی سیزده
ندین رهاورد گرانقدر با خود به چـین بـرد. در میـان    در این منطقه، از فرغانه به چین بازگشت، چ

انـد و در تـواریخ و    این رهاوردها، دو گیاه اسپسـت و انگـور بسـیار مهـم و ارجمنـد تلقـی شـده       
 :1356 ؛ نیز نک: تشکري،Hirth, 1917: 108ها اشاره شده است ( هاي کهن چین بدان سالنامه

هـاي نخسـت    براي آبادانی فرغانـه در سـده  در سرزمین بسیار غنی و حاصلخیز فرغانه ( .)9-12
) که واسطۀ نخستین ارتباطات 519: 1364لسترنج،  :؛ نیز112: 1363، العالم حدوداسلامی، نک: 

امـا   .انـد  گفتـه  هاي گوناگون سخن می ها و گویش میان ایران و چین بوده است، مردمان به زبان
).  محققان بـر  Hirth, ibidاند ( یافته میین اشاره کرده، زبان یکدیگر را در چنانکه که چانگ کی

بـوده و اقـوام تـرك    » واحدي کاملاً ایرانی«این باورند که در آن دوران، این ناحیه از نظر زبانی 
ین با  چهارده). بنابراین آن چیزها که چانگ کی :1374 اند (نک: قریب، هنوز بدان راه نیافته بوده

  اند.  ایرانی داشتههاي  خود از فرغانه به چین برد، نام
بسـیاري گیاهـان    ،موجب شد در تحقیقات معاصـر  ،ین آگاهی تاریخی از ماجراي چانگ کی

بودند، جزء رهاوردهـاي ایرانـی     هایی متأخر به چین وارد شده دیگر را که از نظر زمانی در دوران
معاصـر او،  شناسان  ین محسوب دارند. لاوفر نشان داده است که چگونه دو تن از چین چانگ کی

اند، در این بـاره دچـار    که دربارة گیاهان نیز تحقیقاتی داشته 5دریبرتشناو امیل  4فردریش هیرث
  ). Laufer, 1919: 190اند ( برخی اشتباهات تاریخی شده

هـاي ایرانـی بـه کـار      دار کردن واژگان دخیـل از زبـان   اي که چینیان براي نشان نظام زبانی
هـا در زبـان چینـی اسـتوار بـود.       بر سر آوانوشـت  ،افزودن پیشوند برگرفتند، بیش از هر چیز  می
) بـوده اسـت. ایـن پیشـوند یکـی از      Huترین و پرتکرارترین این پیشـوندها، پیشـوند هـو (    مهم
اند،  گرفته اي است که چینیان براي متمایز ساختن کلماتی که از غیرچینیان می هاي عمومی نشانه
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آمد که چینیـان از   وري هان این پیشوند بیشتر بر سر کلماتی میتامپرااند. در دورة  برده به کار می
به این سو، بیشتر در مورد آسیاي مرکزي و به ویژه ایـران   .م4اما از سدة  .گرفتند قبایل ترك می

). با وجود این، لاوفر با برشمردن ملاحظـاتی مفصـل توضـیح    idem, 194-195به کار گرفته شد (
نگریست و براي آنکـه   نی بدون استثناءبه افزودن این پیشوند، به عنوان قانو توان داده است که نمی

تبار یک گیاه معتبر باشد، باید هر مورد را با در نظر داشـتن   در باب در استدلالات نهایی داناستناد ب
   ).idem, 195-203جانبه بررسی کرد ( همه هاي تاریخیِ زمینۀ بحث و ملاحظات و احتیاط

 Po-seاند،  هاي ایرانی گیاهان از آن استفاده کرده که چینیان براي اشاره به نامنشان دیگري 
 .)142: 1356) اشاره دارد (در این باره، نیز نک: تشـکري،  Parsa, Persiaاست که به نام ایران (

چرا  .ها وارد ساخت گیري هایی در نتیجه اما حضور این پیشوند را نیز باید با در نظر داشتن احتیاط
شده که با چین در ارتبـاط بـوده    اي مالایایی نیز اطلاق می علاوه بر ایران، به منطقه Po-seکه 

گـاه موجـب ابهـام و اخـتلاف نظرهـایی میـان        ،). همین مشابهتLaufer, 1919: 203است (
دانشمندان چینی و اروپایی شده است (براي اشاره به روش دقیق  لاوفر در جـدا کـردن ایـن دو    

  ). 45-44 :1356 نک: تشکري، اشاره، نیز
اسـت   Si-žuṅنشانۀ زبانی دیگري که به خاستگاه ایرانی گیاهان اشاره دارد، افزودن پیشوند 

غربی که در برخی ادوار تاریخی، در منابع چینی بدون اشاره به یک قـوم خـاص،    žuṅبه معناي 
بـوده   Huتوان گفت تا حدي زیادي مترادف  شده و می به نواحی جغرافیایی غرب آسیا اطلاق می

  . )Laufer, 1919: 203( است
هاي لاوفر براي شناسایی واژگان فارسی در زبان چینی، مطالعـه   به این ترتیب یکی از روش

اشاره شناسی  و بررسی همین پیشوندهاست. اما او خود به درستی به این نکتۀ مهم در تاریخ گیاه
انـد، لزومـاً داراي خاسـتگاه     شـده  متمـایز هاي زبانی بالا   ه با نشانهاست که همۀ گیاهانی ک کرده

اند و در واقع آشـنایی چینیـان بـا     اند، بلکه چون به واسطۀ ایران به چین انتقال یافته ایرانی نبوده
 دار نشانهاي مرتبط با ایران  با نشانهدر زبان پذیرنده است،  صورت گرفتهها از طریق ایرانیان  آن
  ). idem, 203-204( اند شده

دار  با این همه، چنین نیست که واژگان مورد مطالعۀ او همواره با چنـین پیشـوندهایی نشـان   
اي فارسی است که  شده باشند. گاه واژة مورد نظر او بدون نشانی ویژه، تنها صورت آوانوشت واژه

 ـ   می دان پایبنـد بـوده، بـر    بایست به یاري قواعد تبدیل آوایی زبان چینی و البته چنانکـه لاوفـر ب
مـا در ادامـه بـه دو نمونـۀ     اساس اسناد و مدارك تاریخی، دربارة صورت نخستین آن حدس زد. 
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از جمله نکاتی که لاوفـر دربـارة ایـن    هستند، خواهیم پرداخت.  هاییپیشوند چنینمهم که فاقد 
کم تا روزگار  ستهایی است که د ورزد، امکان دستیابی به ضبط ها بر آن تأکید می دست آوانگاري

هـا   هـاي چینـیِ موجـود از آن    اند، اما بـه واسـطۀ آوانگاشـت    او در منابع فارسی میانه یافت نشده
  هایی زد.  شان حدس توان درباره می

به عنوان آخرین نکته در این بخش باید اشاره کنیم که گاهی نیز برخی واژگان مورد بررسی 
هـا را   تـوان آن  انـد و مـی   هـاي فارسـی   للفظـی نـام  ا لاوفر در زبان چینی، در واقع ترجمـۀ تحـت  

  هاي کهن به شمار آورد.  برداري هایی از گرته صورت
ها پرداخته از ایـن قرارنـد: اسپسـت، انگـور، پسـته،       بدان ایرانیکا-سینودر  لاوفرگیاهانی که 

، زعفـران و  سـتانی و بـاقلا  پیاز و موسیر، نخود بو  گردو، انار، کنجد و کتان، گشنیز، خیار، پیازچه
زردچوبه، گلرنگ، یاسمین، حنا، منّ، انگژه، بلوط، نیل، برنج، فلفل، شـکر، هلیلـه، زردآلـو، کلـم،     

، خرما، اسفناج، چغندر قند و کاهو، کرچک، بادام، انجیر، زیتـون، خرنـوب، نـرگس، بلسـان،     زیره
منسوجات، احجار و هویج. او سپس در بخشی جداگانه به گیاهان معطر،  کُچله وخربزه، شنبلیله، 

بهاي داراي منشأ ایرانی پرداخته اسـت. مـا در اینجـا بـراي حفـظ انسـجام        جواهر و فلزات گران
نشان  هایی شرح نمونه ضمن موضوعی تنها به برخی مداخل مرتبط با گیاهان خواهیم پرداخت تا

. همچنـین  کرده اسـت  چگونه عمل می رو بوده و با چه مواردي روبه دهیم لاوفر در پژوهش خود
 -مـدخل اسپسـت    -در باب یکی از گیاهانی که لاوفر مدخل آن را با تفصیل بیشـتري نوشـته   

. امـا پـیش از آن، بـد نیسـت بـه آشـنایی محققـان و        خـواهیم افـزود  اي را به نکات او  ملاحظه
  اشارة کوتاهی داشته باشیم. ایرانیکا-سینوپژوهشگران ایرانی با آثار لاوفر و به ویژه 

  هاي فارسی ایرانیکا بر پژوهش-تأثیر سینو. 4
انـد و   خوبی آشـنا بـوده   به ایرانیکا-سینوویژه  شناسان با آثار لاوفر به در ایران، نسل نخست ایران

به عنوان مثالی  ؛)13: 1372توان دربارة اهمیت این اثر نزد ایشان اشاراتی یافت (نک: افشار،  می
گـذارده   مشـهودي تـأثیر   ،انشمند ایرانی، ابـراهیم پـورداود  بر د ایرانیکا-سینوبرجسته، باید گفت 

، ایرانیکـا -سـینو سـال پـس از انتشـار     33ش، یعنی 1331اثر پورداود که در  7،هرمزدنامه 6است.
نیـز   هرمزدنامـه به این معنا کـه   ؛ستایرانیکا-سینومنتشر شد، از نظر ساختار تا حد زیادي شبیه 

هاي دیگـري   بخش ، قلی دربارة گیاهان است و گرچه کتابهاي مست مانند اثر لاوفر داراي مدخل
هاي زبـانی   هاي نظامی با تمرکز بر بحث نیز دارد (مانند گفتارهایی دربارة پول، اصطلاحات و نام
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دهـد.   اي از اثـر را تشـکیل مـی    سازي)، اما بخش مرتبط با گیاهان آن حجم قابل ملاحظه و واژه
گیاهان اختصاص دارند: اسپست (یونجه)، نیشکر، بـرنج، تـرنج،   گفتارهاي نخستین کتاب به این 

زمینـی،   گـردان، سـیب   ارزن، لادن، گل آهار، آفتـاب -گاورس-شقایق، ذرت -بنگ، کوکنار، لاله
آویز. در هـر   گل و گنه، تنباکو گنه-کوکائین-کائوچوك-کاکائو-فرنگی، پستۀ زمینی، آناناس گوجه

و آشـنایی  بـه ایـران    نحـوة ورود  یـا خ هر گیاه را ترسیم کـرده  کدام از این گفتارها، پورداود تاری
ي لاوفـر یکـی از منـابع پرشـمار مـورد      ایرانیکا-سینوایرانیان با آن را شرح داده است. جز آنکه 
وپـنجم)، بایـد گفـت     ، سـی »هـا  نامه: «1331(پورداود،  8استفادة پورداود در نگارش این اثر است

دربارة اسپست،  ایرانیکا-سینواسپست با نخستین مقالۀ لاوفر در دربارة  هرمزدنامهنخستین مقالۀ 
بـه   هرمزدنامهشباهت بسیاري دارد و شاید اشارة ایرج افشار در باب آشنایی با اثر لاوفر از خلال 

). جالـب اسـت کـه پـورداود در پیشـگفتار      439: 1372همین تأثیرپذیري ناظر بوده باشد (افشار، 
در این گفتارهاي گوناگون «لۀ زبان تأکید کرده و چنین توضیح داده: أتوجه خود به مس رب، کتاب

شناسی است. در آن بخش نیز که از گیاهان چون اسپست و نیشکر و برنج  همه جا سخن از واژه
شناسی یا بحث لغـوي از دسـت داده    و ترنج و بنگ و کوکنار و لاله سخن رفته، باز سررشتۀ واژه

ایـن   ، نـه). »پیشـگفتار «(همـان،  » ش لغوي این گیاهان را برگزیدمنشده، بویژه براي نمودن ارز
توان در پایان نخستین مدخل کتاب نیز بازیافـت؛ آنجـا کـه نوشـته اسـت       دغدغۀ زبانی او را می

پس از یاد کردن نام و نشان و گذشتۀ اسپست و خویشـاوندان آن، بایـد گفـت از    ): «18(همان، 
جاي یک لغت باپدرومادر » یونجه«نام و نشانی چون  بیهاي زبانی است که چگونه لفظ  شگفتی
برد. بدبختانـه در سـرزمین مـا     گیرد و آن را از میان می دار چندین هزارساله را می وکاشانه و خانه
  » ها. ایست از آن گونه تاخت و تازها همانند بسیار دارد؛ یونجه نمونه این

  9ایرانیکا-گیاهان سینو. 5
تر دربارة روش کار لاوفر و برخـی دقـایق مـورد نظـر او گفتـیم، صـورتی        براي آنکه آنچه پیش

ایـم تـا    هایی را انتخاب کرده ها پرداخته، نمونه تر بیابد، از بین گیاهان متنوعی که او بدان ملموس
مجموعۀ ها دربردارندة  ایم تا این نمونه در این بخش به اجمال دربارة آنها سخن بگوییم. کوشیده

  ملاحظات روشی او باشند و دربارة آنچه در بالا گفتیم، مثالی به دست دهند. 
کـه بـه اسپسـت و انگـور اختصـاص دارد، بـر اسـاس         ایرانیکا- سینولاوفر در دو مقالۀ نخست 

ین، آورده است که او در دوران اقامـت خـود در فرغانـه بـه      هاي به جاي مانده از چانگ کی گزارش
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و به تبع آن به اهمیت تغذیۀ حیـوان بـا   ) see: Hirth, 1917: 103(مند شد  ی علاقهنژاد اسب ایران
گیاه اسپست (به معنی خوراك اسب) پی برد و از این رو، تخم آن را با خود به چین برد و کشت آن 

؛ نیـز نـک:   Laufer, 1919: 210-211به سرعت در سراسر نواحی شمال چـین گسـترش یافـت (   
به چین رفت و اکنون نیز بـه همـین نـام     mu-suچهارده). اسپست که با نام - سیزده :1374 قریب،

تی اسپست نیـز بـه ایـن    . صورت تبmuk-suk*تري بوده است:  شود، داراي صورت کهن خوانده می
هـا بـه صـورت نخسـتینِ      . به اعتقاد لاوفر، این صورتbug-sugضبط چینی شباهت بسیاري دارد: 

 .اند بوده باشد، بسیار نزدیک *buxsuxیا  *buksukباید چیزي شبیه  می هاي ایرانی که واژه در زبان
در زبـان گیلکـی کـه معـادل      būsoدان و خاورشناس اتریشـی، بـه واژة    جغرافی 10اشارة توماشک،

هـاي ایرانـی    را نیز با صورت نخسـتین واژه در زبـان   būsoاسپست بوده، لاوفر را بر آن داشت که 
). جالب است کـه ایـن کلمـه یـا چیـزي مشـابه آن را در       Laufer, 1919: 212-213مرتبط بداند (

و مرحوم ابراهیم پورداود نیز که خود زادة گیلان بـوده، در   11هاي گیلکیِ در دسترس نیافتم فرهنگ
با وجود این، شاید در نظر داشتن  .متعرض این اشارة لاوفر نشده است هرمزدنامه» اسپست«مدخل 

ک مـی   که نام فارسی گیاهی که آن را در عربی اکلیلاین نکته راهگشا باشد  خواننـد، بـه ایـن     الملـ
būso ه «الملک را به فارسی  شباهت بسیاري دارد. ابوریحان آورده است که اکلیل گوینـد  » شاه بسـ

ک «الملـک) اشـاره کـرده،     ). این گیاه چنانکه دهخدا (نک: ذیل اکلیل261: 1383(بیرونی،  و » بسـ
 نامنـد.  شده است. گویا که آن را به سبب شباهتش به یونجه، یونجۀ زرد نیـز مـی   امیده نیز ن» بسه«

کـه  » افسر شاه«هاي انواع تاج نوشته است، دربارة گیاه  مرحوم صادق کیا در جستاري که در باب نام
نامند، سخن گفته و جزء دوم آن (بسه) را با بساك/ پساك مـرتبط دانسـته    نیز می» بسه شاه«آن را 

از جملـه در زبـان سـغدي (نـک:      - هایی داشته  هاي ایرانی صورت است. بساك/ پساك که در زبان
هاي فارسی به معنی تاجی است که از گل یا گیاهان فـراهم   در فرهنگ - ) 298 ,51: 1374قریب، 

). این معنی بـا گـُل اسپسـت و    6- 5: 1346اند (کیا،  گذاشته ها بر سر می آمده باشد و آن را در جشن
اگـر  دارد، تناسـبی دارد و   - کـه بـر سـر گیـاه نشسـته     –بسک که شکلی مخروطی و شبیه تاج  شاه

تـوان   ، آن گـاه مـی  داشـته با بسـک/ بسـه ارتبـاطی    که توماشک بدان اشاره کرده،  būso بپنداریم
نیـز   اي که در فرغانه به معناي اسپست بوده و با تخم ایـن گیـاه بـه چـین رفتـه      پنداشت آن کلمه

  بایست با بسک/ بسه ارتباطی داشته باشد.  می
داننـد و لاوفـر بـدان     ین بـه فرغانـه مـی    گیاه مهم دیگري که آن را رهاورد سفر چانگ کی

ین به اهمیت ساخت شراب نـزد   هاي به جاي مانده از چانگ کی پرداخته، انگور است. در گزارش
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هاي بـزرگ و اشـرافی ایـن     وادههاي نگهداري آن براي چندین نسل در خان اهالی فرغانه و شیوه
اي کـه   ). کلمـه Laufer, 1919: 221-222; also: Hitrth, 1917: 97منطقه اشاره شده است (

هـاي   و در تلفـظ  budōهمراه تخم انگور به چین رفت و هنوز هم در زبان چینـی رایـج اسـت،    
نگور آشنا شده و این ین در فرغانه با ا است. لاوفر با استناد به آنکه چانگ کی pʽu-tʽaoتر  کهن

است که نام این گیاه نیز باید از زبان مـردم فرغانـه    بر آن بودهگیاه را هم از آنجا به چین برده، 
 ) به معناي شراب در فارسی نوbādaاخذ شده باشد، از این رو نام انگور را در زبان چینی با باده (

ه معنی ظرف شـراب مـرتبط دانسـته    ) در فارسی نو بbādyeدر فارسی میانه، و بادیه ( bātakو 
  ). Laufer, 1919: 225است (
که در چـین  نیست  اانگور فرغانه بدان معنبا  آشنایی چینیانکه  تأکید کرده استهمچین  او

از برخی انـواع    هایی خودرو و وحشی در مناطق شمالی چین گونه؛ رسیده اساساً انگور به هم نمی
). بنـابراین  idem, 226-227انـد (  و پرورش نبـوده  کشتها قابل  انگور وجود داشته، اما این گونه

انگور بوده است. با ایـن همـه    کشتهاي ایرانی به چین رفته، نوع یا انواع قابل  آنچه از سرزمین
جالب است که گرچه چینیان از انگور استقبال کردند و به سرعت به پـرورش آن پرداختنـد، امـا    

ق را در 237. لاوفر گزارش سلیمان سیرافی متعلق به یازیدنددست بسیار دیرتر به ساخت شراب 
)، چنـین تصـحیح   63: 1381سازند (نک: سـلیمان سـیرافی،    باب آنکه در چین شراب انگور نمی

انـد، رواجـی    کرده است که ساخت شراب در جنوب چین که دریانوردان مسلمان بدانجا راه داشته
سـازي   هـاي شـراب   مال چین رایج بوده و کارخانـه نداشته، اما در همان زمان پرورش تاك در ش

  ). Laufer, 1919: 231-232اند ( رونق بسیار داشته
ها پرداخته، گردو و پسته است. از آنجا که نام چینی هر دوي  از دیگر گیاهانی که لاوفر بدان

گردو را در  گوییم. ها پیوسته سخن می ها، به گوز/ کوز فارسی ارتباطی دارد، در اینجا دربارة آن آن
با توجـه بـه   ». هلوي هو«اللفظی آن چنین است:  نامند که ترجمۀ تحت می hu tʽaoزبان چینی 
شده است و  آسیا و به ویژه بر ایرانیان اطلاق می غربیتر گفتیم، هو بر ساکنان نواحی  آنچه پیش

ۀ ظریفـی دقـت   توان هلوي ایران دانست. با وجود این، لاوفر به نکت ـ از این رو، هلوي هو را می
کرده است: چینیان در نامگذاري گیاهان غیرچینی به انتقال همزمان معنی و صورت آوایـی واژة  

شـده و   تلفظ می *goیا * guتر خود شبیه به  هاي کهن که در صورت Huاند.  کرده اصلی دقت می
اطـلاع بـالا   ) فارسی مشابهت آوایی داشته اسـت. از تلفیـق دو   gōzرسیده، با گوز ( به گوش می

(گـوز)   go مثلتوان چنین نتیجه گرفت که چینیان گردو را هلویی  دربارة گردو در زبان چینی می
  ). idem, 256اند ( دانسته (ایران) می Hu/Goیا هلوي مردمِ 
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در مورد پسته نیز لاوفر نخست نشان داده است که در دو اثر کهـن چینـی بـه جـا مانـده از      
از پسـته در چـین    )63: 1381( ه روزگاري کـه سـلیمان سـیرافی   م (نزدیک ب860م و 713-741

 :Laufer, 1919نام رفته است ( a-yüe-hunو  a-yüeسخن گفته است)، از پسته به دو صورت 

اي کـه   آورده است که گرچـه از فارسـی باسـتان واژه    hunو  a-yüe). او با بررسی دو جزء 247
کـه صـورت    57: 1391، نامـۀ موضـوعی...   واژهدلالت بر گردو کند، به دست ما نرسـیده (قـس:   

توان حدس  )، ولی بر اساس برخی قرائن می*̊ gōda فارسی باستان گردو را چنین به دست داده:
داشته است. چنانکه در بالا اشاره کـردیم،  * aṅgōzaیا  *agōzaزد که این واژه صورتی شبیه به 

) وجود دارد که به صورت عام بر مغزها kōz/gōzاین واژه در فارسی نو به دو صورت کوز/ گوز (
 a-yüeبـالا در   احتمالی هاي در صورت aشده. مصوت آغازین  و به طور ویژه به گردو اطلاق می

هـا و تبـدیلات آوایـی در     در مجموع با در نظر داشتن برخی حذف a-yüeچینی نیز حفظ شده و 
 ,Lauferاسـت ( *  a-gwüδیـا   *a-ṅwieδ* ،a-gwieδاز  اي یافتـه  زبان چینی، صـورت تبـدیل  

نیـز لاوفـر بـر آن اسـت کـه ایـن کلمـه صـورت          a-yüe-hunدر  hun). در مورد 248 :1919
ن (   یافته تبدیل ) خوانـده  ben/venاي از نام نوعی پستۀ کوهی است که در فارسی میانه بـِن یـا وِ
ن idem, 249شده ( می نکَ/ ونه/ بن/ بهمـین  دهخدا، ذیـل  شود (نک:  می گفته) و در فارسی ب

در  a-yüe-hunدر فارسی بـاقی نمانـده، امـا    * agoz-vanگرچه صورت  ین ترتیب،مداخل). به ا
-kizvan ،kezvan، kazuهاي  زبان چینی در واقع صورتی از این ترکیب است. جالب آنکه صورت

van  وkasu-van  رونـد (  در زبان کردي براي نامیدن پسته به کار مـیLaufer, 1919: 250  بـه .(
مانده از روزگار  جا  ، بهخسرو و ریدكتوان این اطلاع را درافزود که در رسالۀ  این نکتۀ لاوفر می

ۀ از پسـت  ،یک دسـتور آشـپزي   ها، در ضمنِ میوه  ها و ساسانیان مشتمل بر نام بسیاري از خوراك
، Jamasp-Asana, 1913: 31؛ 52بنـد  فته است (ر) نیز سخن bistag [ī] gurgānīg( گرگانی

نـام دیگـر   «شـود و آن را   نیز دیـده مـی   بندهشونِ گرگانی در  ).Parsig Databaseبه نقل از 
خیز  ). گرگان در طول تاریخ یکی از نواحی پسته335-334: 1345اند (بهار،  دانسته» درخت پسته

، 20-19: 1373ایران بوده که به سبب مرغوبیت محصولش، شـهرتی داشـته اسـت (ابریشـمی،     
ون «) از قول حمزة اصـفهانی آورده اسـت کـه پسـته را     772: 1383( الصیدنهابوریحان در ). 33

ل بسیار تصحیف گرگانی باشد (نیز نک: ابریشـمی،  احتمابه  کزکانی نامند و این نیز می» کُزکانی
رسد شباهت این ضبط بـا آنچـه لاوفـر دربـارة واژة دخیـل       ) با وجود این، به نظر می33: 1373

شـود، همچنـان مجـالی     فارسی در چینی آورده، در کنار آنچه در زبان کردي به پسته اطلاق می
  واژة فارسی باشد.رفتۀ  چین کم دربارة صورت به براي تأمل بیشتر، دست
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) نیز در متون به جاي مانده از دورة امپراتـوري مینـگ (حـک:    pi-se-tanاما خود نام پسته (
شود. به اعتقاد لاوفـر، چنـین بـه     م) به عنوان یکی از محصولات سمرقند دیده می1368-1644
ان، صـورت  انـد و بـا گذشـت زم ـ    کرده ها تغییرات گفتار ایرانی را دنبال می رسد که چینی نظر می
 ,Lauferانـد (  را با صورت فارسی میانۀ مرکب از انگوزه + بـن/ ون جـایگزین سـاخته   » پسته«

کـه آوانگـاري صـورت     pʽo-tan). از میان مغزها، نام بادام نیز به چینـی راه یافتـه:   253 :1919
  ).idem, 406) است (bādāmو فارسی نو بادام ( vadamفارسی میانۀ 

اي فارسی به  پیازچه و موسیر نیز به تلاشی دیگر براي آوانگاري کلمهلاوفر در مدخل پیاز و 
 12م)، امپراتور تایتسونگ907-618زبان چینی اشاره کرده است. در دورة امپراتوري تانگ (حک: 

اند، آشـنا شـود.    شده م) مجلسی ترتیب داد تا در آن با گیاهانی که در چین کشت نمی626-649(
تر، توصـیف شـده کـه     ، چیزي شبیه به پیاز، اما از آن سفیدتر و تلخHun-tʽiیکی از این گاهیان 

). لاوفـر بـر   idem, 303-304( کردة آن همچون دارچین و فلفل معطر بوده است ساییدة خشک
کـه در فارسـی    *gwun-deتـر   تلاشی است براي آوانگاري صورت کهن Hun-tʽiآن است که 

الاً موسیر بوده است که در ایران و آسیاي غربی بـه  میانه و نو به صورت گندنا ضبط شده و احتم
). این گندنا که در زبان فارسی اغلب بـه  idem, 304شده ( آمده، اما در چین یافت نمی دست می

بـوده اسـت کـه در عربـی بـه آن      » طایفۀ سیر«شود، گیاهی از  شناخته می» تره«عنوان نوعی 
(نک: اند  برخی انواع آن را شبیه به پیاز نیز دانسته) و 859: 1383شود (بیرونی،  گفته می» کراث«

  ).218: 1338محمدمؤمن حسینی، 
 آنگیاه دیگر خرماست که هرگز بومی چین نبوده است و گرچه آب و هواي چین براي زرع 

اي  آن را در  انـد و عـده   داشـته  اي مناسب نبوده، اما گویا که مردمان چین به پرورش آن علاقـه 
). برخـی منـابع چینـی کـه     63: 1381سـیرافی،   سلیمان اند (نک: داده ورش میهاي خود پر خانه
بـه معنـاي عنـاب     tsʽien nien tsaoاند، از خرما ذیل  روزگار با عصر ساسانیان نگارش یافته هم

روییده اسـت.   اند و این گیاه در چین می شناخته زیرا چینیان عناب را می اند. هزارساله سخن گفته
 Po-seبه معناي عنـاب ایرانـی نامیـده شـده اسـت (      Po-se tsaoنیز این گیاه  در منابع دیگري
تر اشاره رفت، در منابع چینی بـه سـرزمین ایـران اشـاره داشـته)، امـا نـام فارسـی          چنانکه پیش

-kʽut(kʽur)که احتمالاً خود صورتی از  kʽu-maṅشده در منابع چینی چنین صورتی دارد:  ضبط

maṅ* را تلاش براي ضبط صورت فارسی میانـۀ   ین آوانگاشتها بوده است. لاوفرxurmaṅ*13  و
). در دورة امپراتـوري یـوآن   Laufer, 1919: 385دانسته اسـت ( ) xurmāخرما ( صورت فارسی
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شده اسـت   آوانگاري kʽu-lu(ru)-maم) صورت فارسی نو خرما، به صورت 1368-1271(حک: 
)idem, 385-386.(  

اي گیاهی به نام منّ اشاره کرده است. منّ قندي اسـت   فرآورده لاوفر در یک مورد دیگر، به
که در شرایطی ویژه بر برگ و پوستۀ گیاهانی خاص، یا به سبب خوردگی پوست ساقه و تنه بـه  

. چنین است که منّ به گیاهی یکه اختصاص نشیند دستیاري حشرات یا نشتر زدن بر گیاهان می
جامانده از امپراتـوري   هاي به آید. در سالنامه ها منّ به دست می اند که از آن ندارد و گیاهان چندي

 yaṅ چینـی  ) از گیاهی در منطقۀ تورفان سخن به میان آمده بـه نـام  .م618-581ی (حک: ئسو

tsʽe از گیاهی  .م8سدة  از . در اثري دیگر»خار گوسفند« اللفظی آن چنین است: که معناي تحت
اند. آوانگاري نام این گیاه چنین است:  گرفته و) از آن عسل میکه ایرانیان (مردمانِ ه رفتهسخن 

kʽie-pʽo-lo بایست صورتی از  که میk’it(k’ir)-bwuδ-la*   ًباشد. جزء نخست این نام ظـاهرا
) مطابقت دارد. به ایـن ترتیـب بـه نظـر     burra/bura) فارسی و جزء دوم آن با بره (xārبا خار (
بـوده   -خـاربره  –صورت فارسی میانه یا سغدي نام این گیـاه   در واقع ترجمۀ yaṅ tsʽeرسد  می

رسـد، در منـابع    باشد؛ صورتی که تاکنون در منابع ایرانی به دست نیامده، اما چنانکه به نظر مـی 
نیـز بـه    .م10در تورفـانِ اواخـر سـدة     آنهاي مضبوطی از وجود  چینی حفظ شده است. گزارش

نامنـد   یاه را در فارسی نـو خارشـتر یـا خـاربزي مـی     این گ ).idem, 343-344دست آمده است (
)idem, 344از قـول حمـزة    الصـیدنه ند. ابوریحـان در  گوی را ترنگبین می آن فرآوردة گیاهی ) و

نامند  ) که خارشتر را در خراسان، تَر و در اصفهان، اشتر می363: 1383اصفهانی نقل کرده است (
گویند. این ترنگبین از زبان مردمان سـمرقند بـه زبـان     و از این رو ترنگبین را اشترنگبین نیز می

  ).Laufer, 1919: 345ضبط شده است ( ta-laṅ-ku-pinچینی راه یافته و به صورت 

  نتیجه
شناس سـدة گذشـته    شناس و مردم در این نوشتار کوتاه کوشیدیم نشان دهیم برتولد لاوفر، چین

هاي خود بر فرهنگ و تمدن چین تمرکز داشته، به طور ویژه به زبان فارسی نیـز   که در پژوهش
هـاي عینـی و    پرداخته است. روابط فرهنگی ایـران و چـین در ادوار گونـاگون چنانکـه در جلـوه     

هـاي زبـانی نیـز آشـکار سـاخته و       گی ایشان تأثیر گذارده، خود را در جامـۀ اقتبـاس  ملموس زند
ها سخن گفت. اما از آنجا  توان بدون در نظر داشتن مطالعات زبانی، دربارة رابطۀ فرهنگی آن نمی

که گاه پیشینۀ این روابط بسیار کهن است، براي زدودن غبار تاریخ و دستیابی به چهرة روشنی از 



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 ایرانیکا-سینوتدقیقاتی در مجموعۀ  برتولد لاوفر و زبان فارسی

٢٨٣  

ها و با شناختی کـه   مندي از این دانش هایی چند آراسته بود. لاوفر با بهره باید به دانش می ها، آن
هـاي دخیـل فارسـی در     از منابع کهن و اصیل چینی داشت، توانست بر اساس قواعدي، صـورت 

هایی قابل تأمل پیش نهد. بناي او در این کـار، بـیش از هـر     ها حدس چینی را بیابد یا دربارة آن
سـازي و تبـدیلات آوایـی و همچنـین      بر پایۀ سنجش مدارك تاریخی و تکیه بر قواعد واژهچیز 

هاي مختلف زبانی در چین بوده است. همچنـین از   هاي مختلف آوانگاري در دوره آگاهی از نظام
دانسـته   هاي کار خویش را آن می توان دریافت که او خود یکی از سودمندي برخی اشارات او می

هاي مفقود فارسی میانۀ نام گیاهـان را کـه در    ن دستیابی به ضبط برخی از صورتاست که امکا
اي است که هم در مطالعۀ تاریخ  آورد. دستاورد او مجموعه اند، فراهم می زبان چین آوانگاري شده

دارد که بـه   اي را عرضه می فرهنگ و تمدن دو کشور ارزشمند است و هم ملاحظات ویژة زبانی
ها  موضوعی، دربردارندة دقایقی است که شاید در مطالعات عمومی زبان کمتر بدانواسطۀ تمرکز 

  شود.       پرداخته 

  ها یادداشت
  اي از آن به زبان انگلیسی نیز انتشار یافت.  م به زبان چینی منتشر شد و سپس خلاصه1993 این مقاله در .1

2. Frantz Boas 
3. Čaṅ Kʽien 
4. Friedrich Hirth 
5. Emil Bretschneider 

هاي دشوار یا تحقیق دربـارة کتـاب الابنیـه فـی      فرهنگ داروها و واژه  . کسان دیگري همچون منوچهر امیري در6
  اند. استفاده کردهاثر لاوفر از  )184، 152، 72، 10: 1353( حقایق الادویه

 ـ نامیـده اسـت (   هرمزدنامـه وم پورداود این اثـر را بـه نـام نـوة خـود، هرمـزد نفیسـی،        ح. مر7 : 1331ورداود، نـک: پ
  ، شانزده).»پیشگفتار«

پـورداود در تحقیقـات علمـی خـود روش     «) دربارة روش پژوهشی پـورداود نوشـته اسـت:    20: 1354. ایرج افشار (8
هاي زیاد کـاملاً تحـت    بست. مخصوصاً از حیث نشان دادن مراجع متعدد و حاشیه دانشمندان آلمانی را به کار می

  »ان بود.تأثیر آن
افزایـد و تنهـا    نگارهاي چینی که لاوفر نقل کرده، به سبب آنکه چیزي به بحث فعلی نمی . ما در اینجا از درج واژه9

هـا صـورت مضـبوط در     ایـم. در همـۀ آوانوشـت    نظر کرده سازد، صرف نگاري این نوشتار را دشوارتر می کار حروف
 بـراي  ṅلاوفر از صورت آوانوشت ه این نکته ضروري است که اشاره ببدون تغییر حفظ شده است.  ایرانیکا-سینو
  ).see: Laufer, 1919: 188استفاده کرده است ( ng ترکیب

10. Tomaschek 
، اثـر محمـود پاینـدة    فرهنگ گیل و دیلـم ، رشت: فرهنگ ایلیا) و 1390منوچهر ستوده ( فرهنگ گیلکی. منظور 11
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  ، تهران: امیرکبیر) است.1366لنگرودي (
12. Tʽai Tsuṅ 

-Jamasp؛ 52و  51(بند  خسرو و ریدكو ) 111: 1348(نک: تفضلی،  مینوي خرد. صورت فارسی میانۀ خرما در 13

Asana, 1913: 31 به نقل از ،Parsig Database (:ضبط شده است. نیز نک 
 MacKenzie, 1986: 94. 
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 ده یچک
و  توانـایی خوانـدن و درك متـون باسـتانی اسـت     هاي باستانی، دسـتیابی بـه    هدف اصلی از آموختن زبان

. و نوشتن ضـروري نیسـت  کردن  شنیدن، خواندن، صحبت: هاي امروزي، کسب چهار مهارت برخلاف زبان
تمرکـز بـر مهـارت    . گیـرد هاي بدون گویشور را به منظور برقـراري ارتبـاط یـاد نمـی     چون کسی این زبان

هـاي مـتن،   زیرا از یک سو براي درك پیچیـدگی . دهد خواندن، اهمیت یادگیري دستور زبان را افزایش می
هـا را  کسانی که قصد فراگیري ایـن زبـان  تسلط بر دستور زبان لازم است و از سوي دیگر بخش مهمی از 

. هاي دستوري متون باستانی سـروکار دارنـد  کنند و با جنبه شناسی تاریخی تحصیل می دارند، در رشتۀ زبان
شـود و  هاي امـروزي اشـاره مـی   هاي باستانی و زبانهاي میان آموزش زبان تفاوت به در مقالۀ حاضر، ابتدا

و سـغدي، منـابع اصـلی     باستانفارسی ،اوستایی: سه زبان ایرانی زشآمو هاي خاص سپس با بیان دشواري
بینـیم کـه   براساس این بررسی، مـی . شوند هاي ایران با یکدیگر مقایسه می در دانشگاهها این زبان آموزش

. اند تألیف شده» ترجمه-دستور«ها از نظر روش، اختلاف چندانی ندارند و همگی بر اساس روش  این کتاب
زمان با آموزش دستور زبان و تمرینـات دسـتوري، توانـایی    مدترین منابع با متن همراه هستند و هماما کارآ

 .  دهنددرك متن را هم افزایش می
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Abstract  

 

The Problems of Teaching Avestan, Old Persian, and 
Sogdian as Ancient Iranian Languages 

 
Leila Varahram* 

 
There is an important difference between teaching ancient and modern 
languages. While the student of modern languages focus on the four 
skills, speaking, listening, reading, and writing, the acquisition of an 
ancient language, more than anything, is based on text comprehension. 
That is why modern methods of language teaching, like CLT, are not 
very useful for teaching ancient languages. Moreover, most of the 
ancient texts are not general texts, but mostly literary, religious, or 
legal texts, and student need anecdotal information to comprehend 
them. In this paper we first cover the problems of teaching ancient 
Iranian languages,  and then describe what can be called the teaching 
method of Avestan, Old Persian and Sogdian. At the end, we compare 
available books for learning these languages. All of these books use 
the method called “grammar- translation”, but the most useful ones 
have original texts besides the grammar explanations and pay more 
attention to reading and analyzing such ancient texts.   

 
Keywords: Avestan, Old Persian, Sogdian, Language Teaching  
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  مقدمه
 امـروزي هـاي   که برخلاف زبانهاي آموزش زبان است  هاي باستانی یکی از شاخه آموزش زبان

تـر کـردن    جدید آموزشی براي آسانهاي  شیوه گیري به کارهاي آموزش زبان و  استفاده از نظریه
این در حالی است که آموزش  .نیستآموزان آن  مدرسان و زبان چندان مورد توجه فرایند آموزش

هـا   ن برجـاي مانـده از آن  وري ندارند و محدود به متـو  ، که امروزه هیچ سخنهاي باستانی زبان
هـاي   از آمـوزش زبـان   گـاهی و حتـی   بدون سختی نیسـت آموزان  براي مدرسان و زبانهستند، 
تـر کـردن تـدریس ایـن      هایی براي آسان است و به همین دلیل یافتن روش دشوارترنیز  امروزي
   .رسد ها ضروري به نظر می زبان

ن، آموزش دستور بـه همـراه تحلیـل و    هاي آموزش زبا ترین روش ترین و کهن یکی از رایج
هاي زندة امـروزي   اي از متون بوده است. در حال حاضر این روش در آموزش زبان ترجمۀ گزیده
) جاي آن را گرفته است. طبق ایـن شـیوه، هـدف    CLTرود و شیوة آموزش تعاملی ( به کار نمی

این اسـاس پـرورش چهـار     اصلی آموختن زبان دوم برقراري ارتباط به وسیلۀ آن زبان است و بر
مهارت اساسی ارتباطی: صحبت کردن، شنیدن، نوشتن و خواندن، بـه یـک انـدازه مهـم اسـت.      
تمرکز اصلی این روش بر دستور زبان نیست و دستور تا حـد ممکـن بـه صـورت غیـر مسـتقیم       

  شود.  آموزش داده می
کنـیم و   هاي امروزي را بیان می زبانهاي باستانی با  هاي آموزش زبان در این مقاله ابتدا تفاوت

)، در آمـوزش  CLT(1ویژه شیوة تعـاملی  هاي جدید آموزش زبان، به توجهی به شیوه دربارة دلایل کم
گوییم و سپس منابع رایج در آموزش سه زبان باستانی ایرانی: اوستایی،  هاي باستانی سخن می زبان

کوشیم تا براساس  کنیم و در پایان می ی میفارسی باستان و سغدي را بر اساس شیوة آموزش بررس
  کنیم.    ها را معرفی  تر آموزش آن تر و آسان ها شیوة مناسب هاي این زبان ویژگی

 طرح مسأله  

هاي آموزش زبان است، برقراري  ترین شیوه ترین و رایج در روش تعاملی که اکنون یکی از موفق
هاي اجتماعی مختلف، هـدف اصـلی آمـوختن     یتارتباط به زبان دوم و به کار گیري آن در موقع

هـاي   سازي ارتباط و تقلید شیوه زبان است و براي دستیابی به این هدف، در کار آموزش، از شبیه
برنـد   آموزان به کاربرد زبان، ولو به اشـتباه، بهـره مـی    برقراري تعامل به زبان دوم و تشویق زبان

)Savignon, 1991: 264-266هاي باستانی ما با زبانی سر و کار داریم که  بان). اما در آموزش ز
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کند. بنابراین این تأکیـد بـر ایجـاد ارتبـاط و      دیگر کسی براي برقراري ارتباط از آن استفاده نمی
تعامل داشتن با دیگران از طریق زبان بیهوده است و به کارگیري روش تعاملی براي آموزش آن 

هـایی   نی هستند که اسـتفاده از ایـن روش را در زبـان   رسد. با این حال، کسا منطقی به نظر نمی
). بـه  Koutropoulos, 2011: 59داننـد (  باستانی، مثل یونانی باستان مفید و حتی ضروري مـی 

هـاي زنـدة    هـاي باسـتانی و زبـان    هاي میان زبان تر تفاوت همین دلیل در اینجا به صورت جزئی
توان  را می ها کنیم. این تفاوت گذارند بررسی می امروزي و تأثیري را که بر شیوة آموزش زبان می

      در سه دسته جاي داد:

  هاي امروزي هاي باستانی و زبان هاي اصلی آموزش زبان تفاوت
و هـدف اصـلی و   در حال حاضـر گویشـوري ندارنـد    هاي باستانی  الف) هدف آموزش زبان: زبان

. تسـلط بـر   متون باستانی است ها، کسب توانایی خواندن و فهم گاهی تنها هدف آموختن آن
  یک زبان باستانی به معنی توانایی خواندن متنی به آن زبان اسـت، نـه کسـب سـه مهـارت     

آمـوختن اکثـر   به همـین دلیـل    تر از همه صحبت کردن به آن زبان. مهم و نوشتن و شنیدن
منفعلانـۀ  در حـوزة یـادگیري    -در ادامه دربارة موارد استثنا خواهیم گفت -هاي باستانی زبان
زبان آموز نیازي ندارد که مهارت بیان مقاصد خـود را   ؛ به این معنی که3دنگیر قرار می 2زبان

و به آن زبان اطلاعـاتی   همواره در جایگاه گیرندة پیام قرار دارد ،کسب کند و در ارتباط زبانی
 ). در روش تعاملی که هدف اصـلی Golkova & Hubackova, 2014: 478کند ( تولید نمی

از چهارگانه به یک اندازه مورد توجـه هسـتند.     هاي برقراري ارتباط به زبان دوم است، مهارت
با متن مکتوب یا متن شـفاهی مکتـوب شـده     آموز زبانسر و کار  در اینجا سوي دیگر، چون

؛ گرچه نیازي به به آموختن و درك دستور زبان نیازمند استآموزان  سایر زباناست، بیشتر از 
همـین  هـا را بـه درسـتی تشـخیص دهـد.       هاي دستوري هم ندارد، اما باید آن ساختکاربرد 

 روش تعـاملی بـراي   تـرین دلایلـی اسـت کـه     یکی از مهم ،وابستگی به یادگیري دستورزبان
دهـد کـه    بررسی منابع آموزش نشـان مـی   زیرا کند. ناکارآمد میهاي باستانی را  آموزش زبان

هـاي باسـتانی معمـولاً نگـاهی سـاختارگرایانه اسـت و        ننگاه رایج به زبـان در آمـوزش زبـا   
ۀ تعاملی، تأکید در نظریداند. اما  هاي اصلی سازندة نظام زبان می هاي دستوري را واحد ساخت

اصلی بر کاربرد زبان است و یادگیري یک زبان را معادل کسب توانایی برقراري ارتباط به آن 
  ). Chung, 2006: 34داند ( زبان می
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هـاي باسـتانی    هاي زنده و زبان آموزان: به همان نسبت که هدف از آموختن زبان زبانیف ط ب) 
آمـوزان جـدي    زبان بخش مهمی ازیکسان نیست، طیف مخاطبان این دو نیز متفاوت است. 

هـاي   در رشـته  شـناس)  در جایگاه فیلولوگ (لغت کسانی هستند که مایلند ،هاي باستانی زبان
و از همین روي معمولاً اطلاعـاتی دربـارة    به کار و تحصیل ادامه دهندها  مرتبط با این زبان

تطبیقـی و فیلولـوژي دارنـد و یـا ضـمن       -شناسـی تـاریخی   ویژه زبان شناسی، به مبانی زبان
ها عموماً با یکی  چنین آن هاي باستانی به این اطلاعات دست خواهند یافت. همن تحصیل زبا

تـر   آموزي را پیش هاي زبان دري خود آشنایی دارند و دشواريدو زبان امروزي، غیر از زبان ما
اند. با توجه به هدف این گروه از آموختن زبان، تأکیـد   ها تجربه کرده در راه آموختن این زبان

کند  فراوان بر دستور زبان و آموزش زبان بر اساس دستور، مشکل چندانی برایشان ایجاد نمی
  .رسد نظر میو بالعکس تا حدودي ضروري هم به 

تطبیقی نیست. امـا بـه    -شناسی تاریخی ها زبان گروه دیگري نیز هستند که رشتۀ اصلی آن
ها نیاز دارند. دانشجویان فلسفه که به سراغ آموختن یونـانی باسـتان    دلایلی به آموختن این زبان

نیز دلایل مـذهبی  هاي باستانی  آموزان زبان . گروه دیگر از زبان4آیند، به این گروه تعلق دارند می
رونـد؛ بـراي مثـال در حـوزة      تر آموزش می هاي سنتی براي این کار دارند و گاهی به سراغ شیوه

. عـلاوه بـر   5گیرد هاي غیر ایرانی، آموزش زبان عبري کتاب مقدس در این بخش جاي می زبان
ازي بـه  هـا لزومـاً نی ـ   مند هستند که در شغل و رشـتۀ تحصـیلی آن   تعدادي علاقه این سه گروه،
این مخاطبان معمـولاً  و دلایل مذهبی هم براي این کار ندارند.  هاي باستانی نیست آموزش زبان

چون آموختن  کنند. زبان را رها می ،ها نیز در میانۀ کار آموختن چندان پرتعداد نیستند و بیشتر آن
طیـف بسـیار   هاي باستانی براي این گروه به اندازة سه گروه قبلـی ضـروري نیسـت و نیـز      زبان

هاي زبانی مختلف در این دسته قرار دارند. بیشترین دشواري  اي از زبان آموزان با مهارت گسترده
   هاست.  هاي باستانی نیز براي آن آموزش زبان

هاي باستانی به دست ما رسیده است، متون مکتوب  یی که از زبان ج) مواد درسی: تنها مواد زبانی
ها افزوده  دارند و تقریباً جز با کشف متون جدید، چیزي به آن که حجم ثابتی هاست این زبان

هـاي زنـده، خـود را در     آموز میسر نیست که مانند زبـان  شود و به همین دلیل براي زبان نمی
شود. بـه   ها اضافه می ها قرار دهد. در واقع به ندرت متنی به پیکرة این زبان معرض این زبان

هاي ایرانی مورد نظر ما، چندان بزرگ  ان باستانی، مثل زبانرسد که اگر پیکرة یک زب نظر می
تر خواهد بود. اما در آن صورت ممکن است که فقط با انـواع   نباشد، فرایند آموختن زبان ساده
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نـاگزیر  آموز نه تنها  زبان ،براي مثال، در سطح واژگانخاصی از متون سر و کار داشته باشیم؛ 
را  اي مفـاهیم تـازه   تـا  مجبور شود، بلکه گاهی باشدنی جدید کلمات و عبارات زبا از آموختن 

یاد بگیرد. همین امر مشکل دیگـري بـر سـر راه    کنند،  ها دلالت می ها بر آن که این واژه هم
 زیـرا  آورد. فراگیري زبان و تحقق هدف اصلی آن که فهم و درك متون است بـه وجـود مـی   

ساختارهاي دستوري متن مشـکلی نـدارد، درك   ها و عبارات و  گاهی با وجود اینکه فهم واژه
معناي آن چندان آسان نیست و گاهی مشکلات دستوري با ناآشنایی بـا مفـاهیم و دشـواري    

  شود.  ها همراه می درك آن
و در شمار متون دینـی   متون روزمره نیستند هاي باستانی بیشتر متون بازمانده از زبانچنین،  هم

هاي پیشرفته  هاي امروزي در دوره زبان  . چنین متونی در آموزشگیرند و ادبی و حقوقی و... قرار می
  روند.   هاي باستانی در مراحل ابتدایی هم به کار می شوند. اما در آموزش زبان تعلیم داده می

اشـاره    بـالا بـه آن   ور کـه در  مشکلات ناشی از سر و کار داشتن با زبانی بدون گـویش البته 
 هـاي کلاسـیک و   کنـد و زبـان   هاي باستانی به یک اندازه صـدق نمـی   دربارة همۀ زبان، کردیم
سنسکریت از این نظر در وضـعیت متفـاوتی قـرار    هاي باستانی مذهبی، مثل عبري کهن و  زبان

و بـه   انـد  در برنامۀ درسی مدارس، یعنی در آموزش عمومی نیز گنجانده شـده  ها این زبان دارند.
ویـژه یونـانی و    هـاي باسـتانی، بـه    شوند. آموزش این زبان میآموزان نوجوان هم تعلیم داده  زبان

هایی که بـراي   هاي باستانی متفاوت است و ممکن است شیوه لاتین هم از چند نظر با سایر زبان
مخاطبان غیـر متخصـص   هاي باستانی مؤثر نباشد.  رود، براي سایر زبان ها به کار می آموزش آن

سـبب   همین فراگیر بـودن آمـوزش  و  هاي باستانی است بیش از سایر زبان هاي کلاسیک، زبان
هـاي جدیـد و    هـاي باسـتانی بـه نظریـه     شده تا در آموزش یونانی و لاتین، بیش از سـایر زبـان  

 متـونی کـه از   موضـوعی  تعداد و تنوعها،  هاي جدید آموزش زبان توجه شود. گذشته از این شیوه
هـا در سـطوح    بـا اسـتفاده از آن   توان می و چشمگیر است هاي کلاسیک به دست ما رسیده زبان

تر باشند و  تري را براي آموزش انتخاب کرد که به متون روزمره نزدیک مواد درسی سادهابتدایی، 
و بـا   که به تقلیـد از متـون اصـلی   آورد  به وجود میتعداد زیاد متون این امکان را  علاوه بر این،

  . 6وزشی تولید کنندمتن جدیدي براي مقاصد آم ترکیب چند متن اصلی،

  پیشینۀ پژوهش
آموزان به  آموزان یونانی و لاتین و سنسکریت نیز از مشکلات سایر زبان با وجود این مسائل، زبان
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از مشـاهدات خـود بـه     قبلاً چندبار به آن اشاره کردیم، که اي در مقاله کوتروپولوسدور نیستند. 
انگیزگی و  و به بی گوید می م. 2010سال عنوان ناظر یک کلاس آموزش زبان یونانی باستان در 

کنـد.   آمـوزان در میانـۀ دورة آموزشـی اشـاره مـی      زبـان  تعـدادي از  ریـزش  دلزدگی و در نهایت
تبـاطی نداشـتند،   هاي کلاسیک ار که اکثراً به زبان هاي مختلفی  آموزان این کلاس از رشته زبان

ها با زبان یونـانی جدیـد آشـنایی داشـتند. مشـکل اصـلی ایـن دورة         برخی از آن آمده بودند. اما
به حدي که وي روش  .تأکید بیش از حد بر ترجمه و آموزش دستور زبان بود او آموزشی به نظر

یـا   7ترجمـه  -روش دستوربه پیروي از ریچاردز و راجر  هاي مشابه را آموزش در این دوره و دوره
 آنبـر   قـبلاً  هم او. در این روش که خود )Koutropoulos, 2011: 58( نامد می 8شیوة پروسی

آموز با آموختن نکات دستوري زبان مقصد و برگرداندن  یونانی باستان را آموخته بود، زبان اساس
ۀ تمرینـی  که جنب ـ چنین ترجمۀ جملاتی از زبان خود به زبان مقصد متون آن به زبان خود و هم

تـر آن را   گیرد و توانایی درك و ترجمه و تحلیل متون پیچیـده  را فرامی زبان دومبه تدریج  دارند،
آموز بـر حافظـه    کند. یکی از مشکلات اساسی  چنین رویکردي تکیۀ بیش از حد زبان کسب می

مختلفـی را  هاي  آموز صرف مثلاً در زبانی تصریفی مانند یونانی باستان که لازم است زبان ؛است
آمـوز   واسطۀ تکرار در متـون مختلـف در ذهـن زبـان     یاد بگیرد، بعضی از انواع پرکاربرد صرف به

ها  کردن آن کاربردتر را باید با حفظ کردن آموخت و احتمال فراموش هاي کم اما صرف .نشیند می
اند و یـا   داشته که آشنایی قبلی با یونانی جدید آموزانی زبان کوتروپولوس،بالاست. طبق مشاهدة 

توانستند بـا   کردند. این گروه می تر چند زبان زنده را آموخته بودند، در کلاس بهتر عمل می پیش
تر در یادگیري پیشرفت کنند اما گـاهی   هاي قبلی و زبان جدید، آسان برقراري ارتباط بین آموخته

در کـرد.   دلسـرد مـی   حجم و پیچیدگی مطالب  دستوري حتی این گروه را نیز از ادامـۀ آمـوختن  
تـر   اي را براي بهبود وضعیت آموزش یونانی باسـتان و آسـان   راه حل دوگانه پایان، کوتروپولوس
هاي کلاسیک هم  کند. اول اینکه، به عقیدة وي مدرسان زبان آموزان پیشنهاد می کردن کار زبان
جاي تمرکز بر  روند و بهب ، مثل شیوة تعاملی،هاي زنده هاي جدید آموزش زبان شیوهباید به سراغ 

دادن و  ترجمه، هر چهار مهارت خوانـدن و نوشـتن و گـوش    -ترجمه و به کارگیري روش دستور
آموزان پرورش دهند. گرچه امروزه سه مهارت صحبت کـردن و گـوش    صحبت کردن را در زبان

امی که یونانی ، هنگدانیم که در گذشته نماید، اما می مورد می دادن و نوشتن به یونانی باستان بی
را به منظور استفاده از هر چهار مهـارت   این دو زبان   هایی زنده بودند، باستان و لاتین هنوز زبان

 مـذهبی مـرده، مثـل    هاي صحبت کردن و نوشتن به زبان از این گذشته، آموختند و یاد شده می
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روحانیان چون  همهاي اجتماعی خاص  گروه بعضی حتی امروزه نیز در میان ،لاتین و سنسکریت
  کاتولیک در واتیکان و روحانیان آیین برهمنی رواج دارد. 

کنـد،   تر کردن آموزش یونانی باسـتان توصـیه مـی    براي آسان کوتروپولوسمطلب دیگري که 
باید بار حافظه را کم کننـد   گیري از ابزارها و امکانات آموزش دیجیتال است. ابزارهاي دیجیتال بهره

گذارنـد، بـدون نیـاز بـه      هاي فراوان و متنوعی که این ابزارها در اختیارش مـی  تمرینآموز با  تا زبان
ها را در ذهن خود جاي دهد. در واقع، دلیـل اصـلی بـه     تلاش فراوان براي حفظ کردن مطالب، آن

کنند و شیوة آمـوزش   هاي متنوع فراهم می کارگیري این ابزارها امکانی است که براي ایجاد تمرین
گرچـه اسـتفاده از ایـن ابزارهـا خـالی از      برند.  به سوي روش تعاملی می ،ترجمه - ش دستوررا از رو

هاي زبان مورد نظر دارد و باز هم اگر زبـانی مـرده    فایده نیست، اما مؤثر بودنشان بستگی به ویژگی
  د. شو با پیکرة زبانی کوچک در اختیار داشته باشیم، از امکان به کارگیري این ابزارها کاسته می

  هاي ایرانی  آموزش زبان
هـاي   هاي باستانی، به سراغ زبان اکنون، پس از بررسی اجمالی مشکلات معمول در آموزش زبان

هاي که بر سر راه آمـوزش سـه    رویم. در این نوشته، به طورخاص، با دشواري باستانی ایرانی می
سر و کار داریم. بـراي ایـن    آموزان مبتدي است، اوستایی، فارسی باستان و سغدي به زبان :زبان

دانـیم کـه    هاي ایرانی توجه کرد. گرچه مـی  کار پیش از هرچیز، باید به شرایط ویژة آموزش زبان
آموزش زبان اوستایی و پهلوي در میان زردشتیان سابقۀ طولانی داشته است و محققان جدید نیز 

امروز در آموزش این زبان معمول است، اي که  اما شیوه اند، این دو زبان را از پارسیان هند آموخته
 ,Duchesne-Guillemin(  اسـت  هاي محققان اروپایی دربارة این زبـان آغـاز شـده    با پژوهش

آموزان اصلی زبـان اوسـتایی را نیـز مشـخص      آنچه گفته شد، دایرة زبان ). 2/100-101 :1985
ن اوستا، و نه زبان اوسـتایی  مت ،هاي دینی و مطابق سنت کند: روحانیان زردشتی که با انگیزه می

که تا حد زیادي مبتنی بر حافظه و  کردند و به نسل بعدي منتقل می آموختند هایی می را با روش
 و )Skjærvø, 2005-2006: 29( بـود  و در دل یـک سـنت شـفاهی    به خاطرسپاري عین مـتن 
. حـوزة  وپاییایرانـی و هنـدوار   هـاي باسـتانی   زبان متخصصان شناسی و پژوهشگران حوزة ایران

هاي ایرانـی اسـت و بـا     اللغۀ زبان کاري برخی از محققان دستۀ اخیر، به طور خاص، تاریخ و فقه
هاي کلاسـیک را بـه همـین     و از این نظر به کسانی که زبان شناسی تاریخی سروکار دارند زبان

آموزنـد و   مـی هاي باسـتانی ایرانـی را در دانشـگاه     این دسته زبان آموزند، شباهت دارند. قصد می
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ها از آموختن، علاوه بر کسب توانایی خواندن و تحلیل و ترجمۀ متون اوستایی، تسـلط   هدف آن
یافتن بر نکات آوایی و دستوري و معنایی متن نیز هست. در نظام دانشگاهی ایـران، ایـن افـراد    

انـد و   هاي باستانی ایـران شـرکت کـرده    کسانی هستند که در آزمون کارشناسی ارشد رشتۀ زبان
حداقل بـا یـک زبـان     هم ،واسطۀ آزمون ورودي رشته کنند و به اکنون در این رشته تحصیل می

به جز این گـروه، دو دسـتۀ    شناسی آشنایی دارند. دوم زنده و هم تا حدودي با مفاهیم اولیۀ زبان
آینـد: یکـی مورخـان و پژوهشـگران تـاریخ،       هـاي ایرانـی مـی    دیگر نیز به سراغ آموختن زبـان 

هـا   کننـد. امـا تخصـص آن    شناسی فعالیـت مـی   شناسانی که در حوزة ایران پژوهان و باستان یند
هـا   شناسی ندارد و در عین حال نیازمند خواندن متون باستانی و فهم آن مستقیماً ارتباطی با زبان

هستند و دیگر کسانی که از سر علاقه به تـاریخ و فرهنـگ ایـران باسـتان مایـل بـه یـادگیري        
شناسی ندارنـد. ایـن دسـتۀ اخیـر را      هاي باستانی ایران هستند، اما تخصصی در حوزة ایران زبان
  هاي کلاسیک سنجید.  تر زبان توان با مخاطبان عام می

ها نام بردیم، دستۀ اول هدف اصلی مؤلفان برنامۀ درسی و منابع  از بین سه گروهی که از آن
شناسـی   ا توجه به آگاهی قبلی این گروه از مبانی زباناند. ب هاي باستانی ایرانی بوده آموزشی زبان

آمـوختن  تجربـۀ  رسـد کـه    به نظـر مـی  هاي امروزي، به عنوان زبان دوم،  و تجربۀ آموختن زبان
، مانند هاي کلاسیک تر زبان عام  مخاطبانبعضی باید از  این گروهبراي  ایرانی هاي باستانی زبان
علاوه بر مشکلاتی که به لزوماً در عمل چنین نیست. باشد، اما  تر آموزان مدارس، نیز آسان دانش

ها اشاره  هاي باستانی وجود دارد و در ابتداي این مقاله نیز به آن طور کلی بر سر راه آموزش زبان
به آن بخش بزرگی از  کههاي دیگري نیز دارد هاي باستانی ایرانی دشواري کردیم، فراگیري زبان
هـاي باسـتانی ایرانـی، در قیـاس بـا       بـه زبـان   موجـود حجم متون  کرة کمدلیل شمار اندك و پی

هاي مورد بررسی در این  در هیچ یک از زبان؛ براي مثال هاي کلاسیک به وجود آمده است زبان
آمـوزان مبتـدي کـار     ویژه  اوستایی و سغدي، انتخاب متنی ساده براي آموزش به زبـان  مقاله، به
 .گیرنـد  ترند و در دستۀ متون بسیار دشوار قرار مـی  ها از بقیه سخت اي نیست. بعضی از متن ساده

انگیز براي مبتدیان را  هاي ساده و آسان و خالی از نکات مبهم و بحث توان متن اما به راحتی نمی
هـاي کلاسـیک، متنـی را بـراي      هـاي آمـوزش زبـان    توان مانند کتاب از آن گذشته، نمییافت. 
آموز گـروه اول   و فقط بر تعدادي از واژگان آن تأکید کرد، چون زبان آموز مبتدي تنظیم کرد زبان

باید علاوه بر نکات دستوري کلی، مثل انواع صرف و اندکی نحو، مسائلی چون تحلیل آوایـی و  
تر بیاموزد. در واقـع، هـدف اصـلی در آمـوزش      ها را هرچه سریع تک واژه دستوري و معنایی تک
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هاي باسـتانی تعلـیم مطالـب بیشـتر در مـدت       دانشجویان رشتۀ زبانهاي باستانی ایرانی به  زبان
هاي این کـار   رود که دانشجویان با تلاش شخصی خود بر دشواري زمان کمتر است و انتظار می

  غلبه کنند و توانایی خواندن و تحلیل زبانی متن را به دست آورند. 
زبانی متن ندارند. اما در عمـل،   آموزان دو دستۀ دیگر نیازي به یادگیري جزئیات تحلیل زبان

معمولاً بدون تحلیل زبانی خواندن و فهم متن ممکن نیست و این دو دسته هم گاهی نـاگزیر از  
  شوند.  آموختن چنین مطالبی می

در ادامه، منابع آموزشی موجود براي سه زبان: اوستایی، فارسی باسـتان و سـغدي را از ایـن    
دهنـد،   آموزان پـرورش مـی   دن و فهم و تحلیل زبانی را در زباننظر که تا چه اندازه مهارت خوان

  کنیم.   بررسی می

  زبان اوستایی
تنها متنی که اکنون از زبان اوستایی در دست داریم، کتاب اوستاست که بخشی از آن به گویش 

ویـژه در   ها به گویش اوستاي جدید نوشته شده است. این متن، بـه  اوستایی قدیم و سایر قسمت
تصحیح منقحـی   هنوز اینکه از جملهاوستاي قدیم، ابهامات دستوري و معنایی بسیار دارد.  بخش

هاي اوستا متنی کـه   چنان براي بسیاري از بخش از کل متن در دست نیست. در حال حاضر، هم
مـورد رجـوع اسـت.     ،کرد و منتشر تصحیح م.)1896-1886( در اواخر سدة نوزدهم 9کارل گلدنر

هایی از اوستاي جدید، چند یسن و قسمتی از یسنا و  و بخش ها هفت اوستاي قدیم، گاهان و یسن
 .اند تاکنون چندین بار به طور جداگانه توسط پژوهشگران مختلف تصحیح و منتشر شده وندیداد،

را دربرگیـرد،   هاي اوستاي جدید ویژه همۀ قسمت اما هنوز تصحیح جدیدي که کل متن اوستا، به
هایی که از نظر آوایی و دستوري دارد  ها، زبان اوستایی خود پیچیدگی . گذشته از ایننیامده است

 Gippert, 2002: 165-187کند ( که محققان را هم در بررسی متون این زبان دچار اشکال می

   سازد.    آموزان نیز دشوار می طبع، آموختن آن را براي زبان ) و به
کننـد.   ل پیچیدگی متون اوستاي قدیم، آموزش این زبان را با اوستاي جدید آغاز مـی به دلی 

که در اینجا به نقاط قوت و ضـعف و  دارد وجود  نسبتاً متفاوتدر آموزش اوستاي جدید دو شیوة 
  .منابع آموزشی موجود براي هر یک اشاره خواهیم کرد

و پژوهشگران براساس آن آمـوزش   تر است و نخستین اوستاشناسان که قدیمیشیوة اول در 
اند، در عمل کتاب آموزشی زبان اوستایی وجود نـدارد. متنـی بـه زبـان اوسـتایی در اختیـار        دیده
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کوشـد تـا مـتن را     نامه و یک کتاب دستورزبان، مـی  گیرد و او با استفاده از واژه آموز قرار می زبان
ي تحلیل کند. کتاب دستور زبانی که در ها و جملات و عبارات آن را از نظر دستور ترجمه و واژه

آموز مبتدي است، به هیچ وجه ابتدایی و آموزشی نیست، بلکه دستور  این مرحله مورد رجوع زبان
آمـوزان   مفصلی است که بسیاري از جزئیات و استثنائات و نکاتی را که در این مرحله براي زبـان 

ه گاهی درك متن بدون این اطلاع از این (البت رسند، بیان کرده است چندان ضروري به نظر نمی
دسـتور زبـان   هایی  . بهترین نمونۀ چنین کتابجزئیات و استثنائات براي نوآموزان ممکن نیست)

دستور مقدماتی زبان تألیف ویلیامز جکسون به زبان انگلیسی و  اوستایی در مقایسه با سنسکریت
هستند. کتاب  نس رایشلت به زبان آلمانیاثر ها، که برخلاف نامش اصلاً ابتدایی نیست اوستایی

. منتشر شـده  م مدهۀ نخست سدة بیستدر  کتاب دومو  هاي سدة نوزدهم م. اول در آخرین سال
به زبان  شامل گزیده متون اوستاییاست. رایشلت علاوه بر این کتاب دستور زبان، کتاب دیگري 

اي از متون  انگلیسی دارد که به قصد آموزش زبان اوستایی تألیف شده است. در این کتاب گزیده
نامـه و توضـیح بعضـی     هاي مختلف اوستا، اعم از اوستاي قـدیم و جدیـد، همـراه بـا واژه     بخش
 جاي بخش توضیحات آن مکرراً به و نکات فرهنگی گرد آمده و در جاي زبانی هاي دشوار قسمت
جکسون هم حدود بیسـت سـال   ارجاع داده شده است.  دستور زبان مقدماتی زبان اوستاییکتاب 

دسـتورزبان اوسـتایی    کتاباي از متون اوستایی را فراهم آورده بود.  پیش از رایشلت چنین گزیده
هـاي   ها منبع اصلی تدریس زبان اوسـتایی در رشـتۀ زبـان    سال ،رایشلت جکسون و گزیدة متون

   اند. و اکنون نیز جایگاه خود را در کنار منابع جدیدتر حفظ کرده ندهاي ایران بود دانشگاهباستانی 
دهنـد کـه اوستاشناسـان اواخـر سـدة       ها اشاره شد، نشان مـی  هایی که در اینجا به آن کتاب

انـد.   اوستایی به افراد مبتدي داشـته   نوزدهم و اوایل سدة بیستم، چه تصوري دربارة آموزش زبان
اند که اوستایی را یا به  شناسانی بوده ها زبان لازم به ذکر است که احتمالاً این مبتدیان در نظر آن

شناسی، مثل  اند و یا با شاخۀ دیگري از ایران آموخته هاي ایرانی می اللغه زبان قصد تحقیق در فقه
انـد. ایـن    زبان بـوده  مطالعات دین ایرانی، سروکار داشتند و به همین دلیل ناگزیر از آموختن این

تـر   ها براي استفاده در دانشگاه و محیط آکادمیک طراحی شده بودند و براي مخاطبان عـام  کتاب
مند به تاریخ و فرهنگ ایران و  یادگیري یک زبان باستانی ایرانی بودند، مناسب  که صرفاً علاقه
ایـن اسـت کـه     ذکورهـاي م ـ  دیگر دربارة طیف مخاطبـان کتـاب   رسیدند. نکتۀ مهم به نظر نمی

هـاي کلاسـیک و زبـان سنسـکریت      ، با زبـان آموختن زبان اوستایی در زمانها  اکثر آناحتمالاً 
هاي صرفی مختلف اسامی و صفات و ضمایر، انواع فعل و شیوة ساخت  اند و حالت آشنایی داشته
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هـا   هـاي کهـن هنـدواروپایی مشـترك اسـت، بـراي آن       هاي دیگري که میان زبان آن و ویژگی
نامأنوس نبوده است. در مقابل، براي دانشـجویان ایرانـی، از ابتـداي تأسـیس رشـتۀ فرهنـگ و       

هاي خاص زبان اوستایی نسبت  به همان اندازة ویژگی بالا همۀ موارد هاي باستانی تاکنون، زبان
 ، ناآشنا و غریب و دشوار بوده است. هندواروپایی هاي دیگر به زبان
ترجمـه در   -هـاي روش دسـتور   بهتـرین نمونـه   از توان ن را میهاي رایشلت و جکسو کتاب

هـاي اخیـر نیـز     پس از این دو تن تا سدة بیسـت و یکـم و سـال    آموزش زبان اوستایی دانست.
هاي مختلفی براي دستور زبان اوستا تألیف کردند که در آموزش  متخصصان زبان اوستایی کتاب

نکتـۀ   هاي جکسون و رایشـلت را نگرفتنـد.   کتاب هاي باستانی در ایران جاي دو دانشگاهی زبان
ها براي آموزش زبـان،   خورد این است که به کارگیري آن ها به چشم می مهمی که در این کتاب

 .آموزش زبان و کتاب عادي دستور زبان قـرار داده اسـت    ها را در حد فاصل بین کتاب این کتاب
و در  ان به عنوان کتـاب دسـتور بـوده اسـت    ش شان همواره مقهور کاربرد اصلی اما جنبۀ آموزشی

کـدام از ایـن    بینیم که در هـیچ  براي مثال می اند؛ اصل به عنوان دستور زبان اوستایی تألیف شده
آموز، یعنی پژوهشگر آیندة زبان اوستایی، باید  زبانو  هاي دستوري نیست ها اثري از تمرین کتاب

اي را  که نکته بیاموزد و در صورتی رااحث دستوري مب ،از طریق تحلیل واژه به واژه و ترجمۀ متن
نداند یا فراموش کند، به مبحث مربوط به آن در کتاب دستور رجوع کند. مشخص است که ایـن  

هاي باستانی دیگر آشنا نیسـت،   آموزي که با زبان ویژه براي زبان شیوة آموزشی در ابتداي کار، به
 ضـروري اسـت   ، حداقل در ابتداي کار،ه، وجود مدرسکارگیري این شیو بسیار دشوار است. در به

 این دسـت  زها و موضوعاتی ا ها و فعل آموز را با کلیاتی مثل چگونگی صرف اسم تا نخست زبان
تـر اگـر    آشنا کند و سپس جزئیات و نکات را به او آموزش دهد و از همـه مهـم   در زبان اوستایی

خاص را تشخیص دهد، با توضیحاتش  یفعل صورت صرفیدچار مشکلی شد، مثلاً نتوانست یک 
طلبـد و   آمـوز و مـدرس را مـی    زمـان زبـان   او را راهنمایی کند. چنین روشی، تلاش فراوان و هم

آمـوز   یادگیري زبان با توسل به آن به صرف وقت، تمرکز و ممارست نیاز دارد و اگر حافظۀ زبـان 
احتمالی دیگر این اسـت کـه گرچـه     تر خواهد بود. مشکل چندان قوي نباشد، کار براي او سخت
آمـوز هنگـام    کنـد، امـا زبـان    زمان تدریس نمی یکباره و هم مدرس مباحث دستوري مختلف را به

مثلاً در تحلیل واژه به واژة یـک   ؛زمان با همۀ این مباحث سروکار دارد هم متن، تحلیل و ترجمۀ
هـا را در   بیند و باید همۀ آن م میبند از متن اوستایی، چندین نوع صرف اسم و فعل را در کنار ه

ها در کتاب دسـتور رجـوع کنـد. یـادگیري      خاطر داشته باشد یا به بخش مربوط به هریک از آن
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آمـوز بایـد    خـود زبـان   ،رود طور که متن پـیش مـی   ها نیز به همین شکل است. همان معنی واژه
به خاطر بسپارد. گرچه، چون ها را  تشخیص دهد و معنی همۀ آن  جدید و قدیم را از هم يها واژه

به کوشش چنـدانی بـراي حفـظ     ،گاه به کلمات خارج از بافت کلام بر نخواهد خورد احتمالاً هیچ
هـا یـا    نامۀ این کتاب ها در واژه یافتن معنی واژه در اینجا باید ذکر کرد که ها نیاز ندارد. معنی واژه

وستایی نیز یکی از مشکلاتی است که بـر سـر   هاي باستانی، از جمله ا هاي عمومی زبان نامه واژه
یـا برخـی    سـتاك ها، معمولاً کلمات  بر اساس ریشه یا  نامه آموزان قرار دارد. در این واژه راه زبان
تواند به سادگی با دیدن صورت  آموز مبتدي نمی اند که زبان هاي صرفی خاص مرتب شده صورت
و  ر بـه حـدي از آشـنایی بـا مباحـث صـرفی      زیرا ایـن ام ـ  .شدة درون متن به آن پی ببرد صرف

طورکلی، بخش آواشناسی اوستا، براي مبتدیان، کمـی پیچیـده اسـت و     . بهاحتیاج دارد آواشناسی
گـذارد نیـز یکـی از     شـده آن مـی   تأثیري که قواعد آوایی خـاص ایـن زبـان بـر صـورت صـرف      

هاي  هاي خاص این زبان است و در ابتداي کار آموختن زبان اوستایی را از آموختن زبان دشواري
      سازد. تر می کلاسیک و سنسکریت سخت

آمـوز از ابتـدا    هایش نکات مثبتی هم دارد: یکی اینکه زبان این روش آموزشی، با وجود دشواري
کند و در کار بـا   رود و براي فهم و ترجمه و تحلیل آن تلاش می مستقیماً به سراغ متن باستانی می

گیـر   ر و جـاي دوم اینکه، پس از مدتی کار با متن و رجوع مکرر به کتاب دستو. یابد متن مهارت می
هاي  یابد و حداقل بخشی از واژه آموز بر مباحث دستوري تسلط می شدن مباحث آن در حافظه، زبان

رغم دشواري، شـاید چنـین روشـی بهتـرین شـیوة       سپارد. بنابراین، علی پرتکرار متن را به خاطر می
توانـایی   ،ممکـن خواهند در کمتـرین زمـان    یعنی کسانی که می ؛اللغه باشد آموزش پژوهشگران فقه

دست آورند. شاید به همین دلیـل اسـت کـه چنـین      خواندن متن و آگاهی نسبی از دستور زبان را به
سـریانی   توان بـه کتـاب   هاي کهن کاربرد دارد. براي نمونه می اي هنوز در آموزش برخی زبان شیوه

ابتدا مباحث مربوط به اشاره کرد که در آموزش زبان سریانی  ، تألیف تاکامیتسو مورائوکا،10کلاسیک
  ها را آورده است.  نامۀ آن و واژه مهمدستور زبان و خط را مطرح کرده و سپس چند متن 

هایی دیـد کـه پـرودز اکتـور      توان در مجموعه کتاب شیوة دیگر آموزش زبان اوستایی را می
اي هاي سدة بیسـت و یکـم م.  بـر    هاي ایرانی، در نخستین سال شروو، متخصص برجستۀ زبان

هاي ایرانی از جمله زبان اوستایی، تألیف کرده است. گذشـته از پیشـرفت مطالعـات     آموزش زبان
است، تفاوت اصلی این   اوستایی در این صد سال که تأثیر خود را در مطالب آموزشی نیز گذاشته

حـی  ها اختصاصاً براي آمـوزش زبـان طرا   ها با منابع پیشین در این است که اولاً این کتاب کتاب
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هاي دستور زبانی نیستند که در آمـوزش زبـان هـم بـه کـار برونـد.        که کتاب اند و دیگر این شده
مطالب کتاب در قالب چندین درس بیان شده و در هر درس بخشی از مباحث آواشناسی، صرفی، 

کـه   آن ها به جـاي   هاي جدید آمده است. طبق روش آموزشی این کتابه نحوي و فهرستی از واژ
هاي  را یکباره بیاموزد، حالت aموز یک صرف خاص، مثلاً صرف اسامی و صفات مختوم به آ زبان

تر اینکه در پایـان هـر    گیرد. از همه مهم صرفی مختلف آن را به تدریج و طی چند درس یاد می
درس چند تمرین براي ترجمه از اوستایی به یک زبان زنده (انگلیسی) و ترجمـه از آن زبـان بـه    

هـاي  جدیـد آن درس، کلمـاتی     اي آمـده و واژه  نامـه  ار دارد. در پایان هـر درس واژه اوستایی قر
  اند.   ها به کار رفته هستند که در تمرین
هـا   ها عملاً ترجمه و تحلیل دستوري متن کنـار گذاشـته شـده اسـت. در تمـرین      در این کتاب

نی قطعاتی بسیار کوتاه اوستا را هاي پایا جمله و سپس چند جملۀ کوتاه و در درس آموز ابتدا تک زبان
ها آمـده   هاي بزرگتر سر و کار ندارد و آنچه را هم که در تمرین کند. اما هیچ وقت با متن ترجمه می

تـوان توسـعاً    هـا را هـم مـی    کند. بنابراین، گرچه شیوة آموزش ایـن کتـاب   واژه به واژه تحلیل نمی
توانـد همـراه آمـوزش     نیست. البتـه، مـدرس مـی   ترجمه نامید، اما در واقع خبري از ترجمه  - دستور

دستور زبان براساس این کتاب متنی را نیز بخواند، ولی چون مباحث دستوري طبق ایـن کتـاب بـه    
  شود، عملاً تحلیل دستوري متن ممکن نیست.  تدریج و با سرعت کم آموزش داده می

ه کوتروپولـوس از  آموزش دستورزبان اوستاي جدید در این کتاب به چیزي شـباهت دارد ک ـ 
). هدف اصلی Koutropoulos, 2011: 58گفت و منتقد آن بود ( دورة آموزش یونانی باستان می

رسد که در آن موفـق باشـد.    کتاب شروو یادگیري صحیح و آسان دستورزبان است و به نظر می
انگلیسی ساده و قابل فهمی که کتاب به آن نوشته شده اسـت، یکـی از دلایـل برتـري آن بـر      

هاي دستور اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بـراي مخاطـب امـروزي اسـت. نکـات       کتاب
اند، اما صرف  شناسی بیان شده تر و تا حدامکان بدون اصطلاحات تخصصی زبان ز سادهنحوي نی

هـاي   هاي دسـتور زبـان و فهرسـت واژه    نظر کردن از آوردن متن و جایگزین کردن آن با تمرین
کند. درست  اي دیگر مجبور به استفاده از حافظه می آموز را به گونه جدید در پایان هر درس زبان

هـاي صـرفی    آموزان طی یک یا دو جلسه با کـل صـورت   روش آموزشی قبلی، زباناست که در 
شدند، اما چون کمی پس از آموختن مقدمات صرف و نحو و آواشناسی به سـراغ مـتن    مواجه می

دیدند و مطالـب دسـتوري بـه صـورت      هاي صرفی مختلف را مکرراً در آنجا می رفتند، صورت می
کند و گرچه  هاي کتاب شروو چنین امکانی را فراهم نمی رسنشست. د ناخودآگاه در ذهنشان می
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آموز بر مبحث مربوط به هر  شود و زبان هاي قبلی تکرار می در هر درس مقداري از مطالب درس
  کند. ها در تحلیل و ترجمۀ متن استفاده نمی یابد، اما از آموخته درس تسلط می

 زبان فارسی باستان

هاي ایرانی باستان است که نظام صـرفی اسـم و فعـل آن ماننـد      باستان هم یکی از زبان فارسی
هاي معمول آموزش این  هاي کلاسیک است و آموختن آن دشواري اوستایی و سنسکریت و زبان

باسـتان کـه یـادگرفتن آن را بـا      هاي فارسی ها را دارد. به همین دلیل در اینجا بر آن ویژگی زبان
مندان زبان فارسی باستان از  نیم. نخست اینکه، طیف علاقهک سازد، تأکید می اوستایی متفاوت می
تر است و غیر متخصصان بیشتري در پی آموختن این زبان هسـتند. بـراي ایـن     اوستایی گسترده

گروه مخاطبان فراگیري خط میخی فارسی باسـتان اهمیـت خاصـی دارد و بـه طـور کلـی نیـز        
هاي خط اوستایی از خـط میخـی    . نشانهآموختن خط فارسی باستان از خط اوستایی دشوارترست

بیشتر است. اما در سطح مقدماتی پیچیدگی و قواعد خاصی ندارد. خط میخی فارسی باستان هم 
  اي است. اما قواعد آن از خط اوستایی بیشتر است. نسبتاً خط ساده

 هـاي زیـادي از   هاسـت. مـتن   تفاوت دیگر میان فارسی باستان و اوستایی در پیکرة متون آن
هاي سلطنتی هخامنشیان است. این  فارسی باستان به جا نمانده و آنچه به دست ما رسیده، کتیبه

ها به تکرار عبارات قالبی اختصاص یابد و همـین   مسأله سبب شده تا بخش مهمی از متن کتیبه
 هـاي  هاي قالبی، صـورت  تر کرده است. با به خاطر سپردن عبارت آموزان آسان امر کار را بر زبان

ها قسمت مهمـی   نشیند و چون این عبارت آموز می ها نیز در ذهن زبان صرفی و روابط نحوي آن
هـاي   آموز را تا حدي از به خـاطر سـپردن نکتـه    از پیکرة زبانی فارسی باستان هستند، عملاً زبان

تر اسـت. البتـه، چنـین     آموزان غیرمتخصص آسان کند و مخصوصاً براي زبان نیاز می دستوري بی
هـا بایـد عـلاوه بـر      هاي باستانی چندان کاربردي نیست. زیـرا آن  اي براي دانشجویان زبان یوهش

  خواندن و فهم متن بر دستور زبان نیز تسلط یابند. 
بندي منابع زبان اوسـتایی را دارنـد. بـه طـور      منابع آموزش فارسی باستان هم همان تقسیم

نامـه   فارسی باستان، دسـتور، متـون، واژه  کتاب  هاي ایران این زبان را براساس سنتی در دانشگاه
هـاي   هـاي صـرفی همـۀ واژه    نامۀ کتاب کنت حالـت  دهند. گرچه در واژه رونالد کنت آموزش می

کاررفته در متن مشخص شده است و این براي مقاصد آموزشی بسیار مفید اسـت، امـا بخـش     به
یرقابل فهم است. کنـت اسـتاد زبـان    آموز مبتدي پیچیده و دشوار و گاه غ دستورزبان، براي زبان
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باستان خود را در نیمۀ قرن بیستم م. براساس  هندواروپایی دانشگاه پنسیلوانیا بود و دستور فارسی
نسبت آن با زبان هندواروپایی نوشت. بـه همـین دلیـل، ایـن بخـش بـراي اسـتفادة نوآمـوزان         

بان فارسی و این بار با هـدف  باستان مناسب نیست. کتاب دیگري که به همین شیوه به ز فارسی
اثر دکتر چنگیـز مـولایی   راهنماي فارسی باستان آموزش فارسی باستان به مبتدیان نوشته شده، 

باسـتان براسـاس زبـان     شناسی و توضیح دسـتور فارسـی   است. در این کتاب از اصطلاحات زبان
ن کـه در کتـاب   هندواروپایی خبري نیست و مقدمات دستور فارسی باسـتان، بـه غیـر از نحـو آ    

آموز مبتدي بسیار مناسب است. علاوه بـر   اي ساده و موجز بیان شده و براي زبان نیامده، به گونه
نامه نیز در این کتاب آمـده کـه حـالات     اي از چند کتیبۀ فارسی باستان و یک واژه دستور، گزیده
ولایی این است کـه  ها را نیز ذکر کرده است. یکی دیگر از نکات مثبت کتاب دکتر م صرفی واژه
نامۀ کتاب  ها را در بخش واژه هاي پس از چاپ کتاب کنت هم توجه داشته و نتایج آن به پژوهش

  آید.  خود وارد کرده و از این نظر روزآمدتر از کتاب کنت به شمار می
کتاب آموزش فارسی باستان شروو، به همان شیوة کتاب آموزش اوستاي جدید نوشته شـده  

بوط به خط و آواشناسی و دستور زبان به تدریج در چند درس همراه بـا تمـرین   است. مطالب مر
هاي قالبی  حجم فارسی باستان و سیطرة عبارت اند و خبري از متن نیست. به دلیل پیکرة کم آمده

آید و جملاتی کـه در   بر آن، فقدان متن در کتاب آموزش فارسی باستان شروو کمتر به چشم می
  کند.          حدي آن را جبران میها آمده تا  تمرین

 زبان سغدي

زبان سغدي یک زبان ایرانی میانۀ شرقی است. تقریباً همـۀ کسـانی کـه قصـد یـادگیري زبـان       
تطبیقـی و   –شناسـی تـاریخی    آموزانی هسـتند کـه در حـوزة زبـان     سغدي را دارند از گروه زبان

هایی است که  ن سغدي یکی از آخرین زبانکنند. معمولاً زبا هاي ایرانی تحصیل می اللغه زبان فقه
هاي ایرانـی باسـتان و یکـی دو     آموزند و احتمالاً پیش از آن زبان ها در دورة تحصیل خود می آن

رود که نظام صرفی اسامی و افعال زبـان   اند. بنابراین انتظار می زبان ایرانی میانۀ غربی را آموخته
آمـوزان ناآشـنا    هاي ایرانی دارد، چندان بـراي زبـان   نهایی که با سایر زبا سغدي، با وجود تفاوت

هایی باشـد   رسد که سغدي یکی از دشوارترین زبان نباشد. ولی در عمل، به چند دلیل به نظر می
شوند. دلیل اصـلی نظـام آوایـی زبـان      آموزان در دورة تحصیل خود با آن مواجه می که این زبان

اساس تصریف اسم و فعل در این زبان را تشـکیل  است که  11ها وزنی مصوت سغدي و قانون هم
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هاي ایرانی باستان و میانه  آموزي که قبلاً با آواشناسی زبان دهد. نظام آوایی سغدي براي زبان می
آمـوز   نماید و زبان هاي آوایی از باستان به میانه آشنا شده است، غریب و نامأنوس می و دگرگونی

ز ایرانی باستان به این زبان میانۀ شرقی را درك کنـد. البتـه   تواند به راحتی تحولات آوایی ا نمی
آموز از آواشناسی ایرانی باستان بیشتر باشد، درك مسـائل آوایـی زبـان     هرچه اطلاع پیشین زبان

هاي اسم و فعل بـه دو دسـتۀ    ماده ها  وزنی مصوت ترست. براساس قانون هم سغدي برایش آسان
شوند و براي تشخیص حالت صرفی واژه در ابتدا باید  می هاي سنگین و سبک تقسیم اصلی ماده

نوع مادة آن را تشخیص داد. گرچه تعیین نوع ماده پیرو قواعد خاصی است، اما ایـن کـار بـراي    
هـاي   آموزان مبتدي چندان آسان نیسـت. عـلاوه بـر ایـن، شـکل ظـاهري برخـی از مـاده         زبان
افعال مشابه یکدیگر اسـت و ایـن نیـز     هاي خاص در شدة سنگین و سبک یا وجوه و زمان صرف

  کند و معمولاً جز تکرار و تمرین راه حلی ندارد. کار را دشوارتر می
شود که هر دو  هاي ایران براي زبان سغدي از دو منبع آموزشی اصلی استفاده می در دانشگاه

وو اسـت  شـر راهنماي زبان سغدي اند. یکی از این دو کتاب  در سدة بیست و یکم م. تألیف شده
کتـاب دوم  هـاي ایرانـی نوشـته شـده اسـت.       هاي او براي آموزش زبـان  که به شیوة سایر کتاب

) تألیف خانم دکتر زهره زرشـناس اسـت. در   نامه هاي گزیده، واژه دستنامۀ سغدي (دستور، داستان
 آموزان مبتدي شرح داده بخش دستور این کتاب دستور زبان سغدي به اختصار و در حد نیاز زبان

بندي مباحث مختلف این بخش بر حسب مقولات مختلـف دسـتوري اسـت.     شده است و تقسیم
اسـت کفایـت     مطالب این بخش براي تحلیل دستوري سادة سه متن داستانی که در کتاب آمده

هاي به کار رفته در مـتن مشـخص شـده و بـر      هاي صرفی واژه نامۀ کتاب حالت کند. در واژه می
  وده است.ارزش آموزشی کتاب افز

هـاي دسـتور    ایلیا گرشـویچ هـم ماننـد کتـاب    دستور سغدي مانوي غیر از دو کتاب یاد شده 
رود، اما هدف اصلی نگارش کتاب، مثـل سـایر    اوستایی و فارسی باستان براي آموزش به کار می

    ها، آموزشی نبوده است.  دستور زبان

  نتیجه
هـاي   ه احتمالاً دلیل اصلی برکنار ماندن زبـان توان نتیجه گرفت ک با توجه به آنچه گفته شد، می

هاي جدید آموزش زبان و روش تعاملی ارتباط مستقیم با این نکته دارد که  باستانی ایران از شیوه
گوید و به کارگیري روش تعاملی که کوتروپولـوس   ها سخن نمی حاضر کسی به این زبان در حال
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)، در عمل براي همۀ Koutropoulos, 2011: 59کند ( براي آموزش یونانی باستان پیشنهاد می
رسد و مفیـد نیسـت. از سـوي دیگـر، مشـکلات آمـوختن        هاي باستانی ممکن به نظر نمی زبان
هاي باستانی منحصر به  مسائلی مثل خـط ناآشـنا و دسـتور زبـان پیچیـده نیسـت. چنـین         زبان

روسـی و عربـی بـه    وري مثـل چینـی و    هـاي زنـدة پرگـویش    مشکلاتی بر سر راه آموزش زبان
ها از شیوة آموزشـی   زبان نیز وجود دارد، اما مدرسان این زبان آموزان انگلیسی زبان یا فارسی زبان

تـر کننـد.    آمـوزان آسـان   ها کار را براي زبـان  آن واسطۀ کوشند تا به کنند و می تعاملی استفاده می
دادن دستورزبان پیچیده هیچ هاي باستانی این است که اولاً براي یاد مشکل اصلی مدرسان زبان

آمـوز در   منبعی جز متن مکتوب در دست ندارند و ثانیاً  ناگزیرند که براي کمک به پیشرفت زبان
درك متن، وقت فراوانی را صرف آموزش قواعد خشک دستوري کنند و از ایـن گذشـته، هـدف    

  بخش مهمی از این زبان آموزان، تخصص یافتن در همین دستور زبان است. 
کـه قواعـد دسـتوري آن بـراي      -آمـوز زبـان روسـی     سوي دیگر، به عنوان مثـال زبـان   از

وران این زبـان و سـپس تقلیـد از     با گوش دادن به سخنان گویش -زبانان پیچیده است انگلیسی
هاي  ها در موقعیت هاي صرفی این زبان و کاربرد آن ها به صورت ناخودآگاه با برخی از صورت آن

آنکـه لزومـاً از صـرف همـۀ      کنند، بی ها در ذهنش رسوب می د و این صورتشو مختلف آشنا می
 هـاي باسـتانی معمـولاً چنـین امکـانی را در اختیـار نـدارد.        آموز زبان ها آگاه باشد، اما زبان حالت

ها باید کماکان مبتنی بر دستور زبان باشد و همـان   بنابراین شیوة مناسب براي آموزش این زبان
چنـان روش   منابع رایج آموزش اوستایی و فارسی باستان و سغدي دیدیم، هم طور که در بررسی

ترجمه کارآمدترین شیوه است. در عین حال، چون تنها راه ارتباط برقرار کردن از طریق  -دستور
هاي باستانی کسب توانایی خواندن و فهم متن است،  شاید نیاز باشد که روش تعـاملی   اکثر زبان

  ها نیز باید با توجه به این نکته بازتعریف شود. در آموزش این زبان
هاي غیرآموزشی دستور زبان در کنار خواندن متن این است  ترین مزیت استفاده از کتاب مهم

آموز و مدرس است. این شیوه  یابد، اما مستلزم تلاش بسیار زبان که سرعت یادگیري افزایش می
  تر مفید است.  براي سطوح مقدماتی آموزش زبان چندان کارآمد نیست. اما در سطوح پیشرفته

باستان و سغدي که بـا هـدف    شروو براي آموزش اوستایی جدید، فارسی  ی سه کتاببا بررس
هـاي   توان دید که حذف متن و تأکید بر دستور زبان که در کناب اند، می شده  آموزش زبان نوشته

تواند به  آموز نمی کند، اما در بلندمدت زبان تر می بینیم، کار آموختن دستور زبان را آسان شروو می
توجهی نسبت به هـر یـک از دو رکـن     ی متن را از نظر دستوري تحلیل و ترجمه کند. با کمراحت

  دستور زبان و ترجمۀ متن امر آموزش لطمه خواهد دید.
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هاي ایرانی، با توجه به محدودیت پیکرة زبانی، آمـوختن   رسد که براي آموزش زبان به نظر می 
هـا   بهترین روش آموزش باشد. اما باید میـان آن  دستور زبان به همراه ترجمه و تحلیل متن کماکان

توازنی برقرار کرد. اینکه مباحث دستوري به تدریج و همـراه تمـرین یـاد داده شـوند، کـار را بـراي       
کند و براي سطوح مقدماتی مناسب است. اما در کنار آن حتماً باید متنـی باشـد    تر می آموز ساده زبان

، راهنمـاي اوسـتاي جدیـد   مطالب دستوري در ذهـن بنشـیند.    که با خواندن و تحلیل و ترجمۀ آن،
نوشتۀ کانترا و ردار از این نظر کتاب مناسبی براي آموزش زبان اوستایی است. گرچه مؤلفان عـلاوه  

مند به آمـوختن اوسـتایی هسـتند در طیـف مخاطبـان قـرار        بر دانشجویان، کسانی را هم که علاقه
رسد که این کتاب براي غیر دانشـجویان   )، اما به نظر میCantera & Redard, 2019: 1اند ( داده

هاي کلاسیک بـراي آمـوزش    رسد بهتر است مانند زبان چندان مفید نباشد. به طورکلی، به نظر می
اي براي  هاي آموزشی جداگانه تري مثل فارسی باستان و اوستایی کتاب هاي باستانی پرمخاطب زبان

  آموزان را هم برآورد.  ز این طیف از زبانغیردانشجویان تدوین شود که نیا

 :ها یادداشت
1. Communicative language teaching  
2. Passive learning  

ها اصلاً معادل کلمات و عبارات زبـان   هاي باستانی این نیست که آن آموزان زبان . منظور از یادگیري منفعلانۀ زبان3
ها نیازمند استفاده از ایـن ظرایـف    ها توجهی ندارند، بلکه آن دانند یا به ظرایف کاربرد آن خود به زبان دوم را نمی

  ا در متن به کار ببرند.  ها ر کاربردي نیستند و فقط کافی است که آن
هایی که به طور خاص براي آموزش زبان یونانی باستان به دانشجویان فلسفه طراحی شـده، کتـاب    . یکی از کتاب4

Beetham, F. (2007). Learning Greek with Plato (A beginner’s course in Classical Greek), Bristol. 
)، اسـت  Menonبرگرفته از یکی از محاورات افلاطون، محاورة منـون (   است. همۀ متونی که در این کتاب آمده،

که نظریۀ مثل افلاطونی در آن بیان شده است. چون هدف اصلی کتاب آماده کـردن نوآمـوزان یونـانی باسـتان     
براي خواندن متون فلسفی این زبان است، استفاده از آن براي کسانی که با فلسفۀ یونانی آشنایی ندارند چنـدان  

  آسان نیست. 
هـاي خـانوادة    تـرین زبـان   ك و وسعت متون موجود یکـی از مهـم  . عبري کتاب مقدس از نظر قدمت اسناد و مدار5

رود. به دلیل اهمیت مذهبی این زبان براي یهودیان، براي آموزش زبان عبري کهن دو دسته  سامی به شمار می
هاي سامی طراحی شده اسـت و دسـتۀ    شناسان و متخصصان زبان منبع وجود دارد: یک دسته براي استفادة زبان

رود. علاوه بر این، عبري کهن نیـز، ماننـد    وزش این زبان به افراد غیرمتخصص یهودي به کار میدیگر براي آم
گیرند. یونـانی انجمـن مشـترك     مندانی دارد که در هیچ یک از دو دستۀ یادشده جاي نمی هر زبان دیگر، علاقه

  هاي کلاسیک و انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است، دید. مدرسان زبان
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توان در مجموعـۀ   برداري از متون اصلی و نوشتن متنی جدید با تقلید و استفاده از عبارات آن را می ین شیوة بهره. ا6
 که از طرف بخش » خواندن یونانی«سه جلدي 

Joint Association of Classical Teachers’ Greek Course. (2015). Reading Greek, 3vols, Cambridge. 
(Second edition). 

هاي آن و سومی به راهنماي آموزش بدون معلم  ها، دومی به دستور زبان و تمرین از سه جلد این کتاب یکی به متن
 اختصاص دارد.  

7. Grammar Translation Method 
8. Prussian Method        
9.  Karl.F. Geldner. (1889-96). Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart.  
10. Muraoka, T. (2005). Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, compiled by 

 S. P. Brock, Wiesbaden.  
11. Rhythmic Law  

  منابع
)، تهران، پژوهشگاه علـوم انسـانی و   نامه هاي گزیده، واژه دستور، داستاننامۀ سغدي ( . دست1387زرشناس، زهره،  -

  فرهنگی.مطالعات 
  .مهرنامگ. تهران ،)نامه متون، واژه دهی(دستور زبان، گز یزبان فارس ي. راهنما1384. زیچنگ ،ییمولا -

- Cantera, A., & Redard, C. (2019). Introduction à l’avestique recent, 
 Girona. 
- Chung, S., (2006). “A communicative approach to teaching grammar: theory and Practice”, The 

English Teacher 34: 33-50. 
- Duchesne-Guillemin, J. (1985).” Anquetil du Perron”, Ehsan Yarshater (ed.), Encyclopedia 

Iranica 2(1): 100-101 
- Gershevitch, I. (1961). A Grammar of Manichaean Sogdian, Oxford, Basil Blackwell.  
- Gippert, J. (2002). “The Avestan language and its problems”, in Nicholas Sims-Williams (ed.), 

Indo-Iranian Languages and Peoples, Oxford, British Academy/Oxford University Press: 
165-187  

- Golkova, D., & Hubakova, S. (2014), “Productive Skills in second language learning”, Social 
and Behavioral Sciences 143: 477-481  

- Jackson, A.V.W. (1892). An Avesta Grammar in Comparison with Sanskrit, Stuttgart. 
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Stuttgart. 
- Kent, R., 1953. Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon, New Haven, Connecticut. American 
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Language Teaching & Educational Technology Integration in Classical Greek”, Human 
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- Reichelt, H. (1909). Awestiches Elementarbuch, Heidelberg.  
-  Reichelt, H. (1911). Avesta Reader, Strassburg, 
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